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  مقدمه

  باسمه تعالي
ي  د سـير الـي االله در سـايه         بـا رويكـر    »رمضان دريچه رؤيت   «كتاب -1

 جهـت  طـاهرزاده  اسـتاد  مباحثي  سلسله حاصل ،جوع، صوم و ماه رمضان    
 دراين كتـاب    . است ياله انوار با قلب اُنسي  راستا در انسان روحي  آمادگ
 اماره نفس تيحاكم از ميتوان يم كه دينمايي  ها راه ذكرمت را ما است صدد
  .ميشو رها

 ذات در انـسان  اي ـآ كـه  پـردازد  يم عالم در انسان وجودي    نحوه به ابتدا
 ،كند دايپ ارتباط اَعلا عالَم قيحقا با بتواند كه دارد راي استعداد نيچن خود
 روشـن  د؟شـو  برقـرار  ارتبـاط  آن تـا  كنـد  عمـل  دي ـبا چگونه تواند يم اگر
ي موجـود  انـسان  انـسان، ي    ناطقه نفس وسعت و گاهيجا به توجه با كند يم

ي اله ـي  هـا  فيتكل و نيد دستورات تمام مقصد وي  ماد بدن از بالاتر است
ي   جنبـه  و برتـر  خـودِ  از عمـل ي    صـحنه  در انـسان  كـه  اسـت  اساس نيا بر

 آن قلـب  و مانـد  يمي  زندگ قالب وگرنه نشود غافل خودي  روحان وي  معنو
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 ني ـا هنر. دينما يم مشخص را» صوم «و» جوع «گاهيجا مبنا نيا بر و رود يم
 قائـل  كيتفك» رمضان ماه «و» صوم «و» جوع «نيب ابتدا كه است آن نوشتار
  . ديبنما خود بينص را لازمي  بهره هركدام از بتواند خواننده تا شده

 المع ـي  نـور ي  هـا  دهي ـپد ق،يحقـا  كـه  اسـت  نكته نيا متذكر كتاب -2
 و اند يتجل در همواره دارند كهي  برتر يِوجودي    نحوه جهت به كه هستند

 او جـان  بزنـد  كنـار  را هـا  آن و خـود  نيب ـي  هـا  حجاب بتواند انسان اگر لذا
ي مخـصوص  كمـالات  از و رديگ يم قرار قيحقا آن نور اتيتجل ريتأث تحت
 پـردازد  يم ـ نكته نيا به سپس. شود يم مند بهره دارد خود باي  قتيحق هر كه
 خـود ي  جـا  هـا  انساني  زندگ در اگر كه استي  موضوعات ازي  دار روزه كه
  .كند احساس دل ،ديفهم عقل آنچه تا شود يم موجب كند باز را

يي بـا يزي  كـس  اگـر  كـه  دارد دي ـتأك نكتـه  ني ـا بـر  محتـرم  سخنران -3
 بـه  حركـت  توانـد  ينم ـ و ستي ـن سالك هنوز ديندي  گرسنگ در راي  زندگ
 نـشان  و دارد راه او جـان ي  متعـال  مقـصد  به كه كند شروع راي  ريمسي  سو
 مـأنوس ي  گرسـنگ  بـا  عمـر  تمـام  انـد  دهيرس ـيي  جـا  به كهيي  ها آن دهد يم

ي بـرا  كـه  نـد دخور يم ـ غذا شوند، ريس كه نددخور ينم غذا ها آن اند، بوده
ــه ــدگي  ادام ــوت ،يبن ــديبگ ق ــ. رن ــگو يم ــؤمنيام: دي ــ ينيرالم  ازي ك

 بـه  شانيها شكمي  دار روزه جهت به كه دانند يم آن را انيعيش اتيخصوص
يَـا «: دي ـفرما يم ـ خـود  رسـول  بـه  زي ـن خداوند و 1.است دهيچسب پشتشان

                                                 
َقالوا ي« - 1 ُ َامير اَ ِ يعة قـال صـفر الوجـوه مـن الـسهرَٔ ِالمـؤمنين و مـا سـيماء الـشِّ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِِ ُِ ْ ُْ ْ ُ َ َ ُ ِ َ ِ َ عمـش العيـون مـن -ْ ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ُ

فاه من الدعاء خمص البطون من الصيام حدب الظهور من القيام َالبكاء ذبل الشِّ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ ُّ ُ ْ ُ ِ ِّ َِ ُ ُ ْ ُ ِ ِ ُِّ َ ُ ُ  ، تاج الدين شعيرى (» َ
زردى :  شـيعه چيـست؟ فرمودنـد      ي نـشانه :  پرسـيدند  از اميرالمـؤمنين  ) 35خبـار، ص    جامع الأ 
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ٓمحمد ما ابغضت وعاء قـط كبغـضي بطنـا ملانـا ْ َ َ ًُ ْ َ ِ ْ َُ ُّ َ ًَٔ َ ِ ُ ْ َ ْ ُ َّ مـن هرگـز    !  اى محمـد   2»َ
  .ام ظرفى را مانند شكمِ پر دشمن نداشته

ــا -4 ــه نكــات مهمــي كــه كت ــده از جمل ــا خوانن ــاني خــو ب ب  د در مي
 شروع »جوع« انسان رجوعِ به    وقتي در زندگيِ   كه   است اين نكته    گذارد مي

 ترين شـكلِ     انسان به دنبال زيباترين و كامل      ،تو بركات آن معلوم گش    شد  
جاسـت  هايش ك    ميل  جواب به  مرزپرسد    جوع خواهد بود و لذا از خود مي       

شـود    مـي » صـوم «ر اين مسير متوجه      و د  ها حاكم شود    ميل و چگونه بايد بر   
 و وقتي خواست    است ي جوع در ذيل شريعت الهي       شده  كه شكل مديريت  

بندنـد    دل مي » ماه رمضان «در پرتو صوم به بالاترين منازل معنويت برسد به          
ــراوان  آن ي   مشخــصهســجاد حــضرت كــه ــات ف ــاه را داشــتن محرمّ م
ــي ــي  م ــد و م ــد دانن ــه مــن الح«: فرماين ُجعــل ل َْ َ ِ ُ َ ــورة و الفــضائل َ ِرمــات الموف ِ َ ْ ِْ َ ُ ْ َ ِ ُ

ِالمـشهورة َ ُ ْ َ  خداوند براي آن ماه محرمّات فراوان و فـضايل مـورد تـوجهي              »ْ
 و بر اين مبنا مشتاقانِ صعود به عالم اعلا احتـرام خاصـي بـراي مـاه          قرار داد 

  .اند رمضان قائل
بـا  وقتي اميال نفس اماره به ميان آمد، مـا از ارتبـاط              معلوم است كه     -5

 اگـر بفهمـيم چگونـه نفـس      حـال .شويم ي معنويت محروم مي    عالم بيكرانه 
 خـدا را از   بـا  يعني ارتباط،اماره، منبعِ بزرگي از شعف و مهرباني و رحمت       

مان را با نفـس امـاره         شويم با جديت تمام بايد مسئله       گيرد، متوجه مي      ما مي 

                                                                                              
هـا از تـشنگى، لاغـرى شـكم از روزه،      ها از گريـه، خـشكى لـب    خوابى، ترى چشم ها از بي  چهره
 .ها از نماز شدن پشت خم

 .192 أمالي المفيد، ص - 2
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بلنـد معنويـت    يگـاه   نزد اهل دل آشكار است كه نيل به جا        «زيرا  . حل كنيم 
هـاي مقـدس      هاي روحي و عقلي و بـا انديـشه          ممكن نيست مگر با رياضت    

 پـاك و پـاكيزه      ،هاي عالم طبيعت    كه جان آدمي از پليدي      قلبي، پس از آن   
 از جـان آدمـي بـه    هاي طبيعـت را  كردن پليدي  ي پاك   و روزه مرحله  » شود

داري را     مقـصد روزه   شـاءاالله    شما در اين كتاب إن     گاهبا اين ن  و  . عهده دارد 
ي اين كتاب به خوانندگان جز ايـن   خواهيد شناخت و مقصد ما نيز در ارائه    

  .روزه دارانكه بذري باشد در زمين مستعد جان  نيست به اميد آن
   الميزانيگروه فرهنگ



 

  فمؤل ي مقدمه

  باسمه تعالي
 زاني ـعز كـه  آن دي ـام بـه  كـنم  يم ـ عرض مقدمه عنوان به راي  نكات بنده

  .دنيبفرما دنبال كتاب در را نكات آن اصل نندبتوا
 دي ـآ يم ـ لازم ميبـساز  تيابـد ي  بـرا  را خـود  دي ـبا ما كهيي  جا ازآن -1
 و دنندار نظر جسم و بدن به صرفاً كه ميكن دنبال راي  مخصوصي  كارها راه
ي اتيح در افتني   پرورش و بدن تيحاكم از عبور كار راه» صوم «و» جوع «با

  .كرد شروع توان يم رايي ايدن اتيح از تر يمتعال
 و بـشر  بودنِ»االله مع يلِ «موانع  بر انسان، از جمله    بدن اليام تيحاكم -2

 برطـرف  موانـع  ناي  است كه  »صوم «و» جوع «با .است شدن»وقت «صاحب
  :رايز گردد يم شروع انسان معراج و شود يم

ــشاده ــالاروحبرگـ ــالبـ ــا بـ  هــا چنگــال نيزمــانــدرزدهتــن هـ
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 را عــشق درد كــه اســتيي هــا درمــان نــوع آن از» صــوم «و» وعجــ «-3
 رجـوع ي  راسـتا  در انسان و دينما يم ليتبد قرب به را بعد و كند يم درمان

  :ديگو يم خود به» صوم «و» جوع «به
 ميحك ـي  مـداوا  ز بِـه  نشود عاشق درد كن گريد ره ز دلي  ا خود بهبودِ فكر

 كـه  را ايدن در زهد و كند يم آزاد ايدن از را انسان بدن، بر تيحاكم -4
 از ايدن فراز بر انسان تا گرداند يبرم انسان به است عبادات نيبهتري  جمله از

 بـر  همـواره ي  پرخـور  بـا  كـه يي  هـا  سـنگ  از و گردد آزادي  زندگي  تنگنا
  :اند گفته ما به رايز. ابد ينجات دندب يم خود پروازي پاها

 وي ـآ تنگـت ي  فراخنياباجهان ويآسنگتپابركهيكارمكن
 دي ـتجد را خـدا  بـا  خـود  ميقـد  عهـد  ،يدار روزه بـا  دار روزه انسان -5

 نيهم ـ به و كرد خواهند ظهور زين عهدهاي    هيبق عهد نيا ظهور با و كند يم
 بـا  1»ٌلکل شیئ باب و باب العبادة الـصوم«: فرمودند خدا رسول جهت
  .شوند يم استوار و رنديگ يم رونق زين عبادات گريدي دار روزه
 تي ـتقو انـسان  در راي  اخلاق ـي  هـا  بحـران  از نجات ديامي  دار روزه -6

 انـسان  جـسمِ  كـه  ستيني  ا اندازه آن تنها بشر حد فهمد يم انسان و كند يم
  .كند يم ليتحم انسان به

 كـه  اسـت  عمـل  ،يعمل ـ تنهـا  هرچنـد  ستندي ـن زده عمـل  خردمندان، -7
 ك ي ـ بـا  كـه  استي  ا خردمندانه عملِ عنو آن روزه. دهند انجام خردمندان

  .آورد ينم همراه به راي تنبل وي كاريبي ول است همراهي عمل يب نوع

                                                 
 در و است درى چيزى ره براى .122،ص 2ملا محسن فيض كاشانى،ج      البيضاء، محجة - 1
 .است روزه عبادت،



17 ...........................................................................ف مؤل ي مقدمه

 اگـر  اسـت،  نهفتـه  انـسان  ذات در حـق  بـه ي  دلبستگ كهيي  جا آن از -8
 قـرار  خود ريتأث تحت حق به نسبت را ما يِدلبستگ بخواهد بدن بهي  دلبستگ
 خـود  بـه  و ميكن تازه راي  ذات عهد نآ» صوم «و» جوع «با ميدار فهيوظ دهد
  .مينپندار خود را ناخود و مييآ

 و ميشو ايدن منجمد و سردي  زندگ ميتسل دينبا هرگز ميرفتيپذي  وقت -9
 و» جـوع  «قي ـطر از م،يكن ـ محـدود  بدن حوائج برآوردن در تنها ار يزندگ

 داري ـد بـه  مفتخـر  تا ميدوز يم تيمعنو بلندي  ها افق به را دل چشم ،»صوم«
 حـال  ني ـا در. تـن  جنس از نه و است جان جنس از كه ميشو يي  آشنا انوارِ

  :گفت. ميكن ينم غربت احساسي ول ميتنهائ كه است درست
 اســتيي آشــنا گــشتن گانــهيب خــود ز اســتيي جــدا تيــخلق ز حــق وصــال

ــرد ممكــن چــو ــان گَ ــر امك ــشاند ب ــه ف ــز ب ــب ج ــر واج ــچ دگ ــدي زي  نمان

 بـا ي  عن ـ ي آمـد  جـا  آن از خطـر  كـه  دي ـآ يم ـيي  جـا  همان از نجات -10
يي اي ـدن يِزنـدگ ي  تنگناهـا  و هـا ي  روزمرّگ ـ با ،يبدن لذاّت در گرفتارشدن

 ،»صـوم  «و» جـوع  «قي ـطر ازي  بـدن  لذات از آزادشدن با و ميشوي  م روبرو
  .آمد جا آن از خطر كه كرد ميخواه جستجويي جا همان در را نجات
 جـستجو يي  جـا  همـان  از را نجـات  خواهد يم كهي  كتاب نيا و شما نيا
  .دارد قرار جا آن در زين خطر كه كند

  طاهرزاده





 

  اولجلسه 

  االله ی فی فناريروزه، مس





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
هـاي محـسوس    طور كه شما با حس خود متوجـه وجـود واقعيـت             همين

 ،گويـد    حـس شـما بـه شـما دروغ نمـي           دانيـد   ميبه طور بديهي    و  شويد    مي
در عـالم  معقـول   متوجـه وجـود حقـايق   بـا تعقـل   نيـد كـه   دا همين طور مـي   

هـاي معقـول را      واقعيـت به طور بـديهي     تان   كنيد عقل   درك مي و  د  يشو  مي
انساني كـه عقـل خـود را     در همين راستا    . گويد  دروغ نمي به شما   يابد و     مي

 معقـولاتِ . دباش ـهـاي معقـول      تواند متوجه واقعيت    درست به كار گيرد مي    
 هستند از جنس مجـردات و چـون در تغييـر نيـستند بـه                عالم هستي حقايقي  

محقـق و پايـدار     كـه   هـاي مـادي       پديـده بر عكـس    گويند،    ها حقايق مي    آن
  .باشند  دائماً در تغيير مي ونيستند

  ماوراء عقل 

 وجـودي   ي  هـستند كـه بـه جهـت نحـوه         عالم  هاي نوري      پديده ،حقايق
ن انــسان بتوانــد  اگــر جــاباشــند، مــيكــه دارنــد همــواره در تجلــي برتــري 
 انسان تحـت تـأثير تجليـات        جانها را كنار بزند       هاي بين خود و آن      حجاب

گيرد و از كمالات مخصوصي كه هر حقيقتـي بـا خـود               نور حقايق قرار مي   
  . شود مند مي دارد بهره



22 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

پس از آن كه به كمك عقل متوجه وجود حقـايق شـديم، قـدم بعـدي              
در خـود   تبـاط بـا حقـايق را         انسان به كمك قلـب آمـادگي ار        آن است كه  

 و اسماء الهـي و      ملائكه خدا و    مثل يوجودِ حقايق متوجه   ،عقل. ايجاد كند 
 يـك بحـث      حقـايق    ولي علم بـه وجـود آن       ،دشو   مي سنن جاري در هستي   

عقـل هديـه بزرگـي      . ها بحث ديگري است     است و ارتباط پيدا كردن با آن      
، شـود ه وجود حقايق     متوج بشراست كه خداوند به بشر مرحمت فرموده تا         

طـور كـه شـايد و         اما دل چيز ديگري است كه اگر به كار گرفته نـشود آن            
 زيـرا  .بـرد  ي كـافي نمـي     ، بهـره   عقل به دست آورده     از طرفِ  چه  آنبايد از   

اُنـس بـا    كنـد، ارتبـاط و         حقايق را براي ما ملمـوس مـي        آنچه ارزش وجودِ  
 جـان انـسان   وبمطل ـ حقـايق   فهمـد نورانيـت    چون عقل مـي    و   استحقايق  

 بعـد از فهـم حقـايق      شـود تـا       است، مسير ارتباط با حقايق را نيز متذكر مـي         
مان هماهنگي    را با پاي عبوديت فراهم كنيم و جان        ارتباط با حقايق     ي  زمينه

  . لازم با عالم اعلا را در خود ايجاد كند
اي از حالات عقلِ عملي است تا آن چـه را عقـل بـه                 مجموعهعبوديت  

. ارتبـاط برقـرار كنـد       رد و متوجه وجود آن شد، جان انسان با آن         آن نظر ك  
بـه  آنچه عقـل نظـري   علاوه بر خاص كه انسان آهنگي  در اين حالت است     

 ـ كـه بـه آن       كنـد  ميحساس  در خود ا  ،  دست آورد  ـ. وينـد گ د مـي  تعب  دتعب، 
شود و آن را به ثمر  روحاني است كه موجب تحرك عقل نظري مي يحيات
اي از حيات است كه موجب عزمـي خـاص در انـسان           د نحوه تعب. رساند  مي
ايجـاد  اي بـين او و حقـايق    كند رابطـه  گردد تا انسان در آن حالت اراده        مي
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اي خاص از عالم وجود قرار گيرد كه تحـت تـأثير              در مرتبه  شود و جان او   
  .پرتو انوار غيبي باشد

شود چه   ميو انسان از طريق عقل آگاه      كار عقل است     ، حقيقت دانستنِ
شـود تـا      اي كـه سـبب مـي        حقايقي در عالم هستي وجود دارد، اما آن اراده        

ها اُنس بگيـرد، مربـوط        هاي متعاليِ خود بسنده نكند و با آن         انسان به دانايي  
آمدن قلـب،   باشد و اُنس با حقايق با به صحنه ي عبوديت انسان مي     به روحيه 
كار قلب است و از طريق تعبد   و اتحاد با آن با حقيقتاُنس. شود عملي مي 
شود و تفاوت فلسفه و عرفان در همين نكته است كه عرفان روح             محقق مي 

  .كند اُنس با حقايق را در انسان تقويت مي
وقتي معناي تعبد روشـن شـد و توانـستيم جايگـاه آن را بـشناسيم و بـه                   

دادن بـه باورهـاي خـود آن را وارد زنـدگي              عنوان يك مبنا جهـت فعليـت      
آن خـواهيم شـد      از زواياي مختلـف متـذكر        اًمئطول مباحث دا  ديم، در   كر

هـا از طريـق تعبـد بـا حقـايق             كه چگونه شريعت الهي در صدد است انسان       
  . مرتبط شوند

بـاز كنـد     جاي خـود را      ها  در زندگي انسان  يكي از موضوعاتي كه اگر      
  . داري است شود تا آنچه عقل فهميد دل احساس كند، روزه موجب مي

 روزه قلب و قالبِ در كنار هم مطرح شود     روزه مباني عقلي و قلبيِ   گر  ا
بـراي بنـدگانش اراده    اي كـه خداونـد       د و بهره  شو  ميها   وارد زندگي انسان  
  . ي بسيار ارزشمندي است كند و مسلّم اين هديه كرده ظهور مي

ي وجود انسان در عـالم چگونـه اسـت، آيـا              ابتدا بايد روشن شود نحوه    
عـالَم اَعـلا    با حقـايق     ذات خود چنين استعدادي را دارد كه بتواند        انسان در 
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 و چگونه بايد عمل كنـد است بر چه اساسي تواند  اگر مي ؟  ارتباط پيدا كند  
با توجـه بـه جايگـاه و     عزيزان مستحضرند كه  ي  ؟ همه تا ارتباط برقرار شود   

 و   اسـت  مـادي  موجـودي بـالاتر از بـدن      انسان   ،انساني     ناطقه وسعت نفسِ 
كه انسان  الهي بر اين اساس است      هاي   تمام دستورات دين و تكليف    مقصد  
 عمل غافل نـشود     ي   معنوي و روحاني خود در صحنه      ي  جنبهو   برتر   از خودِ 

  . رود ميآن ماند و قلب  ميزندگي وگرنه قالب 
و يـك   و قدسـي     روحـاني    ي  يـك جنبـه   متوجه شـد داراي     وقتي انسان   

آن قدم بعـدي    قرار دارد،    »تركيب« عالمِر   زميني است و هر كس د      ي  جنبه
در . بـدن و روح را تعيـين كنـد        هر يك از    عالم تركيب، جاي     كه در است  

شود و بدني كه در حد        اين صورت است كه جاي اصل و فرع مشخص مي         
گيـرد و   يك ابزار است جهت تعالي روح، به جاي مقصد انـسان قـرار نمـي        

كـه  عقل و قلبِ انسان متوجه شـد        وقتي  . شود  اميال بدن هدف زندگي نمي    
همنـشيني خـدا    او اصل است و داراي استعدادي است كه تـا           نبه روحاني   ج

از روح  حقيقـت او     اسـت و     ملائكـه مقامش مقام فوق    امكان صعود دارد و     
و خداوند به جهت عظمت آن روح، آن را به خود نـسبت داده              صادر شده   

ُو نفخت فيه مـن روحـي« :فرمايد  و مي  ْ ِ ِ ُ ْ َ َ  و از روح خـود در كالبـد انـسان           1» َ
خداونـد   2.فهمد بايد مواظب باشد جايگاه خود را پـايين نيـاورد            مي. دميدم

                                                 
  .29ي  ي حجر، آيه  سوره- 1
ي   جلـسه دهد به      در رابطه با جايگاه روح و علت آن كه خداوند آن را به خود نسبت مي                - 2

  .  رجوع فرمائيد، شرح ده نكته از معرفت نفس،»خويشتن پنهان«كتاب دهم 
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تـا از عظمـت و جايگـاه        را بـه خـودش نـسبت داد         يعني روح او    بنياد انسان   
  : فرمايد حافظ مي.  خبر دهدآنمتعالي 

 بندِ تنم   تخته» تركيب«ي    كه در سراچه   چگونه طوف كـنم درفـضاي عـالَم قـدس         

داند بايد در اين زندگي كـه تركيبـي از روح و جـسم اسـت،        حافظ مي 
ي جسم كم شود تا بتوانـد در فـضاي عـالم قـدس و معنـا سـير كنـد و                        غلبه

او حاضر نيست از حقيقـت قدسـيِ خـود بگـذرد و بـه تـن و                  . طواف نمايد 
ي تركيـب قـرار دارد و مثـل           متوجـه اسـت در سـراچه      . اميال آن قانع شـود    

 از خـود    مل كند،  به اقتضاي ذات خود ع     ،رشتگان نيست كه بدون انتخاب    ف
ام و طواف در       خود شده  بند تن  ، تخته  تركيب چرا من در اين عالمِ    پرسد    مي

 بريـزد تـا از      اي  برنامـه ام، متوجـه اسـت بايـد          عالم قدس را فرامـوش كـرده      
در آن اســتعدادي وارد كنــد كــه حقيقــت خــود محــروم نــشود و خــود را 

 : دهد  شود لذا ندا سر ميهمنشين خداواند ت مي
   سـت ا  چنين قفـس نـه سـزاي چـو مـن خـوش الحـاني              

ــنم     ــرغ آن چمــ ــه مــ ــوان كــ ــشن رضــ ــه گلــ  روم بــ

خواهد و بايد از ميل هـاي         خوردن مي   داند اين كار خون دل      هرچند مي 
  :گويد تن دل بكند و لذا در ادامه مي

 ي ختـنم   همـدرد ناقـه   عجب مدار كـه      آيـد   اگر ز خون دلـم بـوي شـوق مـي          

حجـاب  جـاي ايـن تنـي را كـه          كند با هر خون دلي كـه شـده            سعي مي 
اين جاست كه پاي جوع و صوم و رمضان پيـدا           . تعيين كند حقيقت اوست   

بينـد شـأني    شد و ميك مي شعله شود و شوق رسيدن به محبوب در انسان       مي
در ايـن    و   واند بر اساس اين شأن تا همنشيني خـدا جلـو بـرود            ت  ميدارد كه   
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سي بـه   شـود و تـا ك ـ       شروع مي سير   و   شدك  مي شعله   ،»طلب«منظر است كه    
در راستاي عبور از اميال تن به سوي حقيقت قدسـي،           واند  ت  ميطلب نرسد ن  
  .قدم بردارد

  شروع فنا 

بسيار متعالي دارد    هايود استعداد ش  ميبا عقلش متوجه    هر سالكي ابتدا    
فهمد براي حـضور در       دهند و مي    او مي كه امكان حضور در عالم معنا را به         

 كنـد و نگـذارد تـن او بـراي او            مـشخص آن عالم بايد تكليف تن خـود را         
چيـزي نيـست جـز      » فنـا «زيـرا   . اسـت » فنا«تكليف تعيين نمايد و اين شروعِ       

 در  انسان .اش ترجيح دهد    عزمي كه انسان حكم خدا را بر حكم نفس اماره         
ام روح خـود را بـه تعـادل نزديـك           آر  راستاي حاكميـت حكـم خـدا، آرام       

شود كه در جانش نهفته است و براي نزديكي             كند و متوجه گوهري مي      مي
شود و آن با تقيدِ بيشتر به احكام الهي، زبانه            شروع مي » طلب«به آن گوهر،    

كند اين تن مزاحم است و بايد با روزه و جـوع              كشد و بهتر احساس مي      مي
در راستاي مقابله با تن است كه هرچـه بهتـر           زيرا  . مزاحمت آن را كم كرد    

اش   شود انسان بايد گـوهر آسـماني خـود را بـر بعـد غيـر قدسـي                   معلوم مي 
  :دهد با توجه به اين امر است كه مولوي ندا سر مي. ترجيح دهد

  ام  اين بار من يك بارگي از عافيت ببريـده         ام  بار من يك بارگي در عاشقي پيچيده       اين

 ام انديشه را از بيخ و بن سـوزيده      و دل و عقل ام  ام با چيز ديگر زنده      ركندهدل را ز خود ب    

 ام  خواهدكه ترساند مرا پنداشت من ناديده      امروز عقل من ز من يك بارگي بيزار شـد        

 ام كه را دزديده   ازكجا من ازكجا مال    حبس ام  من از براي مصلحت در حبس دنيا مانده       
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 ام كزگور تن ريزيده   مدر صور د   كز بهر من   يش اسرافيل من  اي درگور تن رو پ      پوسيده

ي انـسان در عـالم غيـب بـه            حافظ با توجه به حضور قدسي نفس ناطقه       
  :دهد خودش تذكر مي

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتـاده اسـت          ي عــرش مــي زننــد صــفير تــو را ز كنگــره

چـرا و چگونـه     د كـه    ذارگ  ميبا خود در ميان     او راز محروميت خود را      
تـواني در گلـستان عـالم         كه مـي    اي در حالي    شد كه در دام دنيا گرفتار شده      
  .عرش و معنا حضور داشته باشي

دانـد و بـراي    هاي دنيـايي مـي   مولوي راز محروميت را دل بستن به لقمه       
  : گويد رهايي از آن به خود مي

 وقت لقمان اسـت اي لقمـه بـرو         بهــر لقمــه گــشت لقمــاني گــرو
 لقمانِ جان انسان در جـايي بـالاتر از ايـن دنيـا آشـيان دارد و بايـد                   زيرا

همچون حضرت خليل دل را متوجـه آن عـالَم بگردانـد و از امـور فـاني و                    
ناپايدار به عالم بقاء و ثبات نظر كند، همچـون عـارف نامـدار عبـدالرحمن                

  : گويد جامي به خود مي
 يـرون از ايـن كـاخ      كه بودت آشـيان ب     تــويي آن دســت پــرور مــرغ گــستاخ 

ــشتي    ــه گ ــيان بيگان ــد زان آش ــه ش ــه گــشتي  چ ــان مــرغ ايــن ويران  چــو دون

ــا دم از ملـــك يقـــين زن  ــĤفلين زن   خليـــل آسـ ــب الْــــ ــواي لا اُحِــــ  نــــ

 چـرا   :ويـد گ  مـي ود و بـه خـود       ش ـ  مـي شب بلند   هاي    عارف سالك نيمه  
چـرا  ؟ آخـر     كه دنيا را مقصد گرفتـي      جالت نكشيدي مشغول دنيا شدي؟ خ   

 »طلـب  «،نيستي؟ و با اين تذكرات    مال اين جا    اي در حالي كه       ئي شده ااينج
آورد و در آن حـال         و شوق به سوي منزل اصلي سر بـر مـي           ودش  ميشروع  
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كنـد   بيند كه سنگيني مي رو مي خود را با تني خاكي و جسمي گوشتي روبه    
جـوع شـروع    تواند آن را بتراشد و از اين طريق شـوقِ بـه               و با گرسنگي مي   

جـسم كـه مـانع پـرواز          را از سنگينيِ   كه انسان خود    اينجوع يعني   . ودش  مي
  : گويد شود، آزاد كند به همين جهت به خود مي روح مي

ــين   نان گِل است و گوشت، كمتر خور از اين         ــدر زمــ ــل انــ ــاني همچوگِــ ــا نمــ  تــ

چسبد و براي آزادي از زمين بايد        خوار شد به زمين مي     انسان چون گلِِ  
ام تـا ايـن بـلا     صد جان شيرين داده«: يل تن بيرون كند و بگويدخود را از م 

. راحتي زيـر پـا بگـذارم        ام كه به    بلاي گرسنگي را ارزان نخريده    » ام  بخريده
اسيربودن در اميالِ جسم، عين فروافتادن در گور تـن اسـت كـه بـا نظـر بـه                    

داري، جــان در معــرض صوراســرافيل قــرار  چيــزي بــالاتر از تــن و بــا روزه
  : گفت. شود  خود آزاد ميگيرد و از گورِ مي

 ام كزگور تن ريزيده   در صور دم   كز بهر من   درگور تن، رو پيش اسرافيل من      اي  پوسيده

 و گــرايش بــه دنيــا ســرد ودشــ مــيجــوع شــروع در ايــن حــال ميــل بــه 
  .گردد مي

در كـسي بـه وجـود آمـد ديگـر           رجوع به حقيقـت آسـماني        اگر طلبِ 
هـاي دنيـايي در او سـرد          ، گرماي جذبه  وست داشته باشد  واند دنيا را د   ت  مين

. انـدازد   ها نظر مي    دهد و نه به آن      شود، نه ديگر به امور دنيايي گوش مي         مي
دنبال كسي ديگر  ،واند دنيا را بخواهد   ت  مين است كه ن   آحق  به   تجلي شوقِ 

بـه دنيـاي زودگـذر      چشمش ديگـر    . افتد  راه نمي ويد  گ  مي كه از دنيا سخن   
َولـا تمـدن عينيـك «: فرمايـد   فهمد كه مي    ي قرآن را مي     راز توصيه نيست و    َّ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ
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ْالى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ُْ َُ َ َ َِ ْ ِ َ َ َُّ ِ َ ًْ َ ْ ْ ِّْ َ َٔ ِ ْ َّ َ َ َ ِ چـشمان خـود    3» فیـهٕ
هـاي    شـكوفه هـا    آن بهـره   كـه    -داديـم   هايي كه به مردان و زنان كافر          را به بهره  
ايـن آيـه    بـا رعايـت دسـتوري كـه در          . يره مكن  خ - زندگي دنيا است   زودگذر

نگـاه  بـا  وانـد دنيـا را   ت ميديگر نرسد و  هست نور خداوند به قلب انسان مي  
 ، ميـل بـه دنيـا و توجـه بـه حـق      تجلـي عـدمِ  ي  نـشانه . كنـد نگـاه  خريداري  

علاقمندي به جوع و گرسنگي است، تا انسان را از دنيادوستي آزاد كنـد و               
  . ان پروازِ روح را به سوي عالم ملكوت فراهم سازدامك

مگـر  د  يرس ـنكس بـه جـايي       ، هيچ جوع يا گرسنگي شروع لازمي است     
البلاغـه    نهج 160ي   در خطبه  اميرالمؤمنين. باشد جوع   وا   كه خورش   اين

ــامبران مــي ــه موســي«: فرماينــد در وصــف پي  بنگــر، از ســبزيِ زمــين ب
ي، رنـگ آن سـبزي از پوسـت تُنـك           خورد، چندان كه به خـاطر لاغـر         مي

ي درشـت بـر    شكم او نمايان بود و به عيسي بنگر كه سنگ را بالين و جامه      
كرد و خورش او گرسنگي بـود، مركـب او دو پـايش و خـدمتگزار           تن مي 

پس به پيامبر خود اقتدا كن كه از دنيا چندان نخـورد            . هايش بود   وي دست 
ي چـشمي بـدان       نـدان كـه گوشـه     كه دهان را پر كند و به دنيا ننگريست چ         

 بـراي تـو     در زنـدگي رسـول خـدا      ... تـر     افكند، شكم او از همـه خـالي       
كند، چـه   هاي دنيا راهنمايي مي ها و عيب هايي است كه تو را به زشتي      نشانه

از دنيـا بـرون رفـت و از         ... بردنـد     او با نزديكـان خـود گرسـنه بـه سـر مـي             
 آخرت وارد شد و گناهي با خود        هاي آن سير نخورد و به سلامتي به         نعمت

  .»نبرد، سنگي بر سنگي ننهاد تا جهان را ترك گفت
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  ی زندگی يبايز

اگر كسي زيبايي   : توان نتيجه گرفت    ي بزرگانِ دين مي     با دقت در سيره   
حركـت بـه    وانـد   ت  مـي  ن  و سالك نيـست  هنوز  زندگي را در گرسنگي نديد      

 .شـروع كنـد   و دارد    مقـصد متعـالي جـان ا       سوي سوي مسيري را كه راه به     
غـذا  انـد،     گي مأنوس بوده  گرسنبا  تمام عمر   اند    هايي كه به جايي رسيده      آن
ت  بنـدگي، قـو    ي  ورند كه بـراي ادامـه     خ  مي غذا   ،ورند كه سير شوند   خ  مين

دانند كه بـه       يكي از خصوصيات شيعيان را آن مي       اميرالمؤمنين. بگيرند
َقـالوا يـا اميـر « .اسـت هايـشان بـه پشتـشان چـسبيده           داري شـكم    جهت روزه  ِ َٔ ََ ُ

يعة قال صفر الوجوه من الـسهر عمـش العيـون مـن  َالمؤمنين و ما سيماء الشِّ َ ُ َ َِ ِ ِِ ُ ُُ َ َ َ ُْ ْ ُْ ْ ُ ِ َ َّ ِ ُِ ْ ُ َ َ ُ ِ ِ ْ

فاه من الدعاء خمص البطون من الصيام حـدب الظهـور مـن  َالبكاء ذبل الشِّ َ َِ ِ ِِ ُ ُّ ُ ْ ُ ِ َ ُ ُِّ ِ ُ ْ ُْ ْ ُ ِ ِ َِ ُّ َ ُ ُ ُ َ

َالقيام ِ  زردى :ندچيست؟ فرمود  شيعه ي  نشانه :پرسيدند نين اميرالمؤم از » ْ
 تـشنگى،  از هـا  لـب  گريـه، خـشكى    از هـا   چـشم  خوابى، ترى  بي از ها چهره
قدسي خداوند   يدر روايت  4.نماز از ها پشت شدن روزه، خم  از شكم لاغرى

ِيا محمد ما ابغضت وعـاء قـط كبغـضي «: فرمايد  خطاب به رسول خود مي     ْ َُ ُّ َ ًَٔ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ َُ َّ َ

ٓبطنا ملانا ْ َ ً ْ . ام نداشـته  دشـمن  پر شكمِ مانند را ظرفى هرگز من !محمد  اى 5»َ
تقـدير   در آورد براي انسان يآن حدي كه انسان را از پا      در  گرسنگي فقط   

َاکل م«نشده و تحت عنوان      ِ ْ اند يعني آن مقداري      از آن نام برده   » نهمِ دُّابَا لَ
را جوع در جاي خـود جهـت        اي نيست كه انسان بخورد، زي       كه از آن چاره   

: فرماينـد    مـي  اميرالمـؤمنين . امور دنيايي و آخرتيِ ما چيز مطلوبي است       
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ُقلة« َّ ِالغذاء ِ َ ِ ُاكرم ْ َ ْ ِللنفس َٔ ْ َّ ُادوم وَ ِ َ ْ َّللصحة َٔ ِّ  بـراى  از تر است  گرامى غذا كمى »ِ
ُمـن قـل اكلـه صـفى فكـره« .صحت براى تر است   پاينده و نفس، ْ ِ َ َ ُ ُ ْ َٔ ََّ ْ   هـركس  » َ
ُنعم الـادام الجـوع« .گردد او صاف  فكر باشد كم شاكرخو ُ ْ ُ َ ِ ٕ ْ َ ْ   چـه خـوب    »ِ

َنعــم العــون علــى اشَــر الــنفس و كــسر عادتهــا «.  گرســنگى خورشــي اســت ِ َِ َ َِ ِْ َ ََ ِ ْ َّ َٔ َ ُ ْ ْ َ ْ

ُالتجــوع ُّ َ  وســختگيري بــر نفــس  گرســنگي در اســت يــاوري چــه خــوب »َّ
  6.»آن عادت شكستن

ُجاهدوا انفسكم بالجوع « :ندا   روايت شده كه فرموده    از رسول خدا   ْ ِ َ ُ ْ ٔ َ

ِو العطش، فان الاجر في ذلك كاجر المجاهد في سبيل الله و انه ليس مـن  ّ ّٕ ّٕ ْ ِ ْ ٔ َ َ ٔ

ِعمــل احــب الــى اللــه مــن جــوع و عطــش ِ ّ ٕ ّ ــا7.»ٔ ــشنگى  ب ــا گرســنگى و ت  ب
 راه در مبـارزه  پاداش همانند كار اين پاداش همانا كنيد، مبارزه هايتان  نفَْس

 خـدا  نـزد  در تـشنگى  و گرسـنگى  از تـر  داشـتنى  دوسـت  عملى خداست و 
ْافـضلكم منزلـة عنـد اللـه تعـالى اطـولكم « :انـد  و نيز حضرت فرموده  . نيست ُْ ُ ُْ َ ََ َْ َٔ ً ََٔ َ ِ َّ َ ْ ِْ ِ ُ َ

ُجوعــا و تفكــرا و ابغــضكم الــى اللــه تعــالى كــل نئــوم و اكــول و شَــروب َ َ َ َ ٍَ ُ َُٔ َٔ ًٍ ُ َُ ُّ َ ََ َِ َّ ِ ٕ ْ ُ َ ْ ُّ َ ً ُ «8 
 بيـشترى  گرسـنگى  كـه  اسـت  كـسى  خـدا  نـزد  در قيامـت  روز شما برترين
ما نسبت به خداونـد هـر       شو منفورترين    باشد نموده بيشترى تفكر و كشيده

ٕان «: انـد   حـضرت بـه اُسـامه فرمـوده    . اسـت د و خوراك پرخواب و پرخور  

ٓاستطعت ان ياتيـك ملـك المـوت و بطنـك جـائع، و كبـدك ظمـان فافعـل،  ٔ ٔ

ّفانــك تــدرك بــذلك اشــرف المنــازل، و تحــل مــع النب ٔ ّ ــين، و تفــرح بقــدوم ٕ يّ

                                                 
  .320 ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف - 6
  .154 المراقبات، آيت االله ملكي تبريزي، ص - 7
  .100 ص ،1 ج ،)الخواطر تنبيه(ورام وعهمجم - 8



32 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

ــار ــك الجب ــصلى علي ّروحــك الملائكــة، و ي ــر9.»ّ ــي اگ ــواني  م ــال در ت  ح
كار را بكن چـرا      ي پس اين  كن ملاقات را الموت ملك تشنگى و گرسنگى

 ديدن از ملائكه و شوى منزل هم پيامبران با و رسيده ها  مقام بالاترين به كه
: فرماينـد    نيـز مـي     و .فرسـتد  درود تـو  بـر  خداونـد  و شـوند  شادمان روحت

ْاجيعوا اكبادكم،« ُ َ َ ْ َٔ َُٔ ّواعـروا اجـسادكم لعـل قلـوبكم تـرى اللـه عـز و جـل ِ ّ ّّ ٔ ٔ «10 
 خداونـد  هايتـان   دل شـايد  دي ـبگير سـخت  هايتان  بدن بر و بكشيد گرسنگى

  .ببيند را متعال
انـسان  معلوم است كه    جوع شروع شد    انسان رجوعِ به    وقتي در زندگي    

واهـد  خ  ترين شكل آن است، به اين معنـا كـه مـي            و كامل دنبال زيباترين   به  
از زمينـي  تـا بـه بهتـرين شـكل     . زير نظر انسان كاملي اين كار را انجام دهد       

يـك مرتبـه    . د و بـه سـوي آسـمانِ معنويـت سـفر نمايـد             بودن خود كم كن   
فرمــان   از طريـق رسـول خـدا   از طـرف حـضرت حـق   شـود   متوجـه مـي  

َايها يا« :آيد مي ُّ َالذين َٔ ُامنو َّ َ َكتب آ ِ ُعليكم ُ ُ ْ َ ُالصيام َ َكتب كَما ِّ ِ َعلى ُ َالذين َ ْمـن َّ ِ 

ْقــبلكم ُ ِ ْ ْلعلكــم َ ُ َّ َ َتتقــون َ ُ َّ  زيــر فرمــان توانــد كــه مــيجــوعي اســت  ايــن آن 11»َ
 انسان را به تقـوا برسـاند و او را           ي رسول خدا     به واسطه  رحمانحضرت  

ع رسـيده   جـو حقيقـت   بـه     بايـد  ابتـدا شما  . حاكم بر اميال نفساني خود كند     
 گرفتار افراط و تفريط نگرديـد       تا معني اين آيه برايتان روشن شود و       باشيد  

روزي يـك   كنند كـه      گرنه بعضي آنچنان در جوع و گرسنگي افراط مي         و
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اند گرسنگي و جوع چـه انـدازه          چون از يك طرف متوجه    ورند  خ  ميبادام  
از آورنـد و      بخش است و با گرسنگي چه حالات خوبي به دست مي            حيات

كنند، هماهنـگ بـا سـاير         طرف ديگر چون در ذيل شريعت الهي عمل نمي        
 .دنرســ نمــي مطلــوب حقيقــيبــه عوامــل موجــود در هــستي نيــستند و لــذا 

ي فوق در رابطه بـا روزه آمـد از فـرط              وقتي آيه انم  د  مياينجاست كه من ن   
كـه خداونـد     معلوم اسـت     . و مؤمنين دست داد    چه حالي به پيامبر   شادي  

:  و بـا آن قـسمت كـه فرمـود          دناي را در جلو مسلمانان گـشود        زندهمسير ار 
ْكما كتب على الذين من قبلكم« ُْ ِ ْ َ ِ َ َّ َ َ َ ِ ُ  ايـن مـسيري اسـت كـه       دن ـروشن نمود  »َ

اي از آن      اقتضاي آن را دارد و هيچ سـالكي در هـيچ دوره            ها  انسان انسانيتِ
ي   ه همـه  خداوند با قسمت اخير آيـه سـلوك مـسلمانان را ب ـ           . مستثناء نيست 

. اند  ها عقب افتاده    موحدان تاريخ متصل كرد تا مسلمانان گمان نكنند از آن         
كند؛ هركس خواست به تقـوا برسـد و از حاكميـت          در آخر آيه روشن مي    

  . داري كند  روزهدر ذيل شريعت الهي بعد ظلماني خود آزاد شود بايد
 و  كجاسـت  هايش   ميل جوابگويي به  انسان ابتدا بايد از خود بپرسد مرز      

َلعلكم تتقـون« ها حاكم شود تا معني      برآنچگونه بايد    ُ َّ َ ْ ُ َّ َ كه آخر آيه آمـده      »َ
هـا   است را بفهمد و بداند به او خبر دادند از اين طريـق امكـان كنتـرل ميـل       

: فرمايد در اين آيه مي. شود ها نيز مشخص مي      ميل  كنترل فراهم است و مرز   
 كـه بتوانيـد بـر اميـال خـود           ل شود براي شما حاص  چنين ملكاتي   اميد است   

  : گفت. حاكم گرديد
ــوش  ــواني بكـ ــه تـ ــدر اي دل كـ  گرچـه بهـشتت نـه بـه كوشـش دهنـد       آنقـ
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  گرسنگی و شادی قلب

ــرم     ــامبر اك ــه پي ــد خطــاب ب ــه خداون ــم ك ــراج داري  در حــديث مع
ُيا احمد«: فرمايد  مي َ ْ َٔ ْ ان احببت ان تكون اورع النـاس فازهـد !َ ْ َْ ْْ َ ِ َّ َ َ ْ َٔ َٔ ََٔ ُ َ َ ْ َ ِ َفـي الـدنيا و ٕ َ ْ ُّ ِ

ِارغب في الاخرة َ ِ ِٓ ْ ْ َ اگـر دوسـت داري پارسـاترين مـردم باشـي،          ! اي احمد . »ْ
  .رغبت و به آخرت تمايل داشته باش نسبت به دنيا بي

َفقال« َ ِيا الهي :َ َ ِ ٕ َ كيف ازهد في الدنيا و ارغب في الاخرة؟ قـال!َ َ َٔ َِٔ َ َِ ِ ِٓ ْ ُ َ ْ ََ ْْ ُّ ُ ْ َ َخـذ مـن : َ ِ ْ ُ

ــن ــا م ــدنيا خف َال ِ ًِ ّ َ ْ ــى ُّ ــد و دم عل ــدخر لغ ــا ت ــاس و ل ــشراب و اللب ــام و ال َ الطع َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ َّ َ َ ِ َ َِّ ِ َّ ِ َّ

ِذكري ْ ِ«.  

چگونه در عمل نـسبت     ! اي پروردگار من  :  پرسيدند پس رسول خدا  
هـا و     از خـوردني  : فرمـود رغبـت باشـم؟ پـس پروردگـار           به دنيا كـاملاً بـي     

 و براي فـرداي خـود       ها به كمترين مقدار بسنده كن       ها و پوشيدني      نوشيدني
تا آن جا كه خداوند بـه رسـول         . چيزي ذخيره ننماي و دائماً به ياد من باش        

ًاجعل ليلك نهارا و نهارك ليلا« :فرمايد  خود مي  َْ َ ْ ََ ََ َ َ ََ ًَ َ ْ َ قال،ْ َيا رب كيف ذلك :َ ِ َ َ َْ َ ِّ  ؟َ

َقال َاجعل نومك صلاة و طعامك الجـوع: َ ُ ْ َ َ ََ ََ َ ََ ً ََ ْ ْ دار و   شـبت را چـون روز نگـه        »ْ
چنـين كـنم؟      چگونه اين : آن حضرت پرسيد  . روزت را چون شب قرار بده     

فرمايـد    مـي  .خوابت را نماز و طعامت را گرسنگي قرار بده        : خداوند فرمود 
 وارد  ،كه گرسنگي را روشني چشم و شادي قلب خود محسوب كند            كسي

  . سازم مي بهشت 
َيـا احمـد لـو ذقـت حلـ«: فرمايـد   در ادامه مـي    َ َ ْ ُ َْٔ َ ُ َ ْ َاوة الجـوع و الـصمت و َ َ َِ ْ َّ ِ ُ ْ َ

َالخلوة و ما ورثوا منهـا؟ ْ ِ ُ ِ َ ََ َِ ْ َ ي گرسنگي و سـكوت و    اي كاش مزه  !  اي احمد  »ْ
شــود را  خلــوت و تنهــايي و آنچــه كــه بــه خــاطر ايــن اعمــال حاصــل مــي 
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َقال«. چشيدي  مي ِيا رب ما ميراث الجوع؟ قال الحكمـة و حفـظ القلـب  :َ ْ َ ُْ ُْ ْ ِ َِ َُ َْ ِ َ ِ ُ ََ َ َِّ

َلتقرب الي و الحزن الدائم و خفة المئونة بـين النـاس و قـول الحـق و لـا وَ ا َ َ ْ َ َ َ َِّ َ ُْ ْ ُْ ُْ َ ُِ َّ َ ُِ َ َُّ ِ ِ َّ َْ َّ َ ِ ٕ ُ ُّ َّ

ــالي عــاش بيــسر او بعــسر ٍيب ٍْ ُ ِْ ِْ َٔ ُ ََ َ ــارا:  پــس گفــت»ُ ــراث و حاصــل ! پروردگ مي
يـابي بـه حقـايق، و         حكمـت و راه   : گرسنگي چيست؟ پروردگارش فرمـود    

اي شيطان، و تقرب و نزديكي به من و حزن دائـم و             ه  حفظ قلب از وسوسه   
خرجي بين مردم، و اظهار گفتـار حـق، و            هاي مستانه، و كم     نجات از شادي  

  .ي او به سختي بگذرد يا به آسانيكه زندگ آزادشدن از نگراني از اين
َيا احمد هل تدري باي وقت يتقرب العبد الـى اللـه؟ قـا« َِٔ َّ َِ ِ ٕ ُ ُْ َ َ َْ ُ َّ َ َ َ ٍَ ْ ِّ َٔ ِ ْ َ ْ َ ِّل لـا يـا ربْ َ َ َ َ .

َقال ًاذا كان جائعا او سـاجدا: َ َٔ َِ َ ْ ً ِ َ َ َ ِ ي مـن در چـه        داني بنـده    آيا مي ! اي احمد . »ٕ
. پروردگـارا، نـه  : تـر اسـت؟ گفـت      شرايطي از همـه وقـت بـه مـن نزديـك           

  .گاه كه گرسنه يا در حال سجده باشد آن: پروردگارش فرمود
 كـه نداشـته باشـد     شايد سؤالي به بزرگي اين سؤال براي انـسان وجـود            

بخواهد بداند بهترين شرايط براي نزديكي به خدا كدام است؟ چون هدف            
براي  رسول اكرم اصلي و اساسي هركس خداوند است و حالا حضرت          

 و »گرســنگي«كننــد و خداونــد   بــزرگ ســؤال مــيرســيدن بــه ايــن هــدفِ
زيرا هـر   . كند   را بهترين شرايط جهت قرب بنده به خود معرفي مي          »سجده«

 بـه همـان انـدازه     هـاي خـود را نفـي كنـد،            و ميـل  » خـود «اندازه كه انسان،    
از طريـق گرسـنگي     انـسان   . دنماي ـ   احـساس مـي    در خود به حق را    نزديكي  

 از طريق   ود كه به آن نفيِ أنانيت گويند        نماي  هاي خود را نفي       تواند ميل   مي
ي   همـه  .رود  بودن در مقابل خدا در انسان از بين مـي           احساسِ هست سجده،  

اين دستورات براي آن است كه انسان به گوهر قدسي خود دست يابد و از      
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طبع حيواني خود آزاد گردد زيرا تـا انـسان بـر طبـع حيـواني خـود حـاكم                    
  : گفت. تواند با حقايق عالم مرتبط گردد نگردد نمي

 كجا به كوي حقيقت گذر تواني كرد       روي بيـرون   توكز سراي طبيعـت نمـي     

 بـر طبـع حيـواني جهـت رسـيدن بـه         عبارت است از غلبـه    جايگاه روزه   
ز سـراي طبيعـت   ه اتو ك«گوشزد كنيم  بايد به خودمان     اًمحقايق قدسي، دائ  

بـه  كسي  در شب قدر    . »دهند   به كوي حقيقت راهت نمي     ،نمي روي  بيرون
داري بـر     كند كه حد اقل بـا بيـست و چنـد روز روزه              ميكوي حقيقت نظر    

شـد و بـا رعايـت حـرام و حـلال الهـي يـك نحـوه                  طبع خود غلبه كـرده با     
 به دست ، كه صاحب شب قدر استصاحب الزمانحضرت هماهنگي با

حقيقـت  آورده باشد كه اين مقام حتي از مقام ملائكه هم بالاتر است، زيرا              
  .با خداستهمنشيني كه مقامش مقام روح است انسان 

وك خـود را    و سـل  اگـر سـير       كه دهد  ميمژده  ي قدر     خداوند در سوره  
 ،صـوم شـريعت الهـي بـا     ي برنامـه  خود را در ذيل    جوعو  طي كني   درست  

كني، بـه لطـف   شكوفا رمضان ماه را در حريم    خود   و صوم مديريت نمايي   
كـه  اي   ، كعبـه  ويش ـ  مـي شـب قـدر نايـل       ي    كعبـه  بـه طـواف      ،و كرم الهي  

روحـي اسـت كـه در شـب قـدر بـر قلـب انـسان كامـل نـازل               محورش آن   
اميد رسيدن به چنين احوالي در      شدن به ماه مبارك رمضان      اردبا و . شود  مي

  . شود مسلمانان زنده مي
جهت رسيدن به حقـايق معنـوي، راه بـسيار           ماه مبارك رمضان     ي  روزه

 تـا بيـشترين      كنيـد  گـسترده را  خـود    ابتدا نيت ن  ا از هم  ،اي است  فوق العاده 
فرمايـد تـا      مـي مقـدس اسـت كـه       آن قدر اين ماه     . نتيجه را به دست آوريد    
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 ي   اجـازه  بـدون روزه   -كه عـذري داشـته باشـي         مگر اين  -نشو  روزه نيستي وارد    
نباشـد  حـرم   مانـسان    اگر    كه استالهي   حرم   زمين سر  عين .ندهد  ميورود ن 
ي ورود ندارد، اين يك نحوه نفي انانيت است تا انسان از خود فـاني                 اجازه

ميـال نفـس امـاره، شـرط        شـدن از ا     محروم. شود و بتواند به حق باقي گردد      
 منـد شـود،    بهره  الحرام و كعبه  ورود به حرم است تا انسان از بركات مسجد          

 اندار باشــي وگرنــه راهتــ جهــت ورود بــه ســرزمين رمــضان نيــز بايــد روزه
وقتـي بـا رعايـت آداب    . آينـد   نمـي  بـه اسـتقبالتان  اللـه ملائکـةدهنـد و      نمي

كـه در مـاه رمـضان انـواري از            مربوطه وارد شديد اميد داشته باشيد بـه ايـن         
ي درك شب قدر شويد، بـا آن   حقيقت بر عقل و قلب شما بريزد و شايسته      

كنـد    خصوصياتي كه آن شب دارد و انسان را از گذشته و آينـده آزاد مـي               
  . تا به حضور حقايق آسماني در آيد

  طانيهای ش ک لحظه آزاد از وسوسهي

  در خــود رمــضاندر مــاهيــد وانت مــيشــااالله  ناحــوالات نــوراني كــه إاز 
در رابطـه بـا      اسـت كـه وجـود مقـدس پيـامبر         اي    احساس كنيد آن نكته   

ِايهـا النـاس ان ابـواب الجنـان فـي «: فرمايند كـه    مطرح مي شيطان  بودن    بسته ِ َ ِ ْ َ َ ْ َٔ ََّٔ ِ ٕ ُ َّ َ ُّ

َٔهذا الشهر مفتحة فاسالوا ربكم ان لا يغلقها عليكم و ا ََٔ ْْ ُْ ُ ََ َ ََ َ َِّ َ ُ َُ ْ َّ َ َُ َٔ ْ َ ٌ َّ ِ ْ ٌبواب النيـران مغلقـة َّ َ َّ َ ُ َِ َ ِّ َ ْ
َفاسالوا ربكم ان لا يفتحها عليكم و الشياطين ُِ َ َّ َ ْْ ُْ َُ َ َ َ َِّ َ َ ْ َٔ َّ ُ َٔ ْ َ مغلولـة فاسـالوا ربكـم ان لـا  َ ْ َٔ ْ ُ َّ َ ُ ََٔ ْ َ ٌ ُ ْ َ

ُيسلطها عليكم ْ َ َ َ َ ِّ َ  خداونـد  از است، باز ماه اين در بهشت درهاى مردم اى 12»ُ
 از اسـت،  بـسته  شـما  بـر  جهـنّم  درهاى نبندد و  شما بر را ها  آن كه بخواهيد
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 از هـستند،  بنـد  در شـياطين  و نكنـد،  باز شما بر را آنها كه بخواهيد خداوند
  .ننمايد مسلّط شما بر را آنان كه بخواهيد خداوند

توانيد در خودتان احساس كنيد كه چگونه در شـروع مـاه از               اين را مي  
 و تصور   ناسيمش  ميرا ن اين حالت   ما گاهي   . هاي شيطان آزاد هستيد     وسوسه

كـه    كنيم يـك حالـت عـادي اسـت كـه برايمـان پـيش آمـده در حـالي                     مي
. خواهد ما در ماه رمضان، زندگيِ بدون شيطان را تجربـه كنـيم              خداوند مي 

از حـالات   ناصـحيح    تـصور    ،دارندبعضي از دوستان    يكي از مشكلاتي كه     
وش هـستند   علت اين حالات خ ـ   خودشان  دانند اگر     شان است و نمي     معنوي

كـه انـسان فعلـي همـان انـسان قبلـي              چرا اين حالات از قبل نبود، در حـالي        
  . است

 انهاي عبودي برايم كششاي است براي درون ما تا   بستن شيطان تجربه  
 و دنبالش را بگيريم، در شروع هر ماه رمضاني چنين حـالتي را              ودش  شيرين  

ريـزي    را بگيريد و برنامه   كنند تا آن را بشناسيد و دنبال آن           به شما لطف مي   
اگر در ابتداي ماه رمضان دقت بفرماييد . شده باز نگردد    بسته كنيد تا شيطانِ  

از خـود  ، د كه قبلاً نبوديآ مي برايتان پيش ركوع  شويد حالتي در      متوجه مي 
و كجـا بـود؟ ايـن ركـوع       امـروزي    ي  سـجده  ركوع و حالت در اين  بپرسيد  
سير كنيـد بعـد از   در زندگي درست گر را به شما دادند كه بگويند ا   سجده  
 آزاد از    زنـدگيِ   بعـضي اوقـات    .رسـيد  مـي به اين حالـت      پنجاه سال    ،چهل

 ما  عموماً. ويند آن را نگه داريد    گ  ميهند اما   د  مي ي شيطاني را به ما      وسوسه
به كمك شريعت اما . اريمد مي كمي از آن را نگه چون تخته بند تن هستيم 
دنبال آن را بگيـريم بـه مـرور آن     كنند كه اگر     مي الهي اين امكان را فراهم    
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ود تا به صورت كامل به      ر  ميي كاملِ صدق عبوديت جلو        حالات تا مرحله  
  . ميصدق و عبوديت برس
از خـدا شـروع   هميـشه هـدايت و فـيض     اسـت كـه   اي اين يـك قاعـده   

رمضان از  طور كه فيض ماه       ها بايد آن را دنبال كنند، همين         و انسان  ودش  مي
فرمائيـد   ملاحظـه مـي    وليبر ما بستند  در آن ماه    شيطان را   و  د  شا شروع   خد

 ،شـود   كه به جهت عهد قلبي كه با دنيا داريم، عموماً شيطانِ بـسته، بـاز مـي                
همـان  سـفانه   هـم متأ  اي   عده. ودش  ميشان باز    بعد از عيد فطر شيطان    اي    عده
 دوم ديگـر روزه  ي ههفت ـاي از   عده.روند  به سراغ شيطان مي    ماه اول ي  هفته

در . آينـد  مـسجد نمـي    بـه   مـاه   بعد از بيست و سوم      هم ها يرند، بعضي گ  مين
  : ي حافظ به گفته. كه در روزهاي اول ماه تصميم ديگري داشتند حالي

 ي وي در طمـع خـام افتـاد          عارف از خنده   ي جـام افتـاد      عكس روي تو چـو در آينـه       

كـه در قلـب انـسان       ي  نـشاط و   خنده يعنـي شـور    .  جام يعني قلب   ي  ينهآ
 بـر  ،چون عكس روي انوار الهي بـا بـستن شـيطان    : گويد  مي. شود  ايجاد مي 

كنـد ايـن      گيـرد و گمـان مـي        افتد، آدم در طمع خام قرار مي        قلب انسان مي  
ن لطـف خـدا اسـت كـه      ايدر حالي كهحالات تا آخر از همين قرار است،  

بايـد آن را بـراي خـود         و   ه اسـت   ارزاني داشت  ، به او  اش   بنده بدون استحقاقِ 
انسان در  . حفظ كند و زندگي را بر اساس حفظ حالات معنوي شكل دهد           

وانيم ايـن   ت ـ  مـي پـس مـا     : گويد  آن حالاتِ خوب ماه رمضان پيش خود مي       
دهـيم ادامـه دهـيم و زنـدگي را بـا همـين        يي كه در اين ماه انجام مي  كارها

ها به اين راحتي خوب       كه اگر انسان    غافل از اين   حالات و اعمال بگذرانيم،   
طـور نيـست، بايـد        ايـن . شدند كه همه پس از مدتي از اولياء الهي بودند           مي
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 . از طرف خدا شـروع شـد       وبدانيد اين حالات به جهت بستن شيطان است         
 .ريزي كنيد و عوامل ورود شيطان را از زندگي خود بيرون كنيد             بايد برنامه 

د بـا رجـوع بـه عبوديـتِ     و باز ش ـهوقتي هم كاگر ياد بگيريد آن را ببنديد،     
رمـضان  ماه  زندگي را با    تلاش كنيد   . او را خواهيد بست   باره  پروردگار، دو 

هـاي شـيطاني كـه عمـر شـما را مـشغول وهميـات                  تـا از وسوسـه     معنا كنيد 
  .كند، نجات يابيد مي

  روزه به قصد لقاء

هـاي    تا بفهميم بعضي از دغدغه    ند  ك  ميماه مبارك رمضان به ما كمك       
ا پايه و اساس ندارند و مانع سير ما به سوي مقـصدهاي متعـالي هـستند، از           م

ابتداي مـاه رمـضان مقـصد اصـلي خـود را رجـوع الـي االله تعيـين كنيـد تـا                   
 رجـوع    شما شاءاالله با انوار اسماء الهي روبه رو شويد، وقتي مقصد اصلي            إن

طـف بزرگـي    اين ل . الي االله شد، با رفع موانع به آن مقصد نظر خواهيد كرد           
را بـراي شـما     هـاي بـزرگ      تـصميم خداوند امكان   شيطان  است كه با بستن     

 ي خداوند به اندازههاي بزرگ بگيريد زيرا  فراهم كرده، سعي كنيد تصميم
كمتـر از لقـاء او در       انتظار ما از روزه     . ندك  ميانتظار شما از او به شما لطف        

  : گفت. روز عيد فطر نباشد
 كه دهم حاصـل سـي روزه و سـاغر گيـرم            ه بـر ايـن تـدبيرم   روز عيد است و من مانـد     

ي ورود به زنـدگي دينـي اسـت و            دريچه ،محبت به حضرت حق   ساغرِ  
 .فرمايد   را مرحمت مي   در راستاي محبت به خودش محبت به اهل البيت        

 در شـما ظهـور كـرد بدانيـد          گر احساس كرديد محبت بـه اهـل البيـت         ا
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كـه كلـيم خـود        طـور    همـان  .گشوده اسـت  ي لقاء خود را براي شما       دريچه
 رسـول خـدا   . داد  حضرت شـعيب    يعني  را به پيامبر خود    موسي
ٌبكى شُعيب« :فرمايند  مي ْ َ ََ من حب الله عز و جل حتى عمـي فـرد اللـه ُ َّ ََّّ َ َ َ

ِ َ ََّ َ َ َُّ ََّ ِ ِّ ْ ِ

َعز و جل عليه بصره ثم بكى حتى عمي فرد الله ع َ َ َُ َّ َّ َ ََ َ
ِ َّ َ ََ َ َ ْ ََّ ُ ُ َ ِ َ َّ َّليه بصره ثم بكى حتـى َّ َ َ َ َ َّْ ُ ُ َ َ ِ َ

َعمي فرد الله عليه بصره فلما كانت الرابعة اوحـى اللـه اليـه يـا شُـعيب الـى  َِ ِٕ ُٕ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ُِ َُّ ِ ََّ ْ َٔ ُ َّ ِ َ َ َّ َ ََ َُ َ ََ َ ََّ َ
ِ

ْمتى يكون هـذا ابـدا منـك ان يكـن هـذا خوفـا مـن النـار فقـد اجرتـك و ان  ْ ِْ ِٕ َٕ ْ ََ َ َُ ََ َٔ ً ََٔ ِ َّ َ َ َ َِ ًِ ْ َْ ُ َ َُ َْ ُ َ
ْيكن ُ َ شَوقا الـى الجنـة فقـد ابحتـك قـال الهـي و سـيدي انـت تعلـم انـي مـا َ ُِّ َٔ َٔ َ ََٔ ْ َ َ ْ ِّْ َ َ ََ َِ ِٕ َٕ َ َُ ْ َ ِ َّ َ ْ ً ْ

ْبكيت خوفا من نارك و لا شَوقا الى جنتـك و لكـن عقـد حبـك علـى قلبـي  َ َ َ ََ َ َُّ ُ ََ َْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ ْ َِ َّ ِ ٕ ً ًَ َ ِ َ ُ َ

ُفلست اصبر او اراك فاوحى الله جل جلال َ َ َ َ ََّ ُ َّ ْ َْٔ َ ََ َٔ َٔ َُٔ ِ َْ ُ ْه اليه اما اذا كان هذا هكذا فمن ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِٔ ِٕ َّٕ ِ ْ َ ُ
َاجــل هــذا ســاخدمك كليمــي موســى بــن عمــران ْ ِْ َ ُ َُ ََ َ ِ ْ ُٔ َ َ ِْ  از حــب شــعيب 13 .»َٔ

گريست تا نابينا شد، پس حقّ تعالى بينايى را بـه او      قدر آن عزّ و جلّ     خداى
داوند قدر گريست تا بينايى خود را از دست داد، باز خ            سپس آن  ،برگرداند

چــشمانش را بــه او بازگردانــد، پــس از آن بــاز آن قــدر گريــست تــا نابينــا 
گرديد، اين بار نيز خداى عزّ و جلّ بينايى را به وى برگردانـد، پـس چـون                  

       اى شـعيب تـا كـى ايـن        : حى نمود و فرمود   بار چهارم شد حقّ تعالى به او و
آزاد و رهـا  ى، تـو را از آن   كن ـ مـى گريه  كنى، اگر از خوف جهنّم       طور مى 

كنى، بهشت را برايـت مبـاح        كردم و اگر به جهت شوق به بهشت گريه مى         
دانـى كـه نـه از خـوف          پروردگارا، تـو مـى    :  عرض كرد  شعيب .نمودم

ريزم بلكه حب و شوق       مى كگريم و نه به خاطر شوق بهشت اش        جهنّم مى 
 را   تـو  كـه   مگـر آن  تـوانم نمـود      تو قلبم را فرا گرفته به طورى كه صبر نمى         

                                                 
  .57، ص 1 علل الشرائع، ج - 13
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حال كه چنين است كليم و هم       :  به او وحى نمود و فرمود      خداوند .ببينم
  .دهم عمران را به زودى خادم تو قرار مى بن سخنم موسى

كند كه چگونه حب الهي منجر به حب به  اين روايت شريف روشن مي
 و لقاء   شود و چگونه با حب اولياء الهي مسير حب به خداوند            اولياءالهي مي 

خـدا تقاضـا كـردم كـه خـدايا          از  : گفـت   بزرگـي مـي   . رسد   فعليت مي   به او
 را به مـن هديـه       محبت حضرت علي  و خداوند   واهم  خ  ميمحبت تو را    

دعـايم را    حقيقتـاً     فهميـدم  ،با آن محبت پر كرد    سراپاي وجودم را    فرمود و   
 اگر كسي محبت خدا را بخواهد از مـسير محبـت اهـل               يقيناً .اجابت فرمود 

پرسند چگونه بركات مـاه       كه عزيزان مي    شود، اين    حل مي   كارش البيت
مبارك رمضان را حفظ كنـيم؟ جـواب آن اسـت كـه از طريـق ارتبـاط بـا                    

تـوان روح عبـادات       اند، مي البيت   و نور اهل    مؤمنيني كه متذكر نور الهي    
را در خود حفظ كرد، به شرطي كه موانعي مثـل كبـر و حـسد و غـضب و                    

ي بـاطني و تكـويني        رده باشيم تـا راه بـه سـوي جنبـه          ها را رقيق ك     امثال آن 
شود، راه كه پيدا شد احـساس         در اين صورت راه پيدا مي     . جانمان باز باشد  

شود سير كرد و با انوار عالم غيب مرتبط شـد و جـان را تغذيـه           كنيد مي   مي
نمايانـد، و     ؛ صـورت خـود را مـي       »اِلَيـهِ راجعِـون   « سـيرِ    ،در آن حالت  . كرد

گيرد و با اميـد بـه لطـف و رحمـت او سـير                  در منظر شما قرار مي     محبوبتان
كس نيست كه بـه نحـوي         جايي كه هيچ    دهيد وگرنه از آن     خود را ادامه مي   

سيري به سوي خدا نداشته باشد، اگر خود را اصلاح نكنيم خداوند با اسـم                 
ي بـاطني   كشد و طوري وارد جنبه قهر و غضبِ خود ما را به سوي خود مي       
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اي از نـسيم جـانفزاي عـالم غيـب و معنويـت               شويم كه هـيچ بهـره       ميخود  
  . گردد نصيب ما نمي

ًابتغاء« شما به لطف الهي    َ ِ ِوجـه اللـهِ لْ َِّ ْ  بـراي نظـر بـه وجـه االله وارد مـاه             »َ
 از طريـق  ماييد خداونـد هـم بـه معنـي واقعـي     رمضان شديد و اگر دقت بفر   

 در همـين    حـضرت بـاقر   . رسـاند   ما را به وجه االله مـي       محبت به ائمه  
ُنحن والله وجهـه«: رابطه فرمودند  ْ َْ ِ ُ  به خـدا قـسم مـائيم وجـه خداونـد و             14»َ

طـور كـه      ي مـا را بـه مـا داده، همـان            خداوند در اين صـورت جـزاي روزه       
ِالصوم لي و انا اجـزى بـه«: فرمايد  خودش مي  ِ َ ْ ُٔ ََٔ َ ِ ُ روزه بـراي مـن اسـت و         15»َّْ

هد خودش را به ما بدهد قلبي به مـا          حال وقتي بخوا  . خودم جزاي آن هستم   
. اسـماء الهـي را بنگـريم    ،البيت ي اهل فرمايد كه بتوانيم در سيره عطا مي 

از طرف ديگر وقتي بخواهد خودش را به ما بدهد بايد كاري با ما بكند كه         
ما ديگر انانيتي نداشته باشيم و اين نهايت نجات يك انسان اسـت كـه مـا و              

دهنـد، انـسان از ايـن    رند و فقط خدا را در منظرش قـرار  منيِ او را از او بگي     
مولـوي  . گـردد   شود و ميهمان عالم قدس مي        آشناي ساحت الهي مي    طريق
  :كند كه ي زيبايي را در اين مورد نقل مي قصه

ــد درِ  ــى آمــ ــزد آن يكــ ــارى بــ ــد    يــ ــستى اى معتمـ ــارش كيـ ــت يـ  گفـ

ــام خــام   گفت من، گفـتش بـرو هنگـام نيـست         ــين خــوانى مق ــر چن ــستب    ني

  ى وا رهانـــد از نفـــاق كِـــ،ى پـــزدكِـــ خـــام را جـــز آتـــش هجـــر و فـــراق 

ــفر   ــالى در س ــسكين و س ــت آن م  در فـــراق دوســـت ســـوزيد از شـــرر رف
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ــ پخته گشت آن سوخته پس باز گشت       ــاز گِـ ــهبـ ــشت رد خانـ ــاز گـ   ى همبـ

ــا بِ حلقه زد بـر در بـه صـد تـرس و ادب             ــجنَتـ ــىدهـ   ادب لفظـــى ز لـــب  بـ

ــستان    يارش كه بـر در كيـست آن       بانگ زد    ــويى اى دل ــم ت ــر دره ــت ب   گف

 نيــست گنجــايى دو مــن را در ســرا    گفت اكنون چـون منـى اى مـن در آ          

بايد به لطف الهي از طريق روزه با توجه به آن روايت قدسي بـه جـايي        
برسيم كه بين خود و خداوند دوگانگي احساس نكنيم، چيزي جز حـضور             

اگر .  در جاي جاي زندگي خود نخواهيم و نيابيم        ي او   حضرت حق و اراده   
احساس كرديد امسال هنوز راهتان ندادند بدانيد هنوز خـام هـستيد و هنـوز         

ي حضرت حق  ي شما چيزي غير از اراده      هنوز اراده . براي خود نقش قائليد   
سال بعد . وقتي پخته شديد جهان شكل ديگري براي شما خواهد شد. است
داري را  خـودت روزه ! خـدايا : داريد ي خدا و عرضه مي  آييد به در خانه     مي

طـور كـه تـو        آن خودت كمك كن كه به كمـك خـودت           ،به ما ياد دادي   
فقـط   »دُبُـعَْ نَاکّیـِا«وييـد   گ  نمي مگر شما در نماز      .ميروزه بگير خواهي    مي
خـواهيم    مـي تو كمـك    از  فقط  و   »ینعِتَسَْ نَاکَّیِاوَ « .مينك  ميو را عبادت    ت

داريِ مطلوب را از  ؟ پس بايد توفيق روزهمي تو را عبادت كنيم فقط كه بتوان 
خودش خواست، مثل ميهماني كه منتظر است تـا ميزبـان هرطـور خـودش                

پرسـد    مـي   و مـي زنيـد   را  خانه  كه در    دو سال بعد     .خواهد پذيرايي كند    مي
زنـد؟   پرسيد كيست كه در مي     مي ههر چ  تا ديروز .  تويي ديئوگ  كيست؟ مي 

 اگر. »در يك سرا  » من«گنجد دو     نمي«داد چون     و راهت نمي   منم   فتيگ  مي
: داري خود را نفي كنيد و او فرموده كه بناست با روزه رسيديد به اينامسال  
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ِانا اجزى به« ِ َ ْ ُٔ شوم و خـودم جـاي سـمع و بـصر             دار مي    خودم جزاي روزه   »ََٔ
  .دنشينم ديگر نبايد چيزي براي خود باقي گذارده باشي دار مي روزه

  قی يی حق روزه

ي حـق بـه       كند و اراده    ي حقيقي منيت و انانيت انسان را ذوب مي          روزه
 مـريض را كـه در       ،چطور گاهي فلان عالم با يك ذكـر       . نشيند  جاي آن مي  

 ي  ارادهذكـر او     ي  چون پشتوانه رساند؟    ميسلامت كامل   به  حال مرگ بود    
تـا حـق    ند  ك  ميل ن ت را مضمح   مني ، روزه ي  هيچ چيزي به اندازه   . حق است 

ّان«به همين جهت در روايـت داريـم         . به جاي منيت ما بنشيند     ِّلكـل ٕ ُ  ٍصـائم ِ

ٌدعوة َ ْ قـرآن  . اي هـست  داري دعاي اجابت شـده      براي هر روزه   16»مستجابة َ
ِواستعينوا بالصبر والـصلاة«كند    به ما توصيه مي    َ َّ ََّ ْ َِ ِ ْ ُ ِ َ از صـبر و نمـاز كمـك         17»ْ

َّان« شده   ي ما نقل    از ائمه . بگيريد ِالمراد بالـصبر ِ ْ َُّ ِ َ  مـراد از صـبر،      18»ّ الـصوم،ْ
و اهـل امـساك     روزه نـدارد    دهـد اگـر كـسي         و اين نـشان مـي     . روزه است 

ُلکل شَی باب و باب«: در همين رابطه در روايت داريم. نماز نداردنيست،  َ َ ٌَ ٌ ِّ ُ ِ 

َّالعبادة الصوم َ َ ِ ت، براي هر چيـزي بـابي هـست و بـاب عبـادت روزه اس ـ               19»ْ
خداوند به اين معنا است كـه بـه          عبادتِ زيرا   باب عبادت نماز است   نفرمود  

بـا روزه   ،من در مقابل تو هـيچ باشـم   و   من نباشم و تو باشي    خدا بنمايي كه    
بـه مـدد   از روزه . شـود  ي نفيِ خود به بهترين شكل واقع مي داري اين نحوه 

                                                 
  .362 ص ، قضاعى قاضى الأخبار، شهاب - 16
 .45 ي ي بقره، آيه  سوره- 17

  .341، ص 88 بحارالانوار، ج - 18
  .362 ص ، قضاعى ر، قاضىالأخبا شهاب - 19
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 هـاي ديگـر  آيد كـه از چيز  حضرت حق در راستاي نفي منيت كارهايي مي    
  . آيد نميبر 

َالـصوم لـي و انـا اجـزى «: فرمايد  ملاحظه فرموديد كه حضرت حق مي      ْ ُٔ ََٔ َ ِ ُ َّْ

ِبه معلوم اسـت كـه   . ومش مي دار  روزه مال من است و خودم جزاي روزه  20»ِ
كـه    معنـيِ ايـن   . شـود   جزاي مـن نمـي    خدا  نظر داشته باشم    خودم  به  من   اگر
. هـم د  او مـي خـودم را بـه   كـه    اين اسـت  وم  ش  ميخودم جزايش   : فرمايد  مي

  : شود كه گفت نتيجه اين مي
ــه اي زد ــمعِ رخ او زبانــــ  رت عبـا  هم عقـل بـسوخت هـم       شــــ

هـم عقـل    و خـودش را بـه جـان مـا بدهـد،             اگر شمع رخ او زبانه بزنـد        
خداوند مـشاعر و ادراكـات عبـد را در اختيـار             .گفتن سخنهم  و  سوزد   مي
 مـا«: فرمايـد    مـي  عني رسول خدا  ي خود ي     در حدي كه به بنده     ،گيرد  مي

َرميت ْ َ ْاذ َ َرميت ِٕ ْ َ َّلكن وَ َ َالله ِ انداختي تو نبـودي   آنگاه كه تو تير مي  21» رَمـى َّ
تـا هـيچ    اين قاعده را داشته باشيدكه محال است        . كه تير انداختي، خدا بود    

و اگـر موجـودي در    مطلق است نهايتِ  بيوندخدابيابيد زيرا خدا را   نشويد  
وجود  مطلق نيست چون با      بي نهايتِ ا باشد به اين معنا است كه او         كنار خد 

در اين حالت خدا هرگز به عنوان يـك         . نهايت پيدا كرد  در كنار خود    شما  
 مطلـق   نهايـتِ  اگر خـدا بـي    . كند  نهايت در منظر شما ظهور نمي       حقيقت بي 

نهايـت   ا بـي  است و من هم خودم را در مقابل خـدا حـس كـنم ديگـر خـد                 
اگر بخـواهيم خـدا را بپرسـتيم        . ام  نپرستيدهخدا را   در اين صورت    و   ،نيست

                                                 
  .240 ص ، حلى فهد ابن الساعي، نجاح و الداعي ةعد - 20
  .17ي  آيه  انفال،ي  سوره- 21
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نظر به خود را به نظر به خدا تغيير دهيم و اين كار براي خود شـرايطي                 بايد  
يقين بدانيد اگـر روزه را شـروع        . داري است   دارد، يكي از آن شرايط روزه     

زه نـور   شود و بـه همـان انـدا         نظرِ نفس ناطقه به خود كم مي      آرام   كنيد آرام 
ي ظهـور خـدا در افـق جـان                قاعده. كند  خداوند در افق جان شما ظهور مي      

نهايت، هر وجودي، وجود حقيقـي   ها آن است كه بدانيم در مقابل بي  انسان
حد، هر چه باشد، حقيقت ندارد و بـه آن نبايـد           نيست و در مقابل خداي بي     

د خودمـان را در  در ايـن راسـتا باي ـ  . به عنوان يك واقعيتِ مستقل نظر كـرد      
ي حـق و بنـدِ بـه حـق      محضر حق، هيچ بدانيم و از اين لحاظ خـود را بنـده     
  :ويدگ ميمولوي . احساس كنيم كه هويت ما عين تعلقِ به حق است

 كُـــلُّ شَـــيءٍ غيَـــرَ وجـــه االله فناســـت پيش بي حد هر چه محـدود اسـت لاسـت          

 اگر شما   .است هيچ   ،از نظر واقعيت  در مقابل خدا    هر موجود محدودي    
 ،ودش ـ مـي ي، خدا كه محدود نرد حساب ك  يدر مقابل خدا خودت را چيز     

ولي . دهيد  و با وهميات خود زندگي را ادامه مي  ويدش  ميولي شما بي خدا     
شـديد و بـه حـضرت     منـصرف  - به عنوان واقعيتي مـستقل     -اگر از نظر به خود      

ي  ، همـه حق نظر كرديـد، تـا جـان شـما محـل تجليـات انـوار الهـي گـردد               
  : گويد مي. يابد سوزد و بندگي شما فعليت مي ها مي انانيت

 پــس بــسوزد وصــف حــادث را گلــيم چــون تجلــي كــرد اوصــاف قــديم    

ايم و حضرت حق ذاتي اسـت كـه           موجوداتي هستيم كه حادث شده    ما  
اگر هويتي ندارد و در مقابل قديم هرگز حادث . همواره بوده و خواهد بود  

گيرد و فاني در      بودن حادث آتش مي     وصفِ حادث ر  قديم تجلي كرد ديگ   
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شود و هركس بدون نظر به خود، تماماً بر حقيقتي كه عـين قـديم                 قديم مي 
  : كند، كافي است بدانيد بودن است نظر مي

ــد او خداســت  هــر چــه انديــشي پــذيراي فناســـت     ــشه ناي  آن كــه در اندي

نفـي خـود و نفـي       ا  آزاد از فكر و انديشه، دل را متوجه او كنيد و اين ب ـ            
حـضرت حـق در وادي اَيمـن بـراي          . هاي علمِ حصولي ممكن است      انديشه

ْاني انا ربك فاخلع «:  تجلي بفرمايد، فرمودآن كه براي حضرت موسي َ ْ َ َ ُّ َ َ َٔ ِّ ِ ٕ

ًنعليك انك بالواد المقدس طوى َُ ِ َّ َ َ َّ َُ ْْ ِْ ِ ِ ٕ َ ْ من پروردگـار تـو هـستم نعلـين خـود را         »َ
فرمايند بـه    ميبعضي از مفسرينِ    . دس طور هستي  درآور كه تو در وادي مق     

 خـود را     عملـي و عقـل نظـري        عقلِ نعلينِدستور دادند    حضرت موسي 
  .  جاي دل است،اين جا جاي عقل نيستدرآور كه 

 كــه انــدر گلــشن جــان نيــست خــاري بكُــن اي موســيِ جــان خلــع نعلــين    

نيـاز  خاري نيـست كـه تـو        در مسير رؤيت حق كه با دل بايد طي كني،           
 اينجـا فقـط دل   .داشته باشي با كفش عقل نظري و عملـي آن را طـي كنـي            

   22.به سوي اوو سير و نظر به حق است 

                                                 
 كـه از   اصـحاب يمـين     و مربوط به سابقون اسـت،      ي است بل در بهشت كه مقام رؤيت ق      - 22

 همان  در نوري از ملكوت قرار دارند كه صورت آن نوراند، مقام عقل نظري و عملي جلوتر نرفته  
زمين، از هر گونه خاري مبرا اسـت و          ردهاي س    درخت  بر عكسِ  ،درخت سدر است ولي آن نور     

ُفی سدر مخضود« :فرمايد  لذا قرآن در وصف آن مي      ْ َ ٍ ْ ِ دري بـدون خـار قـرار        اصحاب يمين در س    »ِ
ي درخت سدر هسته دارد، اين هسته، صورت عقل نظري و عملي در توحيـد و عمـل                   ميوه .دارند

 نيـز   » طلح منـضود   « از انوار قلبي نيز بهره منداند از         اصحاب يمين  با توجه به اين كه    . ستصالح ا 
 بـراي اصـحاب   » طلح منضود  « .اي ندارد  يعني از موزهاي منظم كه هيچ گونه هسته       . برخوردارند

  )28ي  ي واقعه، آيه سوره. (يمين همان صورت قلبي معارف الهي است
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  نفـي خـود اسـت      داري را كـه      روزه ي  م اين است كه اگر قاعـده      منظور
. يابيـد   داري كه لقاء الهي است دسـت مـي          حفظ كنيد به مقصد اصليِ روزه     

ِللصائ«: فرمايند   مي حضرت صادق  َّ ِفرحتان مِِ َ َ ْ ٌفرحة َ َ ْ َعنـد َ ْ ِافطـاره ِ ِ َ ْ ِ ٌفرحـة وَ ٕ َ ْ َ 

َعند ْ ِلقاء ِ َ ِالله ِ َّعز َّ -افطـار    موقع يكى است، شادى دو را دار روزه 23» جَل وَ َ
 ملاقـات  بـه هنگـام    ديگـرى   و -ي الهي خود را انجام دهـد        كه توانسته است وظيفه   

 انسان  ،داري  كنند روزه    در اين روايت حضرت روشن مي      .جلّ و عزّ خداى
 تعـالي     از قول خداي   كه رسول خدا    همچنان. برد  را تا لقاء الهي پيش مي     

ِكل عمل ابن ادم هو له غير الصيام«: فرمايند در حديث قدسي مي    َ َِّ ْ ََ ُ َ َ ُ ََ َُّ ٓ ِ ِْ ِ هو لـي ،ُ َ ُ

ُٔو انا ا ََٔ َجزي به و الـصيام جنـة العبـد المـؤمن يـوم القيامـة كَ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َُ َّ ُ ِّ ِ ِ ْمـا يقـي احـدكم ْ ُ َ َ َٔ ِ َ َ
ِسلاحه في الدنيا و لخلوف فم الصائم اطيب عند الله عـز و جـل مـن ريـح  ِ ْ ِ ِ َِّ َّ ََّ َُ ََ ِ َّ َ ْ ُ َ َْ َٔ ِ ِِ َِ ُ ُ ُ َ ْ ُّ َُ
ِالمسك و الصائم يفرح بفرحتين حين يفطر فيطعم و يشرب و حين يلقـاني  َ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُِ َِ َ َ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ َْ ْ َ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ُِ َّ ِ ْ

َّفادخله الجنـة َ ْ ُ ُ ِ ْ ُٔ  جـز  اسـت  خـودش  آن از دهـد  انجـام  عملـى  هر  بني آدم  24»َ
 ي  بنـده  دارِ  نگـه  روزه و آنـم،  پـاداش  خـود  مـن  و است من آن از كه روزه
 اش اسلحه دنيا در را شما از يكى كه طور همان قيامت، روز در است مؤمن
 بـوى  از آيـد  تـر   خـوش  را خـداى  دار روزه دهان بوى و .كند  مي دارى  نگه

 و خـورد   مـي  كـه  افطار هنگام يكى دارد شادى قسم دو دار روزه و ،مشك
  .داد خواهم جاى بهشتش در كه من ديدار موقع ديگرى و آشامد مى

شـود و از      داري به يك معنا به صـفات الهـي نزديـك مـي              انسان با روزه  
نـشاند و بـر سـكوت خـود           صبح تا شـام نيـاز بـه غـذا را در خـود فـرو مـي                 

                                                 
  .44 ص ،1 ج ، صدوق شيخ الخصال، - 23
  .44 ص ،1 ج ، صدوق شيخ  الخصال،- 24
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 نزديـك   ،نيازي از غير    حيد صمدي يعني بي   افزايد، به اين معنا به مقام تو        مي
گـردد، شـرايط      شود و در آن راستا كه از خود فاني و به حـق بـاقي مـي                  مي

  : گفت. كند اتصال خود به خدا را فراهم مي
 گم شدن گم كن كمال اين اسـت و بـس            در خدا گم شـو وصـال ايـن اسـت و بـس             

 كه هر انـدازه بـه      در رجوع به روزه بايد اين نكته به خوبي مد نظر باشد           
هاي غير منطقيِ خود جواب دهيم به همان اندازه خود را در مقابل خدا               ميل

ايـم، لـذا خـدا از منظـر مـا بـه خفـا           قرار داده و از فناي في االله محروم گشته        
كند مـن     با دنبال كردن اميال غير منطقي عملاً نفس اماره اعلام مي          . رود  مي

ايـد     متوجـه  يد تو كسي نيستي، چون    يو بگو داري به ا    هم هستم، شما با روزه    
مانـد كـه مـا        پس جايي براي نفس اماره نمي     . هيچم،  يهيچ در مقابل خدا     ما

كنيـد بـه      داري سـعي مـي      شـما بـا روزه    . بخواهيم اميال آن را برآورده كنيم     
   رسيده است، از زنـدگي     لطف الهي اين نفسي كه كاردش تا استخوان شما        

  : گفت. هاي آن نباشد تان ميدان وسوسه  ديگر زندگيد تاحذف كني
 هــا وگــر حــرص بنالــد بگيــريم كــري ره لقمه چو بـستي ز هـر حيلـه برسـتي     

محلـي كنيـد از    جـا را بـي   هـاي بـي   اين حـرص داري  حقيقتاً اگر با روزه 
هاي خود را     دروغنفس اماره   نگذاريد  شويد،    حاكميت نفس اماره آزاد مي    

كنترل هـوس و    كمالاتي مثل   . ا تحميل كند  به عنوان نيازهاي زندگي به شم     
هـدف اصـلي     .اسـت روزه  متوسـط   هـاي      هدف ،طهارت روح و صفاي دل    

در هر  . ي تجلي انوار الهي شود      داري نفي انانيت است تا جان، شايسته        روزه
داريم نبايد بـا نظـر بـه اهـداف           عملِ عبادي اهداف متوسط و اهداف عالي      

ِاقـم «: فرمايـد   خداوند مي . روم كنيم متوسط از اهداف عالي آن خود را مح        ِ َٔ
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ْالصلاة ان الصلاة تنهى َ َ ََّ ََّّ ِ َ عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر ٕ ُْ َْٔ ِ ِ َِّ َ َ ُ َِ َ ْ ْ ْْ ََ  را  نمـاز 25»ِ
 خــدا يــاد و دارد، بــازمى گنــاه و هــا زشــتي از را نمــاز انــسان كــه دار، برپــا

 ،كـه نمـاز    يد بـراي ايـن    نماز بخوان : فرمايد  در ابتداي آيه مي   .  است تر  بزرگ
شـود،   دارد ولي در آخر آيه متـذكر مـي   و گناهان باز ميها  شما را از زشتي   

اي هـم   ياد خدا از دوري از گناه و فحشاء بالاتر اسـت و نمـاز چنـين نتيجـه           
ْو اقم الصلاة لـذكري«: فرمايد  زيرا در جاي ديگر مي    . دارد ِ ِ َِ َّ ِ َٔ نماز بپـا دار     26»َ

و اين هدفِ اصلي نماز است، هرچنـد هـدف          . باشيبراي آن كه به ياد من       
َتنهی عن الفحشا«متوسط آن    ْ ََ ْ ِ َ ْ َ و المنکرَ ْ ُ ي نمـاز وقتـي       است يعني با اقامـه     »َْ

َتنهی عن الفحشا«كه   ْ ََ ْ ِ َ ْ َ و المنکرَ ْ ُ بينـديش  آن   به هـدف اصـلي       ، محقق شد  »َْ
َواعبـد ربـك حتـى ياتيـك«ي    كه ياد خدا اسـت و در آيـه         ََ ُِ ْ ٔ َ َّ َ ََّ ْ ْ ُ اليقـينَ ِ َ بـه آن    27»ْ

بندگي خدا را تـا آنجـا ادامـه ده كـه بـه يقـين                : فرمايد  شود و مي    متذكر مي 
ملاحظـه فرموديـد كـه قـرآن         .حجاب بـا خـدا     بيارتباطِ  يقين يعني   برسي،  

جلـو بـرويم و    و م را بگيـري   آنما  تا  ود  ش  ميگاهي هدف متوسط را متذكر      
ر در روزه نيـز مـورد نظـر         كند و ايـن ام ـ      سپس ما را متوجه هدف نهايي مي      

است و  در روزه نفي خود     شود هدف نهايي      است به همين جهت عرض مي     
وقتي وارد عالَمي شديم كـه حكـم        . حاكميت حكم خدا بر ميلِ نفس اماره      

ايم، چه در     خدا را بر حكم نفس اماره ترجيح داديم، وارد بندگي خدا شده           
  . امور فردي و چه در امور اجتماعي
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ي  شــود وجــود همــه روشــن مــيمفــصل بــه طــور صــديقين در برهــان 
 ما به حـق  اگر ربطو  عين ربط به حق است   ،جود شما موجودات از جمله و   

دهد هرچيز و هركس در ذات خـود   اين نشان مي م،ويش مي هيچ ،قطع شود 
بنده است، اگـر خواسـت مطـابق ذات و هـستي خـود عمـل كنـد بايـد در                     

 ربط خـود را در ايـن سـاحت از خـدا              خود نيز عين بندگي باشد تا      زندگيِ
 ي راستا ده كرده است اختيار نمايد، در     قطع نكند و آنچه را خدا براي او ارا        

  : شود  گفته مينفي دوگانگي بين خدا و بنده
ــوان   ــدان و دو مخـ ــو و دو مـ  ي خــود محــو دان بنــده را در خواجــه دو مگـ

كم كنـد و    و در اين حال كه انسان تماماً حكم حق را بر جان خـود حـا               
  :توان گفت چيزي براي خود باقي نگذارد مي

ــد   وار كـــي باشـــد  بنـــده جـــز ســـايه   ــي باشـــ ــار كـــ ــده را اختيـــ  بنـــ

محقـق  به صـورت بالفعـل   را خود  بندگي  داري، انسان     با رجوع به روزه   
 جز عين اتـصال بـه    هيچمهيچِمن  !خدايا: دارد   و در عمل اظهار مي     كند مي

از اگـر   واسـت كـه خداونـد وعـده فرمـود و            ي تق   ترين مرتبه   تو و اين عالي   
 دار، به عنوان پـاداش بـه روزه     ي ماه رمضان برآييد اين اتصال       ي روزه   عهده

ُلعلکم تتقون«ي    بايد با شنيدن جمله   . شود  نصيب شما مي   َ َ ُ َّ َ  زيرا قهقهه بزنيد    »َ
 ايـن حكـم    امكان رسيدن به مقصد اصلي را در  كه خداوند مژده داده است   

و بـه مـن     » مژده بده مژده بده يـار پـسنديد مـرا         «بگو  . ام   كرده  شما فراهم  در
َيا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين «: شما فرمود  ُ َ َ َِ َِّ ََّ ََ َ َُ َِ ُِ َ َُ ُْ َ ِّ ُ ْ ٓ َ ُّ َٔ

ــبلكم لعلكــم تتقــون َمــن ق ُ َّ َ ْ ُْ َُّ َ َْ ِ َ ــان28»ِ ــتم   روزه!  اي مؤمن ــما نگاش ــر ش داري را ب
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اء الهي و مؤمنانِ قبل از شما اين راه را گشودم، به اميد             طور كه بر اولي     همان
داري را بـراي مـؤمنيني كـه          اين روزه : فرمايد  مي. آن كه به مقام تقوا برسيد     

هـا بـه جـايي رسـيدند و مقـام تقـوا را                اند نگاشتم و اگر آن      در گذشته بوده  
پـس بـه هـر كـس چنـين          . داري بـود    درك كردند، بـه جهـت همـين روزه        

یـا «ي خطـاب   اي برسند كه شايـسته  ها به درجه     بايد انسان  ،كند  يتكليفي نم 

َ امَذینَّا الهَُّیَا داري راه يابنـد و در مـسير          باشند تا بتواننـد بـه وادي روزه        »نوآ
داري را جـزء      هايي كـه روزه      و ياران آن حضرت قرار گيرند، آن       محمد

  . زندگي خود قرار دادند
. دار بودنـد    ان و رمضان را روزه     تمام سه ماه رجب و شعب      رسول خدا 

َّان النبـي «: گويد  سلمه مي   ام ِ َّ َّ َٔ لـم يكـن يـصوم مـن الـسنة شَـهرا تامـا الـا َّ ِ ٕ ً ّ َ ً ْ ِ َ َّ َ َ َِ ُ ُ ْ ُْ َ

َشَعبان يصل به رمضان َ ََ ِ ِ ُ ِ َ َ  روزه مـاه  پايـان  تـا  ماهى هيچ  در  خدا رسول 29» ْ
 و  .دكـر  مـى  متّـصل  رمـضان  مـاه  بـه  را آن كـه  شـعبان  مـاه  مگر گرفت نمى
 و رمضان است غفلـت       دو ماه رجب   بين مردم از ماه شعبان كه    : فرمودند  مي
  . اند ي ماه رجب حساس بوده زيرا عموماً مومنين نسبت به روزه. كنند مي

وقتي ملّتي توانست با گرسنگي زندگي كند نه تنها از حاكميـت نفـس              
ــاره در امــور فــردي يِ هــاي سياســ شــود، از حاكميــت نظــام اش آزاد مــي ام

 و يـاران او را در       خداونـد رسـول خـدا     . يابـد   آلود نيز نجـات مـي       شرك
آنچنـان گرسـنه    تا آن شـوند كـه شـدند،         داشت  نگه  شعب ابيطالب گرسنه    

تـا  مانـد  بذاشتند در آب گ ي شتر را مي خشكيده بودند كه يك تكه پوستِ  
ايـن  . نوشـيدند   مـي آب را   كمي از رمقش بـه آب سـرايت كنـد و بعـد آن               
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رسد  فهمد روح چگونه با گرسنگي به تعالي مي اي ملّتي كه ميگرسنگي بر
ي اُنس جامعه و افـراد را در اُنـس بـا خـدا فـراهم                  زيرا زمينه  مطلوب است، 

  . كند، اميدوارم در ما نيز استقبال از روزه و گرسنگي ظهور كند مي
هركس تجربه كرده اسـت كـه پرخـوري و سـيري چـه انـدازه روح را                  

نمايـد تـا      يـل دوري از گنـاه را در انـسان ضـعيف مـي             كنـد و م     تاريك مـي  
هرگز نشد سـير شـوم و معـصيتي مرتكـب           «: فرمايد ميي  بزرگجايي كه     آن

 نگـه   اً بيـدار  م ـئبايد قلـب را دا    به همين جهت    » .نشوم يا قصد معصيت نكنم    
شود، اگر از گرسـنگي و تـشنگي كـه            داري محقق مي    و اين با روزه   داشت  

ويد كه روزه انسان را     ش  ميمتوجه  د استقبال كنيد    آي  داري پيش مي    در روزه 
و چگونه به راحتي شرايط نجوا با خدا در انـسان ظهـور             برد   جلو مي تا كجا   

در جـوابِ ظهـور چنـين حـالتي          .روزه است كند، اين يكي از معجزات        مي
بـا  هاي ماه رمـضان      در دل شب  : فرمايند  است كه اولياء دين به ما توصيه مي       

 ي پـرواز   طلـبِ  ي   قـصه  ،دعاي سحر و دعـاي ابـوحمزه      ،  دمناجات كني خدا  
اسـتقبال كرديـد     داري  روزهوقتي از   . آورد  وجود مي   داري به   كه روزه است  

كـم كـم بـال هـم        شـاءاالله     كند بلكه إن    ظهور مي  پرواز   طلبِنه تنها در شما     
آن بال زدن آن حالاتي است كه تنها بـين          نتايج  كنيد و     و پرواز مي  زنيد   مي

  .اند و خداوندم شما مي
مـان    ماه رمضان   در  بتوانيم تااالله به من و شما كمك كند        ءشا نخداوند إ 

» بـاقي «فاني و بـه نـور او        » خود«ي او، از      به رحمت واسعه  با اميدواري زياد    
  .گرديم

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  دومجلسه 

  از ماه رمضانشتري استفاده بیها راه





 

  رحيمبسم االله الرحمن ال
ْحمْلَا« ِذي هــدانا لحمــده و جعلنــا مــن اهلــه َّالــ  هِّاللــدَُ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ِْ َ ََ َْ َّ والحمدللــه الــذي ...َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ

َجعل من تلك ْ ِ ْ ِ َ َ َالسبل شَـهره، شَـهر رمـضان، شَهرالـصيام، و شَهرالاسـلام، و  َ َْ ِ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ّْ َ َ ُ ِ ُّ
ِشَهرالطهور، و شَهرالتمحيص، و شَهر القيام،  ْ َ َ َْ ْ َْ َِ ْ َّ ُ ًالذي انزل فيـه القـران، هـدي َّ ُ ٓ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ ََّ

ِللناس و بينات من الهـدي و الفرقـان ْ َ َ َُ ْ ُْ َ ِ ٍِ ِّ ِ ِفابـان فـضيلته علـي سائرالـشهور بمـا . ّ ِ ُ ُّ ِ ِ َ ُ َ َ َ ََ َ

ِجعل له من الحرمات الموفـورة و الفـضائل المـشهورة َِ َ ُ َُ ْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ِ ُ َاللهـم صـل علـي ... َ ِّ َ َّ ُ ّ َ

ْمحمد و اله، و ال َ َ َٓ َّ ِهمنا معرفة فضله و اجلال حرمتهُ ِ ِِ َ َْ َُ َ ْ ِ ْ َ ََ ِ ْ ْ ِ«.١  

از اهـل   ما را   حمد خدايي را كه ما را راهنمايي نمود تا حمدش كنيم و             
 و حمد خدايي را كه راه رضايت خودش را به مـا          ...چنين حمدي قرار داد   

ه ماه روزه، ماه اسلام، مـا     . ها را ماه رمضان قرار داد       نماياند و يكي از آن راه     
پاخاستن براي عبادت، ماهي كه در آن قرآن  پاكيزه شدن، ماه تصفيه، ماه به     

پـس آشـكار نمـود       . مـردم نـازل شـد      جهت هدايت و روشنگري و هدايت     
برتري آن ماه را با قراردادن محرمّات فراواني كه در ماههـاي ديگـر حـرام                

بزرگـي  بر محمد و آل او درود بفرست و ما را متوجه           ! پروردگارا...  نيست
  . آن ماه و بزرگداشت حرمت آن، بگردان
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  اولين قدم براي اصلاح خود

تر از آن اسـت       بزرگعيد االلهِ اكبر، عيد اولياء خدا، ماه مبارك رمضان          
كـه حـضرت حـق در     اميدوارم همچنـان كه به سادگي با آن برخورد كنيم،       

ُلعلكـم تتقـون«:  روزه فرمـود   ي  هرابطه با نتيج ـ   َّ َ ْ ُ َّ َ بـه تحقـق تقـوا    را و دل مـا      »َ
، اعمال ما نيز در راستاي رسيدن به تقواي مـورد نظـر خداونـد               اميدوار كرد 
  . انجام شود

 ماه رمضان را    ي   مشخصه سجاد  فرماييد حضرت   چنانچه ملاحظه مي  
ِجعـل لـه مـن الحرمـات «: فرماينـد   نـد و مـي    دان  مات فـراوان مـي    داشتن محرّ  ُ ُ َْ َ ِ ُ َ َ

ْالموفورة و الفضائل ال ْ ِْ ِ َ ِ َ ُ ْ ِمشهورةَ َ ُ ْ خداونـد بـراي آن مـاه محرمّـات فـراوان و             »َ
ِفحـرم فيـه مـا احـل فـي «: فرماينـد   و بعد مـي   . فضايل مورد توجهي قرار داد     َِّ ََ ََ ِ َّ َ

ًغيره اعظاما ْ ِ ِ ِ ْ گداشت اين ماه، چيزهايي كه در غير ايـن مـاه   ر در راستاي بز  »َ
َو حجر فيه المطـاعم و المـ« حلال بود، حرام كرد   َ َ َْ َْ ِ ِِ َ َ ًشارب اكرامـاَ ْ ِ َ  جهـت  و »ِ

  . ها را منع نمود ها و نوشيدني  اين ماه، خوردنيگواريِراِكرام و بز
. بايد برطـرف شـود    داريم كه   دگار مانعي   ربراي ملاقات با حضرت پرو    

ْاعـد«:  بـه مـا معرفـي كردنـد و فرمودنـد           آن مانع را پيامبرخدا    َ عـدوك یَ َّ ُ َ

ْنفسك التي بين جنبيك ْ ََ َْ َ َ َّ َ ْ ت كه در   ترين دشمنانت، نفس خودت اس      مندش 2»َ
بشر را به    ارتباط با معبود      از اين طريق مانع اصليِ     .بين دو پهلويت قرار دارد    

كـه ايـن مـانع برطـرف شـود بايـد               و حالا بـراي ايـن      بشريت معرفي نمودند  
يي اسـت كـه در    هـا   ان هم ـ تمنّيات نفس اماره  مطلوبات آن را كنترل كرد و       

  .ايم ممنوع شدهان از آن در ماه رمضحين روزه 
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 فراوانـي را    محرمّـات و موانـعِ    : فرماينـد    مـي  سـجاد    حـضرت  كه  اين
 دارند كه مربوط بـه      ي محرمّات و موانع   نظر به  ،خداوند در اين ماه قرار داد     

 روزه و اعمال ماه رمضان اراده فرموده      نفس اماره است و خداوند از طريق        
 جـدايي   ي او   طلوبات نفـس امـاره    ي خود و بين م      ندهبين مطلوبات حقيقي ب   

ســوي خــدا و  افتــادن بــه راهانــسان اســت جهــت بيفكنــد و ايــن اولــين قــدم 
  .جايگاه روزه در ماه رمضانشدن  روشن

ما روشن شد، عبادات معني     جان  نفس اماره با    تمناهاي  وقتي دوگانگي   
كنيم ولـي نفـس امـاره از          كند وگرنه چه بسا كه عبادت مي        خود را پيدا مي   

  .كند برداري مي ن بهرهآ
َّلكل شَيئ باب و باب العبادة الصوم«:  فرمود پيامبرخدا ِ ِ ْ ُ َ ٌْ ٍ ِّ ُ  هر چيزي 3»ِ

چـون از طريـق روزه   .  ورود بـه عبـادت، روزه اسـت   محـل را دري است و     
آرام دشــمني آن برايمــان  شــاءاالله، آرام ايــستيم و إن مقابــل نفــس امــاره مــي

ْاسـتعينوا «: فرمايـد   ت كـه خداونـد مـي      شود و در همين راستا اس       آشكار مي  ُ ِ َ ْ

ِبالصبر والصلاة َ َّ ََّ ِْ . نماز كمـك بگيريـد  از صبر و نجات از نفس اماره   براي   4»ِ
َّبالصبر، الصوم «:فرمايند  مي امام صادق  ََّ ِ ْ جا به معني روزه    صبر در اين   5»ِ

 از آن جايي كه    روزه را از نماز مقدم داشت و         فوق ي آيهدر  خداوند  . است
 ي  بـاب همـه    ،نفـس امـاره   جان انسان است از تمناهـاي       طريق جدايي   روزه  

  .شود  محسوب ميعبادات
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  شروع سلوک 

. بـريم    لازم را نمـي    ي  بهـره  هـا   آناز    ما جايگاه عباداتمان را نـشناسيم      تا
كه صورت يك عمـل عبـادي را بـه مـا توصـيه                 بيش از آن   پيامبر و ائمه  

نيـت،  «: اگـر فرمودنـد   . فرماينـد     توصيه مـي   كنند، نيت و جايگاه آن را به ما       
ا جهـت اصـلي     ي ـجايگـاه نيـت     به جهت شـناخت      6»تر از عمل است       سخت

خود بيابيم و در قلب را چگونه   عبادي  اعمال  كه جايگاه     اين و   استعبادت  
  .تر است تر و مهم  عمل سخت از خودِكار اينبه واقع 

 ي   را خطبـه   يـضم خـواهم عـرض كـنم و بعـد شـاهد عرا             آنچه بنده مـي   
تـا  اسـت   شـعور   دهم، رسـيدن بـه ايـن          قرار   االله   حضرت رسول  ي  هشعباني

خود را به جاي ميل اصـلي  ميل سعي دارد   اي داريم كه       نفس اماره  بدانيم ما 
، بـا   مان حـل كنـيم      را با نفس اماره    خود   ي مسئلهما قرار دهد و لذا ابتدا بايد        

بـد ولـي بركـات آن       طل يادي مـي  برد و تلاش ز       اين موضوع كار مي   اين كه   
  .بسيار زياد است

آيد تا مـا را           نفس اماره به ميان مي    انجام دهيم   هر كار الهي كه بخواهيم      
ولـي وقتـي    نمايـد   را به نفع خـودش تمـام           از آن كار منصرف كند و يا آن       

تان را بـا نفـس امـاره           خود ي وجود آمد كه بخواهيد مسئله      عزمي در شما به   
تـازه  بـه ايـن معنـي كـه         است،   بيداري يا يـقْـظِـه شروع شده    تفكيك كنيد   

پس اولين قدم در اصلاح خود از وقتي        . چه كار بايد كرد    كه   داي    بيدار شده 
بـه  . شود كه مخالفت بـا نفـس امـاره در دسـتور كـار قـرار گيـرد          شروع مي 

 :ي مولوي گفته
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 ز نمـــازكـــه برآيـــد جــــانِ پـاكـــت ا مـــر هـــوا را تـــو وزيـــر خـــود مـــساز

ــو زاغ    ــي نفــس چ ــدر پ ــرو ان ــين م  كو به گورسـتان بـرد، نِـي سـوي بـاغ            ه

اش   هركس به جايي رسيد از آن موقعي بود كه بين خود و نفـس امـاره               
تفكيك قائل شد و رضايت و نشاط نفس امـاره را رضـايت و نـشاط خـود                  

را حالـت    ايـن   در اثر مراقبـه    راقبه دارد تا  احتياج به م  كار  اين  البته  . ندانست
هايي مخالف حكم شريعت در شما هـست و   ميلكنيد كه   احساس   در خود 

شود كـه   دانند و متأسفانه طوري مي ها خود را از ما مي      در عين حال آن ميل    
كـه    ها است مگر اين     گوئي به آن ميل     گيريم در ذيل جواب     هر تصميمي مي  

. يـدا كنـيم   بتوانيم جاي خـود را در جـايي جـداي از جايگـاه نفـس امـاره پ                 
اي عرفـاني كـه بـه يكـي از            در نامه » عليه االله  رضوان«حضرت روح االله، امام خميني    

ي حركـات و      همت تو بايد در همه    «: فرمايند  نويسند، مي   شاگردان خود مي  
سكنات و انديشه و فكرت در توجه به خداوند متعـال و ملكـوت او باشـد،                 

در اين سـفر بـا قـدم        چرا كه به سوي خداي متعال مسافري و ممكن نيست           
كه با قدم خدا و رسول سـفر          پس چاره نيست جز آن    . نفْس راه پيموده شود   

پس تا هنگامي كه با     . هاي آن نتوان    كني كه مهاجرت از سراي نفس با گام       
هنــوز از ديــار نفــس خــارج نــشده و بــه ســفر  ســپاري،  قــدم نفــس ره مــي

  7.»اي نپرداخته
مقابله كند و نظر     اش  با نفس اماره   شعور رسيد كه بايد   اگر انسان به اين     

جان خود را به انوار الهي و اسـماء ربـاني معطـوف دارد، سـلوكش شـروع                  
اي   گونـه  نفس اماره بـه   شود    ميمتوجه  شده است زيرا در اين حال است كه         
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نفـس امـاره آنچنـان      . جاي او قرار داده   كند كه خودش را       برخورد مي او  با  
كنـد كـه      د كه اگر دقت نكنيم به ما القاء مـي         كن  خود را وارد زندگي ما مي     

  : صاحب مثنويي هبه گفت.  هستموت اصلاً من خود
 آنچه جان پنداشت، خـون آشـام بـود         اش دام بـود     حيله كـرد انـسان و حيلـه       

 ي فـرعـون از ايـــن افـسانه بــود          حيله در ببــست و دشمـــن انــدر خانــه بـــود

بود كه دشمن خـود را      نهفته   بدبختي فرعون در همين يك نكته        ي  ههم
  .جان خود پنداشتآشام او بود  خونكه گرفت و آنچه را خود دوست 

اولين مسأله و اولين قدم در      شود    با توجه به اين نكته است كه تأكيد مي        
جنـگ بـا نفـس امـاره را شـروع كنـيم و              بايـد   اصلاح نفس، اين است كـه       

يم و   را مبريّ از اتّهام نپندار     هاي او را توجيه ننماييم و او        ب باشيم حيله  مواظ
َّو مـا ابـرء نفـسي ان«: با يوسفِ جان خود بگـوييم     اهنگ  هم ِ ْ َ ُ ِّ َ ٌالـنفس لامـارة  َُ َ ّ َ َ َ ْ َّ

ُّبالسوء  سـوي   كـه بـرايم نقـشه بكـشد و بـه      من نفـس خـود را از ايـن      8»...ِ
هـا و      او كـارش دسـتوردادن بـه بـدي         زيرادانم،    هلاكت بكشاندم، مبرا نمي   

  .ها است زشتي
 خـدا و    ، بـدون كمـكِ    سفر از نفس اماره بـه سـوي خـدا         مطمئن باشيد   

اگر كسي دست توسل به خـدا       .  محالِ محال است   توسل به پيامبر و ائمه    
اش غيـر از حقيقـت        نفـس امـاره     فهمـد     نمـي   دراز نكنـد   و پيامبر و ائمـه    

  .درگير شود آنبا اوست، چه رسد كه بخواهد 
 در محــضر حــق عرضــه يندر دعــاي صــباح، حــضرت اميرالمــؤمن

ــي ــد م ــي «: دارن ــد وكلن ــشيطان فق ــنفس و ال ــة ال ــصرك محارب ِان خــذلني ن َِ َ َ ْ َ َْ َْ َ ِ َّ ِ َّ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ
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ِخــذلانك الــي حيــث النــصب و الحرمــان ْ َ ِْ ْ ِ َ َّ ُ َ ِ َ ُ ْ ــه و ! اي خــدا »ِ اگــر در راه مقابل
ام بكـشي، حتمـاً ايـن عـدم      مبارزه با نفـس امـاره و شـيطان دسـت از يـاري             

  . دهد سوي سختي و محروميت از سعادت سوق مي مرا بهات  ياري
اگـر مـرا در تـشخيص    !  حرف اولياء الهي ايـن اسـت كـه خـدايا           ي  ههم
نفـس امـاره و مبـارزه بـا آن بـه خـودم وابگـذاري هـيچ كـاري          هـاي   حيلـه 
  :كند مولوي هم در همين راستا از خدا تقاضا مي. توانم بكنم نمي

 كـاردش تـا اسـتخوانِ مـا رسـيد      بــازخَرْ مــا را از ايــن نفــس پليــد
چيزي نيست  ،داشتجنگي اساسي بايد با نفس اماره كه  فهم اين مسئله    

كه آسان نيست ولي  اين درگيري در عين آناز آن ساده گذشت، كه بتوان 
گيـرد كـه      اي قرار مي     زيرا از اين طريق انسان در جاده       شروع مباركي است  

  :گويد مولوي مي. شود زديك ميهرچه جلو برود به مقصد نوراني خود ن
 بت اژدهاست بت،مار و اين     آن كه  زآن هـا، بـتِ نفــس شــما اسـت           مادرِ بـت  

 سهل ديدن نفس را جهل است، جهل       شكستن سـهل باشـد، نيـك سـهل          بت

   نفس امارهحجاب 

ي  ارتبـاط بـا عـالم بيكرانـه     آمـد، مـا از   بـه ميـان  نفس امـاره    اميال  وقتي  
كنيد   با تمام وجود خدا را طلب مي بعضي اوقات . شويم محروم مي معنويت  

داريـد و از انـوار او       مـي  نگـه  بـا خـدا، دل را در حـضور حـق              با مناجـات   و
شويد، نفس اماره جلو      مرتبه متوجه مي     يك شويد در همان حال     مند مي   بهره
 تـا بلكـه    ادامه بدهبسيارخوب استكند كه   و هماهنگ با شما القاء مي     آمد  

ايـن همـان دشـمني    .  و بتواني از رقبايت جلـو بزنـي   لت حل شود  فلان مشك 
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بـا  . دن ـاش خارج ك را از جهت اصلياست كه در درون ما تلاش دارد قلب     
. ردب مين  اياز م   در ما  را؛ ذوقِ حضور و ارتباط با حق        فرعيطرح موضوعي   

 بزرگـي از شـعف و مهربـاني و      حقيقـت  ،امـاره  اگر بفهمـيم چگونـه نفـس      
شـويم بـا    متوجـه مـي  وقـت   گيـرد، آن   خدا را از ما مـي تباط اررحمت يعني   

حـضرت امـام   . مـان را بـا نفـس امـاره حـل كنـيم            جديت تمـام بايـد مـسئله      
مانـدن بـر      گرفتن از اميـال نفـس امـاره و بـاقي             براي فاصله  »هيعل  االله  رضوان«خميني

نزد اهل دل آشكار است كه نيل به چنـين جايگـاه            : فرمايند  فطرت الهي مي  
هـاي    هـاي روحـي و عقلـي و بـا انديـشه             الا ممكن نيست مگر بـا رياضـت       و

هـاي عـالم طبيعـت پـاك و           كه جان آدمي از پليدي      مقدس قلبي پس از آن    
 در  همـت  كه آدمي    حاصل نشود جز آن    دو نيل به اين مقصو    ... پاكيزه شود 

 ،كسب معارف الهي بگمارد و نظر را در آيات و اسماء ربوبي منحصر كند             
كـه انـسانِ بـشري بلكـه طبيعـي        بعـد از آن ،كه انسان شرعي شد       ل آن به دنبا 
  9.بود

ــا اگــر فهميــديم  ــاره از چــه ب چيــز بزرگــي محــروم  تبعيــت از نفــس ام
. و چرا بايد جنگ كنيم    نيم  بايد جنگ ك   چيز    فهميم كه با چه       شويم، مي     مي
ق، داشتن با حضرت ح ـ   از ذوق حضور و ارتباط       در اثر اين جنگ       فهميم        مي

  .گرديم مند مي ، بهره اولياستي هكه مقصد و مقصود هم
نفـس امـاره حتـي وقتـي كـه بـا خـدايمان         ملاحظه فرموديد كه چگونه     

ارتبـاطِ مـا بـا خـدا را بـه نفـع             خواهـد     ميآيد و         وسط مي  به   زنيم        حرف مي 
نفـس امـاره تـا      وقتـي   . نگـذارد چيزي براي ما باقي     دهد تا     يمغيير  خودش ت 
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و ارتبـاط   شـود     مـي مانع ارتباط انسان بـا خـداي خـود          نقش دارد كه    جا    آن
 جـدي بـا     ي پس راهي جز مقابله   كند،    انسان را با مقصد و معبودش قطع مي       

 برخـورد   نفـس امـاره   چگونه بايد با    آيد    حال اين سؤال پيش مي    . آن نيست 
رگـي  نفس اماره، ما از چه چيز بزمدن ميان آ   با به كه  دوباره فكر كنيد    . كرد

محروميـت از   بتـوان   مگر اُنس با خدا، چيز كمي است كه         . مانيم محروم مي 
كـه بـه   ن هـستيم    خودماكه منشأ آن محروميت       در حالي آن را تحمل كرد؟     

   .نفس اماره ميدان داديم و در مقابل آن مقاومت نكرديماميال 
دين حقايق و ظرائفـي را در جـان         . حرف دين، غير از حرفِ بقيه است      

ن جهـت   ي ـبه ا ند و   غافل ها  آنكند كه بقيه از فهم        و گوشزد مي  شناسد   ما مي 
 بـه از سر دلسوزي، ما را       ها متوجه ظرائف دين الهي نيستند، بعضي        كه انسان 

هـا چـه بخواهنـد و چـه      ايـن . كننـد  پذيرفتن فرامين نفس امـاره تـشويق مـي     
ان  در انـس    شـيطان وجـود   و  امـاره   نفـس   هـاي     حيلـه منكر  به نحوي   نخواهند  

 لاتيهاي نفس اماره و شيطان، از تسو        كه غفلت از حيله     در حالي . ندباش  مي
بـه قـول    . هـاي شـيطان اسـت        نفس امـاره و وسوسـه      -باطل را حق جلوه دادن     -

  :مولوي
ــود ــر ب ــو را منكِ  ي ديوي بود    در همان دم، سخره    فلــسفي كــو دي

ان بزرگي مثـل ابـن   جا معتزليان هستند نه فيلسوف   در اين  فلسفيمنظور از   
 در همان زمان    اند  كه منكر نقش شيطان    كسانيگويد    مي .سينا و سهروردي  
  . منكر شيطان هستند،هاي شيطان  و در اثر وسوسهاند تحت تأثير شيطان
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  اولين بركت روزه

بـه  كنيم    هاي شيطان را احساس نمي      وسوسهنفس اماره و    تسويلات  گر  ا
 .نـيم ك  يم ـ زنـدگي    اه هت و وسوس   تسويلا  در درون آن  است كه   آن  جهت  
شـده كـه متوجـه آفـات آن         قدر مشغولِ يك ميل و هـوس          آنانسان  گاهي  
 د ومتوجه وجود نفس اماره و شيطان ش ـ     توان    مياز طريق دين،    ابتدا  . نيست
آرام  رد تـا آرام پياده ك ـخود زندگي اي را در  برنامهبراي مقابله با آن سپس  

امـاره و تـسويلات آن را و وجـود    كنـد و وجـود نفـس      نور فطـرت ظهـور      
هـايي    گـرفتن از حجـاب      با فاصله . درهاي آن را احساس ك      طان و وسوسه  يش

افتد و دل طالب      كند، توجه قلب به حقايق عالم مي        كه نفس اماره ايجاد مي    
داري سـعي كـرده از نفـس امـاره عبـور          گردد، چون با روزه     نظر به خدا مي   

، در نتيجه   كند مياو را به خود دعوت       كه   كند و ديگر مشغول اميالي نباشد     
بـه  خـدا در قـرآن      . كند  انسان در افق جان خود چيز ديگري را احساس مي         

ّانـي « فرمايد وقتي بندگان من در آن حال سـراغ مـرا گرفتنـد؛              رسولش مي  ِ

ِقريب، اجيب دعوة الداع اذا دعان َ َِ ِ ّ َ َ ْ ُ ُ تواننـد بـا مـن          من نزديك هستم و مي     »ٌَ
تـا بـرآورده    ا مـن در ميـان بگذارنـد         ان را ب   و تقاضاهايش  دار كنن ارتباط برقر 

جهت جان را از توجه به اميـال        ،  الهي در اين آيه    ي  وعدهبه  اعتماد  با  . سازم
ْولو «: فرمايد قرآن مي. به چيزهايي بيندازيد كه در نزد خدا استنفس اماره  َ َ

ِانهم امنوا واتقوا لمثوبة من عنـد ِ ْ ْ ِّْ ٌ َ َُ َ َ ََّّ ْ ُ َ ٓ ُ َ اللـه خيـر لـو كـانوا يعلمـونَٔ ُُ َْ ْ َ ْ َ ْ َّ ٌ َ  هـا  آناگـر    10»َّ
 از جانـب خـدا   كردنـد قطعـاً پاداشـي كـه     آوردند و تقوا پيشه مـي    ايمان مي 

ْواقيمـوا الـصلاة واتـوا «: فرمايـد   و يـا مـي  .دانـستند  اگر مى يافتند بهتر بود  مى ُْ َٓ َ ُ ََ َّ ِ َٔ
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ْالزكاة وما تقدموا لانفسكم من خيـ ََ ُْ ِّ ُ ِ ُ ََٔ ْ ُ َِّ ََ َر تجـدوه عنـد اللـه ان اللـه بمـا تعملـون َّ َ ُُ َ َْ َ َِ َ ّ َّّ ِ ٕ ِ ِ ُ ِ ٍ

ٌبصير ِ گونه نيكـى كـه بـراى    ه پا داريد و زكات را بدهيد و هر      و نماز را ب    11»َ
 آرى خدا به آنچه     ،خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا باز خواهيد يافت          

ْو ما عند الله خير للاب«: فرمايد  مي .كنيد بيناست  مى َٔ َْ ِ ٌِ ْ َِ َّ َ  آنچـه نـزد خـدا       12ِ»رارْ
 -انـد   اند و به خداوند نظر نمـوده        كه از اميال نفس اماره عبور كرده      -است براي نيكان    

  . بهتر است
ِاذا «: فرمايـد   مـي اول بـه پيـامبرش       بقـره    ي  سوره 186 ي خداوند در آيه  

ّسئلك عبادي عني َ ِ َ َ َ پرسند، خـودم        من مي  ي  وقتي بندگان من از تو در باره       »َ
ّاني«ستم  نزديك ه  ٌقريـب ِ مـن نـزديكم، بلكـه      : بگـو ! پيغمبـر اي   نفرمـود    .»َ

در آن ، يعنـي   »مـن نـزديكم   : بگـو «اگـر فرمـوده بـود؛       . من نـزديكم  : فرمود
 ها  كه آن كنيد    ملاحظه مي . ند واسطه بود  بين ما و خدا، پيامبر    شرايط نيز   
گيِ دار در ماه رمضان ديگر از بنـد         ، نام برد، چون روزه    »عبادي«را با صفت    

در ايـن   .  اسـت  خود خارج شده و به بنـدگيِ خـدا وارد شـده            ي امارهنفس  
   .گيرد حالت خداوند در منظر جان او قرار مي

رود بـه عـالم     با و   و ستون فقرات نفس اماره را شكست     توان    با روزه مي  
 - رب اسـت   وتـرين مـانعِ بـين عبـد            كـه اساسـي    - با نفس اماره     داري، جنگ   روزه

» روزه«اخلاق در رابطه با     هاي      هايي كه در كتاب        روايت .شروع خواهد شد  
در طـول   . شـود   ه با نفس اماره مـي     موجب تقويت نيت مقابل   هست  » جوع«و  
 ي هاي رجب و شعبان و رمضان اين روايات را مطالعه بفرماييد تا انگيزه              ماه
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از نظـر  ي شـما   مقابله با اميال نفس امـاره در شـما شـدت پيـدا كنـد و روزه           
ي  روزهيـك بحـث اسـت،    گرفتن  چون روزه. شديد شودي وجودي   درجه

، »البيــضاء مهجــة« مثــل يهــاي كتــاب.  ديگــريگــرفتن، بحثــ شــديد و عميــق
دادن  در رابطه با شدت » الشريعه      مصباح«و  » هالسعاد    معراج«،  »اتالسعاد      جامع«

 تعـدادي  »اي به عالَم معنـا        روزه؛ دريچه « در كتاب . به جوع و روزه مفيداند    
   .آورده شده است دار عزمِ روزهترشدن شديدبه اميد ت ارواي ايناز 

شـكند،    روزه، ستونِ فقـرات نفـس امـاره را مـي          وقتي متوجه شديد كه     
هـاي نفـس    دسـت ملاحظه خواهيد كرد چگونه روايات مربوط به ايـن امـر       

 قلـب    و آن را از حاكميت بر جان و        كند  شاءاالله قطع مي    اماره را كوتاه و إن    
سـخنان حـضرت    در ايـن رابطـه بايـد بـا دقـت كامـل بـه                . نمايد  ما عزل مي  

توجه فرمائيد كه چگونـه حـضرت        ماه شعبان    ي  ه در آخرين جمع   پيامبر
و رسيدن به بهترين نتـايج،       مؤمنين جهت ورود به ماه رمضان        براي آمادگيِ 

  . اند كارهاي عملي نشان داده راه

  يگرهاي د   ماه رمضان با ماهتفاوت 

 كـه   كننـد    با هم فرق مي    ها  نامگر زم «آيد كه     گاهي اين سؤال پيش مي    
اين از  » ؟كند  ها تفاوت مي    اعمال عبادي در ماه رمضان با اعمال در ساير ماه         

هـا      شـيطان، گـاهي وقـت     . زنـد   هايي اسـت كـه بـالاخره شـيطان مـي              حرف
 و مـاه    زند كه، چه فرقي بين مـثلاً مـاه رمـضان            ظاهر علمي مي    هاي به     حرف

كننـد،         فـرق نمـي    هـا   نازم ـآري  ! كنند؟   فرق مي  ها  نامگر زم ! شوال هست؟ 
. ولي حضرت حق اراده كرده است اين ماه، اين خصوصيات را داشته باشد            
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كه اراده كرده است چشم من خواصي داشته باشد كه آن خـواص               همچنان
م اعم از چـش   و شما   من  بدن   اعضاي   ي  هرا، كف پاي من ندارد، هرچند هم      

و دست و پا، از جنس ماده هستند، ولي خواصي كه چشم در نمودن قـواي                
  . نداردپا  دارد، كفبينايي 

كند، علاوه بـر      ميماه مبارك رمضان    را وارد نعمت بزرگ     انسان  آنچه  
 است كه به اسـتقبال آن       ييها  نا انس ي هت و اراد   هم ،ماهآن  خاصيت خاص   

مربـوط بـه      رمضان و شروع احكـامِ      ورود به ماه   ي  هارادعزم و   . روند  ماه مي 
بزرگـي   و ايـن كـارِ       شـود   مـي ورود در شهراُالله يا ماه خـدا        موجب   ،ماهاين  
چند درصـد از  ولي ملاحظه كنيد  ظاهرش هيچ كاري نيست     هر چند    .است
! كنند وارد ماه رمـضان بـشوند؟        اراده مي وقتي ماه رمضان فرا رسيد،      ها    آدم

مال و عقايد پاكي است كه از قبـل در          اش اع   اين يك توفيق است كه زمينه     
شما شكل گرفته و در اين راستا آيات و روايات تأكيد بر اهميـت اسـتقبال                

كنيــد وارد نمــاز شــويد،  كــه اراده مــي  همــين،مثــل نمــاز .از ايــن مــاه دارد
 و جهت جانتان به عالمي ديگر سوق پيـدا       شود  احوالاتتان احوال معنوي مي   

اعتماد به بركات اين ماه، به جهت       ماه رمضان و    ز  استقبال ا  ي اراده. كند  مي
 كــه آن كنــد  مــيياحــوالاتخواصــي كــه در ايــن مــاه هــست، مــا را وارد  

  .شود ها محقق نمي احوالات در ساير ماه
شـود،     مـي  تانكنيد در ماه رمـضان احـوالات خاصـي نـصيب            احساس مي 

 پرسـيد از خـود ب  هاي ديگر اين احوالات نيـست؟          چرا در ماه   ديكن سؤال مي 
 آري؟ م وارد مـاه رمـضان بـشوي   م اراده كنيمتواني هاي ديگر مي            در ماه مگر  

مربوط  نتايج   د وارد آن ماه بشوي    دولي شما اراده نكني   رسد  اگر ماه رمضان ب   
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شود ماه رمضان نباشد و شما اراده  آوريد ولي نمي نميدست  به اين ماه را به    
مندي از بركات ايـن مـاه        بهره . شويد رد از بركات ماه رمضان برخوردا     كني

كه وارد ي ناعني انسيوسعت ظرف مخصوص نيازمند دو طرف است، يكي 
.  مظروف يعني زمان خاص ماه رمضان است       يو ديگر د،  شو  ماه رمضان مي  

 برسد و هم ما آماده باشيم و با اعتماد به بركات            فراپس هم بايد ماه رمضان      
گوييم ماه رمضان، ماه رحمـت      اگر ب . مخصوص اين ماه كار را شروع كنيم      

هـاي    يم اين ماه بـا مـاه      در روح خود باور نكن    و مغفرت و بركت است، ولي       
وقتـي  معلوم است كه نتايج مربوطه را نخواهيم گرفت،         كند،    ديگر فرق مي  

 خـدا    اولا؛ً :يابيم كـه بـدانيم      به رحمت و مغفرت و بركت اين ماه دست مي         
 كـه وارد     اراده كنـيم   ثانيـا؛ً  .ه است اد قرار د  مغفرت و رحمت  اين ماه را ماه     

  .ماه رمضان بشويم

  در ماه رمضانن تقاضا يبهتر

 در اين جلسه و جلسه بعد بـر روي آن تأمـل             ست كه بنا   شعبانيه ي  هخطب
  حـضرت اميرالمـؤمنين  يـك روايـت اسـت كـه راوي آن        تمامـاً    كنيم،
َان رســول اللــه«: فرماينــد مــي ايــشان. هــستند َ َّ ِ :َخطبـــنا ذات َ َ َ يــوم، فقــال َ َ ٍ ْ َ

ّايـهاالناس َ ُّ ِانه قد اقبل اليكم شَـهرالله! َ ِ ُِ َْ ُْ ُ ْ َ َ َ َْ ي آخـر مـاه     ظاهراً، همان جمعه-روزي » َّ
اي كـه  :  بـراي مـا خطبـه ايـراد فرمودنـد     حضرت پيامبرخدا -شعبان است  

 -التفـات داشـته باشـيد     » شهراالله «ي  بر روي واژه   - به سوي شما آمده      ماه خدا مردم  
اه را كه ماه روزه و كنترل ميل نفس اماره است ماه خدا ناميدند، يعني             اين م 

 سـوي شـما روي      اگر نفس اماره را در اين ماه، زمين بگذاريد خودِ خدا بـه            
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ها ماه خدا است ولي اين ماه را ماه خدا ناميدنـد              ي ماه   وگرنه همه . آورد مي
  .كند ا ميپيد ها انسان اي خاص با  در اين ماه رابطهخداوندزيرا 

ِبالبـــركة «: مــاه خــدا بــه ســوي شــما آمــد: فرماينــد  مــيرســول خــدا َ ِ َ ْ ِ

ِوالرحـمـة والمــغفرة َِ ِ ْ َ َ َ َْ ْ  تـا شـما را در       سوي شما آمده    با اين سه خصوصيت به     »َّ
ي رجـوع بـه سـوي خـدا را بـراي شـما بـه                  چنين شرايطي قرار دهد و زمينه     

خاص است و ظرايفي    » بركت «يدارااين ماه   : اولاً. بهترين نحو فراهم كند   
. گوينـد كـه آب در آن باشـد     برِْكـه، جـايي را مـي     -. از معنويت را بـه همـراه دارد       

 مـاه رمـضان   -ي شتر را كه خيلي نـرم اسـت نيـز بـرَك گوينـد               موهاي نرم جلوي سينه   
كـه   يتمـاس خاص ـ  كنـد و بـا شـما          جان شما را سيراب مـي     ماهي است كه    

بهتر است معني كنيم اين ماه      آورد،    يش مي است پ نرمي و ملايمت    با  همراه  
حق با و  است   »رحمـت«داراي  اين ماه   : ثانياً. انگيز است   براي جان شما فرح   

از خداونـد   رحمت، لطفي است    . كند  ها ظهور مي    براي انسان » رحمان«اسم  
هـا   و حتي استحقاق نها  گنادر اين ماهپس شود،    كه شامل كافر و مؤمن مي     

هـا     انسان تاند  كن   شروع مي  موانعبدون در نظر گرفتن اين      ،  را در نظر ندارند   
 به طوري   .است »مغفرت« داراياين ماه   : ثالثاً. را متوجه حقايق عالم بنمايند    

بال بتواننـد بـه سـير خـود ادامـه             ها سبك   بخشند تا انسان    ها را مي    كه گذشته 
در در تاريكي هـستيد، هـيچ حـال معنـوي           ايد كه     گاهي تجربه كرده  . دهند
كنيد طالب حـالتي هـستيد كـه شـرايط را عـوض كنيـد،                 احساس نمي خود  

   :گوئيد پيش خود مي
 !ي مـا بگـشايند؟      گره از كار فرو بسته     !هـا بگـشايند؟     بود آيـا كـه درِ ميكـده       
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مـا در ايـن دنيـا       . بازكردن درِ مغفرت اسـت    گشودن درِ ميكده به معني      
ايند تا گـره از كـار فروبـسته مـا بـاز             ها را بگش    ايم، بايد درِ ميكده     گير افتاده 

چنان متوجه حـق      آنانسان  افق جان   شود كه     الهي موجب مي  مغفرت  . بشود
گناه را از سر راه     حجاب  د و   نگردبا حق   او   مزاحم ارتباط    ن،ها كه گنا  دشو  

آسـاي ابـوحمزه از خداونـد تقاضـا      در مناجـات معجـزه  . دارنـد  مـي  بر انسان
َفرق بيني و«: كنيد  مي ْ َِ ْ ِّ ِ بين ذنبي المانعَ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ْ كـه   ي خدايا بـين مـن و بـين گنـاه    »َ

 مغفرت، رفـعِ آن ذنـبِ     . من و خودت هست، جدايي بينداز     مانع ارتباط بين    
 مانع از ميـان     ،»مغفرت«مانع است، و با رفع حجاب بين عبد و رب از طريق             

 را بـراي مـا بـاز        مـسير ارتبـاط بـا حـق        ، مـاوراء گناهـان     و شـود   برداشته مي 
طـور    كنيد بناست ما تا آخر همين       فكر مي طور نيست كه      آري اين . كنند  يم

كنـد تـا      آيـد و راه را روشـن مـي          ، مغفـرت او مـي     در تاريكي زندگي كنيم   
   :بتوانيم با نشاط و سرور جلو برويم، گفت

ــرْور كــرده  اي كـــه بينـــي مـــرده و افـــسرده  ايـــن د كــه تــرك ســو اي زان ب 

در ايـن مـاه بـا       زيـرا او    » يـا غفّـار   «بخـوان و بگـو      سرور را با اسمِ غفّـار       
. نجـات دهـد     روحمان يها  ميدان آمده است تا ما را از تاريكي         غفّاريتش به 

 بركـت، رحمـت و مغفـرت      در اين ماه    : فرمايند  مي پيامبر  حضرت  وقتي  
. آيد بايد آماده بود كه بيشترين بهره را در آن راسـتا ببـريم   به سراغ شما مي 

  :گفت.  نتايج بسنده نكنيدبهسعي كنيد 
ــد   ــشانت دهنـ ــن راه نـ ــه در ايـ ــد    هرچـ ــت دهنـ ــه از آنـ ــستاني، بِـ ــر نـ  گـ

با غفاريتش با شما برخورد     حضرت رب هم    از خدا مغفرت بخواهيد تا      
 دنبال بهانه است كه رحمـت و مغفـرت و بركـتِ خـود را                هكند، خداوند ب    
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بدهنـد رد   به او   كه  ازي  ب  هر اسباب و  گيرد    بچه وقتي بهانه مي   . سرازير نمايد 
تـوان تـا مقـام         مـي  كند، در اين ماه     آخرش بابا خودِ بچه را بغل مي      كند،    مي

قرب الهي پيش رفت، كمتر از قرب الهي طلب نكنيد تا رحمت و بركت و               
بخواهيـد تـا    از آن جهت    مغفرتِ خدا را    . ي نهايي برسد    مغفرتِ او به نتيجه   

 با حـضرت حـق      در مقام قربِ  حجاب بين شما و خودش را برطرف كند و          
  :آري. قرار گيريد

 كوش،نه در جمع كتب    در رفع حجب   شـود رفـع حجـب       از جمع كتب نمـي    

  ماه رمضانحرمت 

ُشَـهر هـو عنداللـه افـضل «: فرماينـد   ي خطبه مـي      در ادامه  رسول خدا  َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ ٌ ْ

ُالشهور زيـرا  هاسـت،    مـاه تـرينِ بركـه نـزد خـدا    اسـت  مـاهي   ماه رمضان،    »ُّ
فيت بيشترين ارتبـاط بـا خداونـد را در خـود دارد، مثـل شـرايط خـاص                ظر

قـرار داده   مكـان   جهت ظرفيتي كه خداوند در آن         كه به است  مسجدالحرام  
   .يابد هزار نماز مي وسعت دهدر آن هر نمازي 

ـــضل « ـــالي، و ســـاعاته اف ـــضل اللي ـــه اف ـــام، و ليالي ـــضل الاي ـــه اف ُو ايام ُ َُ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ُُ َ َ ََّ ِ َ ّ َّ ُ
هـا و   هـايش بهتـرين شـب       ماه بهترين روزها و شب    اين   روزهاي   »ِعاتّالـسا

 بـه جعـلِ خداونـد چنـين         از يـك جهـت    . ساعاتش بهتـرين سـاعات اسـت      
 بـين عبـد و رب تـا    حجـابِ ايجاد شده است و در نتيجه      اين ماه    درظرفيتي  

ت شما كه   ين سبببه  و از جهت ديگر     جا كه ممكن است برداشته شده،        آن
هـا    حجاب  و حرمت آن را پاس داريد       وارد ماه رمضان شويد    ايد  عزم كرده 

 از خداونـد تقاضـا      همـين جهـت حـضرت سـجاد         بـه . شـود  برطرف مي 
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َو الهمنا معرفة«: كردند  مي ََ ِ ْ َْ ِ ْ ِ فضله و اجلال حرمتهَ ِ ِِ َ ْ َُ َ ِ ْ برتري شناخت !  خدايا13»َ
  .و حرمت اين ماه را به قلب ما الهام كن

بـه  ايـن مـاه را     ونـد   كـه خدا     يكـي ايـن    :دو خصوصيت دارد  رمضان  ماه  
شـويد،   وارد آن مـي   بـا روزه كه شما يكي هم اين و دادهاختصاص خودش  

،  مـستحب ي ه فريضه است و نه روز  ي  هرمضان كه روز  ماه   ي  ههم با روز    ن  آ
هاي مستحب مورد نظر خداوند اسـت،         بيشتر از روزه  هاي فريضه     روزهزيرا  

كامل طور  فريضه به    هاي  هشود تا روز    ميهاي مستحبي مقدمه      در واقع روزه  
  .دنواقع شو

محترم است كه هيچ انـسان      رمضان  قدر ماه     آندر جلسه قبل عرض شد      
مكلفّي حق ندارد بدون روزه وارد آن شود، مثل سرزمين مقدس حرَم الهي  

جا هم شرط واردشدن بـه        اين. شدن است   كه شرط واردشدن در آن، محرِم     
 شـدن الهـي   وارد محرمّـات خـاص    ودار بـودن  زهزمان مقدس رمـضان، رو  

كه محرِم در حرم امَن خدا نبايد به شهوات نزديك شود و يا  ، همچنان است
عطر مصرف كند و يا لباس دوخته بپوشد و كلاه بـر سـر بنهـد و يـا جـدال           

كـه نفـس    اميـالي   االله بايـد       براي رسيدن به مواهب عظيم حج بيت       زيراكند،  
رمضان هم شرط رسـيدن   زير پا گذاشته شود، در ماه       ست  ها  آناماره طالب   

 را بـراي    هـا   آنمحرمّات خاصـي اسـت كـه خداونـد          رعايت  به لقاي الهي،    
  . نموده استممنوع دار  روزه

ِو هـو شَهـر دعيـتـم فيـه الي ضيــافت «:  در ادامه فرمودند   رسول خدا  َ ِ ِ ْ ُ ُ ٌ ْ َ ُ َ

همـاني خـود دعـوت كـرده       شما را به مي    وندخداو آن ماهي است كه       »اللـه

                                                 
 . إذا دخل شهر رمضانو كان من دعائه، 44  دعاي،188، ص ه السجادي الصحيفه - 13
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ميزبـان،    بـه عنـوان  حضرت حق كه جامعِ جميع صفات عاليه اسـت  تا  است
 ميزبـانِ زيـرا  بدهـد،   كـه ميهمـاني او را پذيرفتـه،     اش  صفات خود را به بنده    

 و در ايـن رابطـه       دهـد   مـي خـود   را بـه ميهمـان      بهتـرين   آنچه دارد   كريم از   
  .گردد دار در ماه رمضان مفتخر به صفات الهي مي روزه

ماه رمضان، ماه ميهماني خدا ناميده شده چون انـسان بـا رعايـت آداب               
نـشين خـدا      شود كه به عنوان ميهمان خـدا، هـم          اي نايل مي    اين ماه به درجه   

هـاي     اوست كه با تزكيه    ي  ه بين انسان و خدا نفس امار      حائلِزيرا  . گردد  مي
آيـت االله    .ودش ـ  شـاءاالله برطـرف مـي       مـاه ايـن مـانع إن      ايـن   مطرح شـده در     

شـهر رمـضان را شـهراالله ناميـد، اگـر انـسان در       : فرماينـد   مـي  »االله  حفظه«جوادي
اي در سـطح   االله نرسد به باطن روزه نرسيده است، بلكـه روزه      شهراالله به لقاء  
   14. استطبيعت گرفته

ِو جعلـتم فيـه مـن اهـل كرامـة «: فرماينـــد   مـي در ادامـه     رسول خدا  َِ َ ِ ْ َ ْ ِْ ُ ْ ِ ُ َ

ِاللـه كرامـت،  .  قـرار داده اسـت      شما را در اين ماه از اهل كرامـت الهـي           15»ّ
 كـسي   »كــريم «. انـد     اهل دنيا، اهل دنائت   شود    گفته مي . مقابل دنائت است  

ــرار داده   ــا ق ــالاتر از دني ــؤمنين.اســت كــه خــود را ب   حــضرت اميرالم
 .را در اين دنيا كريم كرد كه آلوده به دنيا نـشود       خدا، پيامبر : فرمايند  مي

ْان اكرمكم عنداللـه اتـقاكم« شما در قرآن داريد    ُْ ْ َ َِ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ بزرگوارترين شما نزد    16»َّ
تـر   تـر اسـت، كـريم    يعني؛ هركس از شـما متقـي  . ترين شما است   خدا متقي 

                                                 
 .بحث حكمت روزه االله جوادي آملي،  آيتحكمت عبادات، - 14

 .توان پيدا كرد فارسي معادلش را نميهايي است كه تقريباً در  كرامت، يكي از لغت - 15

 .33، ص 1  إرشاد القلوب، ج - 16
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د خدا در اين ماه شما را از اهل كرامـت قـرار             نفرماي  مي پيامبرخدا. است
ــالا  ــا ب ــي از دني ــرد تر داده، يعن ــتب ــ. ه اس ــمدر ق ــه رآن داري َكــرام «  ملائك ِ

ِالكاتبيـن بنـده بـه   معلوم اسـت كـه در ايـن مـاه         ،اند   اهل كرامت  عنيي 17اند  »ْ
بقـاء احـساس   در مقـام  خـود را    فرشـته . شـود   صفات فرشـتگان مفتخـر مـي      

مقامي نايل  چنين  به   نفس ما    ،شاءاالله به لطف الهي از طريق روزه        إن. كند  مي
  . گيرد ر محضر حق قرار ميشود و در مقام بقاء و حضور د مي

ٌانفاسكـم فيـه تسبيح«: فرمايند  ميدر ادامه    ْْ َ ِ ُ ُ ْ  در اين ماه تـسبيح      تان سفَ نَ »َ
، انـسان را وارد      به روزه و رعايت حرمت مـاه رمـضان         چون اراده . ستخدا

هـر نقطـه از     در آن حـال     . رود  كند كه به جنگ نفـس امـاره مـي           عالَمي مي 
 كـه   طـور  همـان . عين تـسبيح خداونـد اسـت      است كه    ي، حيات  انسان حيات
يعنـي جـنس توجـه بـه حـق و           اسـت   دانيد جنس ملائكه، جنس تـسبيح         مي

  . شود دار وارد چنين عالَمي مي  و روزه،داشتن او و نديدن خود بزرگ

   عبادت است که یيها خوابِ

شـود كـه      آنچنـان از زمـان و مكـان آزاد مـي          برود  به برزخ   انسان  وقتي  
جا شب نيست كه روز بـشود        در آن ،  در آنجا معنا ندارد     گذران زمان  ديگر

 اين مطلب 221ي  در خطبه اميرالمؤمنين. و يا روز نيست كه شب بشود      
كه در فرهنگ ديني، قبـر همـان          با توجه به اين   كنند،    را به خوبي ترسيم مي    

اي  در برزخ همسايه: دنفرماي مي الموحدين حضرت مولي  18.برزخ است 

                                                 
 11 ي  آيه، انفطاري سوره - 17

 .رجوع كنيد  از همين مؤلف»خويشتن پنهان« دهم از كتاب ي به نكته - 18
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 صـبح و نـه روز        ديـدارِ  ي  اُنس گرفت، نه شب وعـده     با آن   نيست كه بتوان    
حيـاتي فـوق    اسـت و    » بـودن «فقـط آنجـا     . نـد راگذ  قرار بازديد شب را مـي     

حرمـت مـاه    داشـتن     ا نگـه  بناسـت شـما در ايـن دنيـا و ب ـ          گذشته و آينـده و      
بناسـت در مـاه     . برسيد كه فوق گذشـته و آينـده اسـت         » يبودن«رمضان، به   

. مآزاد كنـي  كند    هاي زمان گرفتار مي      ما را در حلقه    آنچهرمضان خود را از     
كردن مكروه است، تا جايي      در اين ماه مشغوليات دنيايي براي خود درست       

» بـودن «نوع  آزاد كند، اين    از مشغوليات   كه بايد آدم خودش را در اين ماه         
 ي آورد، توصـيه    وجـود مـي     بـه در ماه رمضان، براي اهلش يك حالت بقـاء          

هم در همين راستا است كـه انـسان در حالـت حـضور و               د  در مسج نشستن  
   .قرار گيرد» بقاء«

ٌو نومكم فيه عبادة«: فرمايند  ميحضرت در ادامه     َ ِ ِ ْ ُْ ُ َ  خواب شما در ايـن      »َ
 و ايـد   شـده داري را با نيت اكرامِ ماه رمضان، وارد روزه       زي. ماه عبادت است  

زدگـي    ايد و از زمان      حيواني غالب نموده   ي ي ملكوتي خود را بر جنبه       جنبه
خواهد شد كه   خوابِ كسي   ايد، در اين حالت خواب شما هم          فاصله گرفته 

كه هر فكر و حال و خيالي كـه           مگر نه اين  . در حال بقاست  همچون ملائكه   
  : گفت!رويم؟ در بيداري داريم، با همان فكر و حال و خيال در خواب مي

ــست    ــو نش ــد و در ت ــالي كĤم ــر خي  يـزي بـا تـو هـست       گر  هر كجا كه مي    ه

ـــالت وارهـــــي  ـــاني زان خيـ ـــي   تــــو نتـ ــرون جهــ ــا ازآن بي ــسبي ت ــا بخُ  ي

در با همان فكر و خيال      داريد،  كه در بيداري    خيالي  هر  هر شخصيت و    
شاءاالله در اين ماه با اراده به رعايـت حـريم مقـدس مـاه       إن. يدور  خواب مي 

ي به بقاي حق و حاضـر       فكر و شخصيت و خيالِ باق     وارد  ،  روزهرمضان و با    
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در واقـع   رويـد،     بـه خـواب مـي     شويد و با همـين حالـت          ميدر محضر حق    
كه مخصوص ماه رمضان اسـت       ياگر با عالَم  دهند كه      خبر مي  حضرت

  .خواهد شدبخوابيد، خوابتان هم عبادت 
ٌو عملكم فيه مقــبول« ُ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ تان دراين ماه مورد قبول خداونـد قـرار           و عمل  »ََ
ــرد مــي ــاه . گي ــسان در ايــن م ــد  مــيان ــه مقــامي توان ــين او و  ب برســد كــه ب

پروردگارش هيچ حجاب و مانعي واقع نشود و تمام توجهش به خدا باشد،             
در گرو خلق باشـد، در      انسان   دلِ    عمل  در آن  عملِ نامقبول عملي است كه    

كنـد،    دار تجلي مـي     با انواري كه از طرف خداوند بر قلب روزه        ماه رمضان   
 .خـدا  بـراي    شـود    مـي  يگيرد و عملش، عمل     قرار مي ر گرو حق    دانسان  دل  

در مـاه ميهمـاني      ،هاي بين خود و خـدا       موانع و حجاب  ماوراء  اگر توانستيم   
كنـد و     سوي حق سير مي     عمل ما به  كنيم  به حق معطوف    خدا توجه خود را     

  . دششاءاالله مقبول خواهد  إن

  متخلق به صفات ملائكه

ْو دعاؤكـم فيـه مس« َُ ِ ْ ُ ُ ٌتجابُ  حال  .دعايتان در اين ماه، مستجاب است     و   »َ
 نصيب خود نماييـد و    عالي  نتايج  يتان را عالي كنيد تا      هاكه چنين است، دعا   

ٍفاسئلوااللـه ربكـم بنيـات «: فرمايند  ميدر ادامه    پيامبرخداجهت  به همين    ّ ِ ِ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ

ٍصادقـة و قلـوب طاهــرة ٍ َِ ِ ٍ ُ ُ ي هـا   صادق و قلـب هاي  با نيت پروردگار خود را     »ََ
قلـب  اعتمـاد كنـد و      خـدا   بـه   كه فقط   است   نيتي   ت صادق ني.  بخوانيد پاك
  و خـدا را بخواهيـد  فقـط . ميـل بـه گنـاه در آن نباشـد         قلبي است كه     ،پاك
از خـدا بخواهيـد      ،سـرمايه و با اين دو   آلوده ميدان ندهيد    هاي    ميلبه   هرگز
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ِان يوفقكم الله لصيامه «كه،  ِ ِِ ُ ُ َ ُُ َ ِّ ْ ِو تلاوة كتابهَ ِ ِ َ داري و تلاوت  شما را در روزه »َِ
د ي ـ روزه را با تمام ابعادش انجام ده        ،در انجام روزه  كتابش موفق گرداند تا     

هـا و     عبـرت بهتـرين   در خواندن قرآن، يعني؛ خوانـدن كتـابِ يـاد خـدا،             و  
توفيـق در انجـام روزه و       معلـوم اسـت     . دي ـ را نـصيب خـود گردان      ها  هدايت

با نيتي صادق و قلبـي پـاك        مهم است كه بايد     خداوند بسيار   تلاوت كتاب   
  . از خدا تقاضا كنيم

 روزه بگيـريم طـور     آن و از او بخواهيم       التماس كنيم   به درگاه الهي   بايد
. كه مفتخر به نتايج آن شويم و طبع حيواني ما به طبع الهي مـا تبـديل شـود                  

مند بودند گفتـه   هداري او گل سالكي در جواب مريدانش كه از كثرت روزه    
اگـر  . د دست برداريدتواني ، ديگر نميد روزه بگيريداگر يك بار بتواني : بود
و صـفات   وارد   براي آدم پيش آمد كه توانـست         داري  حالِ خوش روزه  آن  

قُـوتِ   .دسـت بـردارد  داري  از روزهتوانـد    ، ديگـر نمـي    شودملائكه  حالات  
. كنـد   ين حـالتي پيـدا مـي      نيز چن دار     روزه ،ملائكه در ذات خود، ذكر است     

كننـد،    احساس مي  در محضر حق  كه خود را تماماً      ملائكه حالي است     حالِ
 كـه   ي، بـرعكسِ مـواقع    كنـد   از بـودنش كيـف مـي      انسان در چنـين حـالتي       

از  ،زمــين و زمــان برايتــان تنــگ شــدهدهنــده اســت، آزار تــانبودنتــان براي
رهـاي بيهـوده    كاخودتـان را در     كنيـد     كشيد، سعي مي    ميخودتان خجالت   

احـساس كرديـد    » بقـاء «وقتي خود را در محضر حق در حالت         . نيدكپنهان  
يابيد كه هيچ آرزويـي جـز بـاقي مانـدن بـر ايـن حالـت                   آنچنان وسعت مي  

انساني كه گرفتار عالم ماده و بعد ماديِ خود شده به جهت فطـرت              . نداريد
نـد بـه كمـك      ك  خواهد، سعي مي    ي آن زندگي را نمي      الهي كه دارد، ادامه   
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ين چيزها  در واقع با ا   ، از آنچه هست فرار كند،       مدركي، پولي، شغلي، پزي   
ولـي انـساني كـه      پنهـان كنـد،     هـا     در زير اين عنـوان     را،   شد خود خواه  مي

 او و حـق      كـه بـين     عين صفاست، بـدون ايـن     گونه شد بودنش برايش       فرشته
، چنين  كند   خود را در آغوش پروردگارش احساس مي       چيزي واسطه باشد  

  . انساني مجبور نيست به كارهاي بيهوده پناه ببرد
 پروردگـار  ي هدر نام ـ به اين معنا است كه بتوانيم        خدا را خواندن      كتاب

بـه مـا دسـتور      كنـيم، در همـين رابطـه        تدبر  كه به سوي بندگانش فرستاده،      
احـساس  باشـد كـه     گونـه     خوانيد حالتان اين     خدا را مي    وقتي كتاب اند    داده
راحتـي   بهتواند   نمي در ابتداي امرقلب. زند خدا دارد با شما حرف مي   كنيد
ي ورود به     بشود، ولي در ماه رمضان از همه جهات زمينه        چنين حالتي   وارد  

ِ خدا    از طريق الفاظ مقدس كتاب    معلوم است كه    . چنين حالتي فراهم است   
مـرتبط شـدن آسـان نيـست ولـي بـا پـشت كـار فـتح بـاب                    با حضرت حق    

طــور   ايــنشــد رســول خــدا ود، اگــر چنــين حــالتي محقَّــقْ نمــيشــ مــي
فرمودند كه از خدا توفيق تلاوت كتابش را بخواهيد و رهنمودهاي آن             نمي

 ظهور فضل و كرم خداونـد بـه بنـدگانش اسـت           محل  قرآن  . را دنبال كنيد  
پس اگر توفيق تلاوت آن را پيدا كـرديم بـا انـوار فـضل و كـرم او روبـرو                     

  .  صعود روحاني خود شكست نخوريمشويم تا در مي
ُفـان الـشقي مـن حـرم غفـران«: فرمايند  ميدر ادامه    حضرت ْ ُ َ ِ ُ ْ َ َّ ِ َّ َّ ِ ِاللـه فـي  َ

ِهذاالشهرالعظيم ْ َّ كه در اين ماه از غفران الهي محـروم         است  بدبخت كسي    »َ
ئـل  ، بـا نفـي رذا    بـراي ارتبـاط بـا حـق       تلاش نكند   به اين صورت كه     . بشود

دنيـا بـر روح و روان او غلبـه          هنـوز فكـر     كند و    لقاء مادهاخلاقي، خود را آ   
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سِـيري را كـه     آن  كسي كه در مـاه رمـضان نتوانـد          : فرمايند مي. داشته باشد 
 تا به پروردگـارش برسـد، پيـدا كنـد،           خداوند براي بشريت قرار داده است     

  : در اين ماه زيرا استها ترين آدم بدبخت
 ر خارزار، چون روي اي برهنه پاي؟      د انـد   درهاي گلُْـسِتان ز برايـت گـشوده       

شرايط به قدري آماده است كه كافي است انسان قدمي جلـو بگـذارد،              
  : گفت. شود وارد گلستان معنويت مي

 كني؟  اسباب جمع داري و كاري نمي      كني؟  اي دل به سوي يار گذاري نمي      

  گرسنگي روز قيـامت

ُاذكروا بجوعكم و عطشك«: فرمايند  مي ُِ َ َ َ ْ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُم فيـه جـوع القيامـة و عطـشهُ َ َ َ َ ِ َِ ْ َ ُ ْ« 
شويد، اين گرسنگي و تشنگي براي شما          و تشنه مي    وقتي در اين ماه گرسنه    

در روز  زيـرا   . قيامـت گرسـنگي و تـشنگي      انتقال بـه    جهت  يك ذكر باشد    
گرسنه و تشنه است نه شكمش، چون ميـل بـه غـذا را بـا           انسان   قيامت روح 

انـسان  قلب  .  باشد   نياز دارد را با خود نبرده       هرچند بدني كه غذا    ،خود برده 
 سـير   ولي جسم با غـذا    كند    و احساس گرسنگي نمي   شود    با ياد حق سير مي    

در ، ه باشـيم خود را با ذكـر خـدا سـير نكـرد    قلب  در دنيا   چنانچه  . دگرد  مي
در دنيـا   وقتـي  طـور  نيهم ـ. ميكن ـ احـساس گرسـنگي و تـشنگي مـي      قيامت  

اگر بتوانيـد يـاد حـق را بـر قلـب خـود              آيد   گرسنگيِ كاذب سراغ شما مي    
ي  به جهـت تقويـت جنبـه    در ماه رمضان .رود آن گرسنگي ميحاكم كنيد   

بـه آن توجـه   انـسان  ندارد و قلـب  چنداني گرسنگي قدرت  روحاني انسان،   
  :گويد مولوي مي. كند نمي
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 هـا   وگر حـرص بنالـد، بگيـريم كـري         چـو بـستي، زِ هرحيلـه بِرسـتي          ره لقمه 

 قيامـت   گرسـنگي و تـشنگيِ    فرمايند،     مي  پيامبر حضرتكه    همچنان
مـوقعي  داري  يك اصل است كه بايد فكري براي آن كـرد، در حـين روزه           

است بايد با ياد خـدا متوجـه گرسـنگي و تـشنگي             گرسنه و تشنه    كه انسان   
اي در خـود ايجـاد    قيامت شود و با تحمل اين گرسـنگي و تـشنگي روحيـه      

 قابـل تحمـل     - كه روحـي اسـت و نـه جـسمي          -نگيكند كه آن گرسنگي و تش     
روز بسيار  فكري براي گرسنگي و تشنگي قيامت نكنيم، در آن          اگر  . گردد

 و تنها با ياد حـق        گرسنه و تشنه است    مان، چون دل و جان    مپيچي  به خود مي  
اگـر در   . شـود    روحـاني جـاي خـلأِ گرسـنگي قيـامتي پـر مـي              يو با غذاها  

از گرسنگي و تـشنگي   قلب كسي نباشد  ياد حق در   ي  ملكه صحراي محشر 
رسول . دنده سيريِ نابِ معنوي به آدم مينوع يك با ياد حق . زند شيون مي

! خـدايا  :ئيـد دائماً بگو مقرر فرمودند تا    روزه را   شوند كه      متذكر مي  خدا
در  گرسنگيتشنگي و    ،گرسنگيِ دنيايي تشنگي و   خواهم به كمك      من مي 
در قيامـت ميـل     طور كه عرض كردم       همانن  چو.  را از من رفع كني     قيامت

كه غذا باشد و با روزه در دنيا اين ميل از             به غذا هنوز مانده است، بدون آن      
كه بايد به سوي خدا برگرديد از       » اليه راجعون «و در سير    افتد    حاكميت مي 

  . گيريد اين جهت در زحمت قرار نمي

  تلطيف روح

َّو تصد«: فرمايند  ميدر ادامه   حضرت   َ َ َقوا علي فقرائكم و مساكينكم، و َ َْ ُْ ُِ َ ِ َ ُ َ ُ

ْوقروا كباركم، وارحموا صغاركم، و صلوا ارحامكم ْ ُْ َ ْ َْ ُ ِ َِ ُ َ َُ َُ َ َ ِ ُ بـه فقـراء و مـساكين        »ِّ
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كنيد ترحم كودكانتان به خود كمك كنيد، بزرگانتان را محترم بشماريد و       
  . نمائيدو صله رحم 

در   زيـرا مـا    كنـد   يف مـي   اين دستورات، روح را لط     عنايت بفرمائيد كه  
و نـوع  داصلاح خود و جهت رسيدن بـه بهتـرين نتيجـه در رابطـه بـا روزه،                 

داري اسـت     و نيـت روزه     اي انجـام روزه    يك نوع دستور بـر     ،دستور داريم 
از نوع اخيـر    دستور  يك نوع   .  آن عمل براي خدا باشد     بايد تلاش كنيم  كه  
ها   كند و عشق به انسان       مي  كه رابطه و نسبت ما را با اطرافمان تصحيح         است

 روح  .»گنجـد    پركينـه، اَسـرار نمـي      ي  هدر سـين  «دهد، زيرا     را در ما رشد مي    
 :نــدكـردن روح فرمود  توانـد بـه حـق نظـر كنـد و بـراي لطيـف        لطيـف مـي  

ْتصدقوا علي فقرائكم و مـساكينكم« ُْ ُِ َ َ ِ َ َُّ َ ُ َ در اين ماه به فقرا و مساكين كمـك          »َ
بـه خـود نظـر      دلي كه بخيل اسـت      . در خود بكُشي   بخل را د   ي  كنيد تا رذيله  

كــه غــم فقــراء را انــساني توانــد بــا خــدا ارتبــاط برقــرار كنــد،  نمــيدارد و 
  .خشن و سختي استخورد داراي روح  نمي

 فقرا را از مساكين جدا نام بردند بـه جهـت آن بـود كـه متوجـه                    كه اين
 يـا از  مـام بـاقر  گويد از ا  مسلم مي   محمدبن. شويم دو نوع نيازمند داريم    

:  از تفاوت بين فقير و مـسكين پرسـيدم، حـضرت فرمودنـد             امام صادق 
َٔالفقير الـذي لـا يـسال و المـسكين الـذي هـو اجهـد منـه الـذي يـسال« َْٔ ْ َ َْ َ ُ َِ ِ َِّ َّ َُّ ْ ِ ُِ َ ْ َُٔ ِ ِْ ُْ َ ُ َ «19 
كسي است كـه نيـاز او از        » مسكين«كند و     سؤال نمي  كسي است كه     »فقير«

ــراي رفــع نيــازش ســؤال كنــد فقيــر بيــشتر اســت و مجبــو  وقتــي . ر شــده ب
بود، نظر دارند به اين     به فكر فقيران و مساكين      بايد  : فرمايند   مي حضرت

                                                 
 .502، ص 3 كافي، ج - 19



84 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

نكته كه هوشياري به خـرج دهـيم و متوجـه شـويم در اطـراف مـا كـساني                    
هـا دقـت    كنند ولي بايد در امور آن   هستند كه در عين نيازمندي، اظهار نمي      

بـدان وسـيله    تا از طريق صفايي كـه        كوشا بود    كرد و نسبت به رفع نيازشان     
ماه مربوط به   آرام لطائف و مواهب       شود، آرام   ميانسان  نصيب روح و قلب     

   .كندتجلي شما جان رمضان در 
ْو وقروا كبـاركم«: فرمودند ُ َ ِ ُ ِّ َ تا از كبـر و     . تان احترام بگذاريد   به بزرگان  »َ
 حكمت  ي  ابيد و روحيه  بيني آزاد شويد و به تعادل لازم دست ي          خودبزرگ

پر از حكمت پيـران جامعـه   ي  سينه و از درياي  كند  و تأمل در شما رشد مي     
  . خود را محروم نگردانيد

ْوارحموا صغاركم« ُ َ َِ ُ  از سـر محبـت و        و را دوست داشته باشيد      كودكان »َْ
بـه  نـسبت   و عطوفـت    ترحم   ي هي روح وقتي. ملاطفت به كودكان نظر كنيد    

شـود و در نتيجـه          ن و نـرم مـي      ليَِّ هايمان   دل ميدادشد  كودكان را در خود ر    
ي    و بـه واردات قلبيـه      گـردد   فـراهم   هـا     در آن  لطف خدا     تجلي نور  ي  زمينه

  .ميابي ارزشمندي دست مي
ْو صلوا ارحامكم« ُ َ ْ َ ُ ِ  رحمت  ي  جلوه» رحِم«. در اين ماه صله رحم كنيد      »َ

» رحمان«ته باشد، با    ش ارتباط نداش  امرحاهركس كه با    . ه حق است  انيمحر
آيد سرپل صراط      در روايت هست كه روز قيامت رحِم مي        20.ارتباط ندارد 

ايــستد و بــه هــركس كــه از او ناراضــي باشــد اجــازه ورود بــه بهــشت   مــي

                                                 
َالرحم شَجنة من الرحمن فمن وصلها وص«: االله  رسول  قال - 20 ََ ََ ْ َ َ َُ ِ ْ َّْ َِّ ٌِ ُلهَ ُاللـه و من قطعها قطعـه َ َُ َ ََ ََ َ ْ َ  »اللـه ّ

اي است از رحمان، هركس بـه آن وصـل شـود خداونـد بـه آن وصـل خواهـد شـد و                          رحِم رشته 
 »1690الفصاحه، حديث شماره  نهج«.كند هركس آن را قطع كند خداوند با او قطع رابطه مي
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 يـك مـادر بـه هـم         ي  اي هـستند كـه بـه وسـيله         آن عـده  » مارح ـا«. دهد  نمي
گاهي مستقيم .  استاين ارتباط دو نوع. گويند ها را ارحام مي اند، اين وصل

هـا ارحـام       است و آن   گاهي غير مستقيم  بي هستند و    سها ارحام نَ    آناست و   
 مـن اسـم    علتينا هب: فرمايد در روايت داريم كه خداوند مي . سببي هستند 

. سـت ها انخودم را روي رحِم گذاشتم، كه رحِم محل ارتبـاط و انـس انـس              
 حق مـادر، حـق پـدر،        لذا. يستها ن    ارتباط با رحِم به همين سادگي      ي  هقضي

حق برادر و خواهر حقوقي اسـت كـه اگـر كـسي رعايـت نكنـد در مـسير                    
كنيـد    احساس مـي  اگر گاهي   . دگير دست آورد قرار نمي      كه بايد به    غفراني

   .اندمند  شكلي از شما گله تاريك هستيد بدانيد كه ارحام شما به
ا نـسبت بـه ايـن    خواهند م در اين قسمت از تذكر خود مي      پيامبرخدا

  بـه مسئله مهم، دقت لازم را داشته باشيم تا در استفاده كردن از ماه رمـضان             
  . دست يابيمنهايت موفقيت 

  كنترل خيال 

ْواحفظوا السنتكم«: فرمايند  مي ُ َ َ ِْ ْ َ ُ َ چون اگر  . ي خود را نگه داريد    ها  نا زب »َ
 ازشـود، دلـي هـم كـه مـشغول شـد               اين زبان حرّافي كند، دل مـشغول مـي        

شـود محـروم      مـي سـوي حـضرت حـق         سـير بـه     واردات قلبي كـه موجـب       
ديگـر آزاد    ششـود و روح ـ     مـي گرفتار الفـاظ خـود      انسان  ، چون   گردد  مي

. وردآدسـت     الم بـه  ونيست تا به عوالم غيب سر بزند و چيزي از انوار آن ع            
  :به گفتة مولوي

 جويــد تــو را، جــو را مجــو بحـــر مــي خامشي بحر است و گفتن همچو جـو       
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ــسـلام   هــاي دريــا ســـر متـــاب         از اشـارت  ــد، وال ـــاه باي ــخن كوت ــس س  پ

ُّوغضوا عما لا يحل « :فرمودندي خود      در ادامه خطبه   پيامبر  حضرت ِ َ ّ َ ُّ َ َ

ْالنظر اليه ابصاركم، و عما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم ُْ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ِ ِ ْ ُّ ِ َ ّ َُ ْ ُ َ  چيزي را كـه  »َّ
 و سـخني را كـه       - چشم خـود را در كنتـرل بگيريـد         -ينيد  ديدنش حرام است، نب   

بسيار كارساز اسـت، چـون       ي دستور اين فراز . دنش حرام است نشنويد   شني
و هــاي حــرام  كــردن  كنــد نگــاه آنچــه بــيش از همــه قلــب را مــشغول مــي 

گيري روح انـسان      ها جهت    كار هدف است، اين    هاي حرام و بي     دادن گوش
آورد و تمـام       قلب مـي   ي  راكنده را به صحنه   كند و خيالات پ      مي نحرفرا م 

خواهيم ماه رمضان،     خدا كمكمان كند اگر مي    . برد  عمر انسان را از بين مي     
 كامـل عمـل كنـيم،    با عزم و تـصميمِ   اين دستورالعمل را    ماه صعود ما باشد     

مـا   ي  خـصوص توصـيه    به. اند نبايد كوتاه بياييم     حضرت راه را نشانمان داده    
 در جاهـايي كـه    در موضـوعات و كنيـد ين روزهـا سـعي   اين است كه در ا 

شود، وارد نشويد، و بـه        گذر مشغول مي   زود قلب و ذهنتان به مسائل جزييِ     
مـان را از   جد هم وارد نشويد، حيف من و شماست كه توفيقات ماه رمضان     

 و خيالات خود را مشغول امور واهـي بكنـيم، هـر انـدازه ايـن                 دست بدهيم 
 را عمل كنيم به همان انـدازه بـه خيـالِ پـاك               خدا فراز از دستور رسول   

  . شود ي ارتباط قلبي با حقايق در ما فراهم مي رسيم و زمينه مي

  رقّت قلب

َو تحنـنوا عل«: فرمايند  در ادامه مي   ُ َّ َ َ ْ ايتام الناس، يتحـنن علي ايتـامكمیَ ْ ُْ ِ َ ََ َ َُّ َ َ ِ ّ ِ« 
  . دلسوزي شودان هايت يتيمبراي كنيد تا دلسوزي هاي مردم  يتيمبراي 
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 ي هروحي ـنـوع  يـك  و آثار وضعي بـسيار زيـادي دارد   به يتيمان محبت  
تفـاوتي نـسبت بـه         و از بي   وردآ  وجود مي   بهو رقّتِ قلب در انسان      ملاطفت  

دهد، به خـصوص اگـر ايـن          كساني كه نياز به محبت دارند ما را نجات مي         
اونـد نـسبت   خدكار در ماه رمضان صورت گيرد كه شرايط آماده است تـا    

به بندگان خـدا كـه بـه ظـاهر          نسبت  وقتي ما   . بفرمايدبه ما ملاطفت خاصي     
طريق احساس اين  از ها آنو دلسوزي از خود نشان داديم اند  پشت و پناه بي
كنـد    رحم مي پشت و پناهي ما       خداوند هم به بي   ردند مورد توجه هستند،     ك

 و بـر همـين   كنـيم  مـي داشتن   و در نتيجه در نظام هستي احساس پشت و پناه         
  . ها نيستيم پشت و پناهي آن شدن فرزندانمان نگران بي  يتيممبنا بر فرضِ

َو توبوا الي« :در ادامه فرمودند   ِ ُ ْالله من ذنـوبكم َُ ُْ ِ ُ ُ ِ سوي   از گناهان خود به    »ِ
شدن از    مند  و بهره  قلب براي اصلاح    است ياين دستورالعمل . خدا توبه كنيد  

:  اولاً.در دل ايـن توصـيه دو نكتـه وجـود دارد     .بركات خاص مـاه رمـضان    
گناهـاني  شـويد     متوجه مي توبه كنيد تازه    خود  از گناهان   وقتي بنا گذاشتيد    

سر به هوايي نـسبت بـه انجـام گنـاه           شود تا از      همين امر موجب مي   داريد و   
كـردن در انـسان     توبـه    عـزم    وقتي متوجه گناهانتان شديد   : ثانياً. نجات يابيد 

فكـر  همين طور كه وقتي كتـابي در دسـت مطالعـه نداريـد              . دياب  شدت مي 
ك كتاب را مطالعه كرديد     ياما وقتي   مطالعه كنيد   د كتابي نيست كه     يكن  مي

توبـه عينـاً    ! مطالعـه كـرد   د چقدر كتاب هست كـه بايـد         يشو  تازه متوجه مي  
آخـر چـه    : گويـد   خواهـد توبـه بكنـد مـي         اول كه آدم مي   . طور است   همين

بعد كه تصميم به توبه نمود و شروع كـرد از        ! كه توبه كنم؟  ام    گناهي كرده 
ونـد  الهـي العفـو، تـازه خدا   : گفـت هـا   با نظر به آن   توبه كند و    خود  گناهان  
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هـايي داشـته،      چه لغـزش  دهد كه      مي شنشانكردن او از گناهان،       براي پاك 
،  و رعايـت آبرويـشان را ننمـودي        محلـي كـردي     جا به بندگان خـدا بـي        آن
و خودنمـايي نمـودي،     جـا خودخـواهي       را سـبك كـردي، آن     جا طرف     آن

كنيـد و وقتـي توبـه          شويد، گناهانتان را بيشتر حـس مـي        تر  هرچه شما زلال  
شـد سـلوك او شـروع       نسبت بـه گناهـان حـساس        شروع شد و روح انسان      

  .كند شود و ماه رمضان و شب قدر را درست درك مي مي
آقـا    يم گـرفتيم بـا حـاج      تصم: كنند   نقل مي  كرامت يكي از اهل     مريدانِ

بنا شد نان و پنير و خيـار        . برويم» بي شهربانو   بي«جهت دعا و نيايش به كوه       
 -نان و پنير و خيار را خريديم و مقـداري نمـك       . هم ببريم آن بالا بخوريم    

آقـا  حـاج   با وقتي.  از وسايل فروشنده برداشتيم و رفتيم      -ي يك قاشق    به اندازه 
ها را بدهيد و      بلند شويد، برويد پول نمك    : فتندشروع به دعا كرديم، آقا گ     
متوجه شـد  او .  سلب نمودهها  به جهت آن نمك  بياييد، خداوند حال دعا را    

  . ها گرفتار است  روح،به خاطر نمكي كه بدون اجازه برداشته شده
 ببـريم و از   كامل ي ا  بهرهاز ماه رمضان    خواهند ما      كه مي  خداپيغمبر  

َتوبـوا الـي«: فرماينـد   مياين امر   با توجه به    يم  سنگيني گناه آزاد شو    ِ ُ ْاللـه مـن  ُ ِ ِ

ْذنوبكم ُ ِ ُ  خداوند گناهان را به ياد      سوي خدا توبه كنيد، خودِ      از گناهانتان به   »ُ
و در همين رابطه به قلب آن آقـا          دن را جبران كن   ها  آنآورد تا      مي شبندگان

ن اذن هـايي اسـت كـه بـدو         حـالي در دعـا، نمـك        انداخت كـه مـشكل بـي      
ما را قبـول    دعاي  خواهند    ميدهد    صاحب مغازه برداشته شده، اين نشان مي      

يعنـي  .  ببين فلان جا سربه سر مردم گذاشـتي        :اندازند  به قلبمان مي  كه  كنند  
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خواهيم به تو توجه كنـيم ولـي شـرطش            برو اين مسأله را حل كن و بيا، مي        
   .رفع موانع است

 ياز گنـاه و بازگـشت بـه سـو           توبـه : دي ـفرما ي م ـ ي كاشـان  ضيمرحوم ف 
 و روزمنــداني پهي و ســرماني آغــاز راه ســالكوبيــ و عــلام الغوبيــالع ســتار
 مقربان اسـت و توبـه       ي دهي و برگز  دگانيع برگز طلَ و م  داني گام مر  نينخست

 و  هـا  ي جداشدن از بـد    ه انسان را ب   ،ني دارد، چرا كه د    ني در د  ينقش اساس 
  21.ستي نني توبه هم جز اقتي و حقكند ي دعوت مراتيبازگشت به خ

 كـرده   اني ـ ب ني توبه را چن   ي اصطلاح ي معنا ،يعالم فرزانه ملااحمد نراق   
  :است

 دل از قـصد     سـاختن  ي بازگـشت بـه خداسـت، بـا خـال          يتوبه بـه معنـا    «
 بر  مي به او و تصم    شدن  كي و نزد  يكردن به درگاه اله      و رجوع  تيمعص

  22.»ندهيگناه در آندادن آن و عزم بر ترك  ترك گناه در حال، و انجام
 ي و از عـوامل دارنـد  ي خود را از مجالس گناه دور م ـ       ،يتوبه كاران واقع  

  .باشند ي برحذر مكند، ي ميكه گناه را وسوسه و تداع
 ميقـرآن كـر   . كنـد  يها را نابود م ـ      و آن  شود يتوبه باعث محو گناهان م    

َیا ایها الذین امنوا توبوا الـی اللـه ت«: ديفرما يم ُِ َِّ َ ِ ٕ ُ ُ َ َٓ َّ َ َوبـَٔ ْ نـصوحا عـسى ربکـم ان ةْ َٔ ْ ُّ َ َ ً ُ َ

ْیکفر عنکم سـیئاتکم ِْ َ ْ َ َ نـصوح بـه     ي ايـد توبـه   آورده ايمان  اي كساني كه23»ِّ
گناهـان شـما را    پروردگارتـان  است بـا ايـن كـار،    اميد درگاه الهي بكنيد،

 برد، بلكه آن را مبدل به پوشاند و از بين مي تنها توبه گناه را مي نه .بپوشاند
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ًالـا مـن تـاب و امـن و عمـل عملـا «: فرمايد قرآن كريم مي. كند مي هحسن َ َ ََ ََ ِ َ َ َٓ َ ْ َّ ِ ٕ

ٍصالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات َ ََ ْ ِ ِ َِ ُ َّ ُ ِّ ْ ُٔ ًَ  مگر كساني كه توبـه كننـد و   »ِ

 گناهـان آنـان را بـه    خداونـد  انجـام دهنـد كـه    عمل صالح آورند و ايمان

  .كند تبديل مي حسنات

هر گاه توبه كـاملاً خـالص باشـد، خداونـد           «: ديفرما يم م صادق اما
 را كـه مـأمور ثبـت        ي فرشـتگان  ي كـه حت ـ   پوشـاند  يآن چنان آثار گناه را م     

 او كـه    كـر ي پ ي و بـه اعـضا     شـوند  ي واداشـته م ـ   ياعمال او هستند به فراموش    
 كه گناهان او    شود ي دستور داده م   اند  امتي در ق  ي بر اعمال و   يمأمور گواه 

 كـه گنـاه بـر آن كـرده و گـواه بـر عمـل او در                   نيستور بدارند و به زم     م ار
 كـه   يا   به گونـه   ، كه آن عمل را كتمان كند      دهند ي فرمان م  زي است ن  امتيق

 و  كـس   چي ه ـ ابـد، ي  ي حضور م  ري رستاخ ي  كه در صحنه   ي هنگام امتيروز ق 
  24. نخواهد دادي برضد او گواهزيچ چيه

  ش راهيط گشايشرا

ْوارفعـوا اليـه ايـديكم بالـدعاء فـي اوقـات صـلواتكم « :فرمودنـد در ادامه   ْ ُْ ُِ َ َ ِ ْ َ َِ ِ ِ ُِّ ِ َ ْ ُ ََ َ ْ

ِفانها افضل الساعات ينظراللـه عزوجـل فيهـا بالرحمـة الـي عبـاده ِ ِ ِِ َ َْ ََّ ِ َّ ََّ ُ ُ ُ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ّ ٕ  در موقـع  »َ
هايتان را بالا ببريد كه بهترين اوقات و شرايطي كـه خـدا از سـر                  نماز دست 

  . كند در همين اوقات است ظر مياش ن  رحمت به بنده
ارتباط با خودش را از ميان برداشته راهي         موانعدر شرايطي كه خداوند     

راه پيـدا   از آن   ا شـناختي كـه      سـوي او بگـشاييد تـا در مواقـع ديگـر ب ـ              را به 
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 و هـا  ان عبادت در زم ـي د ارتباط برقرار كنيد و اين فلسفه با خداون ايد    كرده
ي مقدس شرايط ارتبـاط     ها  ان و مك  ها  اندر زم  زيرا. ي مقدس است  ها  انمك

تواند بـا حـضرت       تر مي   با خداوند بهتر فراهم است و لذا روح انسان راحت         
سـوي حـق بـراي        پروردگار ارتباط پيدا كند و عملاً در آن شرايط راهي به          

توانـد از     شود و چون راه باز شد، انسان در ساير شرايط هـم مـي               عبد باز مي  
كند و اگر از طريق     برقرار  با خداوند ارتباط     هست آورد د  بهطريق راهي كه    
براي ارتباط با   نه تنها   ادامه داد، ديگر    ارتباط با خداوند را      ه،راه گشوده شد  

هاي بهتري برايش گـشوده        بلكه همواره راه   خداوند به زحمت نخواهد بود    
   .دراالله ندا شود و در برزخ و قيامت مشكلي جهت رجوعِ إلي مي

ُو يجيـبهـم« : فرمودند تآنگاه حضر  ُ ُ ُ اذا ناجوه، و يلبيـهم اذا نادوه،  َ ْ ُُ ِ ِِ َّ ُ َ ُ

ُو يستجيـب لهم اذا دعوه ْ َْ َ ِ ُ َ ُ َ ْ كنيـد، دعايتـان    مـي   در چنين شرايطي وقتي دعا »ََ
 وقتـي كـه      و گويـد   دهيد، به شما لبيك مي       وقتي ندا مي    و كند  را اجابت مي  

  . كند خوانيدش، استجابت مي مي
هـا و شـرايط       هـا راه    اين.  شرايط استفاده كنيم    اين ست كه از  عمده آن ا  

اي اسـت، مواظـب باشـيد سـادگي آن موجـب نـشود از                 ساده ولي پرنتيجـه   
نسبت به ماه   كه  است  ن بوده   ايهاي متقي     هنر انسان  .اهميت آن غافل بمانيم   

حـضرت  بـه همـين جهـت       . انـد   ضان و عظمت و حرمت آن غافل نبـوده        رم
در ايـن مـاه در تعقيـب هـر نمـاز، خـود را               كنند     مي  به ما توصيه   صادق

َو هـذا شَـهر عظمتـه و «: دي ـئ و بگو  دمتذكر ماه رمـضان و عظمـت آن كني ـ         َُ َْ ْ َّ َ ٌ
َكرمته و شَرفته و فضلته علي َ ُ ُ َُ َ َْ َّ َ َ َْ َّ َّْ َّالشهور، و هو شَهرالذي فرضت صـيامه علـي،  َ َ َ ُُ َْ َِ َ ْ َ َُ َّ َ ِ ُ ُّ
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َو هو شَهر رمضان ََ ُ ْ ُ  و با كرامت و با      اين ماه را ماه با عظمت     ! نداخداو 25»...َ
 چون ممكـن  .  و روزه را در اين ماه بر من واجب كردي          دادي  قرار فضيلت
 ما را نسبت به شرايطي كه در آن قرار داريم غافل كند و ها  روزمرّگي است

  . ، از دست بدهيمآورددست  توان به هايي را كه مي  در نتيجه استفاده

  عملدستورالن يبالاتر

ُايهاالنـاس«: فرماينـد    در ادامـه مـي     رسول خـدا   ّ َ ُّ ٌان انفـسكم مرهونـة ! َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َّْ َ ِ

ُباعمــالكم، ففكوهــا باســتغفاركم، و ظهــوركم ثقيلــة مــن اوزاركــم، فخففــوا  ُِّ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ َ ُ ُ ِ ْْ َ ِ ٌِ َ َ ُ ُ َ ِ ْ ِ ُِّ ُ ْ َ

ْعنها بطول سجودكم ُ ِ ُ ُ ِ ُ ِ ْ ا ، ب ـ تـان اسـت   ي شما در رهـن اعمال     ها  انج! مردم   اي »َ
 بـه جهـت      شـما  هـاي   استغفار آن را از رهن و گرفتاري آزاد كنيـد و پـشت            

  . هاي طولاني از سنگيني آن بكاهيد ه گناهانتان سنگين شده است، با سجد
فرماينـد    دو دستورالعمل اساسي را مطرح مي      در اين فراز     پيامبر خدا 

اي : فرماينـد   كـه مـي     يكـي ايـن   . بـست كـار     بهتوان به صورت عملي       ميكه  
 وقتـي   هاي ما مثـل آن      جان. هايتان شده است    يتان گرفتار عمل  ها  انج! مردم

گيريم و بعد تا آن پـول         دهيم و مقداري پول مي       يك چيزي را رهن مي     كه  
گرفتار و  ،كننـد   گردانند و آن را آزاد نمـي        را ندهيم، آن چيز را به ما برنمي       

، خداوند راهي    آن اعمال  د و براي نجات از گرفتاري     ان  مان شده   رهن اعمال 
 اسـت تـا  را قرار داده كه در اين ماه تأثيرش صدچندان است و آن اسـتغفار   

 اين  ،د و از ما بگذر    د ما بپوشان  براز خودش بخواهيد آثار سوء آن اعمال را         
ْففكوها باستغفاركم«: فرمايد  لذا مي . همان طلب غفران است    ُ ِ ْ ِ ْ ِ ُّ ُ يتـان  ها  انج ـ »َ
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 اسـت كـه   يدسـتورالعمل ترين و بـالاترين   عالياين  . را با استغفار آزاد كنيد    
بايد برسي بـه    : اولاً،  عجيبي است چيز  استغفار  آورد، زيرا     انسان را به راه مي    

  و به خدا خيلي اعتماد داشـته باشـي       بايد  : ثانياً. كه گرفتار اعمالت هستي    اين
از خـدا بخـواه از      بعـد   . كنـد   مـي شـدني    را هـم     ني كـارِ نـشد    وندبداني خدا 
 تـوانم  آيد و من نمي يعني خدايا كاري از دست من برنمي   . بگذردگناهانت  

بـه  توانم كـاري بكـنم كـه دلـم             من نمي  ،مشكل را حل كنم   ي خود     با اراده 
هـايم هـستم،      يمبـالات   با تـو ارتبـاط داشـته باشـد، چـون گرفتـار بـي              راحتي  

ُفاستغفرالله« ِ ْ َ ْ ثـر  ابگذرد و    گناهانم   ازتا  كنم    مي پس از خدا طلب آمرزش       »َ
رو  روبـه او  و با قلبي پاك بـا  د نفس و قلبم پاك بگردان    ي  ها را از صحنه     آن

ِو اتوب اليـه«شوم   ِْ ََ ُ ُ خلاصـه  . و آمـدم  اسـوي     ا حالت نالـه و انابـه بـه        عني ب ي »َ
استغفار يكي از حالات خوب عبد است در مقابل رب، بـا چنـين اعتقـادي                

كنـيم    مـي اراده  ن ما بگذرد،    از گناها  بخواهيماز خدا   توانيم    دانيم مي   ميكه  
   .شودپذيراي ما او روي كنيم تا او سوي  به

 بـين عبـد و       فطـريِ  ي  زدايد تا رابطه    ن عبد و رب را مي     استغفار؛ غبار بي  
 ــدرب ــامبر خــدا. ظهــور كن ــد  مــيپي ِّليغــان علــي قلبــي و انــي «: فرماين َ ََ ْ َ ُ ُ َ

َّلاستغفرالله في كل يوم سبعين مرة َ َ َْ َ ٍ ْ ِّ َُ ِْ َ ُ ِ ْ گيرد و    ميو غبار   گَرد  را  گاهي قلبم    26»َ
قلب آري اگر   . كنم تا غبار و گَردش برود       من هر روز هفتاد بار استغفار مي      

قلب مـا  شود،   و شدت اُنس او با خدا كم مي        گيرد  گرد مي را   پيامبرِ خدا 
شـويم ولـي در هـر         گيرد و از اُنس با پروردگارمـان محـروم مـي             مي ظلمت

. كنـد   برطرف مي ن گرد و غبار و اين ظلمت را         است كه آ  استغفار  صورت  
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به شرط اعتمـاد بـه حـضرت حـق كـه            ! آيد  ميكارهاي مهمي بر  از استغفار   
  .كند ميغفار است و گناهان را رفع 

ى كه بر كنند به تكان در تمثيل زيبايى، استغفار را تشبيه مى      امام رضا 
: فرماينـد مـي   :ريـزد  هاى آن را بـر زمـين مـى     درختى وارد مى شود و برگ     

ُمثل الاستغفار مثل ورق على شَجر تحرك فيتناثر« ََ ِ ْ َٕ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ ُ َُ ََ َِ  مثلَ برگ ، مثلَ استغفار27»ْ
آرى . حركت باد يا طوفـان آن را بـر زمـين مـى افكنـد                كه بر درخت است  

طلب آمرزش از خداوند ، درخت عمل انسان را تكـان مـى دهـد و بـرگ                   
دا مـى سـازد و آمـرزش خداونـد را           هاى سياه گناه را از شاخه هاى آن ج ـ        

  .براى او به ارمغان مى آورد
ُتعطروا بالاستغفار، فلا تفـضحنكم روائـح «: فرمايند مى اميرالمؤمنين َ َِ ُ َّ َ ْ َ ََ ِ ْ ِٕ ْ ِ ِ َّ َ

ِالذنوب ُ ، تـا   خواهى از خداوند، خود را معطّـر كنيـد          با استغفار و آمرزش    28»ُّ
   .بوى بد گناهان شما را رسوا نكند

 سنگين  تان به جهت گناهان     هاي  پشت: ر ادامه فرمودند   د رسول خدا 
بـا  آورد كه امكان صـعود بـرايش نمانـده،             روحتان مي   به هايي  است و فشار  

ترين حالت عبـد      سجده؛ نزديك . ها را سبك كنيد     طول سجود آن سنگيني   
 بودن او اسـت  نمايش هيچ عبد در مقابل رب،  چون حقيقت29ِبه رب است،  

، و در سجده و آن حالتِ به خاك افتـادن در مقابـل           شدر مقابل پروردگار  
خـود را   عبـد   گذارد و وقتـي       را به نمايش مي   خود  حقيقت  عبد  پروردگار،  
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كنـد و حـق را در جـان خـود      هيچ ديد، عظمت رب بر قلـب او تجلـي مـي          
در مقابـل خداونـد     موجودي  خود را   در آن حالت    نمايد، چون     احساس مي 

كنـد و متـذكر     قابـل حـضرت رب، هـيچ مـي        بينـد، بلكـه خـود را در م          نمي
  : گفت. شود عظمت و سبحانيت حضرت رب مي
ــا تـــو در ميــــان  ما كـه باشـيم اي تـو مـا را جـانِ جـان             تــا كــه مـــا باشيـــم ب

بـودن خـود را بـه نمـايش            محـض   فقـرِ  انـسان در اين حالـت اسـت كـه         
انچـه  چن. شـود   نايل مـي  كامل جهت قبول فيض الهي      گذارد و به قابليت       مي

ِالفقر فخري و به افتخـر«:  فرمودند خدا  رسول َ ْ َ َِ ِ َ َ ُ ْ َ  فقر، فخر مـن اسـت و    30»ْ
  .كنم به آن افتخار مي

ــا   ــار    كــشكول فقــر شــد ســبب افتخــار م ــزاي افتخـ ــب بيفـ ــار دلفريـ  اي يـ

 جهـت   ،، يكي استغفار  بايد كرد  دو كار     رسول طبق دستور حضرت  
ديگـر  وجـود آورده و   بـه  برايمـان  مـان  آزادشـدن از تنگناهـايي كـه اعمـال    

را هـر وقـت     زي ـ. بار گناهان روح از    جهت سبك شدن     ،طولانيهاي    هسجد
كــسي مرتكــب گنــاهي شــد در واقــع منيــت خــود را در مقابــل حــضرت   

آن منيـت را    در مقابـل پروردگـار،      پروردگار مطرح كرد و حالا با سـجده         
 و  شـود   ي م ـ محـو  ،آثار آن هم كه همان گناهان باشد      در نتيجه   كند    نفي مي 

  حـضرت صـادق    ، شـدن سـرّ انـسان از طريـق سـجده            پـاك در رابطه با    
خدا دور  هاي خود را نيكو سازد، هرگز از          كسي كه سجده    آن«: فرمايند  مي

                                                 
 .123 الداعي و نجاح الساعي، ص ة عد- 30
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ساخته تا بنده از ايـن راه بـا قلـب و               سجده را زمينه   وند خدا زيرا 31»ماند  نمي
   .روح و سرّ خويش به او تقربّ جويد

دهند    مي  انجام دستوراتي كه رسول خدا     ي نهعنايت داشته باشيد زمي   
، بسيار زياد است  هم   ها   آن  ي نتيجهبسيار فراهم است و     در طول ماه رمضان     

  .كوتاهي نكنيد

  رهايي از آتش 

ُواعلمـوا ان اللـه جـل ذكـره ، «: فرمايند   در ادامه مي    رسول حضرت ُ ْ ِ َّ َ َ َّ َ ُ ََ ْ

ُاقسم بعزته ان لا يعذب الم َْ َ ِّ ُ َْ َ َِ ِ َّ ِ ِ َ َصلين و الـساجدين و ان لـا يـروعهم بالنـار يـوم ْ ْ َْ ُ َ َِ ّ ِ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َِ ّ ّ َ
َيقوم الناس لرب العـالمين ََ ْ ِّ َ ِ ُ ّ ُ  ،خدا به عزتش قسم خـورده اسـت  ! مردم بدانيد  »ُ

اند نمـازگزاران و سـاجدين را بـه           كه همه در محضر حق ايستاده     روزي  آن  
  .ندترسا  را از آتش نميها آنكند و  آتش عذاب نمي

طـولاني  هاي    هسجدها    ي آن   ملكه كه   اند   و ساجدين كساني   نازگزارنما
در روزي كه همه در صـحراي       . شده شانو قيام به نماز در مقابل پروردگار      

 هـا   آناند،    اند و نگران عذاب آتش      پا ايستاده   العالمين به   محشر در مقابل رب   
يام به نماز و  در اثر ق-يا ترسي نيست زيرا به كمك اُنسي كه در دن        عذاب  از  را  

اي  انـد از هرگونـه فـزع و دلهـره          پيـدا كـرده     با پروردگارشان  -سجده طولاني 
مكـرر در مـاه      با سجده و نمازِ   خداوند  هديه بزرگي است كه     آزادند و اين    

  . كند رمضان براي انسان ذخيره مي

                                                 
  . در آداب سجود16 مصباح الشريعة، باب - 31
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ــي  ــه م ــد در ادام ــا« :فرماين ــاس مــن فطــر مــنكم صــائما مؤمن ًايهاالن ًِ ِْ ُ َِ ْ ُْ ْ َ َّ َ ُ ّ َ ُّ  فــي َ

َهذاالشهر كان له بذلك عتق رقبة و مغفرة لما مض َ ُِ ِ ٌِ َ َِ ْ َ ٍ َ َ ْ َ ِ ُ َْ َ ِ َّ ِ من ذنوبـهیَ ُ ُ ْ ! اي مـردم   »ِ
از داري را افطاري بدهـد، بـا ايـن كـار              كس كه در اين ماه، مؤمنِ روزه        آن

و از طـرف    دارند    اي را منظور مي      آزادكردن بنده  براي او ثوابِ  يك طرف   
  . بخشند ا ميي او ر هگناهان گذشتديگر 

مـشكلات   ي عمـده كـه بـا اطعـام فقـرا      داريـم   در روايات زياديموارد  
پـس مـسلّم اطعـام مـشكل گـشاست و نفـسِ             .  است شده   مرتفع مي  ها  انانس

 چه رسد به اطعامِ در ماه رمضان به     ،داردزيادي  اطعام به فقراي مؤمن ثواب      
دعـوت  فتن  پـذير طـور كـه اطعـام ثـواب دارد،            البتـه همـين   . دار   روزه مؤمن

، دهنـد باشـيد   هايي كـه ادارات مـي   اما مواظب اطعام  . ثواب دارد نيز  مؤمنين  
از پول خودش و حقوق خـودش دعـوت كـرده، بـسيار        اي    ادارهئيس  اگر ر 

در برقـي هـم كـه در آن زمـان     آب و خوب مانعي ندارد به شرطي كه پول   
طـار  شـبهه اف    خلاصه مواظب باشيد از مـال بـي       . بدهدشود    ميمصرف  اداره  

كنيـد خطرنـاك      حـدي كـه فكـر مـي       آن  ها، بيش از      احتياطي  كنيد، اين بي  
كننـد بـا پـول كـل مـردم بـه              خدا رحم كند، چه طوري جـرأت مـي        . است
 اگـر هـم     تـي ح! اي خاص و بـدون مـلاكِ مـشخص افطـاري بدهنـد؟              عده

محابـا خـرج       باشد، مگـر مـا حـق داريـم بـي           بيني شده   هم پيش    آن ي بودجه
 ـ     ها و پير    زن   پير ها مال   اين! كنيم؟ سرپرسـت و فقـراي       هـاي بـي     همردهـا و بچ
  . ها مد نظر باشد  بايد در هر تصميمي منافع آن اين كشور استي گرسنه

 ، مردم گرفتـه شـده     غذايي كه پولش با رودربايستي از     از  مواظب باشيد   
ي جايزه    اولياء مدرسه جهت تهيه   : گفت  ميپدر دانش آموزي    . افطار نكنيد 



98 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

انمان پولي را از ما گرفتند، بعد متوجه شديم با نـصف آن پـول               براي فرزند 
مگـر پـدران ايـن      ! انـد   ي آن افطـاري داده      انـد و بـا بقيـه        ها را خريـده     جايزه
  .ها حرامِ بيِّن است اينآموزان راضي بودند؟  دانش

نسبت به امامي كـه در      : فرمايند   مي چند چيز را مواظب باشيد؛ پيامبر     
شـود بـه هركـسي اقتـدا          مگر مي . كنيد توجه داشته باشيد     ينماز به او اقتدا م    

كـه    گوينـد امـام جماعـت را بـشناسيد، نـه ايـن              ايد مـي    كه شنيده   اين! كرد؟
ْان ائمـــتكم وفــدكم «: فرماينــد مــي. اش را بدانيــد اي خــصوصيات شناســنامه ُْ ُ ْ َُ َ َّ ِ َ َّ ِ

َالي ُالله فانظروا من توفدون في دينكم و صـلواتك ِ ُِ َ َ َ ُْ َ ِ ُ َ ُ ْ َ  آن امامي كـه جلـوي    32»مِْ
ايستد، رسولِ شماست به سوي خدا، توجه كنيد ببينيد چه كـسي را               شما مي 

گوينـد   از چيزهاي ديگري كـه مـي   . فرستيد  در دينتان و در نمازتان جلو مي      
ِفلينظرالانسان الي طعامـه«بايد بشناسيد طعام است،      َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ بايد انسان بـر طعـام    33»َ
 در االله   از سـخن رسـول     پس نبايـد  ا آمده است؟    خود بنگرد، ببيند از كج    

ك ايـن   نا  هاي شبهه   دادن به مؤمنين سوء استفاده شود و با پول          يمورد افطار 
ها از مـسير اصـلي خـود خـارج      دادن يبعضي از اين افطار   . كار انجام گيرد  

دادن بـه مـؤمنين ايـن        يمنظـور از افطـار    .  نـشويم  ها  آنشده، بايد ما گرفتار     
هاي يكديگر     فضاي ايماني مؤمنين افطار كنند و بعد قلب        است كه در يك   

وجـود   و فضاي تذكر و تنَبَه بـه    نمايند   خود متذكر    را نسبت به وظايف الهيِ    
فرمايند را     مي واقع بتوانيم آن افطاردادني كه پيامبرخدا       آري اگر به  . يدآ

 ي  هنتيج ـاي را بـه همـراه دارد          نـه تنهـا ثـواب آزاد كـردن بنـده          عمل كنيم،   

                                                 
 .347ص ، 8 ج ، وسائل-20

 .24 ي  آيه، عبسي  سوره-21
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َمغفرة لما مض«: ديگرش عبارت است از    َِ ٌ َ ِ ِ من ذنوبـهیْ ُ ُ ْ  مغفـرت از گناهـان      »ِ
از گناهـان   تـان     خواهيـد دل    دهند اگر مي    ميدر اين فراز به ما نشان       . گذشته

خواهيــد ثــواب  مـي اگــر  ،اطعـام بدهيــد داران  ، بــه روزهزلال شــودپـاك و  
.  افطـاري بدهيـد     صـائم   به مـؤمنِ   ،را نصيب خود كنيد     آزادكردن يك بنده  

خداونـد اطعـام در راه خـدا را         : فرماينـد  مـي در جايي ديگر     رسول خدا 
كنـد نيـز دوسـت دارد، و          دوست دارد و كسي را كه در راه خدا اطعام مـي           

تر   ز فرو رفتن كارد در كوهان شتر سريع       چنين كسي ا   بركت در خانه     ورودِ
به پـا كـردن   گذراني  زدن و وقت     ولي افطاردادن كجا، مجلس گپ     34.است
هــاي مــاه رمــضان بــراي عبــادت و مناجــات اســت و نــه بــراي   شــب!كجــا
  . نشيني شب

داران سـخن     از بركـات اطعـام بـه روزه        پس از آن كـه رسـول خـدا        
اكثر ما امكانات چنـين كـاري را نـداريم          ! االله  پرسيدند يا رسول  گفتند مردم   

ُفقيــل يــا رســول« َ َ َاللــه و لــيس كلنــا نقــدر علــي َ ُ ِ ْ َ ُّ ُ َ ْ َ ذلــك، فقــالََ َ َ ِ« . حــضرت

ُاتقو« : فرمودند َّ ٍالنار ولو بشق تمرة اتقواالنار و لو بـشربة مـن مـاءاِ ٍ ِ ٍْ ْ ِْ َ ْ َ ََ ِ َِ َّ ُّ َّ َ ْ َ ِّ خـود را  » ِ
  . از آتش آزاد كنيد ولو به نصف خرما و يا به شربتي آب

داران را محتـرم شـماريم و در          منظور اين است كه ما مايل باشـيم روزه        
دادن، يچنانچه با ساده برگزاركـردن افطـار      كنيم   همت   ها  نآافطاردادن به   

هـاي    از آفـت سـفره    ايم و هـم       هم ثواب آن را برده    شود    مقصد برآورده مي  
  . ايم كردهرنگين نجات پيدا 

                                                 
 .داري ، فضيلت ميهمان30ات، جلد دوم، فصلالسعاد جامع -34
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   بهشـتبه سوی

ْايهاالناس من حسن مـنكم فـ«: فرمايند  در ادامه مي   ُْ ْ ِ َ ََّ َ ُ ّ َ ُّ ُ هـذا الـشهر خلقـه یَ َْ ْ ُ ِ َّ َ

َكان له ج ُ َ ُواز علي الصراط يوم تزل فيه الاقـدامَ َْ َ ْ ِ ُِّ ِ َ ْ َ ِّ َ َ ر ايـن  هر كـس توانـست د   »ٌ
در آن خُلق نيكو جواز عبور از صـراط اسـت           را نيكو كند،    اخلاق خود   ماه  

  .ها در صراط لغزان است و امكان سقوط در جهنم بسيار روزي كه قدم
 درشود، اگـر كـسي    بهشت ختم مي  ر روي جهنم است و به       پل صراط ب  

سير معنوي به سوي    هركس  : فرمايند  مي. كند  بلغزد در جهنم سقوط مي    آن  
را نيكـو   خـود   د، شرطش اين است كه در اين مـاه خُلـق          خواه  را مي بهشت  
ق نيكو است و در ماه رمضان       ترين مرحله براي نجات، اخلا      عاليزيرا  . كند

ــه چنــين صــفاتي  ي زمينــه   رســول خــدا. فــراهم اســتبيــشتر رســيدن ب
 و  35»برترين مؤمن كسي است كه بهترين اخلاق را داشته باشد         «: يندفرما  مي

كند، گناهـان     حسن خُلق مانند خورشيد كه يخ را ذوب مي        «: فرمايند  نيز مي 
هرچه در قيامت در ميزان انـسان بگذارنـد      «: فرمايند   مي 36»نمايد  را ذوب مي  

 تـوان بـه چنـين        آيـا در شـرايطي كـه مـي         37.»به حسن خُلق نخواهـد رسـيد      
   كار گيريم؟ اي نايل شد نبايد همت خود را به روحيه

ْو مــن خفـــف مــنكم فــي هذاالــشهر عمــا ملكــت «: فرماينــد ســپس مــي َ َ َُ َ َ َّ َ ِ ْ َّ ْ ْْ ِ َّ َ َ

ُيميـنه، خفف الله عليـه حـسابه ُ َُ ِْ ِ َ َ َُ ََّ  هـركس از شـما تكـاليف افـرادي را كـه             »َ
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ساب او را زيردست شمايند و با شما ارتباط دارند، سبك كند، خداونـد ح ـ     
  .نمايد آسان مي

همـديگر كـم كنيـد،       را از    ان و انتظاراتت ـ  هدداتر دستور     كم انبه همسرت 
طور به هر كس كه به نحوي با شما ارتباط دارد بايـد آسـان بگيريـد،                   همين

تـان    سـبكباليِ ي  ، تـا زمينـه     تحت نظرتان نگذاريـد    بار سنگين بر دوش افرادِ    
  . شود فراهم 

  رهايي از غضب خدا

ُو من كف فيه شَـره، كـف اللـه عنـه غـضبه «: فرمايند  فراز بعدي مي  در   ُ َُ َ َ ْ َ َّ ََّ َُ َّْ ِ َ َ

ُيوم يلقاه ْْ َ  كسي كه در اين ماه شرّش را از بقيه كـم كنـد، روز قيامـت كـه                   »ََ
شـاءاالله در     إن. دارد  ش را از او بـاز مـي        غـضب  كند،  خداوند او را ملاقات مي    

دسـت و زبـان مـا امَـن         اير مردم از     به مقامي برسيم كه س     نيماين ماه سعي ك   
 محبـت و خـدمت نـسبت بـه مـردم را در خودمـان رشـد                  ي  باشند و روحيه  

تر شويم علاقه به بندگان خـدا در مـا بيـشتر              به خدا نزديك   اندازه   هر. دهيم
 قـرب   ي  هزمين ـهر اندازه به بندگان خدا بيشتر ابـراز علاقـه كنـيم             شود و     مي

   .ايم فراهم كردهبيشتر خود به خدا را 
، چـون   نيـست كنايـه   و  نـيش   با اطرافيـان بـدون      اكثر ما   متأسفانه ارتباط   

حـضرت در ايـن فـراز       . قـرار نـدارد    كل با بنـدگان خـدا        روحمان در صلحِ  
روحية لجبازي را كنار بگذاريد و عصبانيت نسبت به خلق خدا           : فرمايند  مي

غـضب مـن    نگـو   . دارد  را رها كنيد، تا خداوند هم غضب خود را از شما بر           
ام منطقـي اسـت و واقعـاً بـه جهـت       كس كه به او غضب كـرده  نسبت به آن 
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ام، غـضب خـدا نـسبت بـه            طرف نـسبت بـه او غـضب كـرده          كارهاي غلطِ 
 د آنگاه كه بنـا داري ـ     ؛تر است، عرض بنده اين است       گناهان تو حتماً منطقي   

خـاطر    ، بـه  اذيـت كنيـد   از سر لجبـازي و يـا بـه هـر دليـل ديگـر، فـردي را                   
 ،هـا    رقابـت  ي  سايهرا  انجام ندهيد زي  گداشت ماه رمضان چنين كاري را       بزر

هـا و   هـا و رقابـت   لجبازيدارد، خود را از  شما را از نوشيدنِ نور حق باز مي     
   :گفت. د آزاد كنيد تا نور حق نصيب شما شوها كينه

ــي  هــاي چــو مــار و كژدمــت ايــن ســخن ــار و كــژدم م ــرد دمــت  م  شــود گي

وقتــي از . و معنويــت صــعود كنيــدبــه عــالم قــرب گــذارد  هــا نمــي ايــن
. شـود   خواهي و خودبيني آزاد شديم لطف حق در جان ما منعكس مي           خود
  :گفت

 ز انعكاس لطف حـق او شـد ضـعيف          بودِ من ابر است و پرده است و كثيف        

آن آوردن اخلاق نيكو،      دست   و به  حالا بايد با پذيرفتن دستور پيامبر     
  . م تغيير دهيشود، ميان منعكاس لطف حق در جانكه مانع ارا بودني نوع 

داريـم كـه حـضرت از خـدا          سجاد  الاخلاق از امام    در دعاي مكارم  
زدن به سربا اند  كه از او بريده هايي كنند به ايشان توفيق دهد به آن تقاضا مي

ِو اكاف«،  ها جواب دهد    آن ُ ِ من قطعني بالـصلیَ ِ َ َ َ ْ يي كـه   هـا   آن و در مـورد      »ةَ
شـان را نكنـد، بلكـه ذكـر           تنهـا غيبـت     اند، نه   حضرت غيبت كرده  پشت سر   

ِو اخـالف مـن اغتـابن«خيرشان را بگويد     َ َْ ِ َ َ ِ ِّ حـسن الـذكریِ الـیُ ِ ْ  و نـسبت بـه    »ُ
اند و او را از اموال خود محـروم            حضرت را تهديد كرده     يي كه اموال  ها  آن

َو اثيـب «كنـد    بخشش هم ب   ها  آنشان نكند، بلكه به       تنها محروم   اند، نه   كرده ُ َ

َمن حرمن َِ َ ْ بالبـذلیْ َ ْ پـس  . گوينـد نيكوگردانيـدن خلـق و خـوي     ين را مي  ا. »ِ
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هـركس  : را در اين ماه فراموش نكنيد كـه فرمودنـد          پيامبرخداي    توصيه
در اين ماه خُلق خود را نيكو گرداند، براي او جواز عبور از صراط هـست،                

اءاالله بناست در اين ماه خُلق      ش  إن. ها از صراط لغزان است      در روزي كه قدم   
  . دادند خيلي نيكو بشود، وگرنه چنين دستوري به ما نميما 

مان طوري اسـت كـه        اخلاق. كنيم  دشمن سازي مي   يا  بهانهما با اندك    
يـا اگـر    . شـويم   ما جـا بـاز نكـرد، از دسـتش عـصباني مـي               اگر آن آقا براي   

اي داريـم، قبـول       ن روحيـه  مـا چنـي   . نخواند، مايليم نابود شود     با ما   اش    سليقه
بيا در  : فرمايند  حضرت مي . شويم  كنيد كه ماها خيلي زود با همه دشمن مي        

اگـر  زيـرا   . كـه بـا همـه رفيـق بـشوي         خود را تغيير بـده      ماه رمضان، طوري    
خداونـد در روز    برداشـت   از بقيـه    ه انسان طـوري شـد كـه شـرّش را            يروح

 تحـت تـأثير     يا  بهانـه نـدك   آري، ما بـا ا    . دارد  برمياو  قيامت غضبش را از     
كنيم و بعد قلـب خـود را گرفتـار آن             دشمن سازي مي  هاي شيطان،     وسوسه
دشمن را بـه دوسـت تبـديل كـردن، كـار      كه   در حالي،نماييم  ها مي   دشمني

  .طلبد اصحاب رمضان است و همتي رمضاني مي
ــري   ــم رهب ــام معظ ــه«مق ــت   »االله حفظ ــالگرد رحل ــين س ــست و دوم  در بي

  : كنند  توصيه مي»عليه االله وانرض«خميني امام
خواهى، به برادران خودمـان، بـه         گرى، به نام عدالت     اگر به نام انقلابي   «

دانـيم   مردم مؤمن، به كسانى كه از لحاظ فكرى با ما مخالفنـد، امـا مـي           
كه به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقـاد دارنـد، اهانـت كـرديم،                 

. ايـم  ار داديم، از خط امـام منحـرف شـده   ها را مورد ايذاء و آزار قر       آن
گرى و رفتار انقلابى، امنيـت را از بخـشى از        اگر بخواهيم به نام انقلابي    

در . ايـم  مردم جامعه و كشورمان سلب كنيم، از خط امام منحرف شـده        
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اگـر چنانچـه يـك عنـوان     . كـشور آراء و عقايـد مختلفـى وجـود دارد    
نطبـق شـود، ايـن عنـوان        اى بر يك حركتى، بر يـك حرفـى م           مجرمانه

هاى موظف بايد تعقيب كنند و  مجرمانه البته قابل تعقيب است؛ دستگاه 
خواهـد   اى نباشد، كسى است كه نمـي        كنند؛ اما اگر عنوان مجرمانه     مي

خواهـد دسـتور دشـمن را        خواهد خيانت كند، نمي    براندازى كند، نمي  
سياسـى مـا    ى سياسـى مـا، بـا مـذاق            در كشور اجرا كند، امـا بـا سـليقه         

تـوانيم امنيـت را از او دريـغ بـداريم، عـدالت را               مخالف است، ما نمـي    
قـرآن بـه مـا      . »و لايجرمنّكم شنئان قوم علـى الّـا تعـدلوا         «دريغ بداريم؛   

مخالفت شما با يك قـومى، موجـب نـشود          : گويد دهد و مي   دستور مي 
 ـاِ«. كه عدالت را فرو بگذاريد و فراموش كنيد        ورد ؛ حتّـى در م ـ    »والُدِع

؛ ايـن عـدالت،     »هـو اقـرب للتّقـوى     «. مخالف هم عدالت به خرج دهيد     
مبادا خيال كنيد تقوا اين است كه انسان مخالف         . تر به تقواست   نزديك

همـه  . خودش را زير پا له كند؛ نه، عدالت ورزيدن با تقوا موافق اسـت             
ايه اين بعد هم نبايد ابعاد ديگر را در س        . هوشيار باشيم، همه بيدار باشيم    

  38.»قرار بدهد
ٌادفع بالتي هي احسن، فاذاالذي بينـك و بينـه عـداوة «: فرمايد  قرآن مي  َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُْ َ َّ ََّ َِ َِ ََ َ

ِ ْ ْ

ِكانه ول َ ُ َّ َ ٌ حميمٌّیَ  دفع كن كـه     -هم با بهترين نوع خوبي       آن -بدي را با خوبي      39»َ
تـرين    هـم گـرم      آن -كسي كه دشمنِ تو بود دوستي       در اين حالت بين تو و آن      

ز در اين رابطه دعاي شريف مكارم الاخـلاق ا        . كند   ظهور مي  -ها  وع دوستي ن

                                                 
 .14/3/1390، »االله حفظه« مقام معظم رهبري- 38

 .34 ي  فصلت، آيهي سوره - 39



105 ..................................................................... استفاده بيشتر از ماه رمضان يها راه

 ي   بدانيـد حـسن خُلـق سـرمايه        40. بـسيار كارسـاز اسـت      حضرت سجاد 
 و در آن  رد براي خود ايجاد ك    توان آن را   در ماه رمضان مي   و  بزرگي است   

  . شاءاالله ، إنكند تجلي ميها در قلب ما   بهشتي همهانوار حال 

   قيامت كرامت در

َو مـن اكـرم فيـه يتيمـا، اكرمـه اللـه يـوم «: فرماينـد   حضرت در ادامه مي    َْ َْ َ َ َُ ُ َ َْ َْ ًَ ِ َ

ُيلقاه ْ كس در اين مـاه يتيمـي را اكـرام كنـد، خداونـد روزي كـه او را                هر »َ
آن گـاه كـه     را در عـالَم قيامـت       زي ـ. ملاقات كنـد، اكـرامش خواهـد كـرد        

همه در محـضر او خـوار و        كند    ظهور مي » واحد قهار «وجه  حضرت حق با    
مـورد  تـا   هايي كه حـضرت حـق اراده كـرده    آنمگر  خواهند بود   كوچك

قيامـت، اكـرام يتيمـان      در  اكـرام   راه  : فرماينـد    مـي  احترام باشند و پيامبر   
وقتي انسان پشت و پناه كساني باشد كه پشت و پناهشان را از دسـت               . است
اهي ندارد، خداوند پـشت و      اند، در آن روزي كه انسان هيچ پشت و پن           داده

 ي  كنند مـال دنيـا وسـيله        هايي كه فكر مي     آندر قرآن به    . پناه او خواهد بود   
َكلـا بـل لـا تكرمـون اليتـيم«: فرمايـد   كرامت و بزرگي است، مي     ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ّ چنـين   41»َ

هايتان نسبت به امـوالي كـه در اختيـار داريـد، غلـط               شما در ارزيابي  نيست،  
 اكرام يتيمان و اطعام مسكينان قـرار        ي  موال را وسيله  ايد زيرا آن ا     فكر كرده 

چـون يتـيم نـان      كرديـد   يتـيم را اكـرام ن     : فرمودملاحظه كنيد كه    . ايد  نداده

                                                 
توانيـد بـه نوشـتار         مي الاخلاق از حضرت سجاد      جهت تأمل بيشتر در دعاي مكارم      - 40

 .از همين مؤلف رجوع فرماييدشرح دعاي مكارم الاخلاق 

 .17 ي  آيه، فجري سوره - 41
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: در مـورد مـسكين فرمودنـد      . خواهـد   خواهد، احترام و پشت و پناه مي        نمي
 16 و   15 احترام و اكرام نماييد، و در آيات         :اطعام كنيد، ولي يتيم را فرمود     

 را تغييـر    هايتـان   گـذاري    ارزش هـاي   ملاك: فرمايد   مبارك فجر مي   ي  هسور
در اين ماه بايـد يـك   . دنباشنمورد احترام شان  تا افراد به جهت ثروتدهيد  

. كاري بكنيم كه حرمـت و احتـرام يتيمـان در چـشم و قلـب مـا بـالا بـرود                     
هركسي بايد يك كاري بكند، ما بايد كاري كنـيم كـه حرمـت يتيمـان در                 

ها را اشغال كند و در مورد يتيمان تجزيه و             ذهن گير   چشم ي ماه به شكل   اين
بـه مـا   .  مورد احترام ما باشند و نه مـورد تـرّحم مـا      تا الهي پيدا كنيم     يتحليل
اشتباه از ما است كه سريعاً جاي اكرام، اطعـام         . يتيمان را اكرام كنيد   : فرمود
: يــد فرما  نيد، ولي مـي   توانست بگويد اطعام ك     گذاريم، خود خدا كه مي      مي
ِكلا بل لا تكرمون اليتيم، و لا تحاضون علـي طعـام المـسكين« ْ َ َِ ْ ِْ َ َ َ َُّ َ ُ ِ ْ ُ ْ ّ شـما در    »َ

نماييـد و     كنيد و لذا يتيم را اكرام نمـي         هايتان اشتباه مي     دارايي مورد جايگاهِ 
هر حال  به.   را اطعام كنند  انكنيد تا مردم مسكين     از آن طرف هم تشويق نمي     

كنند كه هـركس در ايـن مـاه يتيمـي را اكـرام كنـد در                توصيه مي حضرت  
. گيـرد  قـرار مـي  خداوند  كند مورد تكريم      را ملاقات مي  خداوند  قيامت كه   

كـار  ن  هـا اسـت جهـت اكـرام يتيمـان و از اي ـ              ريـزي   عمده دقت در برنامـه    
  .ريمسرسري نگذ

  به رحمت الهياتصال 

ُو من وصل فيه رحمه،«: فرمايند  مي َ َ َِ َ ِ َ َ ْ ْ وصله الله برحمته يوم يلقـاه و مـن َ ُ َْ َ ََ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ َ

ُقطع فيه رحمه، قطع الله عنـه رحمتــه يـوم يلقـاه ْْ َ ََ ُ ُ ُ َُ َ َْ ََ َْ َ ََ ََ َِ  هـركس در ايـن مـاه بـه     »ِ
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رحِم و آشنايان خـود وصـل شـود، خداونـد او را در روزي كـه ملاقـاتش                   
 بـا   گردانـد و هـركس در ايـن مـاه           كند، به رحمت خـودش متـصل مـي          مي

ارحامش قطع رابطه كنـد، خداونـد رحمـت خـود را در قيامـت از او قطـع                   
  . كند مي

معلـوم اسـت     كننـد   كه اين دسـتور را دوبـاره تكـرار مـي            با توجه به اين   
. كمال خاصي در اين كار در ماه رمضان نهفتـه اسـت           در آن است و     مزي  ر

 ظهـور   ارتباط با ارحام در اين ماه موجب      : فرمايند  به طوري كه حضرت مي    
شود، معلوم است كـه يـك         رحمت حضرت پروردگار در ابديت انسان مي      

 رحِم در اين ماه دارند و اين كار كمالات خاصـي            ي   به صله  عنايت خاصي 
فهميم كـه آثـار     رحم را مي  ي  صلهما وقتي جايگاه پربركت     . را در پي دارد   

ناهكار  ما حتي با محارم گ     طبق دستور الهي  شوم قطع رحم را متوجه باشيم،       
شـما در نظـر   . خود بايد طوري برخورد كنيم كه منجر به قطـع رحـم نـشود     

پـدرم بـه اميرالمـؤمنين      : گويـد   ميفرزند يكي از خلفا به امام       بگيريد؛ وقتي   
: فرماينـد    تـوهين كـرده اسـت، حكمـش چيـست ؟ حـضرت مـي               علي  

؟ ه قتــل برســانمدهيــد او را بــ اجــازه مــي: گويــد مــي. حكمــش قتــل اســت
 اتفاقاً پدرش را كشت و بعد .شود چون عمرت كوتاه مي! تو، نه: دفرماين مي

: فرماينـد   معـصوم مـي   امام  ملاحظه كنيد   . سال هم خودش كشته شد      از يك 
 حكم خدا را اجراكـرد    با اين همه وقتي پسرش      قتل است،   ملعون  حكم اين   

 رپيـامب . آن را برد از آثار وضعي مقابله با رحِمِ خود در امـان نمانـد              ثواب  و  
نجـات  آيـد،      كه با قطع رحِم پـيش مـي        محروميتياز  خواهند ما      مي خدا

اگر كسي در اين ماه صله رحِم بكند، خداوند روز طور كه  همان. پيدا كنيم



108 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

 قطع رحِم موجب محروميـت از      ،كند  قيامت با او از سر رحمت برخورد مي       
ا گوي شرايط ابدي آن  هم در قيامت و در        شود، آن   رحمت حضرت حق مي   

   .كند قطع رحم، رحمت حضرت حق را تا ابد از انسان قطع مي

  دوري از آتش 

ًو من تطوع فيه بصلوة كتب اللـه لـه برائَـة «: فرمايند   مي پيامبر سپس َ َُ َُ َ َ َ ٍ َِ ِ َ َّ َ َ ْ َ

ِمن النار ّ َ  اگر كسي در اين ماه يك نماز مستحبي بخوانـد، خداونـد دوري              »ِ
  .نويسد  براي او مياز آتش را

 كـار را شـروع   ،با اعتماد به سخن خدا و پيامبر      است كه  نآشرطش  
 پس بايد   . صعود اعمال فراهم است    ي  كه بدانيم در اين ماه زمينه       م و اين  يكن

فرصت را غنيمت شمرد و از طريق نماز، راهي را كه خداونـد در ايـن مـاه                  
 نگـشوده شـد   و پـس از     بر جان خود بگشائيم     سوي بندگانش باز كرده،       به

  . تلاش كنيم مسدود نشودآن راه، 
ّو من اد«: فرمايند  مي َ ْ َ ّ فيه فرضا كان له ثواب من ادیَ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ً ْ َ ً سبعيـن فريـضة یِ َ َ َ ْ َ

ِفيما سواه من الشهور ُ ُّ َ ِ ُ واجبـي را انجـام بدهـد،    عمل  اگر كسي در اين ماه      » ِ
  . هاي ديگر است ماهآن عمل در هفتاد برابر ثواب آن عمل 

 اه برداشته شده و لذا روح به راحتي با حقيقـتِ          ها در اين م     چون حجاب 
هـاي ديگـر       مـاه  درزمينـه را    انـسان   كنـد و بـراي        واجبات ارتباط برقرار مي   

   .نمايد فراهم مي
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  شدن ميزان  عامل سنگين

ِو مـن اكثـر فيـه مـن الـصلواة «: فرماينـد   مـي در ادامه     رسول حضرت َِ ّ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ

َعل َّ ثقـلَّیَ َاللـه ميزانـه يـوم َ ْ َ ُ ُ تخـف المـوازينَُ َ ْ ُّ َ  اگـر كـسي در ايـن مـاه بـر مـن         »َ
  .  سبك است، ميزان او سنگين استها ناصلوات بفرستد، در روزي كه ميز

اگر كسي در آن عالَم ، در قيامت فقط حق سنگين استجايي كه    از آن 
حيف كـه مـا     .  است مند الهي بهره انوار  از  جانش  ميزانش سنگين بود، يعني     

 همـين   كنيم پيامبر   فكر مي . گذريم   ساده مي  ،ستورات د  طور از اين    همين
وجـود مقـدس    نور  در حالي كه بايد متوجه باشيم       . اند  گفتهها را     اين يطور

ــامبر ــان  پي ــا و آخــرت هم ــن اســاس ا  حقيقــت دني ــر اي ــام ســت و ب  تم
   .شود ه ميدادما دنيا و آخرت با  ي هرابطدر دستوراتشان 

روح انـسان  . ران هـزار بركـت دارد   هزاصلوات بر پيامبر و آل پيامبر 
َّان«: فرمايـد   خداوند مـي  . كند  هماهنگ مي الهي  را با خدا و ملائكه       َاللـه و   ِ َ

َملائكت َ ِ َ يصلون علهَُ َ َ ُّ َ ً، يا ايهاالذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليمایَّالنب یُ ْ ُ َ َْ ِّ َ ِ َ َ ُّ َ ٓ َ َُّ َ َ«42 
مؤمنـان شـما هـم بـر او         فرسـتند، اي      خداوند و ملائكه بر پيامبر صلوات مي      

صلوات بر پيـامبر و    .صلوات بفرستيد و با تمام وجود تسليم فرامين او باشيد         
گونه تلاش كردند تا    ست كه چ  ها  آنگزاري از     ، يك نحوه سپاس   آل او 

د و خداونـد    سوي خلق باش    ي رحمت بزرگ الهي به      قلب مباركشان دريچه  
اظهـار    پيـامبر و آل او     صـلوات بـر   .  دينش را به ما برساند     ها  آناز طريق   

 مـا   :كنـيم   اعلام مـي  ها    بر آن نوع وفاداري است كه با فرستادن صلوات          يك
نـوع ارتبـاط قلبـي بـا آن           يـك عامـل   صلوات  . دائماً نسبت به شما وفاداريم    

                                                 
 .56ي  ، آيه احزابي سوره - 42
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و بسياري نكات ديگر كـه بايـد در جـاي ديگـر             . ذوات مقدسه خواهد شد   
مـان را بـا       لوات، رابطـه   عمده آن است كه بـا ص ـ       43.مورد بررسي قرار گيرد   

 حفظ كنيم و ميزان خود را در قيامـت           و اهل بيت آن حضرت     پيامبر
ِفامـا مـن ثقلـت موازينـه، فهـو فـي «: فرمايـد   قرآن مـي  چون  ،  نمائيمسنگين   َ َ َُ َ َُ ُ ْ َ ُ َ ْ ّ َ

ٍعيشة راضية ٍِ َ انـد كـه       خـود راضـي    يي در قيامـت از حيـات ابـديِ        هـا   آن 44»ِ
   .موازينشان در آنجا سنگين باشد

 نمـاز   خوارزمي در مناقب از ابوعلقمه نقـل كـرده كـه روزي پيـامبر             
مـن ديـشب    ! اي يـاران  «: صبح را با ما گزارد و بعد رو به مـا كـرد و فرمـود               

عموي خود حمزه و برادرم جعفر را در خـواب ديـدم، از ايـشان پرسـيدم؛                 
 چيز بهترين اعمال را در سه : فدايتان شوم كدام اعمال را برتر يافتيد؟ گفتند       

بـــن  دادن بـــه تــشنگان و دوســـتيِ علــي   صــلوات بـــر شــما، آب  : يــافتيم 
 . طالب ابي

كي از عوامـل    ي كه صلوات فرستادن برپيامبر   معلوم است   همين قدر   
ــت و      ــا اس ــدي م ــات اب ــه حي ــشيدن ب ــق بخ ــزانرون ــنگين و   مي ــان را س م

  .نمايد برايمان ايجاد ميزندگي قيامتي هايي در  گشايش

  ده بين عبد و رب قرآن؛ راهي گشوده ش

ْو من«: فرمايند ميي شعبانيه     حضرت در ادامه در خطبه     َ َ تلا فيه ايـة مـن َ َِ ً ٔ ِ َ

ِالقران ُ ِ، كان له مثل اجر من ختم القران فـي غيـره مـن الـشهورْ ُْ ُّ َ َ َِ ِِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ُ ُ  و هـركس   »َ

                                                 
 . يدياز همين مؤلف رجوع فرما»  عامل قدسي شدن روحصلوات بر پيامبر« به كتاب - 43
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اي از قرآن تلاوت كند، براي او برابر پاداش كسي است كه              در اين ماه آيه   
  .هاي ديگر ختم قرآن كند هدر ما

 ، بين عبـد و رب بـه لطـف حـضرت پروردگـار            حجابِدر اين ماه    زيرا  
برداشته شده تا عبد بدون موانع با كتاب خدا و كلمات حضرت حق ارتباط 

آن كـرد،  ارتباط بـا پروردگـارش     اش را آماده      وقتي خداوند بنده  . پيدا كند 
 در شـرايط ديگـر بـراي        شـود كـه     متوجـه مـي   را  نكاتي از كتاب خـدا      بنده  
 از طرفـي چـون در       رد و ك  يمبيشتري  تلاش  بايد  دست آوردن آن نكات       به

هـا از     ت و حقايق كتاب خدا آگاهي يافت، در ساير ماه         ماه رمضان به اشارا   
 ارتباط با قرآن    فرصتِبه همين جهت بايد بدانيم      كند و     برداري مي   آن بهره 

  . ز دست دادآن را ا نبايدو در اين ماه، فرصتي است استثنايي 
ُايهاالناس«: فرمايند  مي ّ َ ُّ ٌان ابواب الجنان في هذاالشهر مفتحـة! َ َ َّ َ َُّ ِ ْ َّ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ، فاسئلوا ِ َ ْ َ

ْربكــم ان لا َ ْ ُ َّ ْيغلقهــا علــيكم، و ابــواب النيــران مغلقــة، فاســئلوا ربكــم ان لــا َ َ َْ ُْ َُّ َ ُ ََ ْ َ ٌ َ ََّ َ َُ ُِ ّ َ ْ َ ْ َ ِّ

َّيفتحـها عليكم، و الش َ ْْ ُ َ َ َ ِّ َ ْياطين مغلولة، فاسئلوا ربكمُ ُ َّ َ ُ َُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ ان لـا يـسلطها علـيكمَ ُ ْ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ« 
در اين ماه درهاي بهشت گشوده شده است، از پروردگـار خـود             ! اي مردم 

بخواهيد كه آن را بر شما نبندد و درهاي دوزخ بـسته اسـت، از پروردگـار                 
 رنــد، ازهــا در زنجي ناو شــيط. د كــه آن را بــر شــما نگــشايدخــود بخواهيــ

  .پروردگار خود بخواهيد كه آنان را بر شما مسلط نسازد
جهت ارتباط با حقـايق معنـوي       تمام شرايط   يد  يفرما  چنانچه ملاحظه مي  

انـد و هـم از    را گشودهارتباط با حقايق   هم از آن جهت كه راه       است  فراهم  
تـر    مبا راحتي هرچه تما   دار    انسانِ روزه اند، تا     آن جهت كه موانع را برداشته     

 گـشودن   در معنـيِ  . حق دست يابـد و قلـبش، حـق را بـشناسد           نور  بتواند به   
اي بـه عـالم       روزه، دريچـه  «كتـاب   درهاي بهشت و بستن درهاي جهـنم در         
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جا تكـرار نكنـيم،       اينآن نكات را    اجازه دهيد   ه،  عرايضي مطرح شد   »معني
را اش    بنـده صـعود   كه چگونه خداوند شرايط     كنيد  عنايت  به اين نكته    ولي  

 بــا رد تــلاش كــبايــد. در ايــن مــاه در حــد نهــايي آن، فــراهم كــرده اســت
آسودگي خاطر از اين شـرايط اسـتفاده كنـيم و بـا دقـت تمـام، دسـتورات                  

شاءاالله به نتـايج سرشـار     را در زندگي خود عملي سازيم و إن  خدا  رسول
  . آن دست يابيم

،  هـستند  علـي   حـضرت  خـدمتتان عـرض شـد        كهروايت   اين   راويِ
ِفقمــت فقلــت يــا رســول اللــه مــا افــضل الاعمــال فــي «: فرماينــد  مــيايــشان ْ َ ْْ ُ َ َْ َ ِ ُ َ ُ ُُ َُ َْ

ِهذاالشهر ؟ فقال يا اباالحسن َ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َّ ْافـضل الاعمـال فـي هذاالـشهر، الـورع عـن! َ َ َُ ََ َ ْ َ َِ ْ َّ ِ ْ َ ْ ُ ْ 

َّمحارم الله عز َ ِ ِ ِ َّجـل وَ َ بهترين ! اي رسول خدا  : عرض كردم ستم و   ا برخ »...َ
بهترين اعمال در ايـن مـاه   ! اي اباالحسن: در اين ماه چيست؟ فرمودند      لاعما

اجازه دهيد اين مسئله را در مبحث       . هاي خداي سبحان است     پرهيز از حرام  
زيرا . خدمتتان عرض كنم   » گوهر اصلي ماه رمضان    ؛ورع«بعد تحت عنوان    

 اسـت  دهنده نيز پيامبرخدا اي است و جواب العاده كننده انسان فوق  سؤال
  . داردي جاي بحث عميق به حضرت عليو مسلم جواب پيامبرخدا

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

   سومجلسه

 ورع،گوهر اصلي ماه رمضان





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 كـه در رابطـه بـا مـاه          رسول خـدا   ي  خطبهآخر   در   منيناميرالمؤ

عطشي ند كه حكايت از     كردالي   سؤ رمضان ايراد فرمودند از پيامبر خدا     
تـرين عمـل در       نسبت به عـالي    حضرت مولي الموحدين  كند كه در      مي

ِمـا افـضل الاعمـال فـی «: يا رسول االله  كنند    ال مي حضرت سؤ . اين ماه دارد   َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ

َّهذا الشهر؟ َ دسـت   عمال در اين ماه چيـست؟ از فـضاي سـؤال بـه            بهترين ا  »َ
شرايطي بگـردد ببينـد بهتـرين       ر هر   انسان هوشيار بايد همواره د    كه   آيد  مي

 كارهـاي خـوبي را كـه در مـاه           ي   همـه  وقتي فرصـت نـداريم    كار چيست؟   
 باشـيم، بهترين اعمـال    به دنبال   است انجام دهيم، پس     آمده  مبارك رمضان   

هرچند هر كس بنا به ظرفيت خود بايد اعمال مناسب روح و جسم خود را               
ولـي  ن طاقت فرسـا باشـد       براي م است يك عمل    ممكن  انتخاب كند، زيرا    

در هر حال بايـد همـت       . برايم قابل تحمل باشد   تر   يك درجه پايين  عملي با   
شـود،   كنيم و خود را محدود به آن عملي كه براي مردم عادي توصـيه مـي    

   .نكنيم و در حد طاقت خودمان طالب افضل اعمال باشيم
دهـد؛     نـشان مـي     از رسول خـدا    مولي الموحدين حضرت  سؤال  

در هر شرايطي بـا بهتـرين عمـل         دغدغه را داشته باشد كه      س بايد اين    هرك
  .بيشترين بهره را ببرد
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فـضاي حـاكم بـين ايـن دو         بـا توجـه بـه        وجود مقدس پيامبر  جوابِ  
. بكنـيم اساسي ي  آن جواب استفادهاز تا كند    ا را دعوت مي   ممعصوم  انسان  
َیــا ابــا ا« :فرماينــد  مــيعلــيســؤال  در جــواب پيــامبر َ ُلحــسن افــضل َ َ ْ َ َ َ ْ

ّالاعمــال فــی هــذا الــشهر الــورع عــن محــارم اللــه َِ ِ َ ََ َْ َ َُ َ َّ َ ْ َ بــالاترين ! اي اباالحــسن »ْ
ملاحظـه كنيـد در مـاهي كـه         . اعمال در اين ماه پرهيز از محارم الهي است        

ي آن ثـواب يـك خـتم قـرآن را             آنقدر ظرفيت دارد كه تلاوت يـك آيـه        
دهنـد تـا     تـرين مـسير سـوق مـي         را به اصـولي     علي دارد، رسول خدا  

ي قرآن ثواب يك ختم قرآن را نصيب خود كننـد بلكـه               تنها از يك آيه     نه
 ايـشان  بـراي    زنـدگي   لحظـات  شخصيتي براي خود شكل دهنـد كـه تمـام         

 -شود اين موضوع روشن مي» ورع«ي  شاءاالله با شرح واژه  كه إن- رجوع به حق باشد
 صادر منيناميرالمؤ  خطاب بهخداپيامبر حواسمان باشد اين جمله از      

مـستقر  هاي دينـداري     افقترين    در عالي علي بماند و      تا علي  شده است، 
ايـن ورع   . اين جملـه خيلـي حـساس بـود        روي  باشد به همين جهت بايد بر       

آيد كه در ماه ضيافت االله بهترين عمل اسـت            و چگونه به دست مي    چيست  
  و مسلّم بهترين نتيجه را در پي دارد؟

  م ورع عالَ

ُان اشَـد العبـادة الـورع«: فرماينـد    مي وقتي امام باقر   َ َ ْ ِْ َ َ ِ َّ ََّٔ ِ تـرين     سـخت  1»ٕ
چيزي بالاتر از عمـل بـه اعـضاء و          » ورع«شود    معلوم مي . عبادت ورع است  

ترين ميدان كـه ميـدان قلـب اسـت وارد             جوارح است، بلكه بايد در سخت     
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. خود شـكل داد   شد و در آن حوزه عمل نمود و شخصيت خاصي را براي             
اسـت  » عـالَمي «بيش از آن كه يك عمل باشد ايجـاد يـك            » ورع«در واقع   

 بـراي   حـضرت صـادق   . براي خود كه خصوصيات خاص خود را دارد       
ٍالمتــورع يحتــاج الــى ثلاثــة اصــول«: فرماينــد مــي» ورع«رســيدن بــه عــالَم  ُ ُِّٔ ِ َ ََ َ ِ ٕ ُ َ َْ َ َُ ُ ْ، 

َالصفح عـن عثـرات الخلـق اجمـع  َ ْ َ ََٔ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ِو تـرك خوضـهَّ ِ ْ َ َِ ْ َفـيهم و اسـتواء المـدح و  َ َ َِ ْ ْ ِ َ ِ ْ ْ ِ ِ

شخصي كه اهل ورع است بايد سه اصل اساسي را رعايت كنـد، از            2»َّالـذم
، در امور مـردم دخالـت و تجـسس          پوشي كند   هاي مردم كاملاً چشم     لغزش
حـضرت در ادامـه     . اسـت  و مدح و نكوهش مردم برايش مـساوي          كندنمي
ُاصل«: فرمايند  مي ْ ِ الورع دوام المحاسبة و صدقُ المقاولة و صفاء المعاملة َٔ ِ َِ َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُْ َ ََ َ ْ ِ َ َ َ َُ َ ِ

َو الخروج من كـل شُـبهة و رفـض كـل عيبـة و ريبـة و مفارقـة جميـع مـا لـا  َ ُِ ِ َ َ َ ُُ َ َ َ َ ْ َ ْ ٍَ ٍ ٍَ َ ُِ ُ َُ ِّ ُِّ ْ َ ْ ِ ُ ْ

َيعنيه و ترك فتح ابواب لا يدري كيف يغلقها و ْ ْ ََ ُ ِ ْ َ ُِ َ َ َ َْ َ ٍ ُْ َْٔ ِ ْ َ َ ِ ِ لا يجالس من يشكل عليـه ِ ْ َ َ ُ ِ ِْ ُ َ ُْ ُ َ َ

ِّالواضح و لا يصاحب مستخفي ِ َ ْ َُ ُ َُ ِ َ َ ُ ِ ُالدين و لا يعارض من العلـم مـا لـا يحتمـل  ْ ِ َِ ْ َ َ َ َُ َِ ْ ْ ِ َ ِ َِّ َ ِ

َّقلبه و لا يتفهمه من قائل و يقطع من يقطعه عن الله ِ ٍَ ُ ُ ُُ َ ُ ََ َْ َْ َ َ َْ َْ ِ َ َِ َّ َ َ َ ُ  اسـت  آن ورع اصل » ْ
 خود ارتباط و بگويد سخن راست و برسد خود حساب هب همواره انسان كه
 از را هـا  عيـب  و شبهه و شك كند، دورى شبهات از،  سازد نيك مردم با را

 خود روى به را درهائى نمايد، خوددارىهرگونه لغوي    از سازد، جدا خود
 شناسـد  خـوب نمـى    را او كه كسى با بندد،ب را ها آن نتواند بعد كه نكند باز
 ،باشد نداشته رفاقت شمارند مى سبك را دين كه كسانى با .ددنگر نشين هم
 معارضـه  كنـد  نمـى  قبول را ها آن دلش و ندارد را آن تحمل كه مسائلى در
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 و نكنـد  مخالفـت  او بـا  نفهميـد  اى گوينـده  از را سـخنى  اگـر  ،باشد نداشته
  .بشنود گويد مى سخن قاطعانه خدا از كه را كسى ي گفته

قـرار  كـه روايـت فـوق متـذكر آن اسـت      عـالَمي  وقتي انسان در چنـين    
 ي  شـود كـه همـه       اي نصيب او مي     وارد شده و نتيجه   » ورع« در عالَم    ،گرفت

ن مَـ«: فرماينـد    مـي  رسـول خـدا   . تحقق آن نتيجه آمده است    اسلام براي   

ْ اعًرعاَ وهَُحانبُْ سهَّي اللقََل ُ الاسلام كَوابَ ثهُّ اللُطاهٔ كـه    هركس در حالي3»ّلهٕ
 خـدا را ملاقـات كنـد خداونـد ثـواب تمـامي              ،اسـت » ورع«ي    ملكهداراي  

ــه او عطــا مــي  ــد اســلام را ب ــه همــين جهــت حــضرت صــادق . فرماي  ب
َعليكم بالورع فانه لا ينال ما عند الله الا بـالورع«: فرمايند  مي ََ َ ُ َْ ِْ َّ َِّ ِ ِٕ ِٕ َ ْ ِ ُ َ ََ ُ َّ َ ِ ْ ُ ْ بر شما باد  4» َ
نچـه نـزد خـدا اسـت مگـر از      آيـد آ  پيشه كنيد زيرا به دست نمي   » ورع«كه  

  .»ورع«طريق 
ها و نظر به عالم معنويت و         بر پاكي » تمركز«اين يك قاعده است كه با       

 »ورع«. كنـد   ي ورع در جان انسان ظهور مـي         آرام ملكه   دوري از گناه، آرام   
در انسان شـكل گرفـت او       اگر  بالاتر از تقواست و حالتي از حذر است كه          

تنهـا از گنـاه كـه حتـي از شـبهه هـم               نجا كه نه  آتا  نمايد    ميرا بسيار محتاط    
كنـد كـه     بيمناك و فراري است و حريمـي را در اطـراف خـود ايجـاد مـي                

 در ايـن رابطـه      اند و اميرالمـؤمنين     در وصف آن به سپر نام برده      روايات  
ُالورع«: فرمايند  مي َ َ ٌجنة ْ َّ َمن ُ َالسيئات ِ ِّ ورع همچون سـپر اسـت در مقابـل          5» َّ
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برنـد و     كه براي تقوا تعبير لباس را بـه كـار مـي             در حالي . ها  و زشتي گناهان  
َلباس التقوی«: فرمايند مي ْ َّ ُ   . يعني تقوا لباس است»ِ

ابتدا بايد با تمركز و توجه قلب بر روي  است كه  قرار اين ازاصل قضيه 
هـا در مـا       ي نگهـداريِ خـود از لغـزش         وظيفه و اوامر و نواهي الهي، روحيه      

اگر توجه انسان بر روي حرام الهي شـديد شـد و مواظـب بـود                . ايجاد شود 
ــشود آرام ــاه ن ــار گن ورع . كنــد در او ظهــور مــي» ورع«ي  آرام ملكــه گرفت

هـاي بـين خـود و     اي است بسيار متعالي و آنچنان انسان را از حجاب    دريچه
كند كه تا ملاقات خداوند و نظر به اسماء حـسناي او             پروردگارش آزاد مي  

  .برد جلو مي

  » ورع«ظهور 

ي نگهباني از خـود نـسبت بـه محـارم الهـي در                تا تمركز قلبي و روحيه    
شود در همين رابطـه در حـديث قدسـي     شروع نمي» ورع «،انسان پيدا نشود  

َابن«: داريم َادم ْ َ ْاجتنب ٓ ِ َ ُحرمت مَا ْ ْ َّ َعليك َ ْ َ ْتكن َ ُ ْمن َ ِاورع ِ َ ْ اي فرزند   6» َّالناس َٔ
 يـك   .باشى مردم تا با ورع ترين    كن اجتناب شده حرام تو بر از آنچه ! آدم

گناهـان را بـشناسيم و انجـام        و صورت ظـاهري     وقت ممكن است ما قالب      
 ولي يك وقت دل ما بر دوري از گناه          ،كنيم   مثل آن كه دزدي نمي     ،ندهيم

كند كه به گناه نزديك نشود، در         نگهباني مي طوري  تمركز دارد و از خود      
 روايـات   ي  با توجـه بـه مجموعـه      . كند  ظهور مي » ورع«اين حالت است كه     

كـه بـه    آن توانايي و قدرتي است      » ورع« كه   نتيجه گرفت توان اين طور     مي
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پديـد  انـسان   توفيق حق، اجتناب از گنـاه و دوري از محرمـات را در نفـس                
 مراتـب ترقـي و كمـال را بـا            ورع،  انسان بتوانـد در سـاحت آن       تاآورد   مي

 نائل آيد و به مقـام قـرب الهـي           سب فضائل بيشتري  سرعت طي كند و به ك     
  . رسدب

گـذارد حتـي      اجبـات كـم نمـي      در انجام و   انسان مؤمن و ملتزم، معمولا    
 لازم را ي دهد با اين حـال نتيجـه   كند برخي مستحبات را نيز انجام  سعي مي 

ورع تربيـت نكـرده تـا بـه         در تـرك محرمـات      زيرا قلب خود را     گيرد    نمي
 تقـوي عبـارت از انجـام    ،با تقوي نيز در همين نكتـه اسـت    رع   فرق و  .درسب

      از خاصـي اسـت     پرهيز  يك نوع   رع  واجبات و ترك محرمات است ولي و
كنـد،   مياز محرمات دوري كه انسان به واقع با روح و روان خود محرمات  

بـه   .ذاردگ ـ  را مـي  خـود    واجبات اثر مطلـوبِ   در اين حالت است كه انجام       
َو خير دينكم الـور« :ندرمودف همين جهت رسول خدا    َ ُْ ُ ِ ِ ُ ْ  بهتـرين ديـن     7»عََُ

در . شود  محقق نمي قرب الهي بدون ورع     بايد متوجه باشيم    . شما ورع است  
 ـ م ، ورع زينت مؤمن و ستون ديـن اسـت         !اي احمد : حديث قدسي آمده   ل ثَ

كنـد   طور كه از دريا كـسي نجـات پيـدا نمـي           همان ،ورع مانند كشتي است   
ه كننـد مگـر ب ـ      همچنين پارسايان نجـات پيـدا نمـي        ،شتي ك ي  وسيلهه  مگر ب 
نجـات و رسـتگاري از تلاطـم دريـاي          بايـد متوجـه باشـيم        8 . ورع ي  وسيله

 بهداشـت   :گوينـد    مي ه امروز .پذير است   ورع امكان  ي  وسيلهه  بتنها  زندگي  
 تـا انـسان بـه گنـاه آلـوده            ورع در واقع بهداشت است     ،بهتر از درمان است   
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د انرژي زيادي صرف كند تا از آن گناه نجات يابد و از             نشود و مجبور باش   
 خواســتند حــضرت  رســول خــدا. رهــا شــود ي آن هــاي خياليــه صــورت

 در چنين عالَمي مستقر باشند و استقرار در چنـين حـالتي بـالاترين               علي
ي درك شب قدر را براي انسان آسـان           عبادت در ماه رمضان است و زمينه      

 .كند مي

رع در جان انسان تمركز قلبي و توجـه كامـل بـر روي              ي تحقق و    زمهلا
  نگهباني كند كه بـه نـواهي        الهي است و اين كه انسان طوري خود را          حرام
ُالـورع «: فرماينـد    مـي   بـه همـين جهـت امـام علـي          ،نزديك نـشود  الهي   َ َ ْ

َالوقوف عند الـشبهة ْ ُّ َ ْ ِ ُ ُ ُ يعنـي  .  اسـت  نـاك   شـبهه  در امور     ورع متوقف شدن   9»ْ
ايـن  . كنـد  مـي ناك متوقـف   ه انسان را هنگام برخورد با امر شبهه    ي ك ا  هملك

آورد و روح     ب را به صـحنه مـي      ، قل ناك   نسبت به اعمال شبهه    نگهبانينوع  
   .نمايدچه امكان دوري از خدا را به همراه دارد متنفر ميانسان را از هر آن
اگر :  در حديثي كه عرض شد فرمودندكه رسول خدا    با توجه به اين   

كسي خدا را ملاقات كرد در حالي كـه در مقـام ورع بـود خداونـد ثـواب                   
 تـا ار كنـيم    ك ـ  هچ ـيد كه   آ  مياين سوال پيش    . دهد  ي اسلام را به او مي       همه

معلـوم  رويم يك انـسان بـا ورع باشـيم؟             ملاقات خدا مي   به قيامت   دروقتي  
ي   ملكـه كاري كنـيم تـا      كند پس بايد      است كه در قيامت ملكات ظهور مي      

 مقـام  بـه قلـب را  كـه    آيـد مگـر آن       و اين به وجود نمي     پيدا شود   در ما  ورع
َّان  «امـام بـاقر   ناك برسانيم و بدانيم بنا به سخن          پرهيز از چيزهاي شبهه    ِٕ
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َاشَد العبادة الـورع َ ْ ِْ َ َ ِ َّ چون انسان بايد وارد .  است»ورع«عبادت شديدترين   10»َٔ
ي اسـت و چـون وارد عـالَمِ         عالَمي شود كه تماماً تحت ولايت احكـام اله ـ        

 ذكر گرديد، آنچـه را      شد بنا به روايتي كه از حضرت صادق         عنداللهي  
  . شود مرتبط مي الهي ءاسمابا يعني . آورد دست مي پيش خداست با ورع به
 در رابطه با تمركز قلبـي و تفهـيم ذكـر و     »هيعل  االله  رضوان«حضرت امام خميني  

 ي  قلبيـه  آداب از يكـى «:  فرماينـد   مـي   بـه قلـب    حـرام و حـلال الهـي      تفهيم  
 انسان كه است چنان آن و. است »تفهيم «ذكريه، عبادات خصوصاً عبادات،

 را آن و نكـرده  بـاز  زبـان  كـه  پندارد طفلى چون امر ابتداء در را خود قلب
 اسـرار  و حقـايق  و اوراد و اذكـار  از يـك  هـر  پـس،  دهد؛ تعليم خواهد مى

 كمال از اى مرتبه هر در و دهد تعليم آن به سعى و دقّت كمال با را عبادات
 فهم اهل اگر پس،. بفهماند قلب به نموده ادراك كه را حقيقتى آن هست،
 معنـاى  همـان  اسـت،  بهره بى عبادات اسرار از و نيست اذكار و قرآن معانى

 عبـادات  و است حق يادآورى اذكار و است خدا كلام قرآنْ كه را اجمالى
 همـين  قلـب  بـه  و كنـد  قلـب  تعلـيم  است پروردگار رىفرمانبردا و اطاعت
 اذكـار  و قـرآن  ي  صـوريه  معـانى  فهـم  اهل اگر و. بفهماند را اجماليه معانى
 علـم  از و نهـى،  و امـر  و وعيد و وعد قبيل از را، صوريه معانى همان است،
 كشف اگر و. دهد تعليم قلب به نموده ادراك كه مقدار آن به معاد و مبدأ

 با را همان شده، او براى عبادات اسرار از سرىّ يا معارف حقايق از حقيقتى
 ي  نتيجـه  و. نمايـد  تفهـيم  را آن و كنـد  تعليم قلب به كوشش و سعى كمال
 و شـود  گـشوده  قلـب  زبـان  مواظبـت  مـدتى  از پس كه است آن تفهيم اين
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بـه  و معلّـم  زبـانْ  و بـود  مـتعلّم  قلب امر، اول در. گردد متذكّر و ذاكر قلب 
 شـدن  گـشوده  از پـس  و بـود،  زبان تابع قلب و شد مى ذاكر قلب زبانْ ذكر
 به و گويد ذكر آن ذكر به  زبان و گردد ذاكر قلب: گردد عكس قلب زبان
 قلبى ذكر تبع به انسان نيز خواب در كه شود گاه بلكه. كند حركت آن تبع
 اگـر  و نيـست  بيدارى حال به مختص قلبى ذكر كه زيرا گويد، لسانى ذكر
 بـه  قلـب  ملكـوت  از و گويـد  ذكـر  شده آن تابع كه زبان شود متذكّر قلب
 كـه  است آن شده گشوده قلب زبان كه آن علامت و... نمايد سرايت ظاهر
 و خـستگى  و دهـد  رخ فـرح  و نشاط و شود مرتفع آن زحمت و ذكر تعب
 11».گردد زايل رنج

بيـاوريم و  ايين پ ـ را  »ورع«معنـي   است كـه    آفت بحث در اين مورد آن       
هـا نمـاز را آنقـدر پـائين           طـور كـه بعـضي       همـين . را بـالا ببـريم     خود   انتظار
 موجب  ماننمازگويند چرا     آورند كه به واقع ديگر نماز نيست و بعد مي           مي

ْاقم الصلاة لـذكري«: به ما فرمود   خداوند. شود  نميدوري از گناه     ِ ِ َِ َّ ِ نمـاز   12»َٔ
طوري بـه صـحنه آيـد    ي بايد نماز نيع. را به پاي داريد جهت ذكر و ياد من       

 در محضر حق گردد، آيا اين نماز بـا           نمازگزار كه موجب احساس حضور   
شـود، جـايي بـراي        اين خصوصيات كه موجب تجلي ياد خدا در قلب مـي          

گذارد كه بـاز انـسان بـه سـوي گنـاه              هاي نفس اماره در انسان باقي مي        ميل
 حقايقِجايگاه  دادن    تقليل كشيده شود؟ لازم است كه عزيزان متوجه باشند       

چه ورعي است بايد از خود پرسيد . زند ميجامعه به هاي اساسي ديني ضرر
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 اسـت و بعـد     تـرين عبـادت      سـخت  :دن ـفرماي  مـي  حضرت امـام بـاقر    كه  
پـيش خداسـت    را   اگر كسي بخواهد آنچه      :دنفرماي  مي حضرت صادق 
ت كـه ايـن     معلـوم اس ـ  .  به دسـت آورد    تواند  با ورع مي  فقط  به دست آورد    

 مثـل   ائمـه . دستورات خداونـد  نسبت به   خاصي است   يك نگهباني   ورع  
در ابتدا بـه   رسد    در آخر به آن مي    سالك  آنچه را كه    اساتيد بزرگ عرفان،    

هـم  تـصوري از آن نـدارد، تـازه حيـرت           سالك   چون   ،كنند نميمعرفي  او  
 دت بـرو  راه را درس  اگر آن   دهند كه     مياو  آيند راهي نشان       لذا مي  ،كند  مي

اي اسـت كـه    آن ملكهرع و. كرد باور نميدر ابتدا كه رسد  ميبه آن چيزي   
ي اسـلام     رسد كه ثـوابش همـه       به چيزي مي  جلو برود   اگر انسان مطابق آن     

  .است

  نی يبرکات تمرکز د

 همـان تفكـر و تمركـز        ، حرام خـدا   توجه كاملِ قلبي نسبت به دوري از      
ا كـه در رياضـيات و يـا در فلـسفه      كه با ساير تمركزها و تفكره  ديني است 

شـما   ،تمركـز رياضـي   در  . هر چند مـزاحم هـم نيـستند       كند،    داريد فرق مي  
نظـر داريـد و بـا محاسـبه          هـا را      بين آن  ي  ها و رابطه   يتكم هـاي دقيـق،      مـد

مـورد  » ورع«سازيد ولي هرگز از اين نوع تفكـر،           ترين وسايل را مي     ظريف
مـزاحم   كه عرض كردم اين تفكر       شود، هر چند همچنان     بحث حاصل نمي  

مفـاهيم مـورد نظـر قـرار        در تفكر و تمركـز منطقـي و فلـسفي           . ورع نيست 
اين تفكر بـه خـودي     . ات خدا از نظر فكري     مفهوم خدا و اثب    مثل. گيرند  مي

 ي  ريچـه توانـد د    مـي  هر چنـد     شود،  در انسان نمي  » ورع«خود موجب ظهور    
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 از نوع رياضي و فلسفي،      كزهايِعلاوه بر تفكر و تمر     . باشد »ورع«ورود به   
هـاي الهـي متمركـز     قلـب انـسان نـسبت بـه حـرام     داريم كه    ديگري   تمركز

را در  انـسان   هـا ناخودآگـاه      توجه بـه حـرام    . دارد  شود و خود را نگه مي       مي
. دائم خدا را مد نظـر دارد نـه خـود را           : كند كه اولاً    خاص وارد مي   يتفكر
بودن و از آن جهت كه آن عمل را خدا            مي حرا   موضوعات را از جنبه   : ثانياً

ي مضر بودن، از اين طريق اسـت كـه      كند و نه از جنبه      نهي كرده، دنبال مي   
توانـد در عـوالم اعـلا سـير      رسـد و مـي   اي از توحيد مي     هدرجقلب انسان به    

. كنـد   كند، چون توحيد نافذ است و قلب توحيدي چنين خاصيتي پيدا مـي            
: فرمـوده بودنـد    »عليـه  االله  رضـوان « مرحـوم قاضـي    ي  در باره  »هعلي االله  رضوان«خمينيامام  

به اين معني كه قلـب خـود را تمامـاً در معـرض              » .قاضي كوه توحيد است   «
اوامر و نواهي خداوند قرار داده و قلب خود را در اين امر سـخت نگهبـاني          

  .كرده است

  ی اسلام ورع؛ شالوده

ُّعلـي يَـا«: فرماينـد  مـي   در وصيت خود به علي   رسول خدا  ِ ٌثلاثـة َ َ ََ 

ْمن ِلق َ َالله یََ َّعز َّ َّجل وَ َ َّبهن َ ِ َفهو ِ ُ ْمن َ ِافضل ِ َ ْ ِالناس َٔ ْمن َّ َاتى َ َالله َٔ َّعز َّ َّجل وَ َ َبمـا َ ِ 

َافترض َ َ ِعليه ْ ْ َ َفهو َ ُ ْمن َ ِاعبد ِ َ ْ ِالناس َٔ ْمن وَ َّ َورع َ ِ ْعـن َ ِمحـارم َ ِ َ ِاللـه َ َفهـو َّ ُ ْمـن َ ِاورع ِ َ ْ َٔ 

ِالناس ْمن وَ َّ َقنع َ ِ َبما َ ُرزقه ِ َ َ ُالله َ َفهو َّ ُ ْمن َ َاغنى ِ ْ ِالناس َٔ َّثم َّ َقال ُ ِعل يَا َ ٌثلاث یَّ ْمن ََ َ 

ْلم َّيكن َ ُ ِفيه َ ْلم ِ َّيتم َ ِ ُعمله َ ُ َ ٌورع َ َ ُيحجـزه َ ُ ُ ْ ْعـن َ ِمعاصـ َ َ ِاللـه یَ ٌخلـق وَ َّ ُ ِيـدار ُ َ ِبـه یُ ِ 

َالناس ٌحلم وَ َّ ْ ُّيرد ِ ُ ِبـه َ َجهـل ِ ْ ِالجاهـل َ ِ َ َالـى ْ ِ ْان ٕ َقـال َٔ ِعلـ يَـا َ ُالاسـلام یَّ َ ْ ِ ٕ ٌعريـان ْ َ ْ  وَ ُ
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ُلباسه ُ َ ُالحياء ِ َ َ ُزينته وَ ْ ُ َ ُالعفاف ِ َ َ ُمروءته وَ ْ ُ َ ُ ُالعمل ُ َ َ ُالصالح ْ ِ ُعمـاده وَ َّ ُ َ َالـورع ِ َ   اى 13» ْ
 مـردم  بهتـرين  از كند ملاقات را خدا ها  آن با كه هر كه است چيز سه! على
 عابـدترين  از اسـت  كـرده  واجب او بر خدا را آنچه دهد انجام هركه: باشد
 مـردم  تـرين ع   بـا ور   از پرهيزكنـد  الهـى  هـاى   حـرام  از كه هر و باشد، مردم
 از اسـت  كـرده  روزيـش  خـدا  آنچه به كند كفايت و قناعت هركه و باشد،
 و تمـام  عملـش  نباشـد  دارا كه هر كه است چيز سه .باشد مردم نيازترين بى

 بـا  آن به كه خُلقى و دارد بازش الهى معاصى از كه  ورعى :شود نمى كامل
 كـه   ايـن  تـا  شـود،  طـرف  بر جاهل جهلِ آن به كه حلمى و كند مدارا مردم
 زيـورش  و اسـت  شـرم  و حيا اش جامه و است برهنه اسلام! على اى: فرمود

  .  است ورع اش شالوده و است صالح عمل اش مردانگي و است پاكدامنى
روي حقـايق اسـت بـراي ايـن كـه           بـر   ز   تفكر و تمرك    همان تفكر ديني 

و نگهبـاني   آن نـوع     ما نسبت به نواهي الهي قوت بگيـرد و        نگهباني  ي    ملكه
 ،دوش ميايجاد  قلب انسان    خدا در    كه از طريق ورع و توجه به حرامِ       تمركز  

شود كه آن توحيـد شـالوده و           و توحيد انسان، توحيدي قلبي       آيد  به صحنه   
الهـي شـد ديگـر برخـورد        دل متوجه حرام    قتي  و. ي اسلام است    ي همه   پايه

ي پرهيزكاري انسان از جنس سـير بـه           كند و نحوه    انسان با موضوع فرق مي    
شـود،     براي انسان منجـر بـه رجـوع الـي االله مـي              ورع سوي حقيقت است و   

 و سـير انـسان   افتـد  آرام راه مـي   بـود آرام  الهي  وقتي دل مواظب حرام     چون  
  . شود شروع مي
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در عنايـت داشـته باشـيد كـه         درست تـصور شـود      موضوع  كه   براي اين 
اي در ميـان     همه جانبـه  نگهبانيِ عميقِ    ،يعني ورع وند   خدا هاي  رعايت حرام 

گـوئيم كـه در مقابـل آن          مـي  »حـواس جمعـي   «آيد كه اصطلاحاً به آن        مي
ها پيدا  براي روح و روان انسان هاي روزمرّه يي است كه در زندگيها مشغله
 با نظر به حكم خـدا و        به اين نوع حواس جمعي كه      رسيدن   بعد از . شود  مي

نگهبـاني از   ي بعـدي يعنـي        شـود، مرحلـه     شـروع مـي    ،حكمآن  نگهباني از   
آيـد و ايـن اسـت آن ورع           بـه ميـان مـي     حكم خدا زير نظـر حـضرت حـق          

  . حقيقي
ي   ي هستند كـه در امـور مربـوط بـه رشـته            هاي  دنيا آدم   ورزشيِ انقهرمان

وارد خـود   ورزشـي   ي    رشـته در  تمركز دارند و تـا      عاده  ال ورزشي خود فوق  
غير از  در يك رشته    شدن    زيرا قهرمان  دنشو نميهرمان  قد  نشونعالَم تمركز   

دارنـد،  خاصـي   نگهبـاني   ي خـود      در رشـته  قهرمانان  . ورزشكار شدن است  
و بعـد بدنـشان را      كننـد     تمركز مـي   خاص   فن و حركتي  يك  ها بر روي      آن

 كنند تـا آن حركـت بـه آن شـكلِ             و تربيت مي   دهند  برحسب آن شكل مي   
 حركاتـشان  ، بتوانند در هنگام مـسابقه بـا رقيـب    خاص برايشان ملكه شود و    

 ابتـدا بـر روي حركـت خاصـي كـه بايـد         مـثلاً . اجرا شـود  مطابق ملكاتشان   
شوند، سـپس طبـق آن    خود را طبق آن تربيت كنند متمركز مي هاي   ماهيچه

هـا براسـاس آن صـورت         گيرنـد و مـدت     حركت، بدن خود را به كـار مـي        
هـا    ماهيچـه بعد از مـدتي شـكل       دارند،    ذهني، بدن خود را به حركت وا مي       

هـا را آن صـورت        ند، از اين به بعد بدن آن      خواست  ه مي شود ك   طور مي   همان
در مــورد نگهبــانيِ قلــب جهــت دوري از . كنــد  وانــد مــديريتت مــي ذهنيــه
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وارد اين نوع از تمركز شود      سان   ان اگرناك است،     محرمات و آن چه شبهه    
آن حضوري كه نسبت بر اساس او قلب تا را شكل دهد خود تواند قلب  مي

شـود    بـه همـين جهـت عـرض مـي         . به محرمات دارد همواره متـذكر باشـد       
نگهباني نوع  يك  در ورع، انسان    ورع است،   ي    به ملكه تمركز، شرط ورود    

فرمودنـد  اگـر   و  است  مشكل  كمي  اولش  . دارد حرام خدا نسبت به    يخاص
. انـد  مـد نظـر داشـته   نگهبـاني را  بـه ايـن نـوع    ورود ورع اَشد العباده اسـت،   

تر از انجام حركـات و        كه بسيار مشكل  در نماز است    حضور قلب   اش   نمونه
 نظـر بـه      بهترين جـا بـراي اينكـه ببينـيم چقـدر در وادي            الفاظ نماز است و     

ي   ورود بـه ملكـه    معتقدم اگـر     بندهالبته  . باشد  مي نماز   ، هستيم حضرت حق 
آوردن  دست از بهكه گاهي را الله آن چيزي ءاشا نإبشود ورع، درست انجام 

مشكل ما ايـن اسـت كـه        . آوريد  شويد، در نماز به دست مي       ميمأيوس   آن
خـواهيم آن را       ولـي مـي    شناسـيم   را نمي و راه تحقق آن     موضوع  چگونگي  

  .گرديم  ميشويم مأيوس ن موفق نميدست آوريم و چو به

   خاصینگهبان

 ،هـاي دنيـايي     شدن از مشغله   عام و آزاد   عرض شد بعد از ايجاد نگهبانيِ     
» ورع«تـوانيم وارد نگهبـاني خـاص از حـرام يعنـي               كه مي شويم    انساني مي 

 وارد نشدن به حرام خدا      جهتخود  از  اين نوع نگهباني كه نگهباني      . شويم
يـل نـور حـضرت پروردگـار،         از طريق توجه قلبي به آن حرام، در ذ         ،است

آرام شـما را در حـضور         د كـه آرام   گـرد   اش اين مـي     شود و نتيجه    راهم مي ف
تـوان از اعمـال مـاه رمـضان           اي است كـه مـي       ترين نتيجه   برد و اين عالي     مي
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انـسان خـود را بـا حـضرت رب          كه    دست آورد، در اين حال در عين اين         به
 در   ديگر به آنچه از دنيا      در اثر آن ورع    ،كند  همنشين و مؤانس احساس مي    

: فرمايند ميدر اين رابطه   رسول خدا.دست مردم است هيچ نظري ندارد    
ُيكون الرجل لَا« َّ ُ ُ ُعالما حتـى يكـو...  َ َ َّ َ ً ِ َن عاملـا بمـا علـم و لـاَ َ ََ ِ َ َِ ً ِ ًيكـون عابـدا  َ ِ َ ُ ُ َ

َحتى يكون ورعا و  ًَ ِ َ ُ َ َّ ِيكون ورعا حتى يكون زاهدا فلَاَ ً ِ َ َ ُُ َُ ََّ َ ً ِ ِيما فَ ِ ايدیَ ْ  14» َّ الناسیَٔ
شـود    داند عمل كند و عابد نمـي        كه به آن چه مي      شود تا آن    انسان عالم نمي  

چـه در     كـه بـه آن      گـردد مگـر آن      تا اين كه اهل ورع باشد و اهل ورع نمي         
چـه در نـزد خـدا         چون چنين انساني به آن    . رغبت شود   دست مردم است بي   

  . است نظر دارد و با آن مأنوس است
ناك به خودِ مـافوق و      ه به گناه و امور شبه      مايلِ بايد از خودِ مادونِ   ابتدا  

 ودب ـداد و متوجـه  ن ـآزاد از گناه سير كرد و اصالت را به اميال خودِ مـادون        
 وقتـي   .انـدازد  صـلي عقـب مـي      را از مقصد ا    انسان اميال نفس اماره     ارضاي

دهـد و چگونـه       ر مـي   انسان را تا كجا سي     ،انسان بفهمد نگهباني از محرمات    
 بـه   ،كنـد   خود را در محضر حق احساس مـي       با ورع از محارم الهي،       ،انسان

 كـه نفـس     شـود   ميتنها خوشحال ن   گذرد و نه    ز اميال نفس اماره مي    راحتي ا 
 از خـدا تقاضـا      ، خود را ارضاء كرده بلكه بـا تنفـر از اميـال نفـساني              ي  اماره
 : كند مي

 كـاردش تـا اسـتخوان مـا رسـيد      د ما را از ايـن نفـس پلي ـ        ،رباز خَ 
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  مراتب ورع

 ،دانـد   رسد كه گناه نكردن را زندگي مي        به جايي مي  انسان در اثر ورع     
ــرا  ــق زي ــك از آن طري ــوع وارد ي ــاحتي ن ــدگي در س ــاحت  زن ــوق س  ف
تواننـد آن را تـصور         كه اهل دنيا نمي    ، ساحتي دشو  هاي معمولي مي    زندگي
به گناه است ولـي مواظـب اسـت    آري يك وقت است كه آدم مايل  . كنند

 اين بسيار خوب است و ورع       ،كند   خود را كنترل مي     و به آن نزديك نشود   
شود ولي هنوز منِ مادون در صحنه است، مثل اسـبي          از همين جا شروع مي    

او را در است كه دائم بايد افسارش را در دست بگيرد كه به بيراهه نـرود و               
ت آن اسب آنچنان رام شده كه عملاً        اما يك وق  . زندبه زمين ن  لاخي    سنگ

 در ايـن   ،دهـد   در دست شما است، هر كاري كه شما مايل بوديد انجام مـي            
 شما اصالت پيدا كرده و منِ مـادون بـه حاشـيه رانـده شـده         عاليحالت منِ   

 يـك   .انـد   براي ورع مراتـب قائـل شـده       سلوك  بزرگان  ر همين مبنا    ب. است
ناك است پرهيز كند      چه بر او شبهه   اين است كه شخص از آن     از ورع   مرتبه  

 ديگـر،   ي  مرتبه.  به محرمات و گناهان قطعي     ، چه رسد  و آن را ترك گويد    
انــد كــه از هــر  كــه دلِ خــود را طــوري تربيــت كــرده اهــل دل اســت ورعِ
د مـورد  ي دل رس ـ ورعِي مرحلـه وقتـي كـسي بـه    . ناكي كراهت دارنـد     شبهه

كـه مـصلحتش باشـد از       هـر آنچـه     و  گيـرد    عنايت خاص خداوند قرار مـي     
برقـرار  الهي قرب  در اين مرحله است كه .گردد  غيب به او عطا مي  ي  خزانه
 سالك در اين مرحله محو جمـال الهـي          .ي ايمان است  امنتهو آن   گردد    مي

 قانع به رزق الهي است و در راه ،رضايت او برايش ملاك استو تنها شده 
و جمال الهـي اقتـضا كنـد     هر چه جلال ،خدا از هيچ ملامتي هراسان نيست   
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 او با گذشتن و شكـستن ديوارهـاي         .كند  رفتارش را بر آن اساس منطبق مي      
 . ه استرساند خود را به بالاترين مقامات معنوي ،  امارهنفس 

ي گناه اسـت بـه طـوري           زمينه  گناه بلكه دوري از     دوري از   نه تنها  ورع
نـاهي در آن باشـد، رد       هايي كه امكان دارد گ      كه اگر انسانِ متقي از كوچه     

ها عبـور   شود، انسان با ورع حتي از آن كوچه مي شود اما مرتكب گناه نمي   
ي خود نيـز تـوجهي نكـرده          ترين ميلِ نفس اماره     كند تا به كوچك     هم نمي 

كند كـه     ميعالَمي  ورع انسان را وارد     : توان گفت   باشد، به همين جهت مي    
عالي خود را به صحنه آورده      ، چون منِ    ديگر ميلش ميل گناه نكردن است     

  . آيد و نگهباني قلب نسبت به محرمات الهي به دست ميتمركز و اين با 
َكـان«: فرماينـد    مـي  »عليه تعالی االله  رضوان« در توصيف ابـاذر    امام صادق  ُاكثـر َ َ ْ َٔ 

ِعبادة َ َ ِاب ِ ٍّذر یَٔ ِرح َ ِخـصلتين، َّاللـه هُمَـَ ْ َ َ ْ َالتفكـر َ ُّ َ َالاعتبـار وَ َّ ِ ْ ين عبـادت   بيـشتر  15»ِ
چـشم  . هـا  گـرفتن از حادثـه   اباذر دو خصلت بود يكي تفكر و ديگر عبـرت    

هـاي عـالم جـاي     ي واقعـه  خواهد كه آدم متوجـه شـود در همـه         بصيري مي 
گرفتن است، به معنيِ عبور از ظاهر يك حادثـه بـه سـنتِ بـاطني آن                   عبرت
ود و  اباذر اهـل تفكـر ب ـ     : فرمايند  فرمائيد كه حضرت مي     ملاحظه مي . حادثه

 را   كـار  فرمايند و آن    اين بيشترين عبادت اباذر بود و اين را امام معصوم مي          
 به چـه چيـزي رسـيده و         در اين كار  از خود بايد پرسيد اباذر    . كنند  تأييد مي 

داده   اين تفكر چه تفكري است كه بيـشترين عبـادات ابـاذر را تـشكيل مـي                
 .آيـد   ه دست مي  است؟ اين همان تفكري است كه با ورع و از طريق ورع ب            

كـه مواظـب باشـيم گناهـان وارد            توجه و حضور قلب نسبت بـه ايـن         آري،
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مبـالاتي   هـايي كـه بـا بـي     مان نشود و عبرت بگيريم از سرنوشت آن        زندگي
حـساب    نسبت به حرام الهـي، چگونـه هـلاك شـدند، يـك نـوع تفكـر بـه                  

ايــن حالــت بيــشترين عبــادت ابــاذر بــوده و او را بــه قــرب الهــي . آيــد مــي
داده  رسانده و قلب او را در كنترل اوامر و نواهي پروردگارش قـرار مـي        مي

شـده اسـت، ايـن        و يك نوع همنشيني با پروردگارش بـرايش حاصـل مـي           
 در  انـسان همان نگهباني و تمركـزي اسـت كـه منجـر بـه احـساس حـضورِ              

  .شود محضر پروردگار مي

  ی ورع  جهين نتيتر عالی

غافـل  از حـضور در محـضر حـق         را  ن  انـسا كـه   حالتي اسـت    تقوايي   بي
كنند و آن را    غفلت  گردد تا افراد نسبت به حرام الهي          موجب مي كند و    مي

و تمركزي اسـت    نگهباني  عدم  غفلت از حرام خدا همان      . به چيزي نگيرند  
گوئيـد    وقتي به كسي مي   . داشته باشيم حضرت پروردگار   كه بايد در مقابل     

، در واقـع داريـد او را از          دروغ نگـو   مشروب نخور، نگاه به نامحرم نكـن و       
خواهيـد بـه او    كنيـد و مـي      يي بـه تمركـز و نگهبـاني دعـوت مـي           سر به هوا  
سر بـه   فهمد     كسي مي   زيادي به همراه دارد،    سر به هوايي خسارت   بفهمانيد  

هايي كه  انسان. فهمدببركات ورع و تقوا را  هوايي چه اندازه ضرر دارد كه       
اند كه نسبت به هيچ عملـي و هـيچ            تدا پذيرفته زنند اب   به هر كاري دست مي    

صفتي نبايد تمركز داشته باشند و خود را مواظبت كنند و به عبـارت ديگـر           
ورع : تـوان گفـت     پس مي . اند  ها خود را وارد هلاكت كرده       با سر به هوايي   

آنچه موجب هلاكت انسان و اجتماع يعني دوري از عوامل غفلت نسبت به 
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 انـسان   اگـر . و متمركـز شـد    به آن حساسيت نشان داد      شود و بايد نسبت       مي
رسد به اين كه ايـن حـساسيت           خود حساس شد مي    نسبت به افكار و اعمال    

ي تقـوا و ورع وارد        آرام بـه مرحلـه      را به بهترين نحو مـديريت كنـد و آرام         
گيرد كـه متوجـه حـضور حـق در عـالم              شود و قلب او طوري شكل مي        مي
توانست خود را در محضر حـق احـساس كنـد           طور كه اگر      گردد همين   مي

 نسبت به محرمات الهـي      پس از يك طرف نگهباني    . دشو  مرتكب گناه نمي  
كنـد و از طـرف ديگـر          قلب انسان را شايـسته حـضور در محـضر حـق مـي             

با توجه به اين    . دارد  احساس حضور حق، انسان را از انجام محرمات باز مي         
نسبت بـه دوري از حـرام الهـي،         وجه  تمركز و ت  توان نتيجه گرفت با       امر مي 
را بـراي خـود پديـد       در محـضر حـق      ترين راه جهت توجه به حضور         آسان
ي كـار بـزرگ اسـت كـه وقتـي بـه آن رسـيديم         ايم و آنقـدر نتيجـه    آورده

مسلّم . شود  همه نتيجه حاصل      د با رعايت اين دستورات اين     شو باورمان نمي 
ر رابطـه بـا ورع از محـارم          د  به اميرالمـؤمنين   دستوالعمل رسول خدا  

دسـتورالعمل  تر از احساس حضور در محضرش ندارد و           اي كم   الهي، نتيجه 
: فرماينـد   مـي   در ذيل شـريعت محمـدي      كه » عليه  تعالی  االله  رضوان« االله بهجت  تآي
اسـت  سـاده   ظـاهرش يـك دسـتورالعمل       از همين جنس است،     » گناه نكن «

چـون  . اش قابـل تـصور نيـست        چون ريشه در تكوين عالم دارد، نتيجه      ولي  
شناسد و    رسد كه گناه را مي       رعايت آن دستورالعمل به بصيرتي مي      باانسان  

 و يا علماي    دستورالعملي كه رسول خدا   . دهد  راه را از چاه تشخيص مي     
دهند، براي ما حكم استاد راهنمـايي را           مي باالله در ذيل شريعت محمدي    

او تـصور   زيـرا   تاد خيلي مهم است،     كار اس . رساند  دارد كه به مقصدمان مي    
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َلا اله «  شما هزار بار هم بگوييد     .كند صحيح مي ما را نسبت به اعمال ديني ت       ِٕ

َالا انت سبحانك اني كنت من الظـالمين َِ َِّ ُ َْ ُ ِّ ِ ِٕ َٕ َ ْ ُ ْ َٔ آن نتـايجي كـه بايـد بگيريـد       16»َّ
چـه   هـر    ،شما را به عالَم اين ذكر ببـرد       اي    ره رفته   ولي اگر استادِ   دگيري  نمي

پس معلوم اسـت از اسـتاد خيلـي كـار           . دگيري   نتيجه مي  داين ذكر را بگويي   
علـم  «: فرماينـد    مي » عليه  تعالی  االله  رضوان« االله بهجت  تآي، حال استادي مثل     آيد برمي

 بـا تحقـق انقـلاب اسـلامي و حـضور      داننـد كـه   زيرا مـي  » تو استاد تو است   
 شـما در   هـا،  در منظـر انـسان     » عليـه   تعـالی   االله  رضوان«شخصيت حضرت امام خمينـي    

دانيـد عمـل كنيـد، نـوري جلـوي شـما              شرايطي هستيد كه اگر به آنچه مي      
تواند مسير خود را پيدا كند، كافي است عـزم       شود كه قلبتان مي     گشوده مي 

 خـدا  پيـامبر    ي  جملهو  بشود   ناك  ن و دوري از اعمال شبهه     ما گناه نكرد  
اي اسـت كـه بـا نگهبـاني و           ملكـه  براي رسيدن به چنين    به اميرالمومنين 

آن نوع نگهباني و كنترل تا آدم وارد . تمركز، از ورعِ خود محافظت نمايند
تـصوري كـه در ابتـدا دارد بـا آن چـه پـيش        فهمـد،  اش را نمـي     نشود نتيجه 

كنـد، بـه يـك نـوع      كند، دنيا برايش معني ديگري پيدا مـي        آيد فرق مي    مي
ايـن را   . فهمد  وحيد را درست مي   رسد و ت    حضور خاصي در محضر حق مي     

توانيم بفهميم كه چگونه با دوري از         ما از حركات و گفتار بزرگان دين مي       
  . كنند ناك در دنياي ديگري زندگي مي حرام الهي و امور شبهه
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  ورع و سير از کثرت به وحدت

ي دسـتورات دينـي را در فـضاي خودشـان فهميـد و بـر روي                 بايد كليه 
در فـضاي حاكميـت   مـا  . كند متمركـز شـد   هي دنبال مياي كه دين ال     نتيجه

ُتفكر«: اند  به ما فرموده   ،يما  ههاي ديني را گم كرد     واژهمدرنيته،   ُّ َ ٍسـاعة َ َ ٌخيـر َ ْ َ 

ْمن ِعبادة ِ َ َ َسنة ِ اين چـه   . سال بهتر است  يك  يك لحظه تفكر، از عبادت       17»َ
ر تفك ـ  از تفكـر در ايـن روايـت،   تـوان گفـت منظـور       ميتفكري است؟ آيا    

يا تفكري است كه انـسان را از كثـرت بـه            رياضي است؟   تفكر  يا  و  فلسفي  
دانـان هـم بـه دنبـال آن           ي فيلـسوفان و رياضـي       دهد و همـه     وحدت سير مي  

  : فرمايد هستند؟ همان تفكري كه شيخ محمود شبستري در وصف آن مي
ــق     تفكـــر رفـــتن از باطـــل ســـوي حـــق  ــلّ مطل ــدن ك ــدر بدي ــز وان ــه ج  ب

ن معني حقيقي واژه هاي ديني، معني آن ورعـي كـه            در راستاي گمشد  
شـوند نيـز گـم شـده و عـالَم آن قابـل             متذكر مي   به علي  پيامبر خدا 

  را كـه قهرمـان  علـي حـضرت  ، راستي رسـول خـدا   . احساس نيست 
خـواهم    د، مـي  كنن ـ  ، به چـه ورعـي دعـوت مـي         دوري از محارم الهي است    

 از كثـرت بـه سـوي    طور كه تفكـر در ديـن سـيري اسـت     عرض كنم همان  
 آن ورعي كه مورد نظر دين است يك حضور رفتن است،به راه وحدت و 

  . نوع نگهباني از عصمت است تا انسان به گناه آلوده نشود
 بـه   - و در تمركز قـرار گرفـت       رفت   »نذِ«همان طوركه وقتي كسي در      

كـه هـيچ وقـت يـك بـدن      را كارهايي   - قواي نفس ناطقه بر جـسم      ي  بهجهت غل 
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 در رابطه    علي حضرت. دهد   انجام مي  اودهد    تواند انجام مي    ي نمي عاد
ِالله وَ« :فرمايند  مي - قواي الهي بر جسم مباركشان     ي  هو غلب -با كندن در خيبر       مَا َّ

ُقلعت ْ َ َباب َ َخيبر َ َ ْ ٍبقوة َ َّ ُ ٍجسمانية ِ َّ ِ َ ْ ْلكن وَ ِ ِ ٍبقوة َ َّ ُ َّربانية ِ ِ َّ در من  به خدا سوگند     18»َ
منظور حضرت توجه به    .  جسماني ي  اني كندم و نه به قوه     قوت رب  را به    خيبر

. گرفتن از طريق عبور از كثرت به سوي وحدت  عالم وحداني است و قوت    
زنند و كـلاه سـنگي         بر سر مرهب خيبري شمشير مي       كه علي   هم آنجا

 و  ا قدرت تفكر و تمركز     ب ،شكافند  كنند و فرق سر او را مي        او را دو نيم مي    
 و   ايـن نـوع تفكـر و تمركـز         .دهند  ثرت به سوي وحدت انجام مي     سير از ك  

 بـه  دتوان ـ بخـشد كـه مـي     آنچنان قدرتي بـه انـسان مـي     سير به عالم وحداني   
 خـود حـاكم شـود و خـود را از گناهـان و اعمـال                 ي  خوبي بر نفـس امـاره     

نـور حـق بـر جـان        ب تجلـي    ناك حفظ كند، زيرا اين نوع تفكر موج         شبهه
 دفـع  - چـه در بيـرون و چـه در درون   - چيـزِ غيـر حقـي را       شـود و هـر      انسان مي 

  .كند مي
انسان نياز به يك نوع توجه و حـضور نـسبت بـه محـارم الهـي دارد تـا                    

 روحي و بايد روي دستورات خدا تمركزِ. بتواند ورع را در خود حفظ كند
كنم كه اين تمركز و تفكـر و تعقـل            قلبي كنيم، همين جا مؤكداً عرض مي      

در يك روايت داريم كـه      . اي نيست   امر و نواهي الهي، كار ساده     بر روي او  
َيـا علـي اذا تقـرب «: فرماينـد    مـي  خطاب به اميرالمؤمنين   پيامبراكرم َّ َ َ َ ِ ٕ ُّ ِ َ َ

ْالعباد الى خالقهم بالبر فتقرب اليه بالعقل تسبقهم ُْ ْ ِْ ِ ِْ َ َْ َِ ْ ْ ِْ ِِ َ َِ ِٕ ْٕ َّ َ َ َ ِّ ِ ِِ ُ گـاه كـه      آن!  اي علي   19»َ
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شوند تـو بـا عقـل بـه      ها متوسل مي   شان به نيكي     خالق بندگان جهت قرب به   
، در  رسـول خـدا   . ها سبقت گيري    سوي خالقت نزديكي بجوي تا از آن      

 را به تعقل و تفكـر نـسبت بـه حـضرت خـالق               اين روايت اميرالمؤمنين  
  . ي ايشان شود كنند تا سير از كثرت به وحدت ملكه دعوت مي

 در ديـن نـسبت بـه سـاير          تعقـلِ  شـيعه در تفكـر و        كنيد  ملاحظه مي اگر  
جهت روشي است كه امـام         است و رشد بيشتري كرده به      تاز   پيش مسلمانان
 نسبت بـه موضـوعات       اميرالمؤمنين ي  اند و شيعه     پيشه كرده  شيعيان
 كثرت عبـادات در شـيعه اصـل         گيرد و   كار مي   ، عقل و قلب خود را به      دين

 عقل و قلب، خدا عبـادت       داشتنِ  اصل آن است كه با فعال نگه      نيست، بلكه   
َمــا قــسم«: فرماينــد  مــي پيامبرخــدا20.شــود َ َاللــه للعبــاد شَــيئا افــضل مــن  َ ِ َِ َ ْ َ ً ْ ِ ِ ْ ُ

ُالعقل، فنوم ْ َ َ ِ ْ َ ِ العاقل افضل من سهر الجاهـل ْ ْ ِْ ْ َ ْ ِ ُِ َ ْ َ خداوند هيچ چيز را بـين       21»...ِ
بندگان خود برتر از عقل تقسيم نكرد، پس خوابِ عاقل از بيـداريِ جاهـل               

 دارد، بـا هـر      پـاك يافته و دل     هر چند مؤمني كـه عقلـي رشـد         .فضل است ا
ولي نبايد ظاهر و قالب عبادات براي ما محـور          . كند  عبادتي، بسيار رشد مي   

ر ركعـت    با عقل و دل اميرالمؤمنيني هر شـب هـزا          اميرالمؤمنين. گردد
بـا آن    اگـر !  اي علـي    كه  اين است   پيامبر ي  خواندند ولي توصيه    نماز مي 

اگر حال ، گيري نتيجه ميهزار ركعت  برابر  يك نماز بخواني،    قل قدسي،   ع
  .آورد دست مي نتيجه بههزار ركعت بخواند ببين چقدر 

                                                 
َالـذي خلـق «: فرمايـد   ي ملك كه خداوند مي      ي دوم سوره     در شرح آيه    امام صادق  - 20 َ َ ِ َّ

ِالموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العز َ َ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َْ ْ ًَ َ َ ََٔ َْٔ ْ ُْ ُّ ُ ُ ِ َ َ ُيز الغفـورَ ُ َ ْ فرماينـد؛ خداونـد نفرمـود      حضرت مي»ُ
 .عمل بيشتر، بلكه فرمود عمل بهتر كه بستگي به نيت خالص انسان دارد

 .91ص  ،1بحارالانوار، ج  - 21
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  های صاحب تعقل قلب

خداوند خطر غفلتِ قلبي و عقلي نسبت به احكام الهي و نبوت انبياء را              
َافلـم يـسيروا فـي الـارض ف«: كند كه   طور گوشزد مي    اين َِ ْ َٔ ْ ِ ُ ِ َ ْ َ ٌتكـون لهـم قلـوب َٔ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ

َيعقلون بها ِ َ ُ ِ ْ كننـد آيـا سـيري در         ها كه نبوت تو را نفي مـي          اي پيامبر اين   22»َ
اند تا با توجه به سرنوشت منكران نبوت، قلبي پيدا كنند كـه بـه                 زمين كرده 

يـك نـوع تعقـل هـست كـه          پس در فرهنگ ديني،     كمك آن تعقل كنند؟   
َفتكون ل« :فرمايد   مي .ستقلبي ا  َ ُ َ ِهم قلوب يعقلـون بهـاَ َ ُ ُِ ْ َ ٌ ُ ْ اگـر بـه سرنوشـت       »ُ

. ها قلبي ايجاد شود كه بتوانند تعقـل كننـد           منكران نبوت نظر كنند براي آن     
نـور  اين عقلي است كه از      . گذاريم   مي محمديرا قلب   قلب  اين  ما اسم   
اسـت كـه     ياحـساس  داراي   ،به همين جهت در عين تعقل     . استمنور   ،قلب

، اهـل   آورد  ميبه دست   حضور حق را    كه   يقلببد و   يا  در مي حضور حق را    
ُالعقـل شـجرة اصـلها التقـی، و فرعهـا «: فرماينـد    مي  علي .باشد  ورع مي  ُّ َ ُٔ ٌ ُ

ُالحياء، و ثمرتها الـورع َ ٔ ُٔ َ َ ي   ي آن تقوا و شـاخه        عقل درختي است كه ريشه     »ُ
    23.ي آن ورع است آن حيا و ميوه

 آيد  و گروهمان مي  براساس دستوراتي كه از طرف حزب       يك وقت ما    
و  اسـت   ي حزب ـ ايـن حـرام و حـلالِ      كنـيم،     چيزهايي را براي خود حرام مي     

ايـن  . شـود   كند نمي   منجر به آن نوع ورعي كه قلب را آماده نظر به حق مي            
ِفتكون لهم قلوب يعقلون بهـا«: فرمايد  آن نيست كه قرآن در موردش مي       َ َُ ُِ ْ َ ٌ ُ ْ ُ َ ُ َ َ« 

ــي    ــه ب ــود ك ــعوري ش ــسان داراي ش ــه ان ــد  ك ــع كن ــشف جم ــم و ك . ن فه
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كردند   بودند كه بين فهم و كشف جمع مي       عاقل  اين طور    اميرالمومنين
 به حضرت كه فرمودند به كمك عقلِ خود جلو          ي رسول خدا    و توصيه 

برو توصيه به اين نوع تعقل بود و شما آثار آن را در نهـج البلاغـه ملاحظـه                
ن خـود جمـع   كنيد كه حـضرت چگونـه حكمـت و شـهود را در سـخنا        مي

  . اند كرده
ِافـضل العبـادة ادمـان التفكـر فـي اللـه و فـي « داريـم    از امام صـادق    َِ ِ َِّ ِ ُّ َ َّ ُ َ ْ ِ ٕ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َٔ

ِقدرتــه ِ َ ْ . تفكــرِ دائمــي در خــدا و در قــدرت او اســت ،بــالاترين عبــادت 24»ُ
كنند و اين غير از اين است كه فكر       االله مي   حضرت ما را دعوت به تفكر في      

 .تفكري است  بيي    نشانهها   اينست و جنسش چيست،     كنيم جاي خدا كجا   
تفكـر در خـدا     . دكن ـ   مـي   الگونه سـؤ    فهمد تفكر چيست اين     ه نمي كسي ك 

عبارت است از سير در اسـماء و صـفات الهـي، تـا انـسان قلـب خـود را از                      
ي تجلي انوار اسماء الهي را بر جان خود فراهم            ها آزاد كند و زمينه      حجاب
با ايـن تمركـز و     شود و     با چنين تفكري حاصل مي     االله   محارمورع از   . نمايد
يابـد و     است كـه انـسان بـه حقيقـت ورع در مـاه رمـضان دسـت مـي                  تفكر  
سـراغ   از پيـامبر خـدا     وقتـي    ،گيرد  رسد به جايي كه سراغ خدا را مي         مي

: فرمايـد   زنـد و مـي      اي با او حرف مـي       بدون هيچ واسطه  خدا را گرفت خدا     
َانی قریب« ِ ّ   .يكممن نزد »ِ
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  معني تفكر ديني

در بين شيعه جاري و حاكم بوده است و حـالا دارد از آن              » تفكر ديني «
شاءاالله معنـي   ما بايد ابتدا بفهميم؛ تفكر ديني يعني چه، تا إن     . شود  غفلت مي 

اولا؛ً  همچنـان كـه عـرض شـد،          .روشن شـود  برايمان  » ورع از محارم خدا   «
كنيـد    علم رياضي، محاسبه مـي    شما در   . فكر ديني از فكر رياضي جداست     

  استوار كنيد كـه     روي چه پايه و سطحي    بر  كه وزن و سنگيني اين ستون را        
رون از به بي ـموضوعش فكر رياضي است و كار  فرو نريزد، اين كار،   سقف

كه يك امر دروني است،       ثانيا؛ً فكر ديني در عين اين     . وجود شما ربط دارد   
. اين بـا فكـر رياضـي فـرق دارد         . كند  يرا تعيين م  » رب«و  » عبد«ارتباط بين 

فكر رياضي را بايد بـا      . فكر ديني، هم خيلي آسان و هم خيلي سخت است         
درس خواندن ياد گرفت، اما فكر ديني تمركز و توجـه بـر روي حقـايق را           

 دارا   امـا ابوسـفيانِ بـا سـواد        سـت سـواد دارا     بـي  فكر ديني را ابوذرِ   . طلبد  مي
هاي سـاده از آن برخوردارنـد          كه گاهي آدم   فكر ديني طوري است   . نيست

فكـر دينـي يعنـي    . بهـره باشـد   اما ممكن است يك استاد دانشگاه از آن بـي      
  . به اوامر و نواهي الهينسبت حضور و توجه قلبي نسبت به حقايق عالم و 

، بــا »اوامــر و نــواهي الهــي  «و » حقــايق«تمركــز و توجــه قلبــي بــه    
مـع   ج ،بنـد و بـاري      كـاري و بـي     بـه     دمانگـاري، هـر       كـاري، سـهل     فراموش
ايــن : گويــد مولــوي مــي. خواهــد  وحــدت قلبــي مــي،تمركــز. شــود نمــي
ها، مثل كار يـك       تمركزيِ فكرها و عدم توجه به حقايقِ موجود در آدم           بي

 آن سـوراخ     شناسـد و از ايـن سـوراخ بـه           تا سوراخ را مي     موش است كه ده   
،    از مـرز حـس     و هد سر بكـشد   خوا  هاي دنيا مي    سوراخرود و هميشه در       مي
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ــا ر ــرون نمــيپ ــين آدمــي همــه. گــذارد ا بي ــدگي ي حــوزه چن اش در  ي زن
ي اســتعدادهايش را هــم صــرف  ي كثــرات دنيــايي اســت و همــه محــدوده

  :گويد مي. كند و دنيا را وطن خود گرفته است كردن همين دنيا مي دآبا
 25جــوارَّ او ع،انكــچــون شــنيد از گرب مــرغ جــانش مــوش شــد ســوراخ جــو

 وار انـــدر ايـــن ســـوراخ دنيـــا مـــوش ز آن سبب جـانش وطـن ديـد و قـرار           
چون متوجه عالم غيب و معنا نشد، همين دنيا را محـل قـرار و آرامـش                  

 .خود قرار داد، مثل موش
ــت    ــايى گرف ــوراخ بن ــن س ــم در اي ــت   ه ــايى گرفـ ــوراخ دانـ ــور سـ   در خـ

 يــدكــار آيــد گزكانــدر ايــن ســوراخ  هــايى كــه مــر او را در مزيــد    پيــشه
 كـه در حـد همـين        كـار دانـست   حتي كارها و وظـايفي را بـراي خـود            

 .دنآي كار مي سوراخ دنيا به
ــدن   ــرون ش ــد از بي ــر كن ــه دل ب ــدن   ز انك ــدن از بــ ــد راه رهيــ ــسته شــ  بــ

كارش به جايي رسيد كه راه رهيـدن از ايـن بـدن بـرايش بـسته شـد و                     
  .دازدشناسد تا بخواهد به آن بپر ديگر ورع را نمي

ــين تفكــري، تفكــر ايمــاني اســت   ــر عكــسِ چن ــشتر . ب فكــرِ ايمــاني بي
 عالي اسـت كـه بـا دل         ي حقايقِ به سو گراست؛ يعني تمركز و سيرش        غيب
  : گفت. توان با آنها ارتباط پيدا كرد مي

ــي     ــو ب ــشقْ ك ــبز ع ــاغ س ــت ب  هاست  بس ميوه  جز غم و شادي در آن      منتهاس

  بهار و بـي خـزان سـبز و تَـر اسـت             بي عاشقي زين هر دو حالـت برتـر اسـت       
 
                                                 

ها از او خواستند بيايد جلو تا او را بدرانند به دنبال سوراخي است كه از                  گربهكه     از اين  - 25
 .ها فرار كند دست گربه
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  : گويد عقل ايماني مي. طلبد و اين حالت را از درون مي
 جا كـه صـحراي شـما اسـت          هين رويد آن   هاي شما اسـت     اين جهان خود حبس جان    

اوامـر و نـواهي     «و  » حقـايق «تمركـز روي    . صحراي شما باغ غيب است    
 سازگار  غالات زندگي كاري به جهت اشت     كاري و فراموش    با هردم به  » الهي
هـاي    مان طوري است كه خودمان را خيلـي در مـشغله            و اگر زندگي   نيست

 زندگي ديني را از دست مي        مورد نيازِ  ايم، بدانيد كه تمركزِ     دنيايي انداخته 
ورع بـا تعمـق ممكـن       . آوريم  دست نمي   دهيم و ورعِ اساسي و كارسازي به      

كـه  » ورع«ي  دربـاره . ي دروني دارد جانبه   همه  عميقِ است و نياز به نگهبانيِ    
 نقـل اسـت كـه از        ،رود  مـي كـار     موارد با تقوا به يـك معنـي بـه         در بسياري   

هرگاه در زميني وارد شدي كـه  : سالكي پرسيدند تقوا چگونه است؟ گفت 
گيـرم و خويـشتن را    دامن برمي: كني؟ گفت در آن خار وجود دارد چه مي  

 26.گونـه اسـت     چنين كن كه تقـوا ايـن      در دنيا نيز    : گفت. نمايم  مواظبت مي 
 لباس بلندكنيد كه در آن حال، مجبور هستي با تمام دقت،  پس ملاحظه مي 

هـان در ايـن دنيـا      متقّي نسبت به گنـا انسان. خود را جمع كني و بالا بگيري   
را  ورع و تقوا، حواس بـسيار جمعـي           و به اين معنا    كند  گونه زندگي مي    اين

جانبـه    ورع نياز به يك نوع نگهبـاني عميـق و همـه           پس اولا؛ً   . كند  طلب مي 
بـه   نگهبـاني و توجـه نـسبت بـه حكـم خداسـت؛               ثانيا؛ً اين نگهبـاني،   . دارد

 در ايـن مـسير    ثالثـا؛ً   . دانسان بايـد متوجـه حكـم خـدا باش ـ          دائماً   طوري كه 
زيـرا اگـر    .  مطلـوب دسـت يابـد      باشد تا بتواند به آن ورعِ      خدا   متوجه خودِ 

ي حـضور توحيـد در        بايد نـسبت بـه نحـوه      د  خدا باش   متوجهانسان بخواهد   
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 در توجـه بـه حـضور حـضرت حـق       عالم فكر كند و تفكر ديني چيزي جز         
  .  نيست جهت قرب به ساحت الهيعالم و رعايت احكام و دستورات او

و . تقـوا   شوند و سپس بـي      فكر مي   اول مردم بي  اين يك قاعده است كه      
 غيـر  فكـري  اين بي. فكري است ديني، بي ي و بيو بار بند  بيي ريشههميشه  

بند و     بي  دارند، آدم  كامپيوتراست كه مردم عادي نسبت به       فكري     بي از آن 
راي كامپيوتر به شـما بدهـد، امـا چـون فكـرِ             تواند يك برنامه منظم ب      بار مي 
توانـد اميـال      است و نمي  بند و بار       بي ،ه به حضور حضرت حق را ندارد      توج

 اسـت و    شود فكر خاصي    ي كه منجر به ورع مي     فكر. ريت كند خود را مدي  
 بـا خـودش     برخـورد جـدي   د از   وفكر و تمركـز نـش     آن  وقتي وارد   تا  انسان  

توانـد    تواند با خودش گرم و جدي باشـد و حتّـي نمـي               و نمي  محروم است 
انسان در اين حال هـيچ      . خواهد انجام دهد     نمي هايي شود كه عقلاً     مانع ميل 

كه بتواند برروي دستورات خدا متمركز شود و توجه            مگر اين  راهي ندارد، 
تواند اين كاري     كم مي   به حضرت حق پيدا كند، در آن حال به مرور و كم           

  .دهد را ترك كند خواهد انجام دهد، ولي انجام مي  نميرا كه عقلاً

  گذاري تمركز در سرزمين روزه پايه

 بيـشتر از سـاير      ي كـه عـرض شـد      تمركـز در سرزمين روزه، رسيدن به      
 در مـاه رمـضان       را  ايـن نـوع تمركـز      ي  تـوانيم پايـه     ها فراهم است و مـي       ماه

 بـه چنـين     اگـر از مـاه رمـضان خـوب اسـتفاده نكنـيم            كه    بگذاريم در حالي  
تـوانيم آن     ، در ماه رمضان است كـه اگـر بخـواهيم مـي            رسيم  تمركزي نمي 

 ر روي ركـز ب ـ   مأمور حفظ آن هـستند، بـا تم        المؤمنين  ورعي را كه امير   
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داري،  روزه.  كنــيمپيــدا ،بــه اوامــر و نــواهي الهــيتوجــه حقــايق معنــوي و 
وجود  خود به اي است كه اين ورع با تمركز و تفكّري كه روزه خودبه زمينه
معـارف  فهـم   گوييـد     وقت ديگر نمي    آن. نشيند  كند و به بار       آورد، رشد     مي

 فكـر  كـردنِ  رفچون از ص ـ سخت است، بلكه البيت الهي و معارف اهل   
ايد و روي موضـوعات عـالي و الهـي            برروي موضوعات سطحي آزاد شده    

َّان «:  كـه  داريـم صـادق   از امـام . بريـد   ها لذت مي     از آن  متمركز هستيد  ِ

َامرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا من كتب َ َ ََ ْ َْ َ ُّ ِ ُ ُ ِ ْ ٌ ٌ َُ ْْ ْ َ ْالله في قلبه الايمـان َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ امـر   27»ُ
ر توانـد تحمـل كنـد آن را مگ ـ          ها اسـت و نمـي       سختي پيچيده به    ما، سختِ 

آمـادگي  اي كـه      جامعه.  است  نگاشته كسي كه خداوند ايمان را در قلب او       
ــ ــدارد و از     تفك ــي را ن ــواهي اله ــر و ن ــايق و اوام ــر روي حق ــز ب ر و تمرك

و ملاحظــه !  خطــر اســتاش در آينــدههــاي عميــق گريــزان اســت،  انديــشه
ورعـي و     تعمق در مسائل دينـي، مبـدأ بـي         گريز از تفكّر و      فرموديد چگونه 

  . ه استتقوايي شد بي
ر فكري خود نيـست و حتّـي اگـر بـه او تـذك               بيه  متوجانسان غيرمتقّي،   

اگر به مهندسي كـه     . آيد  دش مي دهي كه در تفكر صحيحي قرار نداري، ب       
 پيچيـده را در يـك روز بكـشد، بگوييـد كـه فكـر            ي  تواند چندين نقشه    مي

دانـد كـه فكـر        كـشم؟ نمـي     ها را مي     پس چطور اين نقشه    :گويد  نداري، مي 
در او بـه حاشـيه رفتـه         ،اساسي كه عبارت باشد از فكرِ توجه به حضور حق         

  : گفت. است
ــست    ــه چي ــي ك ــه دان ــر كال  قيمت خـود را نـداني، احمقـي اسـت          قيمــت ه
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 ام، فــي يــوم ديــن كــه بــدانم مــن كــي هــا ايــن اســت، ايــن جــان جملــه علــم

 ــ ــان پوش ــن جه ــي اي ــشتي و غن  كني؟  روي،چون مي   جا مي  از اين  چون يده گ

   و دوري از گناهمعنويتفكّر 

تفكّـر  در   نسبت به حضور حق بيشتر توجه داشته باشيم، بيشتر           اندازههر  
 همـه    بـا آن   مـا    حيف نيست كه بعضي جوانـانِ     . يما  ل معنوي وارد شده   و تأم

و تأمـل و كـشيك       ديني دارند، اهل تفكـر        معارف آمادگي كه در پذيرش   
معنوي چيز آسانِ سـختي اسـت،   كه تأمل و تفكر       كشيدن، نيستند؟ اين   نفس
توانـد    سواد هم مي     بي آسان است، چرا كه ابوذرِ    . است يي قابل توجه   نكته

بـه  و افـراد مطلـع      ان  سوادبا   سخت است، چون خيلي از        و آن را انجام دهد   
ا بـالاتر گذاشـت و      دون پا ر  زيرا بايد از خودِ ما    . اند  از آن محروم  علوم روز   

  . ديگري از عالَم وجود انداختي نظر را به مرتبه
هر چه نسبت به حضور حق بيـشتر توجـه داشـته باشـيم، بيـشتر تفكّـر و                   

ملاحظـه  . گيـريم   تأمل داريم و به همان انـدازه از محـارم الهـي فاصـله مـي               
جه به حضور    تأمل و تو   باچون  . گويند  ابداً دروغ نمي  ها    ايد كه بعضي    كرده

  ولـي حضرت حق، حرام بودن اين عمل سراسر قلبـشان را پـر كـرده اسـت             
 از اختيارشـان خـارج      هـا    آن  توانند به نامحرم نگاه نكنند، ميـل        ها نمي   بعضي

رو شدند، بدون هيچ توقف و كنترلي به او          هكه با نامحرمي روب     است، همين 
حـضرت   حضورمشغول  خود را    قلب و توجه     هايي كه   آن. دوزند  چشم مي 

رنـگ و غيـر قابـل توجـه           چنان برايشان بي     حضور نامحرم آن   اند،  كردهحق  
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 تحركـي داشـته باشـد و آنهـا را            در درونـشان   تواند  ها نمي  است كه ميل آن   
  .سوي نگاه به نامحرم بكشاند به

، گشت  از صحرا برمي»عليه االله رحمة« وقتي اباذر عموماً در زمان خلافت عثمان   
نـد، بـه سـراغ     كه بـه امـور مـسلمين نظـر ك    دانست  ميچون خود را موظف   

بيند در حالي كه روز       يك روز مي   .شود  تا از امور مطلع      رفت    الإماره مي   دار
انـد و      گذاشـته   در بيـت المـال     به انتها رسيده، مقدار زيادي درهم و دينار را        

: گويـد   عثمـان مـي   ! روي؟  گويـد كجـا مـي       به عثمان مـي   . خواهند بروند   مي
يـادت هـست    : گويـد    ابـوذر مـي    .خواهيم برويم   اره تعطيل است، مي   مدارالإ

رفتـيم، ديـديم      هـاي مدينـه مـي       يك شـب كـه همـراه يكـديگر در كوچـه           
روشـن اسـت، وقتـي نـزد          پيـامبر اكـرم    ي   چراغ خانـه   ،برخلاف معمول 

دو درهم از   : ايشان رفتيم، عرض كرديم آيا امري داريد؟ حضرت فرمودند        
هـا را بـه صاحبانـشان برسـانم و      خواستم اين  بود، مي المال نزد من مانده     بيت

: گويـد  ها را به ما دادند تا به فقرا برسانيم؟ عثمان مـي  بعد بخوابم، و آن پول 
 امـوال را بـه      روي، ايـن    پـس كجـا مـي     : گويـد   ابوذر مـي  . آري؛ يادم هست  

 مـسلمان كـه در      الاحبار يعني آن يهوديِ به ظـاهر        بكع. صاحبانشان برسان 
ترسـي كـه      المؤمنين عثمـان نمـي      از امير : گويد  مان بود، به ابوذر مي    كنار عث 

قدر قلبم از ترس خدا پر اسـت          اين: گويد  ابوذر مي . زني  اين طور حرف مي   
  . كه جايي براي ترس از عثمان نمانده است

 و حـالي كـه   اسـت   »عليه  االله  رحمة« اخير ابوذر  ي  منظور از نقلِ اين واقعه، جمله     
» ورع«حــال  بــه آن . اسـت بــرده سـر مــي   در آن بــه»عليــه االله رحمــة«جنـاب ابــوذر 

 جز حضور حـق و حـضور حكـم حـق            كه در قلب انسان   ي  حالت. گويند  مي
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لت نگهبـاني از حكـم خـدا تمـام وجـود             يك حا  چيزي ارزش ندارد و     هيچ
َكـان «: فرماينـد    مـي   را اشغال كرده است ، عرض شد امام صادق         انسان

َاكثر عبادة ابي َِ َ ِ ُ َ ُر رحمهذَ ْ َ ِ َ ِالله، التفكر و الاعتبار ِّ ْ ِ َ ُ ُّ َ  »عليه  االله  رحمة« اكثر عبادت ابوذر   28»َّ
 كـه  ير بنده اين است تفك    دد مج تأكيد. گيري  عبارت بود از تفكر و عبرت     

 را  »عليـه   االله  رحمـة «فرمايند، چه تفكّري است كه اكثر عبادات ابـوذر          حضرت مي 
ياضي است و نـه تفكّـر فلـسفي؛     اين تفكر، نه تفكّر ر    . داده است   تشكيل مي 

بلكه تفكّرِ توجه به حـضور حـضرت حـق اسـت و چنـين تفكـري موجـب                   
بالاترين اعمـال در    : فرمايند   مي خدا  گردد و رسول    مي» ورع«پديدآمدن  

ماه رمضان همين ورع از محارم الهي است كه عبارت است از يك حالـت               
سـوي     سـير قلبـي بـه      ر به  منج كهنگهباني و توجه قلبي نسبت به محارم الهي         

  .شود خدا مي

   تقوايي معني بي

نزديكـي و  ه به اين   تر است و توج     چيز به ما نزديك     مهحضرت حق از ه   
 حضور بيـشتر    ر و احساسِ  ي است و هر چه اين تفك      ر دين همان تفك  ،حضور

پس وقتـي كـه در ديـن صـحبت از           . ست ورزيدن بيشتر ا    باشد، امكان ورع  
» عليـه   االله  رحمة«فكري كه خودش عبادت است، و اباذر      مي شود يعني آن     » تفكر«

همـين   بـه . در آن قرار دارد، در واقع يك نوع سير قلبي است به سـوي حـق           
جهت هم اصرار داريم كه عزيـزان متوجـه باشـند، فكـر دينـي يـك تفكّـر              

  .خاصي است غير تفكر رياضي يا فلسفي
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  آفات غفلت از حضورِ حق

، از طرفـي     اسـت  تـر   به ما نزديك  چيز    از همه حضرت حق   دانيم    همه مي 
چون بـه ايـن   ولي ر ديني است، همان تفك ، توجه به حضور حق  قبول داريم 

 لازم است به حضور حق توجـه كنـيم و قلبمـان را              مسئله حساس نيستيم كه   
، خـود را از تفكـر دينـي    دائماً در احساس حـضورِ حـق، بيـدار نگـه داريـم      

تفكـر  ايـم،     غول چيزهاي ديگـر كـرده      چون قلبمان را مش    كنيم و   محروم مي 
كه بر اسـاس فطـرت انـسان از بـس ايـن               در حالي  برايمان سخت شده     ديني

كـه گـاهي از بـس سـؤالات            مثـل ايـن    شده، سخت   ، است ي آسان كار، كار 
  . ها را جواب دهيم توانيم آن امتحان آسان است نمي

 فكـري و   بـي بيشتر بـه قدر حضور و قرب حق را كمتر احساس كنيم           هر
شويم و بيشتر از نزديكي حق غافل خواهيم شـد،            دچار مي  قلب   پراكندگيِ

 نزديكي حق اسـت بـه مـا،         نهماترين واقعيات كه      از واقعي در آن صورت    
و . تـوجهي حقيقـي اسـت       فكري و بي     بي ،ي اين غفلت    يم، ريشه ا  غافل شده 

تـا  و موجب شود چيز كه ما را به خودش مشغول كند   هرملاحظه فرموديد،   
مـا را فـراهم     تقـوايي      بـي  ي  را در جان خـود احـساس نكنـيم، زمينـه          حق   ما
تقـوايي   منشأ بيچيز  چه شود مشخص  ترين نكته آن است كه      عمده. كند  مي

و عملـي كـه مـا را از         فكـر   ، هر    است و متوجه باشيم    تقواعامل   يچيز و چه 
  مـا خواهـد    تقوايي   بي ي  زمينهحتماً  دارد،   توجه به حضور هميشگي حق باز     

، مـدرك و حقـوق شـديم       مـشغول سـاختمان و ماشـين و          تماماًاگر ما   . شد
 كنـيم  كمتر درك ميدر جان خود  كه حضور حق را  شود  مياش اين     نتيجه

دهـيم و پـس از مـدتي گرفتـار گناهـاني       و عملاً ميدان را به نفس اماره مـي      
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هـايي كـه در ابتـدا      چـه بـسا آدم    . كـرديم   شويم كه تصور آن را هم نمي        مي
ها   كردند، ولي مشغول روزمرّگي     اند و رعايت آداب ديني را مي        من بوده مؤ

دفعه آنچنان از ديـن      شدند و قلبشان از احساسِ حضورِ حق، غافل شد، يك         
كارمندي داشتيم  . ها نيست    كه گويا حرامي در عالم براي آن       فاصله گرفتند 

 بـه   اطرافيـان أثير  ت   رام تحت آ  ي بود، اما آرام   مؤمنمرد  كه اول انقلاب، واقعاً     
 زنـدگي، كـم     آن نـوع   ي  بعـداً بـراي ادامـه     . خت و پاش افتاد   دنياداري و ري  

مـا ابتـدا    .  فروخـت  المال بود را براي خود      وط به بيت  آورد و اموالي كه مرب    
بـا نظـر بـه زنـدگي او متوجـه           كار را كرده باشـد ولـي          شد اين   باورمان نمي 

او فقط بـه كثـراتِ      قلب   كهد  شديم وقتي انسان زندگي را طوري شكل ده       
جاها كـشيده     متوجه حضور دائمي حق نباشد، كارش به اين       دنيا نظر كند و     

خـود   مشغوليات غيرالهي بـراي      اين شخص كه عرض كردم، ابتدا     . شود  يم
غافل شد، بـا غفلـت از       احساس حضور حق    فراهم كرد و به همان اندازه از        

ين است كه وقتي بـه      ا. دش  ها شروع خواهد      تقوايي  احساس حضور حق، بي   
سـاعت    سـاعت عبـادت و هـشت        ساعت كـار، هـشت      گويند هشت   انسان مي 

ساعت عبـادت، مگـر يكـي از بهتـرين عبـادات تفكّـر                 هشت دراستراحت،  
كـنم كـه اگـر عـزم دوري از محـارم الهـي در مـاه                   نيست؟ من تضمين مـي    

آگاه فكر حضور حـق شـما را           ناخود ،مبارك رمضان در شما شكل گرفت     
كـه مطلـوب شـما اُنـس بيـشتر بـا خـدا              آيد   وجود مي   اي به   يد و زمينه  ربا  مي
حـضور  شما با ورع از محارم الهي خود را آمـاده كنيـد، احـساس               . شود  مي

شـود و چيزهـاي جديـدي نـصيب شـما             شما لطف مي  حق از طرف خدا به      
  .گردد مي
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 تـا از آن  زا نـسبت بـه حـضور حـق       عوامـل غفلـت    ورع؛ يعني دوري از   
به عزيزي  . اكميت اميال نفس اماره بر جان و روان خود شويم         طريق مانع ح  

عـرض  » تـوانم پـسِ خـودم بربيـايم         دستِ خودم نيست، نمي   «گفت؛    كه مي 
نـسبت  خواهي    نميخواهي از پس خودت برآيي، چون         ؛ خودت نمي  كردم

فرصتي پيدا كـردي خـود را    كه   همين. ه حضور حضرت حق، تمركز كني     ب
وقت فرصت فكركردن نداشته باشي، چون         هيچ كني تا   با چيزي مشغول مي   

رسـد كـه در اختيـار اميـال           خواهي با خودت باشي كارت به جايي مـي          نمي
  . نفس اماره قرار خواهي گرفت

 خـود را حـل      تواننـد مـسائل     نميد،  نداشته باش ن روحي شجاع    ها تا   انسان
ايي ه ـ  آدم. نـد ها را در خـود ايجـاد نماي         ند، بايد قدرت برخورد با غفلت     كن
د و توجه   نها را از جا بركن      آنها    د تا حادثه  نده   اجازه نمي  »عليه  االله  رحمة« ابوذر مثل
. شجاعت واقعـي همـين اسـت      د،  نها برباي   آناز  را   ان به حضرت حق   ش قلبي

َتفكر ساعة افضل من عبادة سبعين سـنة«:اگر فرمودند  ََ ََ ْ ِ ِ ٍِ ِْ ُ َ ْ َُ ُ َ  نكنيد كـه    تعجب ؛»َّ
سـال عبـادت بـالاتر اسـت، چـون در اثـر ايـن              فتاد تفكر، از ه   اي  لحظه چرا

 متوجـه حـضور دائمـي       كـه شـود      بـراي انـسان حاصـل مـي        يتفكر، تـذكر  
 ابوابي از معارف و حقـايق بـراي قلـب           در نتيجه گردد و     حضرت معبود مي  

شود و انسان را چنان       ساله حاصل نمي   شود كه با عبادات هفتاد      انسان باز مي  
دسـت    اي بـه     با اعمال ديگـر چنـين نتيجـه        كند كه   متوجه حضرت معبود مي   

همين جهت ارزش آن را دارد كه تمام تـلاش خـود را جهـت                 آيد و به    نمي
كار گيريم تـا صـورت قلـب، صـورت حـضور حـق        رسيدن به آن حالت به 

 نـورِ كـردن جـايي نخواهـد داشـت، چـون       گنـاه  در اين حـال ديگـر    . گردد
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كنـد    سرايت مـي احساس حضور حضرت حق در قلب، به اعضاء و جوارح         
مولـوي در رابطـه بـا    . دن ـگير و تمام اعضاء تحت تأثير آن حضور قـرار مـي        

  :گويد  مي،تحت تأثير قرارگرفتن تن به جهت حضور حق و عقل و عشق
ــانِ   ــشاه جـ ــف شاهنـ ــيلطـ ــن  بـ  ـسـت انـدر      هچون اثـر كـرد     وطـ   تـن؟  لّكُ

 چــون همــه تــن را در آرد در ادب؟   نـسب   لطف عقل خـوش نهـاد خـوش       

 چــون در آرد كــل تــن را در جنــون؟ ســكون قــرار بــي  شِــنگ بــي عــشق 

پس اگر قلب متذكر حضور حق شد، اعضاء و جوارح مؤدب به حكـم            
 حقيقـي، همـان     آري، ورعِ . گردند  شوند و به ورع نايل مي       حضرت حق مي  

 و در مـاه رمـضان بايـد         سوي حضرت حق    ست از عالَم كثرت به    سير قلبي ا  
  .ت و خود را استوار نموددر اين ميدان قدم گذاش

  تفكّر و قلب آسوده

 به اين معني  تمركز  . براي احساس حضور حق بايد بسيار زحمت كشيد       
يكي از قهرمانان تفكّـر الهـي   كه  »عليه  االله  رحمة«االله قاضي   آيت. بسيار مشكل است  

 چـون   شان تمركز بوده است      بعد از رسيدن به اجتهاد، بيشتر مطالعه       اند،  بوده
 تفكـر از هفتادسـال عبـادت بهتـر          اي  لحظـه   شـده   كه گفته   ند اين متوجه بود 

 بـه   دهد پس تفكّر يك نـوع سـلوك و در راه بـودن اسـت                است، نشان مي  
همـه پـاداش بـر آن مترتـب            ايـن   و اگر مـشكل نبـود      سوي مقصدي حقيقي  

 ي  عمـده . گفتند انجام دهيـد     د و از طرف ديگر اگر ممكن نبود، نمي        ش  نمي
 يـك قلـب     »تفكّـر «ه عزيزان عنايـت داشـته باشـند،         حرف بنده اين است ك    

آدمـي كـه   ولـي  تواند تمركز كند،  غلّ و غش مي آدم بي . خواهد  صاف مي 
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ر مقدور نيست و اميد رسيدن  جا گرفتار است ديگر برايش تفكفكرش صد
   :گفت. ماند به ورع برايش نمي

 ز انديـشه، طلـب كـن      حق را ز دلِ خـالي ا       شيشه طلـب كـن       ميِ، ميِِ بي    ي بي   از شيشه 

هـاي دنيـا آزاد كنـي تـا بتـواني             يعني اول بايد خود را از ايـن دلواپـسي         
متوجه حضور حق گردي، اگر كسي بتواند با قلب سالم توجـه بـه حـضور                

در چيزهـايي  در نتيجـه   كنـد و      حق داشته باشد، آنگاه حق بـه او توجـه مـي           
ر است و يكـي از  تفكترين كارها     كند با بركت    تصديق مي يابد كه     ميخود  

  .  نور ورع از محارم استتجلينوع تفكر، نتايج آن 
همچنان كه عرض شـد قـرآن مـشكل منكـران وحـي را نداشـتن قلبـي                  

هـاي    فهميدند علت هلاكت ملت      كه امكان تعقل ندارند، وگرنه مي      نددا مي
توانـد يـك نـوع تفكـر و تعقلـي داشـته        پس بشر مي  . ه است گذشته چه بود  

  تـسليم در مقابـل حكـم خـدا در او ايجـاد          ي  يـه كمك آن روح  باشد كه به    
فـراهم اسـت، همـان      چنـين حـالتي     ي تحقـق      زمينـه  و در ماه رمضان      29شود  

ُافـضل «: فرماينـد  مـي در رابطـه بـا آن    صـادق    امـام    كه حـضرت  حالتي   َ ْ َ

ِالعبادة ادمان التفكـر فـي ِ ُّ َ َّ ُ ْ ِ ِ َ ِ ِاللـه و فـي قدرتـه ْ ِِ َ ْ ُ امـه دادن   بـالاترين عبـادت، اد  30»َ
بزرگـان سـير و سـلوك       . تفكر در رابطه با خدا و در رابطه با قدرت اوست          

ايم و موجب كنترل ما از گناهان شده، همه را            دست آورده   اند آنچه به    گفته
عرفا بـراي تمركـز و تفكـر قلبـي، زانـوي            . ايم  آورده  تاز دامن فكر به دس    

                                                 
رجـايي  «: ب جـدا نيـست، فرمودنـد       در رابطه با عقلي كه از قل ـ       »هيعل  االله  رضوان« امام خميني  - 29

 )461، ص 14ي امام، ج  صحيفه.(»عقلش بيشتر از علمش بود

  .3الايمان و الكفر، باب التفّكر، ج ، كتاب2كافي، ج  - 30
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مولـوي در مـورد     . رونـد   كنند و به حالـت تمركـز فـرو مـي            خود را بغل مي   
  : گويد بركت تفكر در اين حالت مي

ــو اســت   ــتان صــوفي زان  حــل مــشكل را بــه زانــو جــادو اســت چــون دبيرس

ــا    ــستان و دبيرســتان صــوفي، آن حالــت تفكــري اســت كــه ب يعنــي ادَبِ
گويد چنـين حالـتِ تفكـري در رفـع            آورد و مي    دست مي   كردن زانو به    بغل

  .كند مشكل، جادو مي
 زيـادي ندارنـد، ولـي بنـده و امثـال بنـده              ي  ه مطالعـه  ند ك ـ هـست كساني  

، چون يـاد    كنيم و نيازمند اين علوم هستيم       يشدت از علوم آنها استفاده م       به
از انـد و      اند تمركز قلبي داشته باشند و در اين راه زحمت هم كـشيده              گرفته

 حقيقـتِ  هـا بـه   اند و در واقع ايـن     دهرسيدقايق خوبي   جهت معارف الهي به     
  .اند هاالله دست يافت عِ از محارمور

حرمـات  طـرف و توجـه بـه م    نگهباني قلب نسبت به حضور خدا از يك       
ي است كه مؤمنين بايد در ماه رمـضان در          رالهي از طرف ديگر، همان تفك     

 يعنـي نظـر بـه حـضور حـق و دوري از محـارم                -ايـن دو    و  . وجود آوردند   خود به 
بخواهيم تمركز را شروع كنـيم       اگر   پسكنند،     همديگر كمك مي    به -الهي

يم بايد مواظب گناهان باشـيم و     حضور حضرت حق نماي     متوجهو قلبمان را    
نمـاييم تـا   اگر بخواهيم گناه نكنيم، بايد قلب را متوجه حضور دائمي حـق ب       

  . از نزديكي به گناه متنفر گرديم
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  ماه رمضان و نفي اشتغالات ذهني

انيـت مـاه رمـضان بـه لطـف      روح. ماه مبارك رمضان، ماه عجيبي است     
شود، در مـا از       كه باعث غفلت از حضور حق مي      را   اشتغالاتي   ي  خدا ريشه 

شـويم    هاي سال وقتي كه صبح از خـواب بيـدار مـي             در بقيه ماه  . برد  بين مي 
خواهيم ببينيم كه صبحانه چه بخوريم و وقتي صبحانه خورديم، در پـي               مي

مان مـشغول اسـت       خورديم ذهن آن هستيم كه ظهر چه بخوريم و ناهار كه          
اما در مـاه مبـارك رمـضان از ابتـداي صـبح زمينـه را                . كه شام چه بخوريم   

فكـر   است كـه بـه روزه توجـه داشـته باشـيم و              خداوند طوري فراهم نموده   
اسـت و   مؤمنين پيش رويدر افطار هم نكنيم، چون دشت پرمعنويت روزه  

 و هنگـام    د بود ن كه فكر افطار هم نخواه     غلبه دارد هاي معنوي     آنقدر جهت 
اند به فكر اين نيـستند چـه نـوع غـذايي بـراي افطـار                  افطار هم چون گرسنه   

ام   آنقدر نفسم را گرسـنه نگـه داشـته        : فرمايند   مي المؤمنين  امير. بخورند
، نفس  گيريد  وقتي روزه مي   .كه به يك تكه نانِ خشك جوين راضي است        

تـان  ديگـر انـواع غـذاها براي      و در نتيجه    شود    مينان راضي      به يك تكه     شما
  . ها شود نمايانند تا ذهن مشغول آن رخ نمي

ــتن اراده  ــت روزه، داش ــورِ  ي در دش ــت ام و  معنــوي،  گرســنگي جه
ي  كند كه ديگر به بقيه  را مشغول ميانسان انصراف از غذا، آنقدر   ي  روحيه

كه در راه خـدا    جهت گرسنگي خاصي است       د و اين به   پرداز  اشتغالات نمي 
، گرسـنگي    براي خـدا   رعايت يك حكم واجب   عنوان    به.  است اراده كرده 

ي حـضور     زمينـه كنيد و اين خود       چيز فكر نمي    كشيد، پس ديگر به هيچ     مي
 خداوند در ماه رمضان و با دستور بـه  .كند قلب در محضر خدا را فراهم مي    
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ت ن هنـر مـا اس ـ     است، اي   داري، شرايط زندگي معنوي را فراهم آورده        روزه
  . كامل بكنيمي كه بتوانيم از آن شرايط استفاده

 احـساس    در ايـن مـاه، شـرايطِ       شـود   با توجه به نكات فـوق عـرض مـي         
در همـين راسـتا بزرگـان توصـيه         گذاري كـرد،      توان پايه   حضور حق را مي   

اه  و كارتـان را در ايـن م ـ          كسب  مشغوليات دنيايي و   توانيد     اگر مي  كنند  مي
هاي اين مـاه بـا خـود تنهـا باشـيد و در جلـساتي كـه                   در شب  سبك كنيد و  

 گيـرد، شـركت نكنيـد       ن را از شـما مـي       ماه رمـضا   شرايط و حالت روحانيِ   
شـود و   رود و ماه مبارك رمـضان هـم تمـام مـي             وگرنه قلبتان از دستتان مي    
  .ايد هيچ چيز دريافت نكرده

ل كنيم  ماه طوري مشغو اگر خود را در اينزيادي استضرر و خسران 
سـوي    ر كردن در ما از بين برود و در نتيجه از سير روحاني بـه              كه حال تفك  

 يكـه فرصـت   ريزي كـرد      بايد طوري برنامه  . حقايق عالَم غيب محروم شويم    
شـاءاالله    آن احساس حضور حق كه در ماه رمضان إن        . براي تفكر باقي بماند   
دنبـال   نساني بـه آيد، حالت حقيقي ايماني است كه هر ا  براي قلبتان پيش مي   

 و   امثال آن در ماه رمضان، فرع اسـت        پس اطعام كردن مؤمنين و    . آن است 
اگر احـساس حـضور حـق    .  شما در ماه رمضان نيست   مقصد و هدف اصليِ   

  . شوند بركت مي ها هم با ارزش و با ، بقيه فرعدرا براي خود حل كردي
اگر خواستيد قلـب شـما در حالـت احـساس حـضور حـق قـرار گيـرد،           

.  كاملاً كارساز است» عليه  تعالی االله رضوان«بهجت االله  آيت  العمل جامعِ حضرت    دستور
كه چه كار كنيم كه حالات اولياء را به دسـت آوريـم،             : پرسند  از ايشان مي  

با ملائكه همنشين شويم، شهود داشته باشيم، بهشت را در همين دنيـا ببينـيم         
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 » عليـه   تعـالی   االله  رضـوان «بهجـت   االله  آيترا ملاقات كنيم؟    البيت  و در رؤياها اهل   
اگر اراده كنيـد  » !گناه نكنيد«: دهند ها را در اين جمله جواب مي      اين ي  همه

 د آنچه به اولياء بزرگ رسيده اسـت دان دستور ايشان را عمل كنيد، خدا مي  
اگر بخواهيم گناه . رسد  به شما هم مي- كه عبارت باشد از احساس حضور حق    -

ايد نگهبان خود باشـيم، اگـر بخـواهيم نگهبـان خـود باشـيم، بايـد                 نكنيم، ب 
تمركز كنيم، اگر بخواهيم متمركز باشيم، بايد فكر كنيم، اگر بخـواهيم بـه              

راهي ه حضور حق باشيم و غير از اين هم          متوجواقع فكر داشته باشيم، بايد      
  .نيست

نــيم، تـوانيم بــه يـاري خــدا گنــاه نكنـيم و اگــر بتـوانيم گنــاه نك     مـا مــي 
ــوراني و   ــداري ن ــداريمان بي ــوراني، بي روحمــان، روح خوابمــان، خــواب ن

راهـش  . دهـيم    مراوده بـا حـق، سـر مـي         ي  ي مستانه   شود و نعره    رحماني مي 
طوري گناه نكنيم ممكن  البته در ابتدا اگر بخواهيم همين. خيلي آسان است  

در احساس حضور حق را با تمركز و تفكـر          نيست، اما راهش اين است كه       
يك نفـر خـدمت   . يم تا اعضاء و جوارح ما مؤدب شوند خودمان ايجاد نماي  

خواهيم كه گنـاه نكنـيم    آقا مي«: كند  عرض مي» عليه  تعالی االله رضوان«بهجت   االله  آيت
 روغن چـراغ؛ يعنـي      -» استروغنْ چراغ كم    «: اند  فرمودهايشان  . »شود  اما نمي 

، پـس   ا يعني حـق را حاضـرديدن      د به خ   معرفت -معرفت به خداي حي و حاضر     
بودن حق توجه كنيم، حاضر بدانيم و بعد به حي و حاضر    بايد حق را حي و      

شب بلند شـويد و بـه         چه اشكالي دارد كه شما نصف     . كنيم  آنگاه گناه نمي  
و تأمل و تفكر فرو رويد، در خود تأمل كنيد، به آسمان پرستاره نظر كنيد،               

َومـا خلقنـا الـسماء والـارض «: فرمايد  اوند مي اين آيه را تكرار كنيد كه خد       ْ ََٔ ْ َ َ ََّ ْ َ َ َ
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ًوما بينهما باطلا ِ َ َ ْ َ َُ َ هـا اسـت       خلق نكرديم آسمان و زمين و هرچه بـين آن          31»َ
يكـي  پـيش آمـد،     در شـما    دوتـا چيـز     كنيـد     احساس مـي  . هدف  باطل و بي  

؛ در آن حـال     »توجـه قلبـي بـه ايـن حـضور         «ديگر  و  » احساس حضور حق  «
حالا اگـر بتوانيـد عبـادات    شود و  هان كم و به عبادات زياد مي  گناميلتان به   
شـما  . شـود  ر قراردهيد، همان عبادات مـانع انجـام گنـاه مـي     ي تفك   را وسيله 
 بريد و به تان را از امور دنيايي بالاتر مي  انديشه،»االله سبحان«: گوييد وقتي مي

اگـر  ايـن يـك فكـر اسـت؛         . شـويد   متوجه مـي  حضور متعالي حضرت حق     
توانـد بنـشيند و غيبـت         االله واقعي بگويـد، آيـا مـي         واقع يك سبحان    كسي به 

 در مـاه    نكردن  مبني بر گناه  شاءاالله دستورالعمل ايشان      كند؟ اين است كه إن    
مـاه مبـارك    .  پيـاده كنيـد    در شخـصيت خـود    توانيـد     ميرا  مبارك رمضان   

ر  حضو كاري بكنيد فرصتِ تمركز و احساسِ     . رمضان فرصت خوبي است   
  . نهادينه نماييدحق را در خود

  ی ورع يصورت نها

بـر  گويي من فعلا      يك وقت مي  در مسير رسيدن به ورع از محارم الهي         
توانم مسلط باشـم و لـذا        قلبم نمي توانم مسلط باشم ولي هنوز بر         ميچشمم  
بدانيد اگر اما كنيد،  رو شديد چشم خود را كنترل مي  روبه ي نامحرم  با وقتي

رسـيد كـه قلـب از     اي مـي    را ادامه داديد به لطف الهي به مرحلـه        اين حالت   
 آن   حالـت   ايـن   انسان ديگر تمايـل بـه حـرام نـدارد و           آيد و   حرام بدش مي  

 محـارم   عبـارت باشـد از شـدت خـودداري از       صورت نهايي ورع است كه    
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رسـول  . داري همين است كه انسان به اينجا برسـد          الهي و مقصد اصلي دين    
َّاصل الدين الورع كن ورعا تكن اعبد الناس«: فرمايند   مي خدا َ َ ْ َٔ َْٔ ُْ َ ً ِ ُ َِّ ُ َ َ ْ ِ ُ اصل  32» ْ

. ي عبوديت قـرار گيـري       ترين درجه   دين ورع است با ورع باش تا در عالي        
 بعد از اين مرحلـه       انسان از كنترل جوارح شروع نمايد      كه استكار خوبي   
نگهبـاني  د و چون تفكر و      ياب   احساس حضور حق را در خود مي       يك نحوه 

، تفكـر و  ايـن تفكـر و تمركـز   نسبت به محارم الهـي در شـما ظهـور كـرد،        
شـود كـه احـساس        اش اين مي    است و نتيجه  زير فرمان حضرت رب      تمركزِ

كه   شويد و حرصِ آن     است و از انوار او برخوردار مي      حق نزديك   كنيد    مي
 :داريـم  از رسـول خـدا    در روايت   . ميرد  غذاي بيشتر بخوريد در شما مي     

ٍالمؤمن ياكل في معاء واحدة و المنافق ياكل في سبعة امعـاء« ِ ٍ ٍَ َ ْ ُ َ َ َ ُْ َٔ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُْ ْٔ َٔ ُ َ َُ ْ َْ  منـافق بـا     33»ْ
كـه انـسانِ مـؤمن        علت اين . من با يك شكم   خورد و مؤ    هفت شكم غذا مي   

 خود عمل كند، نور ايماني است كـه از          هاي افراطي تواند برخلاف ميل    مي
 نيـازش غـذا     ي  بـه انـدازه    بر آن اسـاس      رسد و   طرف حضرت حق به او مي     

. را پـس بزنـد      بيـشتر  غذاخوردنِتواند هوس     خورد نه بيشتر و راحت مي       مي
بزنيـد ملاحظـه كنيـد كـه نـوري از            غذاي اضافي را پـس       دخواهي  ميوقتي  

آيد كه حاصل همان ورعي است كـه          تان مي   طرف پروردگارتان به كمك   
. دهــد صي را بــه شــما مــيانتخــاب كرديــد و آن ورع قــدرت دفــع هــر نقــ

ــؤمنين ــياميرالم ــد  م ــا «:فرماين ًكــن ورعــا تكــن زكي ًّ ِ َ ْ ُْ َ ِ ــاش،  34»َُ ــا ورع ب ب

                                                 
 .286، ص 67  بحار الأنوار، ج- 32

  .241 ص ،24 ج ه،الشيع  وسائل-33
  .274 ص ،تصنيف غرر الحكم و درر الكلم -34



159 ..............................................................................ورع،گوهر اصلي ماه رمضان 

تا آخـر عمـر   گمان كنيد ور نيست كه  ط  اين. ها خواهي بود    ترين انسان   پاك
 هستيد و بايد با همان شدتِ اوليـه حـرص خـود را     غذاي زياد مايل به   دائما  

 انسان از حاكميت اميـال      ،ور پروردگار كنترل كنيد، پس از مدتي با تجلي ن       
قرار عيد آزادي از خود     را  عيد فطر   طور كه     همان. شود  نفس اماره آزاد مي   

اند، عيد است چـون انـسان از دسـت خـود آزاد شـده و حقيقتـاً جـاي                      داده
  :ي مولوي به گفته. شادماني دارد

 پنبــه را از ريــش شــهوت بــر كنــي     جا كن كـه خـود را بـشكني          رقص آن 

 رقص انـدر خـون خـود مـردان كننـد           رقص و جـولان بـر سـر ميـدان كننـد           

 چون جهند از نقص خود رقصي كنند       چون رهند از دست خود دسـتي زننـد        

ــ ــيمطربانْـ ــد شان از درون دف مـ ــي  زننـ ــان كــف م ــا در شورش ــد بحره  زنن

زننـد و   گويد مردان الهي چون از دست خود راحت شوند كف مـي      مي
   .شوند خوشحال مي

در  يـك نـوع وحـدت    »تمركـز «اميدوارم به اين نكته رسيده باشيم كـه        
آورد و عــدم تمركــز انــسان را گرفتــار تزلــزل  شخــصيت انــسان پديــد مــي

وحـدت  ونـد،   حـلال و حـرام خدا     ر روي   تمركـز ب ـ  نمايـد، و      شخصيت مي 
چـون  . مناسب خود را كه يك نحوه يگانگي با خدا اسـت، بـه همـراه دارد         

 كه موضـوع آن موضـوع حقيقـي          ه وحدتي دست يافته   انسان در اين حال ب    
يابـد كـه      كنـد و لـذا در خـود مـي           مـي احـد   حضرت  هم سنخ   است و او را     

  . ه است، آن هم ارتباطي وجوديبا خدا ارتباط پيدا كردجانش 
مقصد دينداري قرب الـي االله اسـت و بهتـرين دينـداري آن اسـت كـه                  

ُخيـر ديـنكم «: فرمايند  مي رسول خدا . بهترين قرب را نصيب انسان بكند      ُ ِ ِ ُ ْ َ
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َالور َ »عْ
 بهترين دين براي شما ورع است، چون شديدترين قرب را نصيب           35
 انـسان   ؟ جـايي كـه    هـست دنيا جايي   در  آيا بالاتر از اين هم      . كند  انسان مي 

گـردد؟   ملكوت عالَم    اش منور به سير به سوي باطن و         كنار محبوب حقيقي  
 يعنـي   - در جـواب بهتـرين انـسان         ،ارنـد دهمه حـرف     كه اين    با اين  پيامبر

محـارم الهـي را      براي بهترين مـاه خـدا، موضـوع ورع از            - حضرت علي 
كشند، زيرا بهترين نتيجه كه همـان اُنـس بـا خـدا باشـد در ورع از         پيش مي 

ثمـر    هـا بـي     گـرفتن از ورع كوشـش       آيد ولي با فاصـله      محارم الهي پيش مي   
َو اعلم انه لا ينفع اجتهـاد لـا «: ندفرماي   مي حضرت صادق . خواهد بود  ٌَ َ ِ ْ ُ َ َّْ َْ ُ َٔ ْ َ َ

ِورع فيه َ َ  در راستاي متخلق بودن.  سود نبخشدبدان كه تلاشِ بدون ورع 36» َ
به ورع است كه روح و جان انسان با امامان معصوم همراهي خواهد داشت              

ُانا لـا نعـ«: فرمايند   مي امام صادق . كند  ها احساس نزديكي مي     و با آن   َ َ َّ ِ ُّد ٕ

َالرجل مؤمنا حتى يكون لجميع امرنا متبعا مريدا الا و ان مـن اتبـاع امرنـا و  ََ ِّ َ َِ ِ ِْ َْٔ َٔ ً َِٔ َ ِ ِ ِ َِّ ِ ٕ َْ ُ ُ َ ًُ ًِ َّ َِّ ِ َ َ ُُ َ َّ
َّارادته الورع فتزينوا به يرحمكم الله و كيدوا اعداءنا به ينعشكم اللـه ِ َّ ُِ َ ُ َ َُ ُْ َ َ ْْ ِْ ِ َِ َ َُ َٔ ِ ُ ْ َ َ َُ َّ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ  مـا   37» ٕ

 و از كنـد امر ما پيـروى  ي  كه از همه شماريم مگر اين شخصى را مؤمن نمى  
 پس خود را به آن آراسته كنيـد تـا           ،تبعيت امر ما، ورع و پرهيزكارى است      

 پارسائى و ورع بر دشـمنان مـا غلبـه           ي  واسطهه  خدا شما را رحمت كند و ب      
ــا خــدا شــما را رفعــت و بزرگــى بخــشد   ــد ت ــان كــه حــضرت  .كني  همچن

َانمــا «: فرماينــد مـي  َّ ِ ُاصـحابي مــن اشـتد ورعــه و عمـل لخالقــه و رجـا ثوابــه ٕ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َّ َ ْ ِ ِ ْ َٔ
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ِهؤلاء اصحابي َ ْ َٔ ِ َ ُ اصحاب و ياران من كسانى هستند كه داراى ورع شديد     38» َ
باشند و عملشان براى پروردگارشان باشد و اميد بـه ثـواب خداونـد داشـته                

عايـت ورع از محـارم الهـي        كه بـا ر     به اميد آن  . ندا  باشند، اينان اصحاب من   
 قـرار  البيـت  ي اصحابِ ذوات مقدس اهل وارد عالَمي شويم كه در زمره    

هـاي اُنـس بـا پروردگارمـان را بـر جـان خـود               گيريم و از آن طريق دريچه     
  . إن شاء االله.بگشاييم

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ْيا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين مـن قـبلكم « ُْ ُِ ْ َْ َِٔ َ ُ َ ََّ ََّ ََ َ َُ َِ ُِ َ ُُ ِّ ٓ َ ُّ

َلعلكم تتقون ُ َّ َ ْ ُ َّ َ َ«١  

اي كه به مبادي عقليِ دسـتورات عبـادي نزديـك             مستحضريد به اندازه  
شـود و     تـر فـراهم مـي       تها راح ـ   شدن آن   ي قلبي   شويم به همان اندازه زمينه    
هـاي ملكـوتي      ماند و امكـان ارتبـاط بـا صـورت           اعمال ما در حد قالب نمي     

دهـد افـق ايـن        تعقل در عبـادات بـه مـا نـشان مـي           . آيد  اعمال بهتر پيش مي   
افتد تـا خـود       در چنين شرايطي است كه قلب راه مي       . عبادت در كجا است   

شـود تـا    ء ديـن تأكيـد مـي   در اين رابطه از طرف اوليـا     . را به آن افق برساند    
. آنجا كه ممكن است جان خود را با عقل به حقيقتِ عبادات نزديك كنيم             

يَـا «: دفرماين ـ   دارنـد مـي    اي كه به اميرالمـؤمنين       در توصيه  پيامبر خدا 

ِعل ْ اذا تقرب العبـاد الـى خـالقهم بـالبر فتقـرب اليـه بالعقـل تـسبقیَّ ِْ ِ ِْ َ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِِ َ َِ ِ ِٕ ٕ ْٕ َّ ََّ ََ َ ِّ ْ ِ ِِ ُ َ َ ْهمَ اي   2»ُ
هـا متوسـل      شـان بـه نيكـي       گاه كه بندگان، جهـت قـرب بـه خـالق            آن! علي
هـا سـبقت      شوند تو با عقل بـه سـوي خالقـت نزديكـي بجـوي تـا از آن                   مي

 همـواره   تـا  مـا باشـد      هاي عبـادي   كار  در  كلي  اصلِ  توصيه  بايد اين  .گيري
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 ي قلبـي    نبهشاءاالله ج    إن ويرد   قرار گ  ماني عقلاني مباحث ديني مد نظر       جنبه
بـريم    سر مي   ي خياليِ عقايد و اعمالِ خود به         ظهور كند وگرنه با جنبه     ها  آن

  .كه امكان آلوده شدن به خرافات در آن هست
 جايگـاه جـوع و       در ابتداي كتـاب،    »روزه؛ مسير فناي في االله    «در بحث   

روزه تا حـدي روشـن شـد و ملاحظـه فرموديـد كـه چگونـه اگـر جـوع و                
برد   باشد انسان را تا فناي از خود و بقاي به حق جلو مي            دار    گرسنگي جهت 

و ملاحظه فرموديد كه ماه مبارك رمضان منزلي اسـت كـه اگـر كـسي در                 
دار نباشد حق توقف در اين منزل را نـدارد و عمـلاً               سلامت باشد ولي روزه   

منزل مـاه مبـارك رمـضان كمـالاتي بـه           . كند  بيرون از اين مقام زندگي مي     
دهد كه هيچ كس در هيچ جاي ديگري در هيچ زماني به آن              مقيم خود مي  

دار بودن، سـاير      شود، شرطش آن است كه در عين روزه         كمالات نايل نمي  
ي شـعبانيه، توصـيه       ي مشهور به خطبه      در خطبه  دستوراتي كه پيامبر خدا   

عمده آن است كه متوجه باشيم در ماه رمـضان          . اند مد نظر قرار گيرد      كرده
 كمالاتي دست يافت كه مخصوص همين مـاه اسـت و خداونـد              توان به   مي

  .آن كمالات را براي چنين موقعيتي مقرر فرموده است
فرمايـد در     اي كه در ابتداي بحث عرض شد خداوند روشن مـي            در آيه 

ماه رمضان در نظام عالم تحولي خاص در راستاي تجلي توحيد الهـي روي         
داري،  هـا نيـز بـا روزه    حول انسانكند هماهنگ با آن ت دهد كه اقتضا مي   مي
تلاش بنده در  .  خود غالب كنند   انيي جسم   ي وحداني خود را بر جنبه       جنبه

در مـاه رمـضان     » زمـان «دهـد     اين بحث نظر به شواهدي است كه نشان مـي         
» وحـدت «كثـرات در    ،خود گرفته كه در اثر آن ظرفيـت           ظرفيت خاصي به  
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معنـوي را بيابيـد و     ي ق گستردهتوانيد در هرچيز حقاي    جمع گشته و شما مي    
به اين معنا به مقام توحيد دست يابيد و حقيقت را در هـر چيـز بـه صـورت                    

ي مـاه رمـضان        در آسـتانه   در ايـن راسـتا پيـامبر خـدا        . جامع درك كنيد  
َّايهـا النـاس انـه قـد اقبـل الـيكم شَـهر اللـه بالبركـة و الر«: فرمايند  مي َ ِْ َِ َ َ ُ َْ ِ َّ ْ ُْ ُ َ ِ ِٕ َٕ ْ َٔ َ َْٔ َّ ُ َّ َ َحمـة و ُّ َِ ْ

ِالمغفـرة َ ِ ْ َ دهـد كـه بركـت و       مـي اين جمله خبر از وقوع شـرايطي خـاص           3»ْ
در اين ماه به ظرايفـي از حقـايق غيبـي           . رحمت و مغفرت را به همراه دارد        

هاي زير    ركطور كه كُ    همان. شويد كه مخصوص به خودش است       نايل مي 
 ر مـاه رمـضان     د ،ت خاصـي كـه دارد را برَكَـه گوينـد          ي شـتر بـا لطاف ـ       سينه

رسـد و      شـما اسـت، بـه شـما مـي          رحمت الهي كه الطاف ماوراي استحقاق     
ي صعود معنوي شما تماماً فـراهم         بندند تا زمينه    چشم را بر گناهانتان نيز مي     

ي خود نباشيد چون خداونـد در ايـن مـاه             شود و نگران هيچ چيز از گذشته      
 آن اسـت كـه ادب   هنر ما. كند با نور رحمت و مغفرتش با شما برخورد مي  

اين ماه را رعايت كنيم تا از نتايج تكـويني كـه در ايـن مـاه در عـالم واقـع                      
  .مند شويم  بهرهدشو مي

   ماه نظر بر جلال الهی

 صـحيفه كـه دعـاي ورود بـه مـاه رمـضان              44 در دعـاي     امام سجاد 
كنـد تـا ادب ورود بـه مـاه            دهند كه به مـا كمـك مـي          است، دستوراتي مي  

گويند كه    حضرت ابتدا حمد خدا را مي     .  و قالباً رعايت كنيم    رمضان را قلباً  
 عرضــهچگونــه بــه مــا لطــف كــردي و مــا را بــه چنــين شــرايطي رساندي، 
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َو الحمد لله الذي جعل مـن تلـك الـسبل شَـهره شَـهر رمـضان، «: رنددا مي َُ َ َ َ ََ َ ُْ ُْ ِْ ُّ َ ْ ِ ِ َِ َ َِ َِّ َّ ْ ْ

َشَهر الصيام، و شَهر الاسلام، و شَـ َِ َِ ْ ِ ٕ ْ َ َ َْ َهر الطهـور، و شَـهر التمحـيص، و شَـهر ِّْ َ َْ ْ َْ َِ ِ ْ َّ ِ ُ َّ

ُالقيام الذي انزل فيه القران، هدى للناس، و بينات مـن الهـدى ْ ْ َْ ِ ِ ٍِ ِّ َ َ ِْ َّ ً ُ ُ ٓ ُ ِ َِ ِ ْ ُٔ َّ ِ َ ْ و الفرقـان ِ َُ ْ  «

هاي رسيدن به خود، ماه خـود، مـاه رمـضان را              حمد براي خدايي كه از راه     
لام و ماه پاكيزه كنندگي و مـاه خـالص          داري و ماه اس     قرار داد كه ماه روزه    

كردن و ماه قيام است، ماهي كه قـرآن در آن نـازل شـد تـا هـدايتي بـراي                     
مردم باشد و حقايق روشني اسـت از هـدايت و بـصيرت و سـپس در ادامـه          

َفابـان فـضیلته علـی سـ«: فرمايند  مي َ ََ ُ َ َ ََ َ  ِاتمَـرُحُْ النَِ مـهَُ لـلَعَـَا جمَـِ بِورهُُّشْ الـرِِائَ

 پـس آشـكار كـرد برتـري آن را از سـاير      »ةَِورهُشْمَـْ اللِِائضَفَْ الَ، وةَِورُفوْمَْال
هاي فراوان و فـضائل مـشخص كـه در آن             ها و حرام    ها به جهت حرمت     ماه

دانند يكي از آن       دلايل برتري اين ماه را چند چيز مي         حضرت .ماه قرار داد  
 معنـا كـه در ايـن مـاه چيزهـاي          اسـت بـه ايـن      »ةَِورُفـوْمَْ الِاتمَـرُحُْال«دلايل  

 »ةَِورهُشْمَـْ اللِِائضَفَـْال«و ديگر دليل بر فضيلت اين مـاه      . فراواني حرام است  
ها را بشناسد و بـه        تواند آن   ها مي   هاي مشخصي است كه جان انسان       فضيلت

در ادامـه جهـت تبيـين       . آن دست يابد، از جمله وجود شب قدر در اين ماه          
 به جهـت عظمـت   ً»اَامظَعِْ اهِرِیَْی غِ فَّلحََا اَ مِیهِ فمََّرحَفَ«: فرمايند  موضوع مي 

از . ها حرام نيست، در اين ماه حرام است         ي ماه   اين ماه چيزهايي كه در بقيه     
توان انجام داد، مثل ايـن كـه          سر تعظيم به اين ماه هر كاري در اين ماه نمي          

 كـه در سـاير   داريد و حركاتي را شما در محضر انسان بزرگي ادب نگه مي  
َو حجر فیه المطاعم «و لذا . دهيد دهيد در آنجا انجام نمي ها انجام مي    مكان ِ َِ َ ْ َْ ِ َ َ َ
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ًو المشارب اکراما َ َ ْ ِ َ ِ َ َ  و انـسان در ايـن مـاه از خـوردن و نوشـيدن بـه جهـت                   »َْ
  . ي پذيرش هدايت خاصه گردد تا آماده. احترام به اين ماه منع شده است

بـه مـا نگـاه دقيـق و      نـسبت بـه ايـن مـاه    اند     در صدد  سجاد حضرت
زيـرا امكـان ظهـور      . عميقي بدهند و راز محرمات ايـن مـاه را تبيـين كننـد             

حقايق در اين ماه بـراي انـساني كـه نظـر خـود را از دنيـا و خـوردني هـا و                        
هاي آن منصرف كـرده باشـد فـراهم اسـت فقـط بايـد از بعـضي          آشاميدني

  .  خودداري نمايد، كه انجام دهدها مجاز بود ي ماه كارها كه در بقيه
اين يك قاعده است كه حقـايقي در ايـن عـالم هـست، اگـر توانـستيم                  

 حقايق است، نگه داريم جان مـا   حرمت مخصوصي كه مربوط به تجلي آن     
شود، به شرطي كه آيـات عظـيم خـدا را             ي تجلي انوار آن حقايق مي       آماده

ها عقـب بـزنيم و        ه جايگاه آن  ي غفلتمان را نسبت ب      پائين نياوريم بلكه پرده   
هـا بيفـزائيم و توجـه         ها را حفظ كنيم و بر حيرتمان نـسبت بـه آن             حريم آن 

ها نزديك كنـيم بـدون       ها بيندازيم و جان خود را به آن         خود را به سوي آن    
  .ها بكاهيم آن كه از عظمت آن

   اتيفيته و غفلت از کيمدرن

ين بود كه دين را تقليـل  هايي كه دنياي مدرن به دين زد ا      يكي از ضربه  
 در دعـاي خـود      پيغمبر خدا . داد و از حيرت انسان نسبت به دين كاست        

 خدايا حيـرتم را در مـورد        4ً»راُّيحََ تَيكِى فِندِْ زِّبرَ«: خواهند كه   از خدا مي  
يك وقت است بـه جـاي   . تا بتوانم جلال تو را حس كنم    . خودت زياد كن  
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همـه عظمـت حيـران شـود،      نـد و از ايـن  اين كه انسان به آيات الهي نگاه ك  
مثلاً به جاي نظـر بـه       . افتد  آورد كه از عظمت مي      قدر پائين مي    مطلب را آن  

همـه زيبـايي يـك جـا جمـع شـده،              هاي گل و اين كه چگونـه ايـن          زيبايي
 و  "هاي نبـاتي و سـلولز نيـست         ي سلول   گل چيزي جز مجموعه   ": گويد  مي

هاي  دهد و از نگاه به كيفيت     تقليل مي به اين راحتي نگاه ما را نسبت به گل          
كنـد كـه فقـط        طوري گلُ را به ما معرفي مي      . كند   غافل مي   در گل  موجود
ي آن مد نظر باشد، در اين حال گلُ بـا اسـكلت         گونه  هاي نظم رياضي    جنبه

كنند  ي گلُ تأكيد مي  گونه  ي رياضي   شود، بر نظم فوق العاده      فلزي يكي مي  
ــه عقــل قدســيِ  ــدون آن كــه ب ــايي ب ــد و زيب ــا و   جــاري در آن نظــر كنن ه

يك اسقف غربي در نقد نگـاه مدرنيتـه   . هاي موجود در آن را ببينند     لطافت
مدرنيته ماه را كه واقعاً مـاه بـود و در سـقف نيلگـون آسـمان در                  : گويد  مي

كـرد و بـا نگـاه بـه آن بـه       روان را تغذيـه مـي   اي زيبا، روح و  يك مجموعه 
 عقـل را حيـران       و مان بـه هـم پيوسـته شـده بـود          ي عجيبي كه در آس      رابطه
اي سنگي تبديل نمود  ، از ما گرفت و آن را به كره       منتقل مي شديم   كرد  مي

از خـود بايـد    . شـود   خورد و به زمين منعكس مي       كه نور خورشيد به آن مي     
ي زيباست كه ماه  بپرسيم واقعيت عالم كدام است؟ آيا آسمان آن مجموعه

 هـايي را بنمايانـد، يـا آسـمان چيـزي             دارد تا زيبايي    نقش  زيبايي نيز در آن  
هـاي سـنگيِ كوچـك و بـزرگ كـه اكـسيژن و هيـدرژن و             نيست جز كره  

ي اسـت كـه علـم       ي ـ واقعيت گل همين اجزا     آيا ها را فرا گرفته؟     نيتروژن آن 
هـا را دل      كند و يا كيفياتي ديگر هـم هـست كـه آن             تجربي از آن حس مي    

 ِّبرَ«: فرماينـد    مي  پيامبر ؟شود  ن خاضع مي  فهمد و در مقابل شكوه آ       مي
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كننـد چـشم دلـشان را بگـشايد تـا        از خداوند تقاضـا مـي     ً»راُّيحََ تَيكِى فِندِْز
كيفيات و شكوه موجود در عالم را بنگرند و حيرتـشان نـسبت بـه عظمـت                 

مولوي . است  همه زيبائي را خلق نموده         شود كه چگونه اين    ترخداوند زياد 
  : فرمايد خود ميهاي  در توصيه

ــر   ــي بخـ ــروش و حيرانـ ــي بفـ ــر    زيركـ ــي نظ ــت و حيران ــن اس ــي ظ  زيرك

ــد دل درســـت  زيركي چون كبر و باد انگيـز توسـت         ــا بمانـ ــو تـ  ابلهـــي شـ

 ـ      عقل عقل را قربان كن انـدر عـشق دوسـت         ست كوسـت  ها باري از آن سوي 

زيركي و رندي اين است كه خـود را حاشـا كنـي، و نـشانِ خـود گـم                    
  .ا از حقيقت نشان بيابيكني، ت

  ی خاصها ن و مکاها نراز محرمات در زما

هـاي آن مـاه        در نگاه به ماه رمضان متوجـه عظمـت         حضرت سجاد 
داننـد كـه       آن ماه را عظمت آن مـاه مـي          در شوند و راز وجود محرمات      مي

بايد حرمت نگه داشت و آن را مثل ساير شعائر عظيم داشـته تـا مفتخـر بـه                   
ِان الـصفا والمـروة مـن «: فرمايـد   خداونـد يـك جـا مـي       . متقواي قلب شوي   َ َ ْ َ َْ َ ََّّ ِ ٕ

ِشَعائر اللـه ّ ِ ِ ٓ : فرمايـد   صفا و مروه از شعائر الهي است و در جاي ديگـر مـي           5»َ
ِومن يعظم شَعائر الله فانها من تقوى القلـوب« ُ ُ َّْ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ٕ َ ِ َّ َ ِ َ َ َْ  و كسي كه شعائر الهي را       6»ِّ

مند اسـت و قلـبش از          از تقواي قلب بهره    ي آن است كه     بزرگ بدارد نشانه  
 آزاد از دهــد كــه قلــبِ ايــن نــشان مــي. هــاي شــيطاني آزاد اســت دسيــسه

                                                 
  .158ي  ي بقره، آيه سوره - 5
  .32ي  ي حج آيه سوره - 6
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ها را بزرگ بـدارد       تواند شعائر الهي را بشناسد و آن        هاي شيطان، مي    دسيسه
از جمله شعائر الهي ماه رمضان است كه مثـل          . ها نگذرد   و ساده از كنار آن    

ي در آن حرام است كه در غير آن مـاه حـرام             حضور در حرم الهي چيزهاي    
هـاي خـاص بـه جهـت آن           ها و يـا مكـان       ي محرمات در زمان     فلسفه. نيست

ها داراي ملكوت خاصي هستند و شرط اتصال          ها و زمان    است كه آن مكان   
 و در راستاي اتصال با ملكوت مـاه         7به آن ملكوت حرمت نگه داشتن است      

                                                 
يه مثـل   ي سـجاد     صـحيفه  45 در دعاي وداع با ماه رمضان در دعـاي            حضرت سجاد  - 7

كنند زيرا متوجه ملكوت آن مـاه         دهند و خداحافظي مي      سر مي  مقام ناله وداع با دوستي بسيار والا    
گزيده و  از كارهاى برماه رمضان را بار خدايا و تو :دارند  در قسمتي از آن دعا عرضه مي     ،اند  شده

اختـصاص داده، و از  برتـر  ها   ماهي  همان ماهى كه آن را از همه،اى واجبات مخصوصه، قرار داده 
سـبب قـرآن و   ه  ب ـ ،اى گزيدههاى سال بر    وقت ي  ا برترى داده، و بر همه     ها و روزگاره    زمان ي  همه
كه ايمان را در آن ماه چندين برابر نمودى و روزه را  سبب آنه كه در آن فرو فرستادى، و ب نوري

 و ايـن  ...ه بهتر است در آن بزرگ گردانيـدى  در آن واجب نمودى، و شب قدر را كه از هزار ما         
بهترين سودهاى جهانيان   ه  ده زيست نمود، و با ما مصاحب و يار نيكو بود و ب            ماه در ميان ما پسندي    

اش  شـدن شـماره    سررسيدن زمانش و تمام    ه وقتش و ب   ما را سودمند نمود، سپس هنگام پايان يافتنِ       
 بر مـا     از آن  يايكه جد  نمائيم مانند وداع كسي    از اين رو ما آن را وداع و بدرود مي          از ما جدا شد   
 .وحـشت و تـرس افكنـده      ه  وار است، و رفتنش از ميان ما، ما را اندوهگين ساخته و ب            بزرگ و دش  

درود بـر تـو اى       . ترين ماه خدا، و اى عيـد دوسـتان خـدا            اى بزرگ  خدا حافظ : گوئيم پس ما مي  
درود  ،ها مصاحب و يار بودى، و اى بهترين ماه در روزها و ساعت هائى كه با ما ترين وقت گرامي

َالـسلام عليـك مـن قـرين جـل قـدره موجـودا، و افجـع « .كه آرزوها در آن نزديك استبر تو ماهى     َ ُ ُ َْ َٔ ً َ ََ ْْ ُ َْ ْ َّ ٍ ِ ِ َ ََ َ ُ َّ

ًفقده مفقودا َُ ْ َْ ُ درود بر تو همدمى كه انس و خو گرفت هنگـامى كـه رو آورد و شـاد گردانيـد، و         »ُ
َالـسلام عليـك « .نـاك نمـود   غم و ترس افزود هنگـامى كـه رفـت و            وحشت َْ َ َ ُ ِمـن مجـاور رقـت فيـه َّ ِ ِْ َّ َ ٍَ ِ ُ ْ

ُالقلوب، و قلت فيـه الـذنوب ُُ ُّ ِ ِ ْ َّ َ َ ُ ُ هـا در آن نـرم و فـروتن گرديـد، و       اى كـه دل    درود بـر تـو همـسايه       »ْ
َالــسلام عليــك مــن ناصــر اعــان علــى الــشيطان، و صــاحب ســهل ســبل «. گناهــان در آن كــم شــد  َ َُ ُ ََّ ٍ ِ َِ ْ ِْ َ َّ َ ََ َ َ َُ ََٔ ٍ ِ ْ َ َ َّ

ِالاحـسان َْ ْ ِ اى كه ما را بر مغلوب ساختن شيطان يارى كرد، و مـصاحب و              تو يارى دهنده    درود بر  »ٕ
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چون بـه شـكوهِ ايـن مـاه         . شود  ان مي رمضان، رعايت دستورات اين ماه آس     
جلـي انـوار آن شـود كوچـك خواهـد شـد،             نظر كرديد هر ميلي كه مانع ت      

شـويد   طور كه اگر درست به دريا نگاه كنيد با شكوه دريا مرتبط مـي              همين
  . هاي كنار ساحل و نه باصدف

در راستاي نظر به حقايق ملكوتي عالم از طريق حـضور قلـب حـضرت     
  :  مي فرمايند»عليه تعالي االله نرضوا«امام خميني
عبـادات و مناســك و اذكــار و اوراد در وقتــى نتيجــه كاملــه دارد كــه  «

 قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گـردد و دل              ي  صورت باطنه 
انسان صورت عبوديت به خود گيرد و از خودسرى و سركـشى بيـرون           

 نفـس قـوى   ي اده از اسرار و فوائد عبادات يكى آن اسـت كـه ار       ...آيد
شود و نفس بر طبيعت چيره شود و قواى طبيعت مسخّرْ تحت قدرت و            

 نفس ملكوتى در ملك بدن نافذ گـردد،         ي  اراده سلطنت نفس گردد و   
عـصيان  «االله نسبت به حق تعالى شـوند كـه          ئكـةبطورى كه قوا چون ملا    

اى، و عمـل كننـد بـه آنچـه فرمـان بـراى آنهـا صـادر                   آن نكنند لمحـه   
 آن  ي  يكى از اسرار عبادات و فوائد مهمه، كه همـه مقدمـه           ....» شود مى

اســت، آن اســت كــه جميــع مملكــت بــاطن و ظــاهر مــسخّر در تحــت 
 ي   االله و متحرّك به تحريك االله شود و قواى ملكوتيـه و ملكيـه              ي  اراده

  االله ئكـةمت مـلا   شوند و همگى نسبت به حق تعالى سِ        نفس از جنود االله   
 فنـاى قـوا و ارادات   ي  ايـن خـود يكـى از مراتـب نازلـه         و. را پيدا كنند  

                                                                                              
كه وداع و بـدرود بـا او از روى دلتنگـى          درود بر تو نه آن    ... هاى نيكى را آسان نمود     يارى كه راه  

 درود بـر تـو كـه پـيش از           .آمـدن اسـت    ستوهه   آن ترك شده از جهت ب      ي  كه روزه  باشد، و نه آن   
 ملاحظه فرماييد چگونه حضرت با .بود، و پيش از رفتنش بر آن اندوهناكيم     آمدنش خواسته شده    

 .نمايند ملكوت ماه رمضان وداع مي
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و كم كم نتـايج بـزرگ بـر ايـن مترتّـب شـود و                .  حق ي  است در اراده  
 پيدا كند و جنود     عبادت االله ه   طبيعى الهى گردد و نفس ارتياض ب       انسانِ

ابليس يكسره شكست خورده منقرض شوند و قلب و قـواى آن تـسليم        
 ي  و نتيجـه  .  باطنـه در آن بـروز كنـد        حق شوند و اسلام به بعض مراتب      

 او  ي   اراده به حق در دار آخرت آن شود كه حق تعالى اراده            اين تسليمِ 
 ـ و او را م    را در عوالم غيب نافـذ فرمايـد         و  ل اعـلاى خـود قـرار دهـد        ثَ

 ذات مقدس هر چه را بخواهد ايجاد كنـد بـه مجـرّد اراده           چنانچه خودِ 
چنانچه بعـضى    م آن طور قرار دهد؛     اين بنده را ه    ي  موجود شود، اراده  

راجع به اهـل بهـشت       از اهل معرفت روايت نمودند از رسول اكرم         
طلبـد وارد    آيد پيش آنهـا؛ پـس از آن كـه اذن ورود مـى              كه ملكى مى  

دهـد بعـد از آن كـه از      اى از جناب ربوبيت بـه آنهـا مـى          شود و نامه   مى
نامـه اسـت بـراى هـر        خداى تعالى به آنها سـلام ابـلاغ نمايـد و در آن              

ُمن الحـى القيـوم الـذى لـا يمـوت « :انسانى كه مخاطب به آن است      ُ َ ََّ ِ ُّ َ ِّ َ ْ ِ

ُالى الحى القيوم الذى لا يموت ُ َ َّ ِ ُّ َ ِّ َ ْ ْاما بعد، فانى اقول للشى. َ َّ ِ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ْء كـن  ّ ُ ِ

ُفيكون ُ َ ْو قد جعلتك تقول للشى. َ َّ ِ ُ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ُء كن فيكـون َ ْ َ ْ ُ َّفقـال صـلى اللـه . ِ

ــه ْيقــول احــد مــن اهــل الجنــة للــشى فلــا: ٓعليــه و ال َّ ِ ِِ َّ َ َِ ْ ْ ٌ ُ َء كــن الــا و  َ ّ ْ ُ ِ

ُيكــون حــى قيــومى كــه    ســوى  بــه،ميــرد از حــى قيــومى كــه نمــى 8».َ
، پـس موجـود     »بـاش « اما بعد، من چـون بـه هـر چيـز گـويم            . ميرد نمى
 موجود» اشب«  تو را نيز چنان قرار دادم كه به هر چيز بگويى            و شود مى
احـدى از اهـل بهـشت بـه چيـزى           « :ندفرمود االله گاه رسول  آن. شود
ست  ا اي و اين سلطنت الهيه   » .كه موجود شود   مگر آن » باش« گويد نمى

                                                 
  .)با اندكى اختلاف(  1061، ص 2 علم اليقين، ج - 8
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 خود و تـرك سـلطنت هواهـاى         ي  كه به بنده دهند از براى ترك اراده       
  9»نفسانيه و اطاعت ابليس و جنود او 

ه تقـواي الهـي هـستند در      هايي كه سراسر منـور ب ـ       ماه رمضان براي قلب   
ي عالم غيب و معنويـت        ها را به سوي بيكرانه      نهايت شكوه است تا راه قلب     

كنـد و     بگشايد، هر اندازه حرمت آن را رعايت كنيم شكوه آن ظهـور مـي             
گردد، مثل حضور در مسجد       بركات رعايت محرمات اين ماه نصيب ما مي       

 وارد شده؛ بـا حـضور       الحرام و رعايت آداب و دستوراتي كه در آن مكان         
 شما تغييـر كـرد زيـرا در مكـاني            جان كنيد فضاي   در آن مكان احساس مي    

 و  10قرار داريد كه باطن آن بيت المعمور يعني محل حضور ملائكـه اسـت             
ي ارتبـاط   شما با رعايـت آداب و دسـتورات مربـوط بـه آن مكـان شايـسته             

  .شويد روحاني با بيت المعمور مي

  ورت المعميماه صعود تا ب

شاءاالله اين براي عزيـزان يـك قاعـده باشـد كـه بـا رعايـت حرمـت                     إن
هـاي    ي ارتبـاط قلـب خـود را بـا جنبـه             هـاي مقـدس، زمينـه       ها و مكان    زمان

تفـاوتي از كنـار چنـين         ها فراهم كنيـد و مواظـب باشـيد بـا بـي              ملكوتي آن 
 در  و ورودها نگذريد به همـين جهـت عمـلاً بـراي حـضور      ها و مكان  زمان
  . كنند غسل كنيد  توصيه ميها ها و مكان معنوي آن زماني فضا

                                                 
  .32، ص ةا آداب الصلو- 9

 . رجوع شود8، ص 55 بحارالانوار، ج  به- 10
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باشـد و     هاي مقدس به عـرش متـصل مـي          ها و مكان    باطن ملكوتي زمان  
:  پرسـيده شـد  از حـضرت صـادق  . عالم عرش منور به اسماء الهي است     

َانه سئل لم سمي الكعبة كعبة قال لانها مربعة فقيل ل« َ َِ َ ٌ َ َّ َ َ َُ ََ َّ ََّٔ ِ َ َ ً ُ َْٔ َْ َ ْ َ ِّ ُ ُِ ِ ًه و لم صارت مربعة ُ َ ََّ َ ُ َْ َ َ ِ ُ
ُقال لانها بحذاء بيت المعمور و هو مربع فقيل له و لم صار البيت المعمور  َُ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ َْ ْْ ْ ُْ َ ََ ََ ُ َِ ُ َ ِ َِ َّ ُ ِ ِ ِ َ ِ َ َّ َٔ ِ َ َ

َّمربعا قال لانه بحذاء العرش و هو مربع فقيل له و لم صار العرش مرب َّ ََّ َ َُ َ ُ َ ُُ ْ َ َ ٌ َ ْ َْ َْ َ َِ ُ َُ ِ َِ ُ ِ ِ َ ِ َّ َٔ ِ َ َ َعا قال ً َ ً

َلان الكلمات التي بني عليها الاسلام اربع سـبحان اللـه و الحمـد للـه و لـا  َ َ ْ ٌ َ ْ ُ َِ َِّ َِّ ُ َْ َ َْ ُْ ْ ََٔ ُ َ َّْ ِ ٕ ْ َ َ َ ِ ِ َّ ِ
ِ َ َٔ ِ

َاله الا الله و الله اكبر ْ َٔ ُ ُ ََّ ََّ َّ ِ ِٕ چون چهـار   : ندفرمود  شد؟ يده كعبه نام  ، چرا كعبه  11»َٕ
برابر بيـت  در ون چ: ند چرا چهارگوش شده؟ فرمود  :گوش است، گفته شد   

چرا بيت المعمـور چهـار      : المعمور است كه چهار گوش است، و گفته شد        
چون در برابر عرش است كـه چهـار گـوش اسـت،     : ندگوش است؟ فرمود 

زيرا اسلام بر چهار اسـم      : ندچرا عرش چهار گوش شده؟ فرمود      گفته شد؟ 
 اللّـه و اللَّـه   ، و الحمد للّـه و لا إلـه إلاّ        االله سبحانبنا شده كه عبارت است از       

ي خـدا محـاذي بيـت         ملاحظه بفرمائيد چگونه انسان در طواف خانـه       . أكبر
ي منور بـه اسـماء      گيرد كه محاذي عرش است و عرش اله         المعمور قرار مي  

بـه همـين    . باشـند   ي نظر به حـضرت حـق مـي           كه دريچه  اي است   چهارگانه
  . گردد ل ميشود انسان در سفر حج به ملاقات خداوند ناي جهت گفته مي

ِاخبرني عن قول «:  پرسيدماز امام صادق  : گويد  حفص بن غياث مي    ْ َْ ََٔ ِ ْ ِ ْ

َّالله عز و جل ََّ َ َ ِ ُشَهر رمضان الذي انزل فيه القران «َّ َٓ ْ ُ ْ ِ ِِ َ ِ ْ ُٔ َّ َ َ ُ ِ كيـف انـزل القـران فـي »ْ ُ ٓ ْ ُْ ْ َ ِ ْ ُٔ َ َ

َشَهر رمضان و انما انزل القران في مدة عشرين ُ َِ ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُّ َٓ ْ َ َْ َ َْ ُٔ ِ ٕ َ َ سنة اولـه و اخـره فقـالْ َ َ ُ ُ ِ ٓ َ ُ ُ َّ َٔ ً َ َ 

َانزل القران جملة واحدة في شَهر رمـضان الـى بيـت المعمـور ثـم انـزل مـن  َِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ُْٔ ً َُّٔ ُ ِ ُ َ ْ َ َ ْْ ْْ ِْ َ ِ ٕ َ ً َ َُ ُْ َ ٓ ُ
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َالبيت المعمور في مدة عشرين سنة َ َ ُِ ْ ِ ِِ َّ ِ ُ َ ْْ ْ ِْ   خـداى عـزّ    ي  من خبر ده از گفته    ه   ب 12»َ
 » كه نازل شـده در آن قـرآن         است ى، ماه ضانماه رم «: فرمايد  كه مي  و جلّ 

 قـرآن در مـدت بيـست        در حالي كه  چگونه قرآن در ماه رمضان نازل شده        
 قرآن در ماه رمضان به بيـت  ي سال از اول تا آخرش نازل شده؟ فرمود همه  

  . المعمور نازل شده و در مدت بيست سال از بيت المعمور نازل شده است
تورات ماه رمضان بـا بيـت المعمـور كـه     ما از طريق رعايت آداب و دس  

  .شويم مقام جامعيت قرآن در آن قرار دارد مرتبط مي
آيـد و      نفس اماره در كنترل شما در مي       ، ماه رمضان  با رعايت محرماتِ  

هـاي مقـدس      ها و مكان    از اين طريق حجابِ بين شما و باطن ملكوتي زمان         
 و  ه زيـارت ائمـه    شـود ب ـ    در همين رابطه بـه مـا توصـيه مـي          . شود  رفع مي 

 مثـل ورود بـه مـاه رمـضان اسـت،            ها برويد، ورود به حرم ائمـه        زاده  امام
آيـد ولـي مـا بايـد بـه سـراغ        فرقش آن است كه ماه رمضان به سراغ ما مـي      

هاي مقدس برويم تا با زير پاگذاردن نفس اماره و تحمـل سـختيِ راه            مكان
  . ها قرار گيريم در فضاي روحاني مخصوص به آن مكان

اش را اميـال      مشكل بشر در ابتداي امر آن اسـت كـه اميـال نفـس امـاره               
، ناخود  است   داند، غافل از آن كه حقيقت او از جنس ملكوت           خودش مي 

ي او كاملاً خود را به جـاي خـودِ واقعـي او جـا        نفس امارهو را خود گرفته  
يك . تفهمد چه كلاهي سرش رفته اس       ها هم آدم نمي     زده و به اين راحتي    

شود به جاي رجوع به حقيقتِ معنـوي          مرتبه بعد از ده سال انسان متوجه مي       
خود كه عين بندگيِ خدا است، در قالب زنـدگيِ دينـي بـه دنبـال ارضـاي                  

                                                 
 .62ق، ص  أمالي الصدو- 12



178 رمضان دريچه رؤيت...........................................................................................

حتــي ممكـن اســت متوجــه شـود تمــام كــشف و   . اميـال خــود بـوده اســت  
كرده تا اين بيمار      اش بوده است، نظر مي      شهودهايش، كشف و شهودِ نفس    

 و به حق  كرده فاني در خود شده كرده، فكر مي   پيدا كند و شفا پيدا مي      شفا
اش    و مظهر اسم شافي خداوند شده است، بعد متوجه شده نفس            باقي گشته 

بخشيده و قدمي در مـسير        قوي بوده و با قوت نفس آن بيماري را بهبود مي          
همـين جهـت    ، نه عبداالله و به        ، عبدالنفس بوده    عبوديت الهي برنداشته است   

قدر كار سخت اسـت، ولـي بحمـداالله بـراي             اين. به هيچ قربي نرسيده است    
انـد، راهـش ايـن اسـت كـه آدم       رهايي از اين خطر، جلوي ما راه قرار داده        

وجــود مقــدس . اش را از خــودش جــدا ببينــد كــاري بكنــد تــا نفــس امــاره
َاعدى عدوك نفسك التي بين «:  فرمودند پيامبر ْ َ ِ َّ َ ُ ْ َ ُ ََ ِّ َ ْ ْجنبيکَٔ َ ْ تـرين     دشـمن  13»َ

َبــين «. تــر اسـت  دشـمنانت همـان نفــسي اسـت كــه از همـه بــه تـو نزديـك       ْ َ

ْجنبيـک َ ْ پـس معلـوم   .  را اگر آسان بخواهيم معنا كنيم يعني پـيش خـودت      »َ
احتمال است كه دشمن ما همچون ديوي در پيش ما است، به اين معني كه               

 خود را وني شمادشمن در. بشويد اين خطر هست كه خودتان ضد خودتان 
توانيد از طريق رعايت محرمـات الهـي    كند و شما مي  به اسم شما مطرح مي    

اي اسـت كـه نفـس امـاره را از             از آن فاصله بگيريـد و ايـن بهتـرين وسـيله           
  . فطرتمان جدا كنيم

بايد بدانيم در ماه مبارك رمضان بنا است بـا درگيـري بـا نفـس امـاره،                  
آن نجـات دهـيم تـا در فـضايي ديگـر      حقيقت خود را از دسـت و چنگـال         

اگـر دقـت بفرمائيـد تمـام     . تنفس كنـيم و بـه عـالم ملكـوت متـصل شـويم       
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دستورات شريعت به طور كلي و در ماه رمضان بخـصوص، بـراي جـدايي               
اگـر  . نفس اماره از حقيقت خودمان است تا آن را خود به حساب نيـاوريم             

د را خـود گرفتـه، حـس        ي خـو    كسي اين فاجعه را كه به كراّت نفس اماره        
ي    در خطبـه   هـاي مـاه رمـضان كـه پيـامبر           العمـل   فهمد دسـتور    نكند نمي 
  :به قول مولوي. فرمايند چه اندازه اساسي است شعبانيه مي

 آشـام بـود     كه جان پنداشـت خـون       آن اش دام بـود     حيله كـرد انـسان و حيلـه       

ها  د كه از دامكشند به اين امي هاي نفس اماره نقشه مي     ها با زرنگي    انسان
ها دام    رها شوند، در حالي كه در فضاي عملِ مطابق نفس اماره، همان نقشه            

  . آشامد ها را مي آن پندارند، خون است و آن چه را به عنوان راحتيِ جان مي
ــود   ــه ب ــدر خان ــست و دشــمن ان ــه در بب ــود   حيل ــسانه ب ــن اف ــون از اي  ي فرع

د بـست، غافـل از ايـن كـه          در را به اميد آن كه دشـمن وارد خانـه نـشو            
دشمن در خانه بود و خود را جاي صاحب خانه جا زده و صاحب خانـه بـه         

ي    به دشمن خود جاي داده و اين راه و رسم همـه            ،قصد جاي دادن به خود    
 ايـستاد تـا نـور حـضرت         فرعون مقابل حضرت موسـي    . فرعونيان است 

د كـه دشـمن     وارد زندگي او نشود، زيرا چيزي را به جاي خـود گرفتـه بـو              
 را بپـذيرد، بـه      به جاي اين كه آن را بيرون كند و حضرت موسـي           . بود

كنيم كه دشـمن را   طور عمل مي   ما عموماً همين  . مقابله با حضرت برخاست   
كنـيم تـا بـالأخره بـا          گيريم و دوست را از خود دور مي         به جاي دوست مي   

 جـان از     عزيز مـصرِ    به توصيه  طلوع ماه رمضان، يوسف زنداني سر برسد و       
َّمـا خطـبكن اذ راودتـن «: بـازِ اميـال نفـس امـاره بپرسـد           گرِ هوس   زنان حيله  َُّّ َ َ ْ ِ ٕ ُ ُ ْ َ َ
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ِيوسف عن نفسه ِ ْ َّ َ َ گاه كه يوسـف را بـه سـوي خـود دعـوت كرديـد         آن14»ُُ
ٍقلن حـاش للـه مـا علمنـا عليـه مـن سـوء«جريان چه بود؟     ِ ُِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ َ َّ َ َ ْ گفتنـد منـزه     15»ُ

عنـوان مظهـر       بـه  -در اين هنگام زليخـا      . در او نديديم  است خدا ما هيچ عيبي      
ُّالـان حـصحص الحـق« : گفت -كامل و تمام نفس اماره     َ َ َْ َ ْ َ  الآن حـق آشـكار      16»ٓ

كـردم و خداونـد بـا ظهـور           شد، من بودم كه او را به سوي خود دعوت مي          
 طور كـه رسـول خـدا         زليخا و زنان مصر را به اقرار واداشت، همان         ،حق

 بـا طلـوع مـاه رمـضان شـيطان بـسته و              17. تسليم خود كردند   شيطان خود را  
َومـا «: دهد ايستد و يوسف جان شما ندا سر مي      نفس اماره از تحرك باز مي      َ

َابرىء نفسي ان النفس لامارة بالـسوء الـا مـا رحـم ربـي ِّ َ َ ََ َِ َّ ِ ِٕ ِٕ ُّ ِ ٌ َّ َٔ َ ْ َّْ َّ ِ َ ُ ِّ َ  مـن خـود را از       18»ُٔ
هـا اسـت مگـر آن كـه           دي كـار نفـس دعـوت بـه ب ـ         ،دانم  ها بري نمي    عيب

يعنـي  . پروردگارم رحم كند؛ و حالا شرايط رحمت پروردگار فـرا رسـيده           
آدم در چنين شرايطي بايد مواظب باشد كـه يـك جريـاني در درون خـود                 
دارد كه هر لحظه امكان ايجاد غفلت از محرمات ماه رمضان را در او پديد               

ه بايـد بـه آن      فهمد يك ناخودي در درون دارد ك         مي يوسف. آورد  مي
ِومـا ابـرىء نفـسي«: دارد  سوء ظن داشت و لذا اظهـار مـي         ْ َ ُ ِّ َ َُٔ مـن از خـودم     » َ

خواهد   آمده جاي خود راستين نشسته و مي  يگوي  بيمناكم، يك خودِ دروغ   
  .اميال خودش را به ما تحميل كند
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  ت ين برابر ظرفيزمانی با چند

 مـاه مبـارك     بـا دسـتورات   تـا   با اين نيت كه خداوند اراده كرده اسـت          
رمضان ما را از دست نفس اماره برهاند به آن دستورات رجوع فرمائيـد تـا                

وقتـي در چنـين فـضايي قـرار         . نفس اماره نتواند خود را به جاي مـا بنـشاند          
ْانفاسـکم «:  در وصـف آن فرمودنـد      شود كه رسول خـدا      گرفتيم آن مي   ُ ُ َ ْ َ

ْفیه تـسبیح َْ ِ هايتـان حكـم تـسبيح     يدنشود كه نفََس كـش      شرايطي فراهم مي   »ِ
ي انـسان متعـالي شـد     زيرا وقتـي انگيـزه  . كند حضرت پروردگار را پيدا مي    

اگـر  . دهـد   صِرف بودن او در آن انگيزه، او را در حالتي روحاني قـرار مـي              
داري متوجه مقام و عظمـت آن مـاه           وارد ماه رمضان شديم و در عين روزه       

ــادي   ــرديم، ع ــت ك ــريم آن را رعاي ــشتيم و ح ــري گ ــه  ت ــا ك ــاتِ م ن حرك
مثل وقتي كه در مـسجد الحـرام        . كشيدن باشد تسبيح الهي خواهد بود       نفس

بايـد محـرم باشـيد و محرمـات آن مقـام را رعايـت       : شويد كه اولاً    وارد مي 
در ماه رمضان بـه مـا       . متوجه باشيد در سرزمين حرم الهي هستيد      : ثانياً. كنيد

ب چند بار تكرار كنيـد كـه ايـن         اند اين نكته را هر روز و هر ش          دستور داده 
ماه كه ما در آن قرار داريم ماهي اسـت كـه روزه بـر آن واجـب شـده، تـا                      

َو هـذا شَـهر عظمتـه و «: فرماينـد بگـو     مـي . دن ـ نگير  فـرا   ما را  ها  گي  روزمره َُ َْ ْ َّ َ ٌَ َ

َكرمته و شَرفته و فضلته على الشهور و هو الشهر الذي ف َِ َّ ُ ْ ُ ُ َُّ َُّ ُ ََ َ َِ َُ َ َ َ َْ َّ ْ َّ َّرضت صيامه علي َّْ َ َ ُ َ َ َِ َ ْ

َو هو شَهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس و بينات مـن الهـدى  ً َ َُ ْ ْ َْ َ َِ ِ ٍِ َ ُ ُِّ َ َ ْ َِ َّ ٓ ُ ِ َِ َ ْ َٔ َّ َ َ ُ ْ
ْو الفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شَـهر ِ ْ ْ َْٔ َ َْ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َْ َِ ْ َ َُ َ ِ َ  بـا متـذكر     »ِ

ْانفاســکم فیــه تــسبیح« در آن هــستيد شــدن بــه چنــين مــوقعيتي كــه     َْ ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ« 
ــرار دارد و   كــشيدن نفــس ــق ديگــري ق ــان در اف ــ«هايت ــِ فمْکُمُوْنَ ــِ عهِیْ  »ةَادبَ
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ملاحظـه كنيـد وقتـي انـسان در     . هايتان در ايـن مـاه عبـادت اسـت      خوابيدن
ــه ســاده   ــرار گرفــت چگون ــاره ق ــرين  فــضاي آزاد از حاكميــت نفــس ام ت

ي خـود     هد بود چه رسد به كارهايي كه بـا اراده         بخش خوا   كارهايش نتيجه 
هايتـان كـه جهـت رضـايت           و عمـل   »ولبُـقَْ مِیهِ فمْکُُلمَعَ«و  . دهد  انجام مي 

ــرا . گيــرد دهيــد مــورد قبــول حــضرت حــق قــرار مــي  الهــي انجــام مــي زي
ها امكان نظر به حـق را         هاي بين عبد و رب بسيار رقيق شده و انسان           حجاب

هاي  خداوند در اين ماه به نحو خاصي حجاب      . اند  دهدر اعمال خود پيدا كر    
طلبنـد تـا      كه بنـدگان مـي      را كند تا راهي    اش را برطرف مي     بين خود و بنده   

بين خودشان و مولايشان گشوده شود، باز شود و بـراي يـك بـار هـم كـه                   
ــد    ــه كنن ــد را تجرب ــا خداون ــاط ب ــي ارتب ــزه و معن  رســول خــدا .شــده م

َّو من اد«: فرمايند  مي َٔ ْ َ َى فيه فرضا كان له ثواب من ادى سبعين فريضة فيما َ ْ ِْ ًِ ََٔ ِ َ ََ َ َِ َ َّ ْ ُ َ َُ َ َ ً ِ

ِسواه من الشهور ُ ُّ َ َِ ُ  اگر كسي يك واجب در اين مـاه انجـام بدهـد مثـل آن                »ِ
َو من تلـا فيـه ايـة مـن «.  ديگر انجام دهد   هاي  ماهاست كه هفتاد واجب در       َ َِ ً ٓ ِ َ َ ْ َ

ِالقران كان له مثل اجر ْ َٔ ُ ْ َِ ُ َ َ ِ ٓ ْ ُ ِ من ختم القران في غيره من الشهورْ ُ ُّ َ َ َِ ِ ِ ْ َْ َ ٓ ُ ْ َ َ  و اگـر كـسي      »ْ
هاي ديگر قرآن را  يك آيه در اين ماه تلاوت كند مثل اين است كه در ماه  

فرمائيـد ظرفيـت زمـان در ايـن مـاه چقـدر زيـاد                 ملاحظه  . ختم كرده است  
ش بـه   پروردگـار  بـا     ي بنـده    است، زيـرا خداونـد اراده كـرده اسـت رابطـه           

.  را پيدا كنند    قرب به سوي خدا     تا بندگان راه   هموار شود ترين شكل     املك
ــس از آن ــان    پ ــادات و در زم ــاير عب ــد، در س ــدا ش ــه راه پي ــر   ك ــاي ديگ ه

شناسد   ها مشخص است و انسان سرگردان نيست، زيرا قلب مي           گيري  جهت
  . گيري كند به كدام سمت جهت
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ِصلاة في مـسجد«: فرمايند   مي رسول خدا  ِ ْ َ ِ ٌ َ َي تعـدل عنـد اللـه عـشرة َ ََ َ َ ِ َِّ ْ ِ ُ ْ َ

ِالاف صلاة فـي غيـره مـن المـساجد الـا المـسجد الحـرام فـان الـصلاة فيـه  ِ ِ ٍِ ِ َِ ََ َّ ََّ َِ ِٕ َٕ َ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َ َّْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ٓ

َتعدل مائَة الف صـلاة َ ِ ْ َٔ َ ِ ُ ِ ْ برابـر ده  ) مسجد النّبـى ( نماز در مسجد من    ثوابِ 19»َ
ت، زيـرا ثـواب نمـاز در         جز مسجد الحـرام اس ـ     ،هزار نماز در مساجد ديگر    

 ايـن   .مسجد الحرام برابر ثواب يك صد هزار نماز در مساجد ديگـر اسـت             
تـان    معني است كه اگر هـزار ركعـت نمـاز در مـسجدِ محـل زنـدگي                  بدين

بخوانيد و نتايجي در راستاي اُنس بـا خـدا نـصيبتان شـود در مـسجد النبـي                   
و تـا   . رسيد  يج مي  فراهم است كه با دو ركعت نماز به آن نتا           طوري شرايط

شود و اگـر صـد هـزار نمـاز در              بين شما و خدا رقيق مي      اين اندازه حجابِ  
اي برسـيد، در      مسجدِ محل سكونت خود بخوانيـد و بـه نتـايج فـوق العـاده              

مسجدالحرام شرايطي فراهم است كه با دو ركعت نماز به آن نتـايج دسـت        
هـاي بـين شـما و         بخوانيد تا حجـا     شما صد هزار ركعت نماز مي     . يابيد  مي

تر بتواند به خداوند رجوع كند، خداونـد در           خدا رقيق شود و قلبتان راحت     
ترين شـكل     مسجدالحرام شرايطي فراهم كرده است كه اين رجوع به عالي         

 شما بتوانيد راه را پيدا كنيد و با عالم اعلا بهتر مأنوس شويد              تافراهم گردد   
را بفهميد و برايتان روشـن شـود        تا حدي كه معني قلم اعلا و لوح محفوظ          

  . ي رباني چگونه است در حضور حق قرارگرفتن به چه معني است و لطيفه
هـايي دارنـد، بعـضي از         هـا چنـين توانـايي       طور كه بعضي از مكان      همين

اند كه انسان را تا رجوع به وجود مطلق و ضـيافت              ها آنچنان پر بركت     زمان
 در رابطـه بـا مـاه رمـضان      خـدا د به همين جهت رسولنده االله صعود مي  
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ِشَـهر هـو عنـد اللـه افـضل الـشهور و ايامـه افـضل الايـام و لياليـه «: فرمودند ِِ َِ َ َ َِ َّ ََّٔ ْ ُ َُ َْ َْٔ َٔ َُٔ ُْ َِ ُ ُّ َّ َ ْ ُ ٌ
َافضل الليالي و ساعاته افضل الساعات هو شَهر دعيتم فيه الى ضيافة الله و  َِ ِ َِّ ََّ َ َِ َ ِ ٕ ِ ِ ِْ ُ ُ ٌ ْ َُ ُ َ َِ َّ ُ َُ َْ َْٔ َُٔ َ

ْجعلتم  ُ ْ ِ ِفيه من اهل كرامة اللهُ ِ َِّ َ َ َ ِ ْ َٔ ْ ِ هـا    ماهي است كه در نـزد خـدا برتـرين مـاه    »ِ
ها و سـاعات     هاي آن برترين شب     است و روزهاي آن برترين روزها و شب       

آن برترين ساعات است، ماهي است كه شما را به ميهماني خداوند دعوت             
زيـرا  . انـد    االله بـه حـساب آورده      ي اهـل كرامـت      اند و شما را در زمره       كرده

كنـد و در       ملاقـات مـي    خداونـد وقتي قلب انـسان در ميهمـاني خداونـد بـا            
ي اهـل      به جهت واقع شدن در زمره      ،معرض پرتو علم ذاتي الهي قرار گيرد      

كـه از مطلـق ذات    گيرد  مـي  انـواري قـرار   كرامت الهي، در معرض تجليات      
ات الهي آشنا    ماه رمضان با علم و حي      دارِ  كند و از اين طريق روزه       تجلي مي 

 موجـود در  بيند سراسر عالم صورت علم اوسـت و وحـدت             گردد و مي    مي
آيـا خداونـد بـه      . نمايـد    خـود احـساس مـي       عالم را بـا جـان و دلِ        بين اشياءِ 

   !دهد؟ ميهمانش كه بخواهد اكرامش كند كمتر از اين مي

  دیيهمانی به مقام جمع توحيماه م

اي  گـردد و راز ادعيـه      مـي  منـور   اهـل االله   انسان در اين ماه به علم قلوبِ      
فهمـد ايـن    شود و مي مثل دعاي سحر و دعاي ابوحمزه بر قلبش گشوده مي   
فهمـد كـه      هـا را مـي      دعاها انعكاس آثار ميهماني خدا است و تنها قلبـي آن          

. خودش اهل اين ميهمـاني باشـد و از ارتبـاط بـا اعـلا عليـين بيگانـه نباشـد                    
زيرا .  است  اين جفا به سخن رسول خدا      نفرمائيد ما از اين جنس نيستيم،     

ٍفاسـالوا اللـه ربكـم بنيـات «: حضرت كـسي را اسـتثناء نكردنـد و فرمودنـد           َّ ِ ِ َّْ ُ َّ َ َ ُ َٔ ْ َ

ِصــادقة و قلــوب طــاهرة ان يــوفقكم لــصيامه و تلــاوة كتابــه ِ ِ ٍ ٍ ِِ َ ِ َ َ ََ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ِّ ٍَ ُ ْ َٔ ُ َِ َ ُ  بــا نيــت هــاي »َ
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داري بـراي او و       در روزه هاي پاكيزه از خداوند بخواهيد كـه          صادق و قلب  
كافي است شما اميدوار بـه او باشـيد    . تلاوت كتاب او شما را موفق گرداند      

ــر ــضان و     . و لا غي ــاه رم ــد حــضور در م ــدا ممكــن اســت فكــر كني در ابت
رود و احساس خلأ آن را        ماه رمضان مي   ولي وقتي  داري چيزي نيست    روزه

، پـس در    الا فـرق دارد   با ح شويد چقدر شرايط      يابيد متوجه مي    در خود مي  
ايد و راز ايـن همـه         حال حاضر اميدوار باشيد كه به ميهماني خدا وارد شده         

ي    در دعاي چهل و چهارم صحيفه      شادي و سروري كه حضرت سجاد     
اند اين ماه، ماه      سجاديه دارند را همين بدانيد، چون حضرت به واقع مطمئن         

سماء و صـفات خـود نايـل        ميهماني خدا است و ميزبان، ميهمان خود را به ا         
گشايد، آزاد از زمان گذشته و        كند و اسرار عالم وجود را بر قلب او مي           مي

دهـد و بـه مقـام جمـع توحيـد             ي عالم وجود راهـش مـي        آينده، در بيكرانه  
رساندش تا هر گونه شركي را نجاست حساب كند و هرگز اجازه ندهد    مي

  .  خداوند بيندازداش شود و جهت جان او را به غير شرك وارد قلب
ايد حكايـت از   كه توفيق داريد و چشم خود را به ماه رمضان دوخته          اين

ي گشايشي است كه ماه رمضان برايتان آورده و        تان آماده   آن دارد كه قلب   
ايـن يـك محبـت خـاص        . خداوند شما را متذكر آن گشايش كرده اسـت        

 جمـع توحيـدي   ها را به مقـام     است كه خداوند به دوستان خود دارد كه آن        
وَ «: جا فاش نمودنـد كـه فرمودنـد          آن رساند و راز آن را رسول خدا        مي

ِمن تلا فيه اية من القران كان له مثل اجـر مـن خـتم القـران فـي غيـره ِِ ِْ ْ َْ َ َٓ ٓ ُٓ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْْ َٔ ًُ ْ َِ ُِ َ  هـر   »ِ
كس در اين ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند اجر او برابر است با ايـن كـه               

دار در مـاه رمـضان بـه نـور      زيـرا روزه . يگر قرآن را ختم كنـد    هاي د   در ماه 
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ي   اي همه   تواند در هر آيه     شود و مي    توحيد با مقام جامعيت قرآن مرتبط مي      
 »عليـه  االله  رحمـة «در رابطه با نظر به جامعيت قرآن علامـه طباطبـائي          . قرآن را بيابد  

  . يابم ي كوچك قرآن مي ي قرآن را در يك سوره من همه: فرمايند مي
كنـد    ها از كثرات به سوي وحدت سـير مـي           در ماه رمضان آنچنان قلب    

داران تجلـي     كه با رجوع به يك آيه، حقيقت وحداني قرآن بـر قلـب روزه             
ي قـرآن در مقـام        كند و اوج اين حالـت در شـب قـدر اسـت كـه همـه                  مي

گردد به طوري كه آن قلوب با نظر به           وحداني آن، برقلوب مستعد نازل مي     
 سال نازل شده، به مقـام وحـداني آن منتقـل            23م تفصيلي قرآن كه طي      مقا
 و  قلــب مبــارك پيــامبر،ي ايــن حالــت شــوند، البتــه صــورت كاملــه مــي
بنـده  .  است كه داراي علم اجمالي در عين كـشف تفـصيلي اسـت             امام

در اين ماه   : فرمايند   مي خواستم اين نكته روشن شود كه چرا رسول خدا        
 ختم قرآن دارد و انجام يك فريـضه ثـواب هفتادسـال             يك آيه ثواب يك   

  : گفت. در غير اين ماه را دارد
ــم  بيــــا ايــــن بــــار اي دل در بكــــوبيم  ــار محكـ ــن بـ ــا ايـ ــوبيم بيـ ــر بكـ  تـ

  :  از خود بپرسيم.ي شرايط و ابزار كار فراهم است چون همه
 كنـي؟   ابزار جمع داري و كـاري نمـي        كني؟  اي دل به سوي يار گذاري نمي      

ترين صورت فراهم است تـا راهِ عبـور           به عالي تجلي نور توحيد    رايط  ش
اگر راه را پيدا كرديـد بعـد از مـاه           . از كثرت به سوي وحدت گشوده شود      

االله را پيـدا كـرد ديگـر          اگر قلب، راهِ رجوع إلـي       . رمضان سرگردان نيستيد  
رسـد كـه در هـيچ كتـاب و            رود و بـه چيزهـايي مـي          انقطاع جلو مـي    دونب

ِليلـة القـدر «: فرمايد  اين آيه را ساده نگيريد كه مي      . شود  اي پيدا نمي    سهمدر ْ َ ْ ُ َ ْ َ
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ٍخير من الف شَهر ْ ِ ْ َٔ ْ ِّ ٌ ْ شود؟ جز ايـن اسـت         چرا يك شب از هزار ماه بهتر مي        »َ
رود بـه     تواند راهي را بيابد كه پس از آن هرچه مي           كه در آن شب قلب مي     

اهِ نظر به حقيقـت وحـداني       شود؟ و جز اين است كه ر         مي تر  كمقصد نزدي 
 بين ماهيات و كثـرات       در  از سرگرداني  ،عالم را يافته و در رجوع به وجود       

يافتـه اسـت؟ هـزار مـاه سـرگرداني بـين ماهيـات كجـا و يـك شـب               نجات
را » االله«وقتي قلـب راهِ رجـوع بـه حـضرت         . يافتن به حقيقت وجود كجا      راه

كند و در اين حالت است  ريزي مي افتادن برنامه   آرام براي راه    پيدا كرد آرام  
از عجايب ماه رمضان آن است . شود  تر مي   كه هرچه برود به مقصد نزديك     

شـود، ايـن از الطـاف         كه اگر ادب نگه داريد راه رجـوع إلـي االله پيـدا مـي              
كننـده اسـت و آنچـه را بايـد      ي خداوند است كه او شروع       رحمت رحمانيه 

دهـد تـا بفهمـد چنـين چيـزي            ن مـي  دست آورد به نحوي به او نشا        انسان به 
كند كه بايد تلاش كند در طول عمر به آنچـه             هست و بعد او را دعوت مي      

اين همان ميهماني است كـه خداونـد در ايـن مـاه             . اند برسد   به او نشان داده   
ظر آن هـا قـرار      ن و حقايق عالم قدس را در م       ها را به آن دعوت كرده       انسان

 و رازهـا    ي الهـي و لـوح محفـوظ نظـر كننـد             مي دهد تا بتوانند به قلم اعلا      
 رٌهْ شَـوَهُـ«:  فرمودنـد   در همين راستا    رسول خدا  .براي آنها گشوده شود   

ماهي است كه در آن به ميهماني خـدا          آن ماه،    »هّ اللتَِافیَِ ضَلیِ اِیهِ فمُْیتعِدُ
هـا را بـراي    ترين خورش ايد، معلوم است كه ميزبان كريم عالي دعوت شده 

ميزبان كـريم هرچـه از      . آورد تا نشان دهد چه در نزد خود دارد          ميميهمان  
ِو لله«: فرمود. آورد  آن بهتر است را براي ميهمان مي       ّ »یَنَسْحُـْ الُاءمَسْـَاْ الِ

20 
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خدا را اسماء حسنايي است، پـس خداونـد آنچـه دارد، يعنـي انـوار اسـماء         
م تقديرات الهي    فه كند تا   حسنايش را در اين ماه به قلب ميهمان متجلي مي         

هاي خداوند از طريق لوح محفـوظ، بـراي    توسط قلم اعلا و پذيرش مشيت 
سـربردن در ديگـر     معني بـا خـدا بـه   داران ممكن گردد و از اين طريق   روزه
َانـا «روزه از آن من است و       : د زيرا در حديث قدسي فرمود     نها را بشناس    ماه َ

ِاجزی بـه ِ َ ْ  ايـن  .دهـم  دم را به او مـي يعني خو.  من خودم جزاي آن هستم  21»ُ
. آورند ي اولياء الهي است كه هر آنچه در خانه دارند براي ميهمان مي          سيره

ُافـضل الجـود بـذل الموجـود«: فرماينـد    مـي  حضرت علي  ُْ َ َْ ُْ َْ ِ ُ ْ بـالاترين   22»َٔ
اولياء الهـي ايـن رسـم را از         . بخشش بذل آن چيزي است كه موجود است       

ي   كه چگونه خداوند به ميهمان خـود همـه        اند    خدا دارند و از خدا آموخته     
  اسـماء ي مظـاهر،  ي عـالم و در همـه   دهد تا انسان در همه     اسماء خود را مي   

  .خدا را بنگرد و با او مأنوس باشد

  ی واهمه روزه و نجات از قوه

َو اذكـروا بجـوعكم و «: فرماينـد    مـي  رسول خـدا  قبلا عرض شد كه      َْ ُ ِ ُ ِ ُ ُ ْ

ِعطــشكم فيــه جــوع يــوم ْ َْ َ ُ ِ ُ ِ َ ُ القيامــة و عطــشهَ َ َ َ َ ِ َ َ هنگــام احــساس گرســنگي و  »ْ
 تــشنگي در مــاه رمــضان بــه يــاد گرســنگي و تــشنگي روز قيامــت باشــيد، 

اي بـاز كنيـد بـه         و تـشنگي دنيـا دريچـه        از گرسـنگي   خواهنـد بفرماينـد     مي
 گرسنگي و تـشنگي     .گرسنگي و تشنگي قيامت كه از جنس ديگري است        
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ي   هـا اسـت بـه آب گـوارايِ عقيـده            قيامت ظهـور نيـاز شـديد جـان انـسان          
جـان انـسان در قيامـت شـديداً در          . توحيدي و غذاي مصفاي اعمال صـالح      

عطش تجلي انوار الهي است تا خلأ جدايي از خـدا را پـر كنـد و انـسان از                    
جـا، گرسـنگي و       گرسنگي و تشنگي در آن    . ملاقات خداوند سيراب گردد   

 و اعمال صالح ربـاني اسـت،        تشنگي به جهت پرنبودنِ جان از معارف الهي       
بايد در ميهماني خدا جهت جـان را بـه سـوي ميزبـانِ كـريم انـداخت و بـا                     

. داري قلب را آماده كرد تا معارف لَدني بر آن تجلي كنـد              استمرار بر روزه  
شـود مثـل      گرسنگيِ قيامت گرسنگي روح است كه با انوار الهي جبران مي          

ي شـما موجـب    ي واهمـه  لـي قـوه   وقتي كه جسم شما به غـذا نيـاز نـدارد و           
ي واهمـه گرسـنه اسـت     جا قوه اين. شود كه شما ميل به غذا داشته باشيد    مي

ــا غــذاهاي  ولــي راه سيرشــدن را اشــتباه گرفتــه و مــي  خواهــد آن نيــاز را ب
اگـر  . كه اين نياز از جنس ديگـري اسـت          جسماني جبران كند، غافل از اين     

وار معنويِ الهي اين خلأ را جبران نكنـد    انسان در اين دنيا از طريق انسِ با ان        
در قيامت بدني كه نياز به غذاي جـسماني         . برد  همين حالت را به قيامت مي     

گويد و خداونـد در   داشته باشد نداريم، بدني داريم كه دست آن سخن مي    
ْتكلمنا ايديهم«  :وصف آن فرمود ِْ َٔ ُ ِّ َ ولي . گويد ها با ما سخن مي  دست آن23»ُ
كنـد،    ه عادت به غذاخوردن دارد و با غذا و آب كيف مي           اگر روحي را ك   

ي   تـوان قـوه     در مـاه رمـضان مـي      . شـود   به قيامت ببريم به شدت اذيـت مـي        
اي را كه عادت كرده است با غذا خوردن به نشاط بيايـد، طـوري بـا                   وهميه
در آن   رسـول خـدا   . گرفتن ادب كرد كه با ياد خدا به نـشاط آيـد             روزه
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   وهميـه  سعي كنيد  ند با گرسنگي و تشنگيِ ماه رمضان      نك ميروايت توصيه   
را ادب كنيد كه نشاط خود را به خوردن نداند، به آن تفهيم شـود بـا چنـد                   

هـاي   ميرد، و از اين طريق زيباترين جبهه    كس نمي   ساعت غذا نخوردن هيچ   
  . هاي نفس اماره را در جان خود بگشاييد كاري مقابله با فريب

هايي است كه به كراّت در زندگي ما دخالت   ن فضول ي واهمه از آ     قوه
آنچـه بايـد در مـاه    . كرده و ما را از رجوع به واقعيات محروم نمـوده اسـت   

داشـتن و     نيـاز بـه آب    . هـاي واهمـه اسـت       دست آورد فهـم حيلـه       رمضان به 
كـردن چيـز      خـوردن و كيـف      بودن يـك چيـز اسـت ولـي هـوسِ آب             تشنه

خــوردن و  داري ادب شــود هــوس آب آنچــه بايــد بــا روزه. ديگــري اســت
  شدت مـا را بـه       غذاخوردن است و اگر اين هوس كنترل نشود در قيامت به          

به ندارد ولي اعتياد در دست اندازد، مثل معتادي كه مواد مخدر   زحمت مي 
  .داردآن مواد را در خود 

  به سوی لطافت روح

 ي   در خطبـه   رسول خدا همچنان كه در جلسات قبل ملاحظه كرديد        
دهند تا ماه رمضان بيشترين نتيجـه را بـراي مـا              هايي مي   شعبانيه دستورالعمل 

هـايي اسـت كـه روح را          بعضي از فرازهاي خطبه دسـتورالعمل     . داشته باشد 
كند تا آمـادگي بيـشتري بـراي جـذب انـوار الهـي داشـته باشـد،                    لطيف مي 

ها جهت كنترل خيال است و بعضي بـراي آزادشـدن             بعضي از دستورالعمل  
ــان ــه.نفــس از گناه ــا ك ــي آن ج ــد  م َو تــصدقوا علــى فقــرائكم و «: فرماين َْ ُ ِ َ ُ ََّ َ َ ُ َ َ

ْمساكينكم و وقروا كباركم و ارحموا صغاركم و صـلوا ارحـامكم ْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َْ َْٔ ُ ِ َِ ُ َ َ َُ َُ َ ُ َِ ِِّ در ايـن    »ِ



191 ............................................................... در قلم اعلا و لوح محفوظ يماه ميهمان

مــاه بــه فقــرا و مــساكين صــدقه دهيــد، ســالمندان خــود را احتــرام كنيــد و  
 روح و ، مـي خواهنـد  جـا آوريـد   ي رحم به    و صله كودكان را ترحم نماييد     

ي پـر     در سـينه  «جـايي كـه؛       روان انسان از حجاب بخل رهايي يابـد و از آن          
بايد با ارحامِ خود مرتبط باشيد تا غبـاري از كينـه و             » گنجد  كينه اسرار نمي  

شـان شكـسته    ها فقيرند و ستون فقـرات زنـدگي     بعضي. تفرقه در ميان نباشد   
شـان فعـلاً سـاكن اسـت بـا            اند و چـرخ زنـدگي       ا مسكين ه  است ولي بعضي  

هـا را بايـد بـشناسيد و هركـدام را             افتند ايـن    اندك كمكي دوباره به راه مي     
شـود و زيبـايي       شان كنيد تـا روحتـان لطيـف           ها كمك    آن  مناسب موقعيت 

خواري نيازمندان،    صِرف غم . دماي در شما طلوع ن     بودن،  نيازمندان خوارغم
طور كه احترام بـه سـالمندان و تـرحم            كند، همين   نوراني مي دل را لطيف و     

» رب«نمايـد و اسـم        ي قبول تجليـات ربـاني مـي         به كودكان قلب را شايسته    
  . نمايد سراسر وجود جان را پر مي

ن َ مـَّلَ جـَ وَّزَن عـمَحَّْ الـرنَِ مـةٌنَجْ شَـمُحَِّلـرَا«: فرماينـد    مي رسول خدا 

اي از  هاي شما رشته  رحم24»الىعََه تّ اللهُعَطََا قهَعََّطَن قمَ َه وّ اللُلهصََا وهَلَصَوَ
حضرت رحمان است، كسي كه به ارحامش وصل بشود به خدا وصل شده            
. اســت و هــركس آن را قطــع كنــد از خــدا خــود را منقطــع كــرده اســت  

هاي   انساني رحم باشند، برخلاف توانند مفتخر به صله    هاي متعادل مي    روح
زنند ولي هيچ التفـاتي بـه ارحـام           ها با رفقايشان گپ مي      اعتسكه  نامتعادل  

بـه تعـادل      هـا، روح     با رعايـت حقـوق ارحـام و ارتبـاط بـا آن             .خود ندارند 
: فرماينـد   حضرت در ادامه مي   . ي تجليات انوار الهي شود      رسد تا شايسته    مي
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ُو احفظوا السنتكم و غضوا عمـا لـا يحـل النظـر« َ َُّ ُّ ِ َِ َ َّ َ َ ُّْ ُ َ َْ ُ َ ْ َٔ َ اليـه ابـصاركم و عمـا لـا َ َّ َ َ ْْ ُ َ َ ْ َٔ ِ َ ِ ٕ

ْيحل الاستماع اليه اسماعكم ُ َ َ ْ َْ َْٔ ِ َ ِ ٕ ُ ِ ِ ُّ ِ  زبانتان را بايد كنترل كنيد و چشم و گـوش  »َ
خود را از آنچه حلال نيست به آن نظر كنيد و يا به آن گـوش دهيـد، فـرو                    

كنـد و از      دادن، خيال انـسان را مـشغول مـي          كردن و گوش    زيرا نگاه . بنديد
 علاوه بر ايـن بـراي       رسول خدا . دارد  ر به سوي اهداف معنوي باز مي      سي

رقّت قلب پيشنهاد مهمي دارند، زيرا تا قلب رقيق نشود انـسان تحـت تـأثير                
هــاي معنــوي تــأثير لازم را بــر قلــب  گيــرد و توصــيه باورهــايش قــرار نمــي

ِو تحننــوا علــى ايتــام النــاس«: فرماينــد گــذارد، مــي نمــي َّ َِّ َ ْ َٔ َ َ ُ َ َ َتــى يتحــنن علــى حَ َ َ َ ََّ َ َ َّ

ْايتـامكم ُْ ِ َ . هايتـان مهربـاني كننـد        بر يتيمان مردم مهربـاني كنيـد تـا بـه يتـيم             »َٔ
زدايند تا شخصيت انسان به       ملاحظه كنيد چگونه روحِ خودبيني را از ما مي        

ي الهـي     ها وسيع شود و جان انـسان بـه رحمـت شـامله              ي انسان   وسعت همه 
هايي   است فقير نباشند ولي در هر حال انسان       زيرا يتيمان ممكن    . دست يابد 

هستند جدا افتاده از شفقت و مهرباني پدر يا مادر كه با ارتبـاط و دلجـويي                 
به همين جهت در قرآن كه      . شود  ها كم مي    ها فشار يتيمي از روح آن       از آن 
ها را اكـرام      فرمايد آن   فرمايد مساكين را اطعام كنيد، در مورد يتيمان مي          مي

ي زندگي خود دلجويي از يتيمـان را وارد نمـاييم و             بايد در حوزه   25.نماييد
هـا و    هاي جداشده از جامعه باشند، وگرنه خودخـواهي         ها بركه   نگذاريم آن 

 در مـسير    مانـد و از عـالمِ جمـعِ وجـود           هاي ما همچنان پايدار مـي       خودبيني
  .مانيم  بيرون ميتوحيد
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  تا رجوع الی االله

اصلي را كـه رجـوع إلـي االله اسـت مطـرح      بعد از اين مقدمات موضوع      
ْو توبوا الى الله من ذنـوبكم«: فرمايند كنند و مي    مي ُْ ِ َُّ ُ ِ ِ َ ِ ٕ ُ  به گناهان خود پـشت  »َُ

ٌيا ايهـا النـاس ان انفـسكم مرهونـة «كنيد و به سوي خدا رجوع نماييد زيرا          َ ُ ْ َ َْ ُ َ ُ َّْ َٔ َِٔ ٕ ُ َّ َ ُّ

ْباعمالكم ُ ِ َ ْ َٔ تان شده و از     ا گرفتار اعمال  در رجوع إلي االله جان شم     !  اي مردم  »ِ
ْففكوهـا باسـتغفاركم«. اسـت  پرواز خود بـاز ايـستاده      ُ ِ َْ ُِ ْ ِ َ ُّ  آن را بـا اسـتغفار و        »َ

ْو ظهوركم ثقيلة مـن اوزاركـم«. طلب غفران الهي آزاد كنيد     ْ ُْ ِ َ َُ ْ َٔ ِ ٌ َ ِ ُ ُ ُ  و در رجـوع  »َ
 تان به جاي نظر به حق       هاي شما از گناهان سنگين شده و قلب         إلي االله پشت  

ْفخففوا عنها بطول سجودكم«. به خود نظر دارد    ُ ِ ُ ُ ِ ُ ِ َ ْ َ ُ ِّ َ هاي طولاني بار      با سجده  »َ
چيز بداند و تمام  خود را سبك كنيد تا نفس شما خود را هيچ و حق را همه      

هـاي طـولاني منيـت خـود را خـاك             با سـجده  . نظر خود را به حق بيندازيد     
آيـد از      بـلا بـر سـر مـا مـي          قدر كه خودتان را هم نبينيد كه هرچه         كنيد، آن 

همين خودبيني است، به طوري كه به جاي نظر به خـدا، تمامـاً خودمـان را                 
شـاءاالله از ايـن بـلا رهـا      هـاي طـولاني إن   در منظر خـود داريـم و بـا سـجده        

  .شويم مي
فهميم دستوراتي كه از طرف شريعت الهي به ما          در بعضي موارد ما نمي    

هـا مبـادرت    با اعتماد كامل بـه انجـام آن       رسد چه بركاتي دارد ولي اگر         مي
: گوينـد   مـي . كـرديم   رسيم كـه خودمـان هـم فكـر نمـي            كنيم به نتايجي مي   

 كودك سـنگي را تكـان داد و    كودكي به همراه پدرش به صحرا رفته بود،       
پـدر كـودك بـه او      . يك مار خوش خط و خال از زير سـنگ نمايـان شـد             

پرسـيد چـرا فـرار كـنم و           ميكودك با تعجب از خود      . بابا فرار كن  : گفت
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بـازي   كه از هر اسـباب     حيواني به اين زيبايي را براي خود بر ندارم در حالي          
بالاخره . مانده بود حرف پدرش را بشنود يا نظر خودش را      . هم زيباتر است  

در مورد . حرف پدرش را شنيد و همراه پدر فرار كرد و خطر از او رفع شد 
مكن است ما چيـزي نفهمـيم ولـي وقتـي     هاي طولاني م نقش و تأثير سجده 

ي طولاني سـنگيني گنـاه را از پـشت خـود         فرمايند با سجده     مي حضرت
كننـد كـه در تكـوين مـا نهفتـه اسـت و        بكاهيد رازي را براي ما آشكار مي    
شود كه به آن عمل كنند حال يا با ذكر            تأثير تكويني آن نصيب كساني مي     

ِسبحان ربي الاعلى و ب« َ َْ ْ َٔ ْ َ ِّ َ ََ ِحمدهُ ِ ْ به جهت تأثير  . ي يونسيه    و يا با ذكر سجده     »َ
َاعلمـوا ان اللـه تعـالى «: فرمايند  عميق سجده است كه حضرت در ادامه مي        َ َُ َ َّ َّ َٔ َ ْ

ِذكره اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين و الساجدين و ان لا يروعهم بالنـار  َّ ِ ِْ ُُ َ ِّ َ َ ُُ َ َ ُ ََ َْ َْٔ َٔ ََٔ َ ُ َِ ِ ِِ َّ ِّ َ ْ َ ِّ ِ َّ ِ ْ ْ

ُيوم يق َ ََ َوم الناس لرب العالمينْ َ ْ ِّ َ ِ ُ َّ بدانيد كه خداوند به عـزتّ خـود قـسم يـاد            » ُ
هـا   كند و آن كرده كه نمازگزاران و ساجدين را به آتش قيامت عذاب نمي     

انـد، ازآتـش قيامـت        وقتي كه همـه در محـضر رب العـالمين ايـستاده             را آن 
  . ترساند نمي

َّايهـا النـ« :فرماينـد   در آخر خطبه حضرت مي     َ ُّ ِاس ان ابـواب الجنـان فـي َٔ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َٔ َّ ِ ٕ ُ
ٌهذا الشهر مفتحـة َ َّ َ ُ ِ ْ َّ َ  درهاي بهشت در اين ماه گشوده شده و امكان حـضور  »َ

چـون بهـشت درهـاي      . هـا فـراهم اسـت       در ذيل انوار الهي براي جان انسان      
گوناگون دارد و هركس بايد بر طبق شخصيتي كه براي خود سـاخته از در      

َّفـان «: فرماينـد    مـي  كه حضرت علـي     ل آن مث. شود  مخصوصي وارد مي   ٕ َ

ّالجهاد باب من ابواب الجنة َ ْ ْْ ِ ٌ  جهـاد دري اسـت از درهـاي بهـشت و يـا              26»َ
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ّعلیکم بالصدق فانه باب مـن ابـواب الجنـة«: فرمايند   مي رسول خدا  َ ْ ْ ِ ٌ ُ َّ ِ َ ّ ِ ُ«27 
يكي از  . گويي زيرا كه آن دري است از درهاي بهشت          بر شما است راست   

شـود كـه حاضـر شـدند      ري است كه براي كساني بـاز مـي      ددرهاي بهشت   
إِنَّ لِلجْنَّـةِ بابـاً يـدعى       «: فرمايند   مي رسول خدا . براي خدا تشنگي بكشند   

» ريـان « براى بهشت درى هست بـه نـام          28» الرَّيانَ لاَ يدخلُُ منِهْ إِلَّا الصائِمون     
سبب ناميده    و -.راندا شود، مگر روزه   هيچ كس از آن در وارد بهشت نمى       

دار را تـشنگى زيـاد، بيـشتر بـه           ايـن اسـت كـه روزه      » ريان«شدن اين در به     
دار چـون از ايـن در وارد شـود           اندازد تـا گرسـنگى، پـس روزه        زحمت مى 

دهـد كـه ديگـر بعـد از آن هرگـز احـساس               آبى به او دست مى     سير آنچنان
 بهشت باز است    ي درهاي   فرمايند در اين ماه همه      حضرت مي . تشنگى نكند 

ي سجاياي اخلاقي فراهم است، يعني        ي رسيدن به همه     به اين معنا كه زمينه    
ُفاسـالوا «. مسير هر راهِ خوبي كه بخواهيد به آن برسيد برايتان باز شده است        َٔ ْ َ

ْربكم ان لا يغلقهـا علـيكم ُْ ُْ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ْ َٔ َّ وَ «. هـا را بـر شـما مبنـدد      از خـدا بخواهيـد آن   »َ

ِّابواب الن َ َ ْ ْيران مغلقة فاسالوا ربكم ان لا يفتحها علـيكمَٔ ُْ ُْ َ َ َ َ َِّ َ َُ َُ ْ َٔ َّ ُ َٔ ْ َ ٌ َّ َ ِ  و درهاي آتش بـر  »َ
روي شما بسته است از خدا بخواهيد به رويتان گشوده نشود تا ميل به انواع               

آري حـسادت شـما در ايـن مـاه از           . كنـد نگناهان و رذايل در شـما ظهـور         
خويشاوند كه چندين ماه است قهـر       كنيد با اين      افتد، تعجب مي    تحرك مي 

بوديد و يك سـلام هـم حاضـر نبوديـد بـه او بكنيـد، حـالا در درون شـما                      
گوييد خوب است برويم يك سـري بـه           تمايلي پيدا شده كه پيش خود مي      
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. اين حالت يعنـي درِ بهـشت بـه سـوي جـان شـما بـاز شـده اسـت                . او بزنيم 
َو الــشياطين مغلولــة ف«: فرماينــد مــي ٌ َ ُ ْ َ َ ِ َ َّ ْاســالوا ربكــم ان لــا يــسلطها علــيكمَ ُْ ُْ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ْ َٔ َّ َ ُ َٔ ْ« 

ها را بر شما مسلط نكند تا جان شـما            اند از خدا بخواهيد آن      شياطين را بسته  
هاي بزرگـي بگيـرد       ي شيطان، نفََسي بكشد و تصميم       بتواند آزاد از وسوسه   

  . كه سعادت دنيا و آخرت شما در آن باشد
شـرايطِ كمـال در ايـن مـاه فـراهم اسـت          ي    فرماييد كه همه    ملاحظه مي 

آرام بعد از ماه رمضان بتوانيـد بـه           خود را وارد چنين موقعيتي بكنيد تا آرام       
  . كمك تصميماتي كه گرفتيد خود را جلو ببريد

  در انتها از رسول خـدا      حضرت اميرالمؤمنين ملاحظه كرديد كه    
َيا رسول الله ما افضل الاعم«: پرسند  مي ْ َٔ ْ ُ َ َْ َٔ َ َِ َّ ُ ِال في هـذا الـشهرَ ْ َّ َ َ ِ  افـضل اعمـال     »ِ

اند با كننده شخص اميرالمؤمنين در اين ماه چيست؟ ملاحظه كنيد سؤال
تـرين دسـتورالعمل       اساسي آن ظرفيت بالايي كه دارند و لذا رسول خدا        

ِيا ابـا الحـسن افـضل الاعمـال فـي «: فرمايند  دهند و مي    را به ايشان ارائه مي     ِ َ َْ َٔ ْ ُ َ ْ َٔ َِٔ َ َ ْ َ

َهذا َّ الشهر الورع عن محارم الله عز و جلَ ََّ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ َ َْ ُ ْ ِ ْ افـضل اعمـال در   !  اي ابالحسن  »َّ
تنها گـوهر اصـلي مـاه         كه اين توصيه نه   . از محارم الهي است   » ورع«اين ماه   

تـوان    ي آن را مـي      رمضان است، بلكه گوهر اصلي زندگي است ولي نطفـه         
ز آنچه را خداوند حرام     ي دوري ا    در ماه مبارك رمضان گذاشت و روحيه      

که مـزه ورع را   اميرالمؤمنين حضرت.نموده است در اين ماه شكل داد   

ْالـورع اسـاس التقـوی«: فرماينـد   انـد مـي     هبه خـوبی چـشید َّ ُ ُ َ َ ْ  ورع؛ اسـاس  29»َ
َالـورع الوقـوف عنـد «: فرماينـد   كه در جاي ديگـر مـي        همچنان. تقوي است  ْ ِ ُ ُ ُ َْ ُْ َ
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َالشبهة ْ ن در شبهات است به اين معني كه وقتي امري          شد  ، متوقف »ورع «30»ُّ
. وارد آن كـار نـشويم     برايمان مشتبه است و به حقانيت آن مطمئن نيـستيم،           

است كه به كمك آن انسان خود را        » ورع«پس اساس قدم در سير إلي االله،        
دهـد، چـون بـه نـور ورع بـه             از هرگونه لغـزش بـه سـوي گنـاه نجـات مـي             

شـود و ايـن       ن در گنـاه اسـت نزديـك نمـي         هايي كه موجب فروافتـاد      زمينه
خوبي گذشـتند و جـذب        ي بزرگان بوده است كه از پل صراطِ دنيا به           سيره

شـاءاالله مـسير رسـيدن بـه           إن بـا اقتـدا بـه اميرالمـؤمنين       . آتش آن نشدند  
 ظلمـات آخرالزمـان سـرافراز بيـرون         ازكنـيم و      را بر خود آسان مـي     » ورع«

سه بر روي آن سـخن رسـول خـدا بـود كـه               تاكيد بنده در اين جل     .آييم  مي
فرمودند خواندن يك آيه از قرآن در اين ماه مثل خواندن يك ختم قـرآن               

ديگر است و حضرت خواستند حقيقتي را براي ما روشن كننـد            هاي    هدر ما 
كه چگونه در عوالم معنـوي، حقـايق جمـع مـي شـود، همچنـان كـه همـه                    

 در مـاه رمـضان نفـس ناطقـه          ي توانستيم قتو. كمالات در خداوند جمع بود    
 معنـي   ،خود را به معنويت نزديك كنيم و به مقام جمع حقايق نايـل شـويم              

  .نيمك مياحساس ميهماني خدا در قلم اعلي و لوح محفوظ را 
خداوندا به نور ماه رمضان و به نور اسم رحمانت، آن نوع توحيـدي را               

 تـو مـأنوس     اسـماء ي     همـه  شود در تمام عالم و در تمام عمر با          كه منجر مي  
  .باشيم به ما مرحمت بفرما

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .268تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص  - 30





 

  پنجمجلسه

 رمضان دريچه رؤيت





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ِو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان« َ َِ ِ ِِ ّ َّ َ ْ ُ ُ ٌَ َ ِّ َ ِ َ َ َٔ َ َ«١  

،  ؤال كنند، من نـزديكم  من سي و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره  
  .دهم كس كه مرا بخواند مي جواب آن

 آورد روزه ره

كه با نگهبانيِ بيشتر بتوانيم آنچه را كـه در حـريم عظـيم مـاه                به اميد آن  
كنيم و با قلبِ سليم و پاك، به قلب صاحبِ            اند حفظ   خدا براي ما قرار داده    

 .نگرديم  شب قدر محرومي بشويم و از مواهب عاليه در نزديكشب ق

خواهـد بـود و در      » اي به سوي عـالم معنـا       ؛ دريچه روزه«در ابتداي راه،    
 .شـود   مي» و لقاء الهي  رؤيت  «به   منجر   ، روزه داري در بستر ماه رمضان      انتها

خـتم  فهمـد كـه كـار بـه رؤيـت             مـي در مـاه رمـضان      ات روزه   يز آ اسالك  
طبـق  گونـه   چتـا روشـن شـود       به آيات نظر بيندازيم     كه   قبل از اين  . شود  مي

بهتـر اسـت رؤيـت را        نشـست، به تماشاي خـدا     توان    مي پروردگار   ي وعده
 چگونه است و موضوع قابل       در فرهنگ ديني   بشناسيم تا معلوم شود رؤيت    
  . كه بايد به دنبال ديدن آن بودرؤيت چه خصوصياتي دارد 
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زيـرا  ت در فرهنـگ فلـسفي اسـت،         يت در فرهنگ ديني غير از رؤ      يرؤ
همـان اسـت كـه      رؤيت عقلي   . ك رؤيت قلبي  يو  داريم  ك رؤيت عقلي    ي

شـود و مفهـوم حقـايق كلـي را             خدا آشـنا مـي      حقايق عالم و   با مفهوم عقل  
 مفهـوم   شـود امـا در حـد        عقل با خدا روبه رو مي     جا    كند، در اين    درك مي 

انوار الهـي و اسـماء حـسناي او          يبه تماشا در رؤيت قلبي، جان انسان      . خدا
 در جـان خـود       از طريـق مظـاهر     و نـور حـضرت حـق را       شود و پرت    نايل مي 

  . كند احساس مي
رسـد، از     به گـوش شـما مـي       صدايي   دهد و   اي رخ مي    ك وقت حادثه  ي

 شـده، ولـي     عامل اين صـدا    در بيرون هست كه      ي چيز فهميد  اين طريق مي  
موضـوع تماشـاگري انـوار الهـي را در          . يك وقت نـاظر آن حادثـه هـستيد        

توانيـد ملاحظـه كنيـد كـه چگونـه            مـي بلاغـه   خطبه هـاي توحيـدي نهـج ال       
طــوري موضــوع را كننــد و   حــق را تماشــا مــيمــؤمنينحــضرت اميرال

 هـا   حضرت در آن خطبه   . كشانند  ما را هم به تماشا مي     كنند كه     توصيف مي 
ي حقـايق  مخاطـب خـود را متوجـه      دهند بلكه قلـبِ     خبر از رؤيت خود نمي    

  . كنند كه خودشان در حال رؤيت آن هستند مي
 ،بينيـد  مـي  نوري كـه بـين شـما و اشـياء هـست              ي واسطه  به شما اشياء را  

 ولي آن نور در منظر شما هست، كافي اسـت           چند متوجه اين نور نباشيد    هر
در نتيجه نظر شـما از اشـيايي كـه          . وجود آن نور بكند   شما را متذكر     يكس
كـه   نبـراي اي ـ . افتد كه سراسر محيط را پر كرده اسـت    د به نوري مي   يبين  مي

 اشـياء را    ،را از سـاحتي كـه در آن سـاحت           خـود  نور را ببينيد بايد سـاحت     
ي اشـياء     مثل دست نيست كه در كنـار بقيـه        » نور«كنيد زيرا   عوض  بينيد    مي



203 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت 

ي خـود اسـتفاده كنيـد     آن را ببينيد، بايد از استعداد ديگري از نفـس ناطقـه      
در منظـر شـما ظـاهر       نـور    د،ي نظر به نور را به ميان نياور        خاصِ اگر استعدادِ 

آن را   بـا اسـتعداد خاصـي      وقتي شما را متذكر وجود نور كردند،      . شود  نمي
به كمك دست من را . بينيد  اما نه به آن نحوي كه دست من را مي          ،بينيد  يم

. بينيد  ميو از طريق نفس ناطقه      بينيد ولي نور را با خودش         ميو با چشم    نور  
ِالنور ظاهر بنفسه، مظهـر لغیـره«: فرمايند تعريف نور ميدر  فيلسوفان   َ ِ ٌ ٌِ ُ ِ َ ِ ِ ُ نـور   »ُّ

باشد، و چون به  به ذات خود ظاهر است و در عين حال عامل ظهور بقيه مي   
تـان آن را      ذات خود ظاهر است شما هـم بـا ذات خـود يعنـي نفـس ناطقـه                 

نمايد،   كند و آن را احساس مي       مي نفس ناطقه نظر  . تان  يابيد و نه با چشم      مي
كند تا نفس با ذاتِ نور مرتبط شود ولي مثـل ديـدن               مك مي چشم انسان ك  

ي زرد شبكيه  ري از آن دست بر روي لكه    يدست من نيست كه چشم، تصو     
بيندازد و پس از انتقال عصب به مغز، نفس ناطقـه آمـاده شـود تـا صـورتي                   

. شود  مناسب آن در خود ابداع كند، بلكه نفس ناطقه با ذاتِ نور مرتبط مي             
چـون نـور    . كنيـد   گوئيم نور را با ساحتي ديگر ملاحظه مـي          ميبه اين معني    

كـه بـا     و شـما اسـتعدادي داريـد         پيدايي است عين  ست كه خودش    اچيزي  
  . كنيد و جانتان آن را حس كند برقرار مي ارتباط ،پيدايي عين

   جهاد اکبرخدایِ

واقـع  انـسان   ست كه با كتاب و درس و استدلال براي          ايك نوع رؤيت    
تغييـر سـاحت    ست كـه بـا      انام رؤيت عقلي، اما يك نوع رؤيت        شود به     مي

 حقـايق مجـرد     ،شود، حال اگر موضوعِ قابـل رؤيـت         براي انسان حاصل مي   
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هـا نظـر كنـد، بلكـه بايـد            تنها انسان بايد با تغيير ساحتِ خود به آن          باشند نه 
. عهده دارد   چنين كاري را به   روزه  ي حجابِ بدن آزاد شود و         بتواند از غلبه  

: كنيد  به خدا عرض مي    ثمالي   ي ر ابتداي دعاي فوق العاده عظيم ابوحمزه      د
َبک عرفتک« َُ َ َ كنيـد در ايـن    يعني به خدا خطـاب مـي  . به تو، تو را شناختم  »ِ

  . رؤيت براي شناخت تو غير از پيدايي خودت چيز ديگري در ميان نيست
بايـد  ابتـدا   بـريم      به كار مـي     براي حقايق مجرد   وقتي اصطلاح رؤيت را   

كه مثل رؤيتِ در و ديوار نيست، تا معلـوم          مشخص شود    اين رؤيت    معناي
ات روزه با   يدانم آ   من نمي . رساند  به رؤيت خدا مي   روزه ما را    شود چگونه   

 بزرگـي اسـت بـه       ي مـژده آيات   چكار كرده است، ولي اين       جان پيامبر 
رو    روبه و از درون آن آيات با اين آيه       خوانند    كساني كه آيات روزه را مي     

ُواذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب «: فرمايد  شوند كه خداوند مي     مي ِ ُٔ َ ٌَ َِ ِّ ِ ِٕ َٕ ِّ َ ِ ِ َ َ َٔ َ َ

َدعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشُـدون ُ َْ َ َ َْ َْ ُ َّ َِ ْ ْ ُِ َِ ِْ ُٕ ُ َْ َ ْ َ ِ َ ََ ِ ِ َّ و هرگاه   2»ْ
اى دعاكننـده را بـه       من بپرسند من نزديكم و دع      ي بندگان من از تو در باره     

نند و به من ايمان     ك اجابتكنم، پس مرا     هنگامى كه مرا بخواند، اجابت مى     
از طريق  دهد كه      آيه خبر مي   اين.  راه يابند   به حقيقت   اميد است كه   ،آورند
قبـل  . خواهد آمـد » از علم به عين و از گوش به آغوش   «معبودِ انسان    ،روزه

حالا شناخت ولي     ميولي و مفهومي    علم حص از اين حالت انسان خدا را به        
اليقين تبديل  اليقين به عين آمده و علم ه كه خدا از علم به عين   به جايي رسيد  

حـضور او را    بـود، حـالا     قبلاً براي انسان خبري از خدا در عالم         . شده است 
كـه   يابـد، بـدون آن   ي وجـود او مـي   كند و سراسر عالم را آينـه   احساس مي 

                                                 
 .186 ي ي بقره، آيه سوره - 2



205 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت 

نشـستن حـضرت     راه بـه تماشـا    . ندباش ـحجاب حق    ، براي انسان،  مخلوقات
در انـسان را    تنها راهي اسـت كـه         از طريق مظاهر    اسماء او  را در پروردگار  

دهـد و كتـاب و درس و          آورد و از تنهـايي نجـات مـي         اين دنيا به نشاط مي    
ي آن    مدرسه مقدمه است تا جان انسان متوجه حقايق عالم شود و از چشمه            

  :كند كه مولوي به انسان گِله مي. آيدحقايق بچشد و به نشاط 
  عـدم؟  ،جـويي   اي همه هستي چه مـي      اي همه دريا چـه خـواهي كـرد، نَـم؟          

ــبوس؟  !هــاي فــسوس؟ علــم جــويي از كتــب ــواي س ــو ز حل  !ذوق جــويي ت

ــرع و ســايه جوهر است انسان و چرخ او را عرض        ــه ف ــو عــرض جمل ــد و ت  ان

 خـواه؟   ي از خمره كي شد جـام      ا  زهره خــواه؟ آفتــاب از ذره كــي شــد وام  

ــف    كيفـي شـده محبـوس كيـف         جان بـي   ــت حي ــده، اين ــبس عق ــابي ح  آفت

ي ملكـوت نبـرده و بـه سـوي            تا وقتي راه به سوي عالم بيكرانه      ها   انسان
نيستند به    بيش يهاي  افسانهكه   يهاي  كتاب در ،اند  ملاقات الهي قدم برنداشته   

در . گردنـد  مـي  عـشق  دنبـال    بـه از حلـواي سـبوس       و   باشـند  مـي دنبال علم   
ًفمن كان يرجو لقـاء ربـه فليعمـل عملـا صـالحا «: فرمايد  كه قرآن مي    حالي َ ُِ َِ ً ََ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ َِ ِّ َ َ َ

ًولا يشرك بعبادة ربه احدا َ ََٔ ِ ِِّ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ  هركس طالب لقـاء پروردگـار خـويش اسـت           3»َ
 بايد به عمل صالح مبادرت ورزد و در عبادت پروردگار خود به هيچ چيـزِ              

خواهنـد بـه چيزهـاي        مـي هـا      بعـضي  ولـي چـون   .  نظر نداشته باشـد    يديگر
  .اند ه دلخوش باشند، راه را پيدا نكرد جز خداونديديگر

شـويد و بـا نظـر بـه رؤيـت خـدا               داري به رؤيت خـدا نائـل مـي          با روزه 
 ـ    كنيد و اين نوع رويكرد به رؤيت خدا است          داري مي   روزه اره  كه نفـس ام
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اگر بـا انـواع   . كنيد ان حضور آن را در خود تنگ مي       و شما ميد   شدكُ  را مي 
ها خدا را اثبات كنيد ولي با نور قلب به خدا رجوع نداشته باشيد و به                  برهان

ــر پاگــذاردن      ــشقي كــه موجــب زي ــه آن ع ــد ب ــل نگردي ــت خــدا ناي رؤي
  :گفت. رسيد شود نمي هاي نفس اماره مي وسوسه

ــد وسوســه عــشق اســت و بــس     را بسته ست كس؟    ور نه كي وسواس    پوزبن

ها به راحتـي حاضـرند بـه خـاطرش روزه بگيرنـد و                آن خدايي كه آدم   
توان به تماشاي او رفـت و         شان را زير پا بگذارند خدايي است كه مي          منيت

هـاي عـالم      مفتخر به لقاء او شد و با اُنس با انوارِ اسـماء او بـه تمـام خوشـي                  
 در وصـف او     شـاعر دست يافت، ايـن خـدا غيـر از آن خـدايي اسـت كـه                 

  : گويد مي
 اي؟ غيــر تــسليم و رضــا كــو چــاره     اي خـــواره در كـــف شـــير نـــر خـــون

شــيعيان آن و  آيــا ايــن خــداي پيــامبران اســت؟ ايــن خــداي علــي 
خطـاب بـه او عرضـه        منينحضرت است؟ خدايي كه حضرت اميرالمؤ     

َما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعـا فـي ج« :دارند  مي ِ ًِ ًَ ََ َ َ ِ َ ْ ْ َ َُ ْ َ َ َنتـك لكـن وجـدتك َ َُ ْ َ َ ْ ِ َ ِ َّ

ُاهلا للعبادة فعبدتك ْ َ ََ َ ِ َ ِ ْ ِ ً ْ عبـادت و پرسـتش مـن از جهـت تـرس از             !  معبـودا    4» َٔ
  فقـط  ، طمع و دستيابى به بهشت هم نيست       ي  دوزخ نيست و به انگيزه     آتشِ

 ســخن .كــنم ام عبادتــت مــي افتــهيچــون تــو را ســزاوار عبــادت و پرســتش 
است كه بـه پروردگـار خـود عـشق          ادت  عب با   حضرت به اين معنا است كه     

و استدلال،  د  يآ  دست مي  اين است آن خدايي كه با جهاد اكبر به        . ورزم  مي
  : گويد در رابطه با يافتن چنين خدايي مولوي مي. تواند مقدمه باشد تنها مي
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 از جا و مكان رستي، آنجـات مبـارك بـاد           اي، اي دل سودات مبارك بـاد        عاشق شده 

 تا ملك و ملكَ گويند، تنهات مبارك باد        بگذر تنها زن و تنهـا خـور       از هر دو جهان     

ــو برخــوردي   ــروز ت ــردي، ام ــشرو م  اي زاهــد فردايــي فــردات مبــارك بــاد     اي پي

 اي كلـي، حلـوات مبـارك بـاد          حلوا شـده   شد شيرين همه شد تلخت  همگي دين  كفرت

ــران را    ــت فقيـ ــينه غوغاسـ ــهِ سـ  غــات مبــارك بــادكينــه غو  بــيي اي ســينه در خانقـ

 اي طالـــب بـــالايي بـــالات مبـــارك بـــاد اي عاشـــق پنهـــاني آن يـــار قرينـــت بـــاد

 پرهـــات بروييـــده پرهـــات مبـــارك بـــاد اي جـــانِ پـــسنديده جوييـــده و كوشـــيده

 كالاي عجـب بـردي كـالات مبـارك بـاد           خامش كن و پنهان كن بازار نكـو كـردي         

َان اللـه «: فرماينـد    مـي  اميرالمؤمنين ّ َّ َقـد احتجـب عـن العقـول کمـا ِ َُ ُ ْ ِ َ َْ َ َ ِ َ

َاحتجب عن الابصار ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ از ها محجوب اسـت      چشماز  طور كه     همان وند خدا 5»َ
خواهند مـا را       نمي حضرت مولي الموحدين  . باشد  محجوب مي ها   عقل

خواهنـد مـا را متوجـه سـاحتي از جـان              از رؤيت حق مأيوس كنند بلكه مي      
ساحتي كـه   . توان خدا را ملاقات كرد      ت مي خودمان بنمايند كه با آن ساح     

 حضرت علـي  . آورد  كند و قلب را به صحنه مي         اكبر ظهور مي   با جهاد 
آيا خـدايت را هنگـام عبـادت        «كه از آن حضرت پرسيد        در جواب ذِعلب    

ُكنــت اعبــد ربــا لــم ارهمَا« :فرمودنــد» اى؟ ديــده َْ ّ ََٔ ََٔ ً ُ ُ ْ ُْ  مــن آنچنــان نيــستم كــه »ُ
َيـا اميرالمـؤمنين « آنگاه پرسيد .بينم   كنم كه او را نمي     پروردگاري را عبادت   َِ ِ ِْ ُ ْ َ َٔ

ُكيف رايته َ ْ َٔ َ َ ْ ِقال يا ذعلب لم تـره العيـون بمـشاهدة «اى؟    چگونه او را ديده    »َ َِ َُ َ ُ ُِ ُ َْ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ َ

ِالابصار و لكن راته القلوب بحقائق الايمـان ْ َْ َِ ٕ ِِ ِ َ َُ َِ ُ ُ ْ ُ ْ َٔ ْ ِ َ َ ْ ديدگان او را هنگـام  :  فرمود6»َٔ
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. يابنـد  ها با حقـايقِ ايمـان او را در مـى            كنند ولى دل   ر افكندن درك نمى   نظ
زيرا دلي كه منور به نور ايمان شد متوجه است هر موجودي از كدام وجـه                

هر موجودي از حيـث  .  از كدام وجه خلق است و مخلوق وآيت حق است 
 خلـق   ،ص آيت حق است و از حيث تعين و تـشخّ          ،حقيقت و ذات و وجود    

ْكل شَـي«يابد كه     ر اين حال مي   است، د  ُّ ُء هالـك الـا وجهـه ُ َ ْ َ َّ ِ ٕ ٌ ِ  هرچيـزي از    7»ٍ
ي نمـايش      آينـه   آن كـه آن چيـز      ي خلقي هيچ است هيچ، مگر       جهت جنبه 

ي عظيمي است زيرا      حق و تنها محل ظهور اسماء الهي است و اين مشاهده          
كه يكـي حجـاب ديگـري      بدون آن،حق را در خلق و خلق را در حق يافته      

ها حق را به حقيقت ايمان مشاهده كنند و           كه قلب   اين است معني اين   . ودش
ي شـريفه را بـا جـان و     ي وجه االله نايل آيند و آيـه  در هر منظري به مشاهده   

َّفاينما تولوا فثم وجه الله«: دل تصديق كنند كه فرمود     ُ ْ ََ َّ َ َ َُّ َ ُ ْ  به هرجا نظر كنـي    8» َٔ
گر به حسب آينه كـه اسـماء الهـي را    جا وجه االله است و كثرتي نيست م     آن

  . دهد نشان مي

  ت االلهيی روزه و رؤ رابطه

 ايمان به خدا و ارتباط قلبـي بـا حـضرت حـق      باره در   حضرت علي 
ِتدركه العيون بمشاهدة العيان و لكن تدركه القلوب بحقائق لا« :فرمايند مي ِ َِ َُ ِ ُِ ُ ْ ْ ُْ ُُ ِ ُ ِْ ُْ ُْ ِ َ َ ُ ُِ َ ُِ َ َُ َ

ِالايمان َْ ِ ها به كمك حقايق ايمـاني، او         بينند و لكن قلب      را نمي  ها او   چشم 9»ٕ

                                                 
 .88ي  ي قصص،آيه  سوره- 7

 .115 ي  بقره،آيهي  سوره- 8

 .179البلاغه، خطبه   نهج- 9
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 ي لـذا چنانچـه انـسان بتوانـد قلـب خـود را در مـشاهده               . كننـد   را درك مي  
حضرت پروردگار به صحنه بياورد و ارتباط مفهومي او بـه ارتبـاط قلبـي و                

 محقَّـق  ، بـه خـدا  گويند آن فـرد در مقـام ايمـانِ      حضوري تبديل گردد، مي   
  .د قيام خلق كند به حق و شهود وحدت كند در كثرت و شهوشده است
َمـا كـذب الفـؤاد مـا راى«: فرمايد  مي همقرآن   ٔ َ ُ ُ ْ َ َ َ نـسبت بـه آن       قلـب  10»َ

پس به واقع قلب توان درك حقـايق        . دگوي روغ نمي ، د دياب    حقايقي كه مي  
خــدا را هــا   عقــل»احِتجَــب العقــول «گويــد همــان مكتبــي كــه مــي. را دارد
آري بايـد راه ارتبـاط بـا حقـايق را در        . بينند  ها مي  د قلب يفرما ي م ،بينند  نمي

خود زنده كرد و آن را به صحنه آورد، ملاحظه فرموديد كه قـرآن آن راه                
 در رابطــه بــا نقــش روزه و بــه دانــد و رســول خــدا را قلــب و فــؤاد مــي

ٔاجيعـوا اكبـادكم ،واعـرو«: فرمايند   مي ،آمدن قلب جهت رؤيت حق      صحنه َٔ َْٔ ُ َ َ ْ ُ ا ِ

ّاجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز و جل ّ ّّ  گرسـنگى بكـشيد و بـر بـدن          11» ٔ
ضرت امـام   ح ـ. هايتان سخت بگيرد شايد دلهايتـان خداونـد متعـال را ببينـد            

ِالقصد الى اللـه تعـالى بـالقلوب «: فرمايند  مي و   دهند   راه نشان مي   جواد ُ ُ َْ ِْ ََّ ََ َ ِ ِ ٕ ُ ْ

ْابلغ من اتعاب الجوارح بال ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ ٕ ْ ِ ُ َ ْ َاعمـالَٔ ْ هـا    قلـب  ي سير به سوي خدا به وسيله      12» َٔ
كه اعضاء و جوارحِ      رساند تا اين    و انسان را زودتر به مقصد مي      رساتر است   

تر به انوار الهـي    زودتر و راحتيسير قلبآري با   . خود را به زحمت بيندازد    
كارانـداختن آن     سير قلبي نيـاز بـه حركـت بـدن و بـه            . توان نزديك شد    مي

                                                 
 .11ي  ي النجم، آيه  سوره-10

 .154 ص ،آيت االله ملكي تبريزي ،المراقبات -11

 .364، ص 75 ، ج بحارالأنوار-12
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شـود و بـه همـين جهـت         دار محقـق مـي      ير قلبي با گرسنگيِ جهت    ندارد، س 
ي بـين گرسـنگي و     از رابطـه  در روايتي كه ملاحظه كرديـد      رسول خدا 

  : گفت. دهند رؤيت قلبي خبر مي
ــويم    رويـم  نيك بنگر مـا نشـسته مـي        ــايِ ن ــد ج ــي قاص ــي نبين  م

سير قلبي، سير از عالمي به عـالم ديگـر و از سـاحتي بـه سـاحت ديگـر                    
ست تا انسان از عالم كثرت به سوي عالم وحدت سير كند و در نهايت بـا                 ا

بـه   اصـطلاحاً عالم وحداني مأنوس گردد و از نوري به نوري نظر كنـد كـه      
 در صـفات الهـي       در ايـن مقـام     كه انسان گويند     مي » االله يسير مِنَ االله فِ   «آن  

از و  بـه محيـي     از علـيم    و  از بصير به عليم     و  سميع به بصير     ازكند و     سير مي 
ي قلـب او را     ديگـر  بعـد از      الهي يكـي   رانوانمايد و      سير مي  اسمي به اسمي  

  . كند منور مي
در نهايـت   ولـي   شـود      آشـنا مـي    عالم معنا قلب انسان با    روزه  در ابتدايِ   

رسـد، آن     آورد و به لقاء الهي مي       قلب او چشم ديدن حقايق را به دست مي        
 مـاه مبـارك رمـضان       ي روزهبـرد،     لو مي جاها انسان را ج     اي كه تا اين     روزه

 در  است با آن ملكوتي كه مخصوص اين ماه اسـت و حـضرت سـجاد              
ماه ميهمـاني   «گويند كه در بحثِ        صحيفه با آن ملكوت سخن مي      45دعاي  

  . بحث شد» در قلم اعلا و لوح محفوظ
ادب روزه را   و  شـويد     مـي معنـا   د عـالم    مـاه رمـضان وار     ي شما بـا روزه   

 يمحارم اله از  ورع   يعني    نهايت ادب  به دستور پيامبر   و   نيدك  رعايت مي 
رؤيـت  بـه آن    االله  ءشا ندهيد، در چنين مسيري است كه إ        را مد نظر قرار مي    
زيـرا  . دي ـگرد  شود نائل مـي     يمحقق م ماه مبارك رمضان    مخصوص كه در    
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 بـراي اُنـس بـا آن      كـه   حقيقتـي اسـت       داراي ملكوت و   ماه مبارك رمضان  
دار بود و چنانچه نتوانيم روزه بگيريم بايد عزم كامل مـا              وزه بايد ر  ملكوت
مقـام  در ماه رمضان و با توجه به ملكوت خاص ايـن مـاه،          . داري باشد   روزه
تعبيـر  كـه بـه     ايـد      زيرا وارد شرايطي شده    شود  نصيب سالك مي  حق   رؤيتِ

 و سير بـه سـوي خـدا از طريـق            »قصدِ إلي االله بِالقلوب   «وارد   امام جواد 
خواهـد، نـه تغييـر        دادن مـي    ورود به وادي قلـب تغييـر جهـت        . ايد   شده قلب
ملاحظه كرديد براي ديدن نور، جهت چـشم خـود را تغييـر نداديـد               . مكان

ها متوجه    بلكه قلب خود را متوجه نور كرديد، اگر انسان توانست از كثرت           
وحدت الهي در عالم شود، عمل قلبي شروع شده است و حقيقت عـالم را               

  :گفت. يابد ظر خود ميدر من
 كـرد   طلب از گمشدگان لب دريا مـي       كون و مكان بيرون بود    گوهري كز صدف  

 ،پيدايي خدا به پيدايي خدا پي ببـرد خدا به خدا و از     كسي كه نتواند از     
  . ها را راهنمايي كند تواند گمشده  چگونه ميخودش گمشده است

ديگر براي ارتباط با او     رو شد     وقتي انسان با حقيقتِ وحداني عالم روبه      
در ايـن حالـت     . جا در پيش خود دارد      خواهد برود، او را در همه       جايي نمي 

  : گفت. ماند و بس فقط به تماشا نشستن مي
 زان كــه فهــم آن وراي آگهــي اســت است احمقي گويم گرحرف از اين  بيش

ــان   ــن زبـ ــردم مـ ــاه كـ ــرم كوتـ  گر تو خـواهي از درون خـود بخـوان          لاجـ

ايـن  ، مـي رسـيم  حـق  چطور بـه رؤيـت    سؤال شما اين باشد كه  بازاگر  
آن م يا شما در گرفتن      يا  ه مطلب ناتوان بود   ي ه در ارائ  دهد كه يا ما     نشان مي 
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بينيـد، حقيقـت      خواهيد با همان ساحتي كه دست مرا مـي          مي،  هستيدناتوان  
  . ايد وحداني عالم را بنگريد و قلب خود را به ميان نياورده

 183 ي هي ـعـرض كـردم در آيـات روزه مطـرح اسـت از آ             اي كه     مژده
ُيا ايها الذين امنوا كتب عليكم «: فرمايد  شود كه مي     بقره شروع مي   ي سوره َ َ َُ ْ َ َ َُ ِ ُ ْ ٓ ِ َّ َ ُّ َٔ

َالصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َّ َ ْ ُْ َُّ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ِ َّ َ َ َ ِ ُ َ ُ َ  خداونـد بـا مـؤمنين       »ِّ
داري را برايتـان نگاشـتم،    ه ديـدم و روزه گويد كه شـما را شايـست   سخن مي 

طـور كـه بـه        داري را نگاشت، همين     شود روزه   براي هر كس و ناكسي نمي     
داري  كودكــان و ديوانگــان روزه تكليــف نــشده، چــون مقــصدي در روزه

ي آخـر آيـه        جمله  مقصد در  فهمد و آن    مطرح است كه هركس آن را نمي      
 شمايي كه به دنبال تقوي هستيد، شـايد         »ونَلعَلَّكُم تتََّقُ «: فرمايد  است كه مي  

  . دست آوريد ي خود را به شده داري در ماه رمضان گم با روزه
دانـد شـرط ورود بـه عـالم معنـا             فهمد و نمي    آن كسي كه تقوي را نمي     

دار باشـد، مگـر       توانـد روزه    شناسد، نمي   تقوي است، چون عالم معنا را نمي      
 اين آيه اهد به آن دست يابد؟ مخاطب     فهمد كه بخو    داري را مي    معني روزه 

د، ديگر اين كـه  يآ  برمييكه از تقوا چه كار بايد دو چيز را بداند يكي اين      
هـايي    در خطـاب بـه آن     . كند كه ما متقي شـويم       چه چيزي به ما كمك مي     
گويـد     مـي  ،شناسـند   شدن با حقيقـت هـستي مـي         كه ارزش تقوا را در يگانه     

آيا ايـن   . ام كه از طريق آن برنامه به تقوا برسيد         اي برايتان ترتيب داده     برنامه
 تمايل دارد اميال سركش     هر انساني  ي بزرگي نيست؟    آيه براي اهلش مژده   

د و از پراكندگيِ شخصيت نجات پيدا كنـد تـا بـا يـك               يخود را كنترل نما   
 و روش آن را      دله، بـا عـالم معنـا مـرتبط شـويد ولـي راه               روح يگانه و يك   
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 چگونـه سـاختاري دارد تـا بتوانـد بـه يگـانگي              شداند ذات    نمي  او داند،  نمي
كـار    دهـد كـه راه      شخصيت، يعني تقوا برسد، خداوند در اين آيه مژده مـي          

  .  ارائه داده استاورسيدن به تقوا را به 

  بزرگداشت انسان در روزه

 ي بازيچهو  استحكام داشته باشد    هركس مايل است در تصميمات خود       
زيرا تقوا همان خود نگهداري است      ،  ه كند  تقوا پيش  ، بايد ش نشود ا  خيالات

 تزلـزلِ تـا انـسان اسـير       شـود     باعـث مـي   در مقابل وزش حـرص و هـوس و          
هـا را     گيـري   در تـصميم  تزلـزل   مشكلات فراوانِ   كسي كه   . نباشدشخصيت  

ي مربوط بـه    جايگاه آيه كند،    فهمد تقوا درد او را دوا مي        ميتجربه كرده و    
تقوايي را   بلاي بي كه  كسي  . شناسد  رك رمضان را مي   داري در ماه مبا     روزه
 در ، درجاتي داردييتقوا بي.  بزرگي استي دهژاين آيه برايش مشناسد    مي

خـواري حـذر شـود،        به معني آن كه از دزدي و حرام       تقواي عادي   آيه  اين  
هـا عبـور       كه از اين ضعف     است مؤمنينبه   آيه   خطابزيرا  مورد نظر نيست    

 و بـر     روزه بگيريـد، شـايد متقـي شـويد         مـؤمنين اي  : مايـد فر  مـي . انـد   كرده
چـون خداونـد   . كند فـائق آييـد   خطورات ذهني كه عزم شما را ضعيف مي    

در همين رابطه   . ي مؤمنين در چگونگي رجوع الي االله است         داند دغدغه   مي
  :فرمايند مي» المراقبات«مرحوم آيت االله ملكي تبريزي در كتاب 

از . كنـد  شود، مى  تفكرى كه باعث شناخت مى     ي ؛ قلب را آماده   روزه«
 ـ« : روايت شده اسـت    رسول اكرم  فِكْرتَُـه        نْم ـتظُمطنـه عب أجـاع . «

. شـود  اش تربيـت مـى     كسى كه شكم خود را گرسنه نگهـدارد انديـشه         
بـه همـين جهـت    .  تفكر را درسـت درك كنـد     ي تواند فايده  انسان نمى 
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ُتفكــر«:  تفكــر روايــت شــده اســتي دربــاره ُّ َ ِ ســاعة خيــر مــن عبــادة َ ٍَ َ ِ ِْ ٌ ْ َ َ َ
پـس  .  يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبـادت اسـت           »سبعين سنة

ّان الـصوم لـيس تكليفـا بـل تـشريف يوجـب « ملاحظه مي كني كه    ٔ

ٕشــكرا بحــسبه، و تــرى ان المنــة للــه تعــالى فــي ايجابــه، و تعــرف  ّ ّ ّ ٔ

ّمكانة نداء الله لك في كتابه في اية الـصوم و تلتـذ مـن النـد ٓ ٕاء اذا ّ
ّعلمت انه نداء و دعوة لك لدار الوصول، و تعلم ان الحكمة في  ّٔ ٔ

ٔتــشريعه قلــة الاكــل و تــضعيف القــوى روزه تكليــف نيــست بلكــه  »ّ
نمـودن آن    خاطر واجـب   ه آن تو را بزرگ داشته و ب       ي خداوند به وسيله  
و ارزش  . همـين جهـت شـكر آن واجـب اسـت           هو ب ـ . بر مـا منـت دارد     

فهمـى و اگـر       مى روزه ي را در كتابش، در آيه    دعوت خداوند به روزه     
بدانى كه اين خطاب، دعوتِ تو به سراى پيوسـتن بـه خداسـت، از آن                

خــوردن و  كــردن آن كــم فهمــى كــه علــت واجــب لــذّت بــرده و مــى
وقتى ارزش كارى را كه از تو خواسته شده،         . كردن نيروهاست   ضعيف

م درسـت و   خـوب، در جهـت انجـا   ي فهميدى، براى رسيدن بـه نتيجـه    
شدن روزه    هنگامى كه هدف از واجب    . كنى اخلاص در آن، تلاش مى    

چيزى باعث صفا و روشـنى يـا تيرگـى آن             فهمى كه چه   را دانستى، مى  
روزه فقـط خـوددارى از      «فهمى كه    شود، و معنى اين حديث را مى       مى

خوردنى و آشاميدنى نيست و هنگامى كه روزه گرفتى، گوش، چـشم            
فهمى كه شايسته نيست نيت و هدف        مى» . روزه بگيرد  و زبانت نيز بايد   

آوردن پـاداش و بهـشت و نـاز و            دسـت   نشدن يا بـه    روزه، فقط مجازات  
آيـد بلكـه سـزاوار     دسـت مـى     نعمت باشد، گرچه با روزه اين دو نيز بـه         

است هـدف و نيـت روزه نزديكـى انـسان بـه خداونـد و همـسايگى و                   
 اين عمـل  م بالاتر آمده و خودِ  و حتى از اين حد ه     . خوشنودى او باشد  
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كــه انــسان را از صــفات حيــوانى خــارج و بــه صــفات  خــاطر ايــن هرا بــ
اى  شدن به خـدا بدانـد، نـه وسـيله           گرداند، نزديك  روحانى نزديك مى  

بعــد از درك ايــن مطالــب بــا كمــى تأمــل . شــدن بــه او بــراى نزديــك
هاى بلنـد     متوانى بفهمى كه هر كار يا حال يا سخنى كه تو را از مقا              مى

ــراد مولايـــت از    ــالف مـ ــازد، مخـ ــدا دور سـ ــاه خـ ــضور در درگـ حـ
شـوى در    و راضى نمى  . نمودن تو به اين دعوت و ميهمانى است        مشرّف
كـه بـه     ميهمانىِ اين پادشاه بزرگ از او روى بگردانى در حـالى           ي خانه

  13» .تو روى كرده است
دنبالش هستيد  به  روزه بگيريد تا آن تقوايي را كه        : فرمايد  به مؤمنين مي  

فهمد كه در راه رسيدن بـه         ي الهي را مي     كسي اين مژده  . دهمببه شما نشان    
ي مطلوب خود     ها كرده باشد و باز به نتيجه        آن تقوايي كه عرض شد تلاش     

  .دست نيافته باشد

   نيروزه و ظهور دلِ وجودب

 همين  د،يرا با حضور قلب بخوان    كنيد نماز خود      مياراده  در شروع نماز    
كنـد،    ما را مشغول خودش مـي       شود و ذهن    مياراده سبب عدم حضور قلب      

خواسـتيد دنبـال      شـود كـه مـي        مـي  يي شما ضد آن هدف      به طوري كه اراده   
ايد تـا كـاري       اين به جهت آن است كه هنوز به يگانگي لازم نرسيده          . كنيد

 مذكور به چنين يگانگي كـه       ي شما را از كاري باز ندارد و خداوند در آيه         
شـود كـه وحـدت شـما          دهـد، نتيجـه آن مـي        قوايِ خواص است مژده مي    ت

                                                 
افزار نورالجنان، مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم            نرم( 196المراقبات، ص    ي     ترجمه - 13
 ).اسلامي
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گيريـد و      مـي  ريابـد و بـه راحتـي در حـضور حـضرت حـق قـرا                 شدت مـي  
هــا در آن وحــدتي كــه قلــب شــما بــه آن دســت يافــت، مــضمحل   كثــرت

 حـضرت  ،ورمدسـت آ  تـوانم بـه    را نمـي   ييتقوااگر بگويي چنين    . شوند  مي
اين . برسيتقوا  آن  به  بتواني  كه  نشان دادم   فرمايد راهي به تو       پروردگار مي 

فهمد كـه قـبلا فهميـده باشـد كنتـرل و حفاظـت از طريـق           را كسي مي  تقوا  
  . داردنياز به آن  شديداًاز طرفي خودش محال است و 

ٔاجيعـوا اكبـادكم، و اعـروا «:  فرمودند ملاحظه كرديد كه پيامبر خدا     َٔ َْٔ ُ َ َ ْ ُ ِ

ّاجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز ّّ گرسـنگى بكـشيد و بـر بـدن          14»ّ  و جلٔ
ايـن روايـت    . هايتـان خداونـد متعـال را ببينـد          هايتان سخت بگيرد شايد دل    

چند  سوره بقره 183 ي هي از آ  عدبزيرا  .  بقره است  ي  سوره 186 ي تفسير آيه 
افـراد   مـسافر و مـريض و عـدم طاقـت            ي ه هست كه به بيان احكام روزه      يآ

  آن و احكـام  وقتي مؤمنين روزه گرفتنـد      : يدفرما   و پس از آن مي     پردازد مي
از اول . شـوند  طالب رؤيت خدا مـي   د به جايي كه     رسن ميكردند  را رعايت   

زندگي دينـي همـين اسـت كـه دسـتورات الهـي را               دكردي  تا حالا فكر مي   
شاءاالله به بهشت برسيد ولـي در مـاه رمـضان و در همـين                 رعايت كنيد تا أن   

 ي  همـه داري كـه      روزه  انـسان  .آورد  مـي دنيا طلـب ديگـري در شـما سـر بر          
را خـدا   آيـد و سـراغ        مـي   است نزد پيامبر   را رعايت كرده  ها   محدوديت

ِّواذا سـالك عبـادي عنـي فـاني « :فرمايـد   مـي خداوند به پيـامبرش     . گيرد  مي ِ ِٕ َٕ ِّ َ ِ َ ِ َ َ َٔ َ َ َ

ِقريب اجيب دعوة الداع اذا دعان َ َ ََ ُٔ َِ ٕ ِ َّ َ َ ْ ُ ِ ٌ رفتند، اگر بندگان من از تو سراغ مرا گ »ِ
دار به جايي     روزهحالا  . دهم   كه مرا بخواند مي    ي را من نزديكم، جواب كس   
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ي   اگـر بنـده   اي پيامبر   : گويد  رسيده كه خداوند در موردش به رسولش مي       
ٌفاني قريب«ال كند    سؤ  من ي از تو در باره   من   ِ َ ِّ ِ ٕ از . نزديكم، پيش اويـم    من   »َ

خـود كـرده كـه      ا  كـاري ب ـ  ي مـن      بنـده  ماه مبـارك رمـضان       ي طريق روزه 
گرفتيـد  آن خـدايي كـه بـرايش روزه         . واسطه مرا احساس كند     تواند بي   مي

 را يبــه غيــر از او هــيچ چيــز ديگــركــه كــرده در دل شــما جلــوه طــوري 
گيريد و خـدا      ايد كه از پيامبر سراغ خدا را مي         به جايي رسيده  . خواهيد  نمي

ِّفـاني «: مايـد فر  كنـد و مـي      هم بدون واسطه خود را در جان شما حاضر مـي           ِ ٕ َ

ٌقريـب ِ ها بگو  به آن«د؛ يپيامبر بگوبه كه   نه اين»هستمنزد شما من  « : فرمود .»َ
در ايـن شـرايط بـين بنـدگان و خـدا       ، تا رسول خـدا »من نزد شما هستم   

پاي قربِ بدون واسطه و لقاء الهي به ميان آمده، همـان لقـائي              . واسطه باشد 
ِللـصائم  «:دن ـفرماي  مـي  شـوند و    بـدان متـذكر مـي      كه حـضرت صـادق     ِ َّ ِ

ّفرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء الله عز و جـل َ َ َ ََ ْ َ ْ َّْ َ ِ ِ َِّ َ ِ ِ َِ َْ ٌْ ٌَ َ َِ َ ْ ِ ٕ ِ براي روزه دار  15»َ
روزه .  هنگـام ملاقـات خـدا      يگري و د  شدو نشاط هست يكي هنگام افطار     

مقـام كنتـرل اميـال خـود موفـق شـده و لـذا جـاي                 دار در هنگام افطـار بـه        
. تر مسير لقاء الهي را براي خود گشوده اسـت           حالي دارد و از اين مهم     خوش

 هنگام اصابت ضربت شمشير به فـرق مباركـشان          حضرت اميرالمؤمنين 
َفـزت و رب الکعبـه«: فرمودند ْ َ ْ ِّ َ َ ُ ْ  ـ        عنـي شـصت     ي »ُ ام  ارهسـال بـا ايـن نفـس ام
كـه شـما يـك اسـب         و حالا در همان مسير شهيد شـدم، مثـل ايـن           جنگيدم  

. خواهيـد برسـانيد     با زحمت زياد رام كنيد و به جايگاهي كه مي         ش را   چمو
َفـزت و رب الکعبـه «ي  حضرت در جملـه    ْ َ ْ ِّ َ َ ُ ْ دهنـد كـه اي       دارنـد خبـر مـي      »ُ
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آدمها بعد از شـصت سـال حاكميـت بـر نفـس امـاره ديگـر راحـت شـدم،                   
شصت سال او را زير     شد،  نحاكم  رستگار شدم از اين كه يك لحظه بر من          

از  ديشما در افطـار خوشـحال     . نگه داشتم حاكميت دستورات الهي     ي منگنه
ــن كــه  ــاره اي ــشكند،   نفــس ام ــما را ب ــست در طــول روز مقاومــت ش نتوان

شـما را   گـوش و قلـب   ، دهـان، چـشم  خوشحاليد كه نگذاشتيد نفس امـاره     
ــود را از        ــه خ ــت ك ــت اس ــدي از آن جه ــحالي بع ــد و خوش ــسخير كن ت

. ديشـد   داديـد و بـه رؤيـت حـق نايـل            هاي ظلماني و نوراني عبـور         حجاب
:  در شـرح مناجـات شـعبانيه فرمودنـد         »تعـالی   االله  حفظه«حضرت آيت االله جـوادي    

َالهي هـب لـي كمـال الانقطـاع اليـك و انـر ابـصار «: كنيد  تقاضا مي كه   اين َ ْ َٔ َْٔ َ ْ َِ َ َ َِ ِٕ ِٕ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ

َقلوبنا ِ ُ ُبضياء نظرها اليك حتى تخرقَ ابـصار ا ُ ََ ْ َٔ ِ ْ َِ َّ َ ْ َ ِ ٕ َ َ َ ِ َ ِ ِلقلـوب حجـب النـورِ ُّ َ ُ ُ ِ ُ ُ ! خـدايا  »ْ
هـاي   كـه حجـاب   جـايي     نهايت انقطاع به سوي خود را به من ببخش تـا آن           

 در  عقـل مثـل    ،ي نور هاي  باحجبه اين معني است كه      . شودپاره   نيز   ينور
بـرد از آن جـا بـه بعـد            جلو مي دريا  نزديك   ما را تا     ،عقلچون  ،  ميان نباشد 

، يعنـي دل بـدون   روزه از انديـشه  بيايد، دل بايد به صحنه   جاي عقل نيست،    
در رابطـه بـا ذكـر        امـام صـادق   . انديشيدن، به حضرت حـق نظـر كنـد        

َاكبـر مـن ان يوصـف «كه خداوند فرمايند به آن معنا است        مي» اكبر  االله« ُ ْ َٔ َْٔ ِ ُ َ ْ«16 

آن باشـد كـه   » االله اكبـر  «چون اگر معني    . بالاتر از آن است كه وصف شود      
ها  آيد چيزهاي ديگري هم باشند و خدا از آن م ميتر است، لاز خدا بزرگ 

فهمد كه نـسبت بـه        تر غير از اين نمي      ي بزرگ   عقل از واژه  . تر است  بزرگ
تر است ولي دل از نسبت و مقايسه آزاد اسـت و بزرگـي                بقيه چيزها بزرگ  
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نگرد كه حق بالاتر از آن اسـت كـه بـشود آن را وصـف                  حق را طوري مي   
 : گويد است كه ميحرف مولوي دقيق . كرد

   ستي ـ راه ن  گـر يحـد اسـت ود      جهـت    شـش  ديگو  عقل
  مـــا بارهـــاميـــا  راه هـــست و رفتـــهديـــگو عـــشق  

اسـت، وجـود    » وجـود «ها است ولي دل نظرش به         عقل نظرش به نسبت   
تـوان بـه      با دل مي  . كه بالا و پائين ندارد، بالا و پائين مربوط به ماهيت است           

 نظـر بـه   ي بخـشد كـه زمينـه        به دل مي   صفايي  حضرت حق نظر كرد و روزه     
كـه    گـردد، در حـالي      شود و حقايق برايش روشن مـي        حق در آن فراهم مي    

در اينجا خودش حجاب نوري اسـت و تـا از آن نگذريـد و مـاوراء                 » عقل«
 . نمايند آن به حقايق نظر نكنيد، حقايق رخ نمي

چـشم  ايـد   و ب  منزنيجا     تا حرف بي   مببنديرا  همان طوري كه بايد دهان      
نگـر نيـز عبـور        از نگاه عقلِ نسبت    بايد   ،شودكنترل كنيم تا چشم دل باز       را  

  . كرد تا دلِ وجودبين ظهور كند

  ت قلب در شب قدريظرف

ي رؤيت قلبي انـصراف از كثـرت بـه وحـدت         وقتي مشخص شد لازمه   
دارد و بـا    مخـصوص   ادب خـاص و الفبـاي       است، بايد بدانيم ايـن رؤيـت،        

شـريعت بـه ميـدان      شما در حد رعايت دستورات      ود،  ش  رياضت حاصل مي  
آيـم   مـي اي روزه داران مـن     : نفرمود.  است اونددربوط به خ  اش م  بقيهبيائيد  

 حاصـل روزه داري   دهد    اين نشان مي  . من كه پيش شمايم   : نزد شما، فرمود  
هاي ظلماني و نوراني، خدايي را        دار با رفع حجاب     انسانِ روزه است كه   آن  
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 در شـعري    »عليه تعالی  االله  رضوان«امام خميني . يابد  حاضرتر است را مي   كه از هر چيز     
   :فرمايند مياند  سرودهدر مدخل ماه مبارك رمضان كه 

  ــي ــد م ــضان ش ــاه رم ــاد   م ــه برافت  عشق و طرب و بـاده بـه وقـت سـحر افتـاد              و ميخان

  ــي ــه م ــار ب ــات     افط ــر خراب ــرم پي ــرد ب  ادگفتا كه تو را روزه بـه بـرگ و ثمـر افت ـ             ك

دادن دل، بـا دل   داري و صـيقل  فرماينـد پيـر خرابـات از طريـق روزه        مي
نورانيِ خود نظر به حـق كـرد و بـدين شـكل افطـار كـرد و حـضرت حـق                      

 تـو بـه نتيجـه رسـيد، چـون توانـست بـا بـه                 ي برايش روشن نمود كـه روزه     
آوردن دل، به مقام رؤيت و شهود برسد و اين همان عيد فطـر اسـت                  صحنه

  : گويد در وصف آن ميكه حافظ 
 كه دهم حاصـل سـي روزه و سـاغر گيـرم            روز عيد است و من مانـده بـر ايـن تـدبيرم        

ك ي ـحاصـل   آن هـستند و     ك فرهنگ است كه عرفاي ما متذكر        ياين  
دانند كه از ميِّ رؤيتِ حق توسط قلب پر شده            داري را ساغري مي     روزهماه  

ِّان« ي اي كه خداوند در آيه      است، همان وعده   ِ ٌي قريـبٕ . داران داد  بـه روزه »َ
توانيم با حـضرت معبـود        اشكال كار در خودِ ما است كه باورمان نيامده مي         

تـوان بـه    ملاقات كنيم، هنوز تصورمان آن است كه از معلول و مخلوق مـي     
  : وجود علت و خالق پي برد در حالي كه به ما توصيه شده

ــي    خــــود هنــــر دان ديــــدن آتــــش عيــــان ــپ دلّ علــ ــي گــ ــان نــ ــار دخــ  النّــ

كه در گپ و گفتگوي آن  هنر آن است كه خود آتش را بنگري نه اين      
  . باشي كه وجود دود دليل بر وجود آتش است

فهمـيم    شـود، مـي     حاصل مي با تزكيه   حق  كه رؤيت   وقتي متوجه شديم    
 ي  مـشكل عمـده    . رؤيت برويم  از طريق روزه داري به كلاس تعليمِ      چگونه  
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خواهيم از راهي به سوي خـدا بـرويم       مياوقات   ياربسيدر  ما اين است كه     
 »عليـه  تعـالی   االله  رضـوان «شود و منظور حضرت امام      هرگز به لقاي خدا ختم نمي     كه  

  : فرمايند توجه به اين امر است كه مي
 بيزار شدم  من از مسجد و از مدرسه      كه در ميخانه گشاييد به رويم شب و روز       

ــادي بكــنم  ــد كــه از بتكــده ي  من كه از دست بت ميكده بيدار شدم        بگذاري

در اين غزل نظر به روش قلبي و بركاتي دارند كه از اين طريق حاصـل                
هـاي شـرعي      شود، زيـرا در ايـن روش انـسان بايـد بـه كمـك رياضـت                  مي

  :گويند حجاب بين خود و پروردگارش را پاره كند به همين جهت مي
 ور خريـدار سـر دار شـدم       همچو منـص   وكوس اناالحق بزدم فارغ از خود شدم  

را مطـرح   » فـارغ از خـود شـدن      « مقـامِ    »عليه تعالی  االله  رضوان«كه حضرت امام    اين
 بايـد روي آن وقـت       ، يك سير اسـت    ،ك مكتب است  يكنند چون اين      مي

جـايي    تـا آن  كند    د جاي خود را باز مي     وشاگر به آن توجه كافي      . گذاشت
  : كنيد كه تقاضا مي

 مكان ما را بـس     و تو ازكون  سركوي كه هشتم نفرسـت  از در خويش خدايا به ب     

بـه  ايـم كـه       فتهگرن ما روزه    ،خواهيم پيش تو باشيم      مي گوييم  به خدا مي  
معلوم است آدمي كه پيش خدا بيايد خدا بهـشت هـم بـه او               بهشت برويم،   

دارد، در بهـشت      كه او را سر كوي خـود نگـه مـي            دهد ولي در عين اين      مي
  . دهد جاي مي

دار به جايي برسد  شدن در سر كوي خدا است تا روزه مقيم شروعِروزه 
مستحب اسـت قبـل از خـواب        اي كه    هياين آ . كه به لقاء خداوند نايل شود     

خداوند در آن آيه    . كند  بخوانيد جهت شما را به سوي لقاء الهي روشن مي         
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ًفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا«: فرمايد  مي ََ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ َِ ِّ َ َُ ِ َ َ ِ صالحا ولا يشرك بعبـادة َ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ً ِ َ

ًربه احدا َ ََٔ ِ عمـل  بايد   ،روردگارش ملاقات كند  پبا  خواهد    كه مي كس  هر 17»ِّ
عنـي  ي. كس را در عرض پروردگارش قلمداد نكند        و هيچ صالح انجام دهد    

الهـي،  حـرام و حـلال      انسان عـلاوه بـر انجـام اعمـال شـرعي مثـل رعايـت                
ديگر چيزِ    و هيچ كس   و هيچ  دقرار ده مور  ي ا   همهرا محور    خود   پروردگار

يابـد و   در ميان نياورد، در آن حـال خداونـد را در منظـر جـان خـود مـي       را  
دهد  اين آيه نشان مي. كند ي افقِ روح او را حضور پروردگارش پر مي   همه
نظرها به غير خدا باشد و اعمال انـسان         است كه   در صحنه   حجاب وقتي   كه  

كـه عـشق آسـان نمـود اول ولـي           «رست فرمود   آري حافظ د  . شرعي نباشد 
بهتـرين  . در ميان اسـت  موانع بسياري دبراي اين كه راه بيفتي    » ها افتاد مشكل 

او بنـا دارد     كه آدم مي تواند خود را بـشناسد وقتـي اسـت كـه قلـب                  ييجا
در راه   ،»الهـي العفـو    «ميئ بگـو  مي ـا  هكه نيامد  ن وقتي  تا آ  »الهي العفو «بگويد  
 چگونه بـه    ددان  نميقلب   ممقصد را پيدا كردي   راهِ رجوع به     حالا كه نبوديم  

گويد چگونـه     ي كهف مي     آخر سوره  ي آيه. دسوي اين مقصد حركت كن    
الهـي  «عمل كن و چه رويكردي داشته باش تا در شب قدر بتـواني بگـويي         

  . همراهي كندز ينو قلب  »العفو
سـپردن    دلكند چون با      تعلقات طوري است كه جان انسان را خسته مي        

به تعلقات دنيايي، رويكرد جان به سوي كثرات و اهداف پراكنده خواهنـد           
گذارنـد قلـب بـه صـحنه بيايـد و بـه مقـام                 هـا نمـي     طور كه كينـه     بود، همان 

. توحيدي برسد و حقيقت هزار ماه را در يك شب بيابد و توحيد را بفهمـد              

                                                 
 .110 ي ي كهف، آيه  سوره- 17
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بـا رفـع    ي حقيقت است، اگـر جـان انـسان            مثل خدا كه يكي است كه همه      
تعلقات به توحيد رسيد در شـب قـدر ظرفيـت جمـعِ روح و ملائكـه را در                   

راه هشتاد و چند سـاله را بـه لطـف           جا دارد، در آن صورت        كيجان خود   
هاي بعد هـم بـه همـين صـورت طـي       سال و اگر  كند ميالهي يك شبه طي     

شـرطش آن اسـت     ،   هسال زندگي كـرد   ان   هزار ،در پنجاه سال زندگي   شد،  
ترين شـرايط يعنـي شـب قـدر،        نظرها به حق باشد تا در توحيدي       ي كه همه 

  : به خودتان بگوئيد. ترين شكل بر قلب شما تجلي كند حقيقت به جامع
ــاداري! اي دل ــا داري   ار محنــــــــت وفــــــ ــدا اعتمادهـــــ ــر خـــــ  بـــــ

ــاه   لطــف ــدين گ ــرد چن ــه ك ــايي ك ــاداري  ه ــر وفــــــ ــادآور اگــــــ  يــــــ

ــد     ــدا آيـ ــو را نـ ــر تـ ــحر مـ ــر سـ ــه داغ   هـ ــا آ، كــ ــوي مــ ــا داريســ  مــ

 چنــــد خــــود را از آن جــــدا داري؟ پيش از اين تن، تـو جـان پـاك بـدي           

ــياه   ــاك سـ ــان خـ ــاكي، ميـ ــان پـ ــود روا داري؟    جـ ــو خ ــويم، ت ــن نگ  18م

َان الـشيطان ليجـري مـن ابـن ادم مجـرى «: فرماينـد    مـي  رسول خدا  َْ َْ َ َ ٓ ِ ِْ ِ ِ َ َ َ ْ َّ َّ ِ ٕ

ُالــدم فــضيقوا مجاريــه بــالجوع َْ ِ ُ َ َِ ُ َِّّ َ َ ن خــون در تــن آدمــى روان  شــيطان چــو19» ِ
كنـد   اين روايت روشن مـي . تنگ كنيد ماندن   راه او را به گرسنهپساست،  

مسير رجوع الي   هاي شيطان آزاد كنيم تا قلب در          چگونه خود را از وسوسه    
مربوط بـه آن آزاد     مشغوليات  از بدن و    آرام   آراموقتي انسان   . االله قرار گيرد  

 تـا  شـود  روح شـروع مـي  ي  رد، روزهشد و سپس از خيالات واهي عبور ك ـ    
ي او بـا پروردگـارش    چه اعمال و افكاري رابطهفهمد   انسان مي آنجايي كه   

                                                 
 .1871 غزل شماره  مولوي،،ديوان شمس - 18

 .42، ص 67  بحار الأنوار، ج - 19
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كنـد    انسان ظهور مي   هاي معنويِ   كند، به اين صورت حساسيت      را مختل مي  
و اين همان تقـوا اسـت و اگـر ايـن     . شود وارد يك ميدان ديگر مي  و انسان   

  . شود ؤيت نايل ميحساسيت را حفظ كند قلب به مقام ر

  عبور از وهم

شـود سـخن      هايي كه از طريق روزه در آدم ايجاد مي         كي از حساسيت  ي
ايـن   . نمـي زنـد    خـورد    است يعني حرفي كه به درد نمي       »هينِعي لا ام« نگفتنِ

جـا نگـوئيم خـدا        انتخـاب كـرديم كـه سـخن بـي         ك قاعده است كه اگر      ي
ْمـن «: فرماينـد    مـي  ل خـدا  رسـو . كند  گفتن با قلب ما را شروع مي        سخن ِ

ِحسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ْ َ ََ ُ ُ ْ ْ َ َْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ٕ ِ  از نيكويي اسلام انسان آن است كـه  20» ُ
  .فايده را رها كند جا و بي چيزهاي بي

ــي، آرام  ــردن روح از پرحرف ــا آزادك ــسان  ب ــايي آرام ان درك را چيزه
شـود كـه بـه جـاي          يبه ما توصيه م   . چنين دركي را نداشت     كه قبلاً  دكن  مي

 : گفت. سخن گفتن گوش دل را به ميان آوريد تا اسرار الهي را بشنويد
ــار    ك نفس اين سـو بـدار      يگوش دل را     ــرار يـ ــو از اسـ ــا تـ ــويم بـ ــا بگـ  تـ

فهمد چـه چيـزي واقعـي         وقتي جان با اسرار الهي آشنا شد به خوبي مي         
هـم آزاد    اسـت و اگـر توانـستيم در ايـن دنيـا از و              ياست و چه چيزي وهم    

 . دششويم سير ما در برزخ و قيامت به سوي حقيقت، خيلي سريع خواهد 

 كـه    را  شخـصي   صداي و رفته بودند   قبرستان بهمرحوم آقاي نخودكي    
در قبـر دارد    كهشنيده بود  ،سالهاست مرده در دنيا خيار فروش بوده و حالا        

                                                 
 .216، ص 1  بحار الأنوار، ج - 20
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يـايي و اوهـام   هاي دن   عني هنوز از عادت   ي» گلُ به سر دارد خيار    «زند    داد مي 
توانستيم از وهم آزاد شويم در       اگر با روزه     .زندگي زميني آزاد نشده است    

شدن در ملكات وهميـه، بـه سـوي حقيقـت سـير               همين دنيا به جاي متوقف    
و . تقوا عامل عبور از وهم اسـت و روزه عامـل ايجـاد تقـوا اسـت        . كنيم  مي

لـب انـسان پروردگـار      وقتي ق . باشد   نهايي آن، رؤيت پروردگار مي     ي نتيجه
شـود و انـسان       ي خيالات وهمـي دور ريختـه مـي          خود را ملاقات كرد همه    

  . كند  زندگي مي،شد هايي كه مانع اُنس با پروردگارش مي آزاد از حجاب

 طلب قرب

انـسانِ  حال و هـواي     با توجه به مطالبي كه گذشت خواستم عرض كنم          
ش  بـه معبـود بـراي      بِ كه طلـب قـر     مي شود  طوري   روزه دار در ماه رمضان    

است زيرا رجـوع بـه حـق دارد،         صحيحي  ، طلب   و اين طلب  كند    ميطلوع  
كسي  بايد عرض كرد لذا؛ در عالم بالا هست   خبرهايي  روح او متوجه شده     

 طلوع طلب قربِ بـه حـق        باشد  انتظار داشته حق  كه از روزه كمتر از رؤيت       
. كنـد ملامـت   خـودش را    بايـد    خـودش    .را در خود خـاموش كـرده اسـت        
دار تا لقـاء      روزهانسانِ  : د روشن فرمودن  ملاحظه فرموديد كه رسول خدا    

حق كه مقـصد    با  د و در رويارويي     وپيش ر تواند    مي شو رؤيت پروردگار  
  . دهد ها به او دست مي  چه شادي، آفرينش استي  آرمان همهو

رمــضان را  گــرفتن در مــاه برشــما روزه: اول فرمــودعنايـت كرديــد كــه  
داري، مـردم طالـب       داند كه در اثر ايـن روزه         خدا مي  م، و خودِ  واجب كرد 

حـال  . گيرنـد    سـراغ خـدا را مـي       شـوند و از پيامبرخـدا       رؤيت حـق مـي    
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 يعنـي   .»من كه نزديك هستم   «وقتي سراغ مرا گرفتند،     ! اي پيامبر : فرمايد  مي
توانند بـدون واسـطه بـا      اند كه مي    داري به جايي رسيده     ها از طريق روزه     اين
: اي پيامبر بگو مـن نـزديكم، بلكـه گفـت    :  شوند؛ چون نفرمودرو  روبها  خد
َفاني قريب« ّ ِ  من كه دلت هواي مرا كرده و از پيامبر سراغ           ي   يعني اي بنده   »َ

  .گيري، نگاه كن، ببين من كه نزديكم مرا مي
معني رؤيت را بـا     امكان داشت   اگر  ين است كه    اعرض بنده به عزيران     
گفتنــد، و ديگــر نيــاز نبــود  يم خودشــان بــه مــا مــيگفتگــو و مطالعــه بفهمــ

داري با تدريس و تعليم اين است كه          فرقِ دين . بگيريم تا به آن برسيم      روزه
طرح كند و   تواند مسائل قابل تعليم و تدريس را           درس، مي  معلم در كلاسِ  

 ديـن   اما بسياري از مسائلِ   بفهمند،  ها را    هم آن آموز و دانشجو و طلبه        دانش
بايد تغييراتي در وجود و     ما بستگي دارد،    » شـدني«ي    به جنبه نيست،  گفتني  

 ماه   ملكوت  پس خطاب به   .تا به آن حقايق برسد    انسان پديد آيد    شخصيت  
 : بگورمضان همنوا با حضرت سجاد

از سـياهيِ خـوردن،     ! اي آسمان نـور   ! چه خوش آمدي  ! رمضانماه  اي  
  . ؤيت بكشانسوي روشناييِ ر ايم، ما را به شده بسي خسته

ــا وقتــي  و از آنچــه بايــد شــد   محقــق از خــوردنداري، امــساك روزهب
 وارد گــشت، داري مقــام روزهبــه و بــدن امــساك كنــيم، امــساك كــرديم 

نكـردنِ روح بـه هـر        نظـر عبارت اسـت از     شود، كه     مي  روح شروع ي    هروز
  .چيزي كه مخالف رضاي خداست

بعد از نخوردن،   زيرا  . شايد بتوان گفت نخوردن از مقدمات روزه است       
بزرگـان ديـن    . كنـد   ظهـور مـي    سـالك    حقيقت و بركات روزه براي قلـبِ      

 روح  ي  ي بـدن شـدي، تـازه روزه         كه شـما وارد روزه      پس از آن  : گويند  مي
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كـردن بـه آنچـه        شود كه آن عبارت است از پرهيز از نظر و توجه            مي  شروع
است پـس    رؤيت   ،كه رضايت خدا در آن نيست، چون گفتيم مقصد روزه         

چـرا  . بگيـريم   هاي غيرالهـي، روزه      حق از رؤيت   بايد براي رسيدن به رؤيتِ    
ه به خـدا حاصـل      شبكه روزه از خداست و بايد تمام توجه به خدا باشد تا تَ            

ِالـصوم لـي و انـا اجـزي بـه«: فرمودروايت قدسي   در آن   . شود ْ ُ َٔ َ ُ  روزه از   21»َّْ
خواهد خـودش را   دا مي وقتي خ.دار هستم من است و خود من جزاي روزه 

شـود و تـوان نظـر بـه اسـماء الهـي         حجاب بين ما و او رفـع مـي        به ما بدهد،    
آيا نتيجه و پاداشي از اين بالاتر براي انـسان سـراغ            . شود  برايمان حاصل مي  

» خـودت را بـه مـا بـده        ! اي خـدا  « آرزويمان اين اسـت كـه        ي  همه! داريد؟
دم، من را به بهشت حواله نده       وقتي من سراغ تو آم    ! خدايا: گويد  حافظ مي 

  :كه از ارتباط با خودت محرومم كني
 مكان ما را بس    و تو از كون   سركوي كه از درِ خويش، خدايا به بهشتم نفرست      

روزه كـه      بـا ايـن    بگيرد تا به بهشت برود      آدم روزه   خيلي فرق است كه     
 22گيـرد  و جانش در معرض اسماء الهـي قـرار           برسدتا به اسماء الهي     بگيرد    

نيـست،  شما مربوط   به من و    از مقامات و مراتبي بگويم كه       بنده قصد ندارم    
جـا از قـول       اش به مـن و شـما مربـوط اسـت؛ ايـن              همهكنم    آنچه عرض مي  

 باشيد   انتظار رؤيت حق را داشته     ،دهم اگر شما از روزه      مي  بزرگان دين قول  
حـساس  اگـذرد كـه       چيزي نمي شود،    و بفهميد رؤيت حق چگونه واقع مي      

                                                 
 .12ص ، 70  بحار الأنوار، ج - 21

اسـماء حـسنا؛    «هـا، بـه كتـاب         ناء الهـي بـه جـان انـس         اسـما   تجلـي  قـش  جهت بررسي ن   - 22
 . از همين مؤلف رجوع فرمائيد»  نظر به حقهاي هدريچ
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كنيد نسبت به حضور اسماء الهي در جانتان بيگانه نيستيد و به يك معني  مي
 . ايد  ياد خدا در جانتان نايل شدهبه مقام تجليِ

آيـيم؛ ديگـر بـس اسـت         نـشاط   بگيريم و به    با ياد خداست كه بايد جان     «
 ».برو! وقت لقمان است، اي لقمه:  رنگيني  سفرهي وسيله  شادي به

 :فرمايد   كهف مي  ي  سوره 110 ي هايد كه خداوند در آي     فراموش نكرده 
ًمن كان يرجوا لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا و لايشرك بعبادة ربه احدا« َٔ َ َ ُِ ِ ِِّ َِّ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ًْ ِ ًِ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ« 

انجام دهد و خواهد به لقاء پروردگارش برسد، بايد عمل صالح           هركس مي 
خواهـد    يعني اگر مـي   . حق باشد  نظر به در انجام عمل صالح تمام مقصدش       

 زنـدگي بـرايش     ي االله ببيند و كس ديگـري در صـحنه          بيند، وجه   هر چه مي  
ربوبيـت  بـه  ، و بـا ديـدنِ آثـار رب    نگردنباشد؛ و فقط رب خود را ب    » كس«

  د، بايـد در انجـام اعمـال صـالح          چيز حجاب او نگرد      هيچ ومنتقل شود   رب
 باشد و به توحيد رسيده باشد و از جان او ظهور نداشتهگونه شركي در  هيچ

  . توان رسيد داري به چنين مقامي مي آيد كه با روزه آيات روزه برمي
غرض از توجه به اين آيه اين است كـه التفـات داشـته باشـيد خداونـد                  

را به ميان كشيده، منتها براي رسيدن به آن شـروط و            » لقاء پروردگار «طرح  
 . آدابي را مطرح فرموده است

 ؛ ورود در وادي خداخواهيروزه

ُلكل شَيئ باب و باب«: داينفرم مي پيامبرخدا َ ٌْ ٍ ِّ ُ ّالعبادة الصوم ِ َ ِ ِ  براي  23»ْ
يعني اگر روزه در زندگي . هر چيزي دري است و باب عبادت، روزه است       

                                                 
 .362 قاضي قضاعي، ص الشهاب الاخبار، - 23
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حالتي است كه انسان عبادت زيرا . شود نمي ت محقق اعباد ساير انسان نيايد 
خـواهيِ خـود را نفـي كنـد و خـداخواهي را در              تواند از طريق آن خود      مي

شود كه تمام تـوجهش   داري انسان وارد حالتي مي      با روزه . خود پديد آورد  
روزه حالتي است پنهاني در نزد بنـده و خـدا،           «زيرا  . شود  متوجه پروردگار   

خـوانيم بقيـه هـم نمـاز          مـا وقتـي نمـاز مـي       . »ندارد  كه جز خدا از آن اطلاع     
همچنـين وقتـي    . داردركـوع و سـجود      چون  ؛    وانند ببينند ت  خواندن ما را مي   

 مـا زكـات     فهمـد   گيرد مي   دهيم لااقل آن كسي كه زكات را مي         زكات مي 
 كه غيـر  يدر اين نوع عبادات ناخودآگاه نظر به شخص يا اشخاص،  ايم  داده

 به خود   - حتي ناخواسته    -و وجهي از توجه ما را       از خدا هستند در ميان است       
 هـيچ شـكلي بـراي       يدار  روزهچنـين نيـست       ايناما در روزه    . كند  جلب مي 

 بـا خودش  در عبادت   تواند    راحت مي دار     و انسان روزه   نداردبه غير   نمايش  
توان فهميد چرا     مي از سخن رسول خدا   و بر همين اساس     باشد  خدايش  

زيـرا انـسان در     » شـود   نمـي    واقـع  ينـشود، عبـادت     تـا روزه واقـع    «فرمايند؛    مي
كند در ساير اعمـال عبـادي         فهمد و سعي مي      معني عبادت را مي    داري  روزه

 . نيز بر همان اساس عمل كند كه تماماً نظر خود را بر خدا بيندازد

كننـد كـه بـا خلـوص نيـت عملـي را               تلاش مي چقدر   از مؤمنين    بعضي
در ايـن   و هم   شوند    حاضر  هم به نماز جماعت     خواهند    انجام دهند، مثلاً مي   

 اسـت كـه     اي  ايـن يكـي از مقامـات عاليـه        ! نكنـد   شـان   غولغيرخـدا مـش   امر  
ٍلايشغله امر عن امـر«  اميدوارم خدا نصيب من و شما بكند، مقام        ْ ْ ْٔ ََ ٌ ُ ُ َ ْ  كاري او  »َ

 و تماماً در حـضور اسـت، هرچنـد در ميـان مـردم               دارد   باز نمي  يرا از كار  
نـد،  ا  هايي است كه متخلِّق بـه اخـلاق الهـي شـده             اين از صفات انسان   . باشد
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دارد،   نمـي   او را از كـاري بـاز      خداوند آنچنان اسـت كـه كـاري         : فرمايد  مي
شـوند   هاي الهي به اين حالت نزديك مي  انسان. يعني در او غفلت راه ندارد     

 ورود به چنين حالتي است، چون عبـادتي اسـت كـه در آن جـايي             ،و روزه 
 . ماند نميغير به براي توجه 

 شــهوات، ي واســطه ود مگــر بــهشــ نمــي يطان تقويــتوقتــي فهميــديم شــ
 شـيطان اسـت     ابـزار شويم كه گرسـنگي چگونـه شـهوات را كـه              مي  متوجه
مـانيم و خـدا، بـدون مزاحمـت           و وقتـي شـهوت رفـت، مـا مـي          . شـكند   مي

مجـاري  : فرمودنـد  پيـامبر   حـضرت در همين رابطه    . هاي شيطاني   وسوسه
دارد جامع  گرسنگي يك مصداق    و  كنيد    ورود شيطان را با گرسنگي تنگ     

  . استماه مبارك رمضان  ي روزهكه 
هركس متوجه توحيد و يگانگي خدا باشـد مايـل اسـت بـين او و خـدا              

 ايـن   ي  در ميان نباشد زيرا هيچ آرامـشي بـه انـدازه          غبارِ منيـتي   هيچ خيال و    
باشـد و فقـط خـدا در منظـرش باشـد نيـست و ايـن           آرامش كه آدم با خدا      
 مـاه رمـضان امكـان       ي  ولـي بـا روزه     آيد  دست نمي   حالت هرچند راحت به   

كـردن    قـدرت تنـگ  ،روزهجهت كـه   شود زيرا از آن   حصول آن فراهم مي   
ــضور و  ــيطان را در  ح ــت ش ــا دارد،  فعالي ــال م ــر و خي ــامبرفك ــداپي   خ

 ي تـلاش كنـيم از طريـق روزه       خواهند ما را متوجه اين مسأله بنمايند تـا            مي
وقتــي ، ا تمـرين كنـيم  شــيطان رهـاي   وسوسـه  بــدون زنـدگيِ مـاه رمـضان،   

 صـداي الهـام     آرام  آرام،  هـا حـاكم نبـود       در ميدان قلب  شيطان  هاي    وسوسه
  . ملائكه به گوش خواهد رسيد
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   واقعيی دن به روزهي رس شرط

ناطقــه وقتــي گرفتــار هــضم نفــس : ي صــعود  شــكم خــالي؛ مقدمــه-1
شـود كـه      متوجه عهدي مـي   آرام    آرامنبود،    كه در معده انبار شده     ييغذاها

 مطلـق   ي  يگانه شدن و اُنس بـا يگانـه        ي فطرتاً با خداي خود داشته و روحيه      
  . شود در او تقويت مي

شود يكي عهـدي      بين دو عهد سرگردان مي    اواسط ماه رمضان نفس     از  
افتد و ديگـر      گرفتن از بدن، به ياد آن مي        كه با خدا داشته و به جهت فاصله       

آورد   امـاره دارد و بـه يـاد مـي         عهدي كه از طريق بدن و اميال آن، با نفس           
خـورد، در ايـن حالـت         قبل از ماه رمـضان چقـدر راحـت ظهرهـا غـذا مـي              

 و از طـرف ديگـر    كند خواهد پرواز مي زيرا از يك طرف شود مي  چموش  
كنتـرل  : اولاًاينجاسـت كـه بايـد       . با خاك و زندگي خاكي مـأنوس اسـت        

وي شما با پرخـوري و      ي معن   عمال كنيد و نگذاريد روحيه     اِ بيشتري بر خود  
د، م ـوقتي خيالات عجيب و غريـب سـراغتان آ        : ثانياً. پرحرفي ضعيف شود  

شـود را بـه       خداوند و مسيري را كه به رؤيت الهي خـتم مـي            كنيد ياد     سعي
نـشيني خطرنـاك    هايي مثـل چلّـه   ايد تهذيب كه شنيده اين. خود تذكر دهيد  

 روزمـرّه    و افكـار   است، براي اين است كه وقتـي نفـس از بـدن و خيـالات              
ي پـرواز شـد و        داري به سر برد و آماده       آزاد شد و مدتي در تنهايي و روزه       

عزم عبور از زندگي زميني در او به وجود آمد، عهد زندگي زميني نيز سـر         
نفس بتوانيم در اين حالت     اگر  . دگرد  مي   چموش    آورد و نفس انسان     بر مي 

افتـد و حـالاتي را احـساس         مـي توجه آن به عـالم معنويـت        بدهيم    را جهت   
و حالت معنـوي خـود      نباشيم    اگر مواظب   ولي  . كند كه به دنبال آن بود       مي
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هـا   آنطريـق روزه از  چيزهايي كه كمي از برگشت به شوق را حفظ نكنيم    
نـسبت بـه گرسـنگي      آورد و     سـر بـر مـي     ا  م ـدوبـاره در قلـب      ايم     آزاد شده 

ك ي ـنيـست،   از غـذا    سـنگيِ   گر، فقط   چون اين گرسنگي  . ميشو  مي  قرار  بي
ي مـا     ي واهمـه    و ريـشه در قـوه     اسـت   روحي و رواني     به سيربودن    ميلِنوع  

گيـرد بـدون     غذا مـي ي مثل وقتي كه دل بهانه.  بدننياز طبيعيدر و نه دارد  
  .كه گرسنه باشد آن

هم با اين بـدن دنيـايي كـه طالـب غـذا اسـت               در وسط صحراي محشر     
 كـه گرسـنگي در مـاه رمـضان را زيـر پـا                دلـي   در آن جـا    رو نيـستيم،    روبه

 در ايـن حالـت بـسيار        ،كنـد    دنيـا را مـي     نان و آبِ  هوس  شدت    بهنگذارده،  
عـذاب  اذيـت و    «نـه    اذيـت روحـي اسـت و         دلزيـرا اذيـت     شود     مي  اذيت
به ياد  با تشنگي و گرسنگيِ روزه،      : فرمايند  با نظر به اين موضوع مي     ؛  »بدني

و با مقاومـت در مقابـل ايـن گرسـنگي و            بيفتيد  گرسنگي و تشنگيِ قيامت     
افتـد نجـات    تشنگي خود را از آن حالت كـه در قيامـت برايتـان اتفـاق مـي               

در مقابل گرسنگي و تـشنگي قيامـت كـه از            دنيا   و تشنگيِ گرسنگي  . دهيد
دلمان هواي نـان    كه    اين. ستا يگيرد چيز اندك    ها سرچشمه مي    روح انسان 

در ماه رمضان بعضي مواقع با      . نان بخواهد   بكند غير از اين است كه بدنمان      
شويد كه هوس نان كرده است، اگر توانـستيد ايـن ميـل را                رو مي   دلي روبه 

ايد و حجـابِ بـين خـود و عـالم             پشت سر بگذاريد بر ميل خود مسلط شده       
 گيـرد    است كه جلوي پرواز روح را مي       ايد، اين ميل    معنويت را رقيق كرده   

 زيـرا  كه بر اين ميل مسلط شويم فتن بايد اين باشد گر   ما در روزه   ي  برنامه و
  . كنيم نياز خود به غذا را در افطار و سحر برآورده مي
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اگـر داراي   شـد    گرفـت و روح انـسان از تـن آزاد           وقتي كه انسان روزه   
: فرماينـد  مـي . كند  نگاه توحيدي باشد، مسير نزديكي به حقايق را شروع مي         

ذكاري را كه نظر به اسماء و صـفات الهـي            و ا  بخوانيد  در ماه رمضان قرآن     
دارد به قلب متذكر شويد، تا پرواز نفـس ناطقـه بـه سـوي حقـايق درسـت                   

تكـرار  قـرآن و    تدبر در   ، قبل از    »معارف الهي «البته و صد البته     . انجام گيرد 
  . معنوي بايد براي عزيزان روشن باشدر اذكا

ي    تحقـق روزه   از ديگـر شـروط    :  پرحرفي؛ مانع تمركز در يـاد حـق        -2
  . ي زبان است واقعي روزه
نگـوييم و سـكوت پيـشه         وار در جايي كه نياز نيست، سخن          بايد مريم «
را ديگر وقـت    زيآيد؛    كلام     خود به    ي  هكنيم، تا عيساي جان در گهوار       

كـسي كـه خـدا    : ندفرمود خداسول و ررؤيت است نه وقت گفتن،    
  » .دشو را شناخت، زبان و نطق او لال و گنگ مي

متـذكر  خداوند در خلوتي كه بـا رسـول خـود در معـراج داشـت او را                  
َيـا احمـد لـو ذقـت « : بركات گرسنگي و سكوت و خلوت نمود و فرمـود          ْ ُ َْٔ َ ُ َ ْ َ

َحلاوة الجوع و الصمت و الخلـوة و مـا ورثـوا منهـا  ْ ِ ُ ِ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ ِْ ْ َّ ِ ُ ََ خـوب  !  اي احمـد   24»َ
چـه در اثـر آن پـيش          آنبود كه شـيريني گرسـنگي و سـكوت و تنهـايي و              

ي   جـه ي كـه نت   و سـپس بـراي حـضرت روشـن نمـود          . چشيدي  آيد را مي    مي
ُاول «: جوع، حكمت و حفظ زبان و تقرب بـه خـدا اسـت و سـپس فرمـود                  ّ

ّالعبــادة الــصمت و الــصوم َ ُ ُّ ِ ِ . داري اســت  ابتــداي عبــادت، ســكوت و روزه»ْ
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آغـوش    ق هـم  كن تا با ح     ت را كم  ا  ا سخن يآغوش شو     يا با جوع هم   «: آري
  . گفتن، پراكندنِ گَرد و غبار است بين عبد و مولا سخنزيرا . »گردي
به اين معنا نيست كه فقط نبايـد        فرمايند زبان بايد روزه باشد،        كه مي  اين

سخنان ركيك بگويد و از گفتن چنين سخناني امساك كنـد بلكـه بايـد از                
 مـا از غـذا      ي در مـاه رمـضان معـده      مگر وقتي   سخن مباح نيز امساك كند،      

كنيم كه در اين ماه بايد از سـخن        خالي است، از غذاي حرام خودداري مي      
كـردن سـخن      كـم  ي غـذا،    مثـل روزه   زبـان    ي روزهحرام خودداري كنيم؟    

 بيـشتر از    -گفتن    زيرا صِرفِ سخن  . است حتي از آنچه مباح است گفته شود       
در مـاه رمـضان      تـوانيم    مـا را از نتـايجي كـه مـي          -اي از آن نيـست      چه چـاره    آن
  . اندازد مي عقبدست آوريم،  به

َمـن كثـر كلامـه كثـر خطـاؤه و مـن كثـر «: فرماينـد    مي اميرالمؤمنين َ َُ ُ َُ َ َ َْ ُ َْ ُ ََ ُ َ َ ُ َ

ْخطاؤه قل حياؤه و من قل حياؤه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبـه و مـن  ْ ُ ْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُُ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ َ َ

َمات قلبه دخل َ َ ُ ُ ْ َ َ گردد،   هركس پر حرف شد خطايش هم زيادتر مى25»َّ النارَ
شود، و    گردد و ورعش كاسته مي     و هركس اين چنين باشد حيائش كم مى       

ميرد و هـر كـس دلـش مـرد وارد آتـش       هر كس ورعش كم شد دلش مى      
  .گردد مى

شـود    مـي داران فراهم     روزههايي به     لطفي رسيدن     زمينهدر ماه رمضان    
يمي هـا نـس     كي از آن لطف   يها را فراهم كرد،       دن به آن  شرايط رسي كه بايد   

در شـما فـرو     گفـتن    سـخن وزد و در نتيجه حرصِ        است كه بر قلب شما مي     
گفتن خود را به ميان آوريـد،   نشيند و بيش از آن كه مايل باشيد با سخن   مي
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ها با همـديگر      در بهشت دل   .آوريد، مثل اهل بهشت     دل خود را به ميان مي     
تـان آمـاده اسـت كـه سـخن        روحكنيـد     احـساس مـي   اگر  . دگوين  سخن مي 

اي از روحانيت  متوجه باشيد درجهايد،  كرده نكنيد چيزي گم  گمان  نگويد،  
   .در شما ايجاد شده است

شـكم   در هضم غـذايِ      ياز گرفتار ناطقه  حال كه نفس    بايد متوجه بود    
پرحرفـي  از  و  ،  درا به بالاها پرواز دهي    آن  » تمركز در ياد خدا   «آزاد شده، با    

  .  عبور كنيدمانع آن پرواز استكه 
 روحـش از     رسد كه ديگر جهـت      به جايي مي  دار     روزه  زبان ي  هدر روز 

  :گفت. هاي زميني عبور كرده و طالب انوار آسماني شده ميل
ــرّ    ها انـدك انـدك بـاز بـر          زين خورش  ــي آنِ ح ــود، ن ــر ب ــذاي خ ــان غ  ك

ــوي    ــل شـ ــل را قابـ ــذاي اصـ ــا غـ ــه تـ ــاي نــ ـ لقمـ ــوي هـ ــل شـ  ور را آكـ

. كنـد   پيـدا مـي   خـود تعلـق      بـه غيـرِ   گفـتن،     و سخن انسان از طريق زبان     
روم  وقتي به خانه ميگويم،  كه بنده در خدمت شما هستم و سخن مي    همين

خـواهم    كـه مـي     همـين بـرم، چـون       گفتن را با خود مي      مشغوليات اين سخن  
اسـت كـه    شود، ايـن      مي  قلبم مشغول   مطلب خود را خدمت شما طرح كنم        

 دشـوي    مـي    زبان آماده  ي  ه با روز  .مزاحم است » گفتن  سخن«نفْسِ  اند    فرموده
  :به قول مولوي. كند ها نشود، و به سوي خدا سير  روح، مشغول آدمتا 

ــي  خامشي بحراست و گفتن همچـو جـو        ــر م ــو    بح ــو را مج ــرا، ج ــد ت  جوي

ــارت ــاب  از اشـ ــر متـ ــا سـ ــاي دريـ ــصواب   هـ ــم بالـ ــن، و االله اَعلـ ــتم كـ  خـ

سـوي    اگر بـه  .  پرحرف است  ،تا انسان همچون جوي آب محدود است      
  . وجود و كمالات نامحدود سير كرد، ديگر سكوت بر او غلبه دارددريايِ
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 آن بـه    ي ما را به كارى راهنمائى كن كه به وسيله        «:  گفتند ه عيسى ب
جز به  : فرمود. توانيم نمى: هرگز سخن مگوئيد ، گفتند    : فرمود. بهشت رويم 

عبادت ده جزء است، نه جزء آن       «: و نيز فرمود   »و خير سخن مگوئيد   نيكى  
در غير ذكر خدا سخن بسيار مگوئيـد، زيـرا          «: و فرمود . »استدر خاموشى   

 فـرا هاشان را قساوت     گويند دل  كسانى كه در غير ذكر خدا بسيار سخن مى        
  26»دانند گرفته است و خود نمى

ُاذا رايتم«: فرمايند   مي پيامبرخدا ُ ْ َٔ ََ ِ ُ المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانـه ٕ َُّ ِ ٕ َْ َْ ِ ُِ ْ ً ُ َ ُ ًُ َ َ ْ

َيلقي الحكمـة ْ ِ ِْ ْ  گويـد و داراي   ي م ـ كـم سـخن   ديديد كه   چون مؤمني را     27»ُ
  .شود زيرا كه به او حكمت تلقين مي به او نزديك شويد، استوقار 

ْا لـا اعلمـك عملـا ثقيلـا فـي ال«:  به اباذر فرمودند   رسول خدا  ِ ً ً َِ َ َ َُ َِّ ُٔ ِميـزان ََٔ َ ِ

َخفيفا على اللسان قال بلى يـا رسـول اللـه قـال الـصمت و حـسن الخلـق و  ْ َ َِ ُ َ َُ َْ ُ َُ َُ ْ َّ َ َ ََ َِ َّ ُ ِ َ ِّ َ ً ِ

ِترك ما لا يعنيـك ْ َ ََ ُ ْ را عمل و كردارى نياموزم كه بر زبـان آسـان و            و   آيا ت  28» َ
: حـضرت فرمودنـد  . در ميزان سنگين باشد؟ عرض كرد بلى اى رسول خدا        

  .فايده است هاى بى نمودن حرف  خوش خلقى و تركآن عمل سكوت و
ي واقعـي پـس از    از ديگـر شـروط روزه  :  امساك از حـرام و حـلال    -3

 امساك از آنچـه     امساكِ زبان از كثرت كلام، امساك از مباح است، يعني         
   . ولي ضروري نيستحلال است
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  روزه از مباح

 تقـوا را در      ماه رمضان امكان رسيدن به     ي خداوند فرمود از طريق روزه    
از هـر   است كه با كنترل اميـال خـود         كسي  » متّـقي«انسان  . خود ايجاد كنيد  

گيرد كـه مـصداق كامـل         اش شود فاصله مي     مانع صعود روحاني  چيزي كه   
 183 ي عنايت داريد كـه در آخـر آيـه        . داري در ماه رمضان است      آن روزه 

: رمايـد ف   مـاه رمـضان را مطـرح كـرد، مـي           ي  بقره كه وجوب روزه    ي سوره
َلعلكم تتقون« ُ َّ َ ْ ُ َّ َ ي ماه رمضان امكان دارد به آن تقوايي          عني از طريق روزه   ي »َ

 اگر درست در  همان طور كه عرض شد     .كه به دنبال آن هستيد دست يابيد      
 بزرگـي بـه      ي  مـژده  شويم در آخر آيه     اطراف اين آيه فكر كنيم متوجه مي      

 خـدا بـراي   ي  هعنـوان برنام ـ    هما تا وقتي كه نسبت بـه روزه، ب ـ        . دهند  آدم مي 
طـور كـه شايـسته اسـت بـه            آنيـم،   ا  رده پيدا نك ـ  ي، اطمينانِ كامل  بشرنجات  

شـيخ و مرشـد     اي به سراغ      عدهعجيب است؛   . رويم  داري نمي   استقبال روزه 
ي روحـاني خـود را    ها هـستند تـا جنبـه      از آن   و طالب دستورالعمل    د  نرو  مي

شدن ارائه فرموده و  ملي جهت متقيها دستورالع رشد دهند، حالا رب انسان
طـور   همـان  !ي آن اعتماد نكنـيم  ما با تمام وجود به آن دستورالعمل و نتيجه   

بخـش اسـت و       هر عملي نتيجـه   دانيد؛ فقط در مقام تقواست كه         كه شما مي  
ِانما يتقبل الله من المتقين«: فرمايد  خداوند در همين رابطه مي     َّ ُ ْ َ َِ ُ ُ َّ َ ََّ خداونـد   29»ٕ

 كند، خودِ   كند و چون كار متقين را قبول مي         ا قبول مي  ن هر چيزي ر   از متقي 
. است، زيرا انسان از كار و نيت خودش جدا نيـست          متقين را هم قبول كرده    

 با اجتنـاب از      كامل يتقواشود و     داري در ماه رمضان موجب تقوا مي        وزهر
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دهـد و     مـي   شكل اصلي خود را نشان    است ولي ضروري نيست،     مباح  آنچه  
در . كند  العاده نوراني از انسجام توحيدي وارد مي         فوق يسان را در حصار   ان

: ها فرمود   رسند كه خداوند در وصف آن       ها به جايي مي     چنين فضايي انسان  
َالذين هم عن اللغو معرضـون« ُ ِ ْ ُ َِ ِْ َّ َ ُْ ِ َّ اند كه از لغو روي گرداننـد   ها كساني    آن 30»ٔ

ها نقش اساسي ندارد نبايد       فهمند هر چيزي كه براي حيات معنوي آن         و مي 
  . دنبال كنند

: فرماينـد    به يكي از اصحاب خـود در مـورد تقـوا مـي             اميرالمؤمنين
ِفان من اتقى الله جل و عز و قـوي و شَـبع و روي و رفـع عقلـه عـن اهـل « ِ ِ َّ ِْ َٔ َْ َ َ َُ َُ ِْ َ َِ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َّ َّ َّ َ ََّ ِ ٕ َ

ْالدنيا فبدنه مع اهل الدنيا و قل َ ََٔ َ َ َْ ُّْ ُِّ ْ َ َ ُ ُ َ َبه و عقله معاين الاخرة فاطفا بـضوء قلبـه مـا َ ُ ُِ ِ ِِ ُْ َ ْ َ ِ َِٔ ََٔ ْ َ َ ُِ ٓ ْ َ َُ ُْ َ
ِابصرت عيناه من حب الدنيا فقذر حرامها و جانـب شُـبهاتها و اضـر و اللـه  َِّ َ َ َ َّْ َِّ َٔ ََٔ َ َِ ُ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ َ َُّ ْ ْ ُِ َ َ َ ْ

ُّبالحلال الصافي الا ما لا بد له من كسرة منه يـشد َّ َُ َ َُ ُْ ِ ِ ٍِ َ ْ ُِ ْ َ َ َّ ِ ٕ َّ ِ َ ْ َ بهـا صـلبهِ ْ ُ َ  هـركس   31» ِ
تقواي الهي داشته باشد، عزيز و قدرتمند و سير و سيراب شـود و در حـالي                 

 خود بالاتر خواهد بـود و عقـل        ي  زمانه كه بدن او با مردم است، او از مردمِ        
ي آن چه از حب دنيا  نگرد و با نور قلب خود جاذبه      و قلب او آخرت را مي     

گـذارد و از آن چـه         حرام دنيـا را وامـي     . با چشم خود ديده، خاموش كرده     
گيرد و به خدا قسم مال حلال دنيا را بـراي خـود               ناك است فاصله مي     شبهه

  .اي كه چاره ندارد تا بدان سد جوع كند داند مگر به اندازه مضّر مي
جهـت  شود كـه      مي  باعث  است ولي ضروري نيست     مباح  آنچه  روزه از   

عمده آن اسـت    گارشان سوق پيدا كند،     ها از دنيا به سوي پرورد       جان انسان 
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 همـسفره ك نحـوه    ي ـ بـيش از ضـرورت را،        زدنِ  كه نفسِ خوردن و حرف    
 از شـير شـيطان    انـدازه شدن با شيطان بدانيم و برسيم به اين حقيقت كه هـر   

  :گفت. دهند فاصله بگيريم، حلواي معرفت و قرب به ما مي
ــري    ــن را وابـ ــو، تـ ــير ديـ ــر ز شـ  ا خــــوريدر فطـــام او بــــسي حلــــو  گـ

شرطش آن است كه معني روزه از مباح را بفهميم و بدان عمـل كنـيم،                
داري  روزهاز اي  خـواهيم در چـه درجـه     مي كه   اين به خودمان بستگي دارد    

   بگيريم؟ قرار

  هودهي سخنان ب شنيدنروزه از

 ي واقعي،   از ديگر شروط روزه   :  امساك گوش از سخنان غيرمعنوي     -4
بــه آنچــه ضــرورت نــدارد، زيــرا ايــن كــار  دادن اســت  امــساك از گــوش

در .  بـر قلـب و جـان انـسان         معنـوي  وزيدن حقايقِ شود جهت     اي مي   مقدمه
ْو اذا رايت الذين يخوضون فـي اياتنـا، فـاعرض عـنهم«: قرآن داريم  ُْ ْ َْ ْ ِ ٔ َ ِ ٓ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َّ َ ٔ َ ٕ اي  32»َ

خـود  به جاي فهم و تدبر در آيات خدا،         اي    دهاگر ملاحظه كردي ع   ! پيامبر
 حتـي   .ها فاصله بگيـر     از آن اند،    كرده آيات خدا    اشكال كردن به  ل  را مشغو 

حيفِ اين دل است كـه  . در فهم قرآن هم بايد به دنبال گوهر اصلي آن بود     
 اُنس بـا حقـايق معنـوي اسـت، گـوش            ي كه آماده   در عين آن  روزه باشد و    

ج از نتايتا بگيريد  روزههدف اين است كه . خود را به سخنان بيهوده بسپارد
فقـط جهـنم نـرود،      روزه بگيرد تا     برخوردار شويد، اين كه آدم        آن ي عاليه

نيـد در اثـر     يبـه خودتـان توجـه كنيـد بب        . اسـت و بـه خـودش      ظلم بـه روزه     

                                                 
 .68 ي ي انعام، آيه  سوره- 32
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كـه  ايـد     پيـدا كـرده   ؛ روحـي    داي ـ  كـرده   چه روح با صفايي پيـدا       داري    روزه
و لغ ـ  حـرف گـوش بـه    حـال اگـر     واز كند، پرتا ملاقات انوار الهي     تواند    مي

هـاي لغـو بـه        ي كـه حـرف      به سمت همان مقاصد   د اين روح جهتش     يسپرد
  . كند ، تغيير ميها اشاره دارد آن

 ي شود تا با مطالعه      تدبر و تفكر در شما زياد مي       ي روحيهدر ماه رمضان    
جهت مطالعه را   اما شيطان   موضوعات معنوي جواب صفاي روح را بدهيد،        

ند و اين هم يك نوع گوش سـپردن    ك  سپردن به مطالب لغو عوض مي       با دل 
دادنِ دل بـه نـداهاي        بـا گـوش   توانـد     مـي كـه    يروح ـ. به سخنان لغو اسـت    

 چنين صعودي را بـا توجـه بـه سـخنان لغـو، از               ي ملكوتي، پرواز كند زمينه   
تر از آن نيست كه گوش دلتان را بـا توجـه             هيچ چيز اساسي  . دهد  دست مي 

 فـوقِ را كـه   ي حقـايق  و بي كنيـد   نوازش سخنان غي   ي به حقايق غيبي، آماده   
  :گفت.  بشنويدرسد، به جان شما مي ،الفاظ

ــي   ــد بـ ــه آيـ ــن نكتـ ــاقي ايـ ــان بـ ــان   در دل آن زبـ ــور ج ــه دارد ن ــس ك  ك

تا كنترل كند   عادي  سپردن به سخنان    از   خود را    دار گوش   روزه: گفتند
شدن اعضاء خود     در الهي تمام قوا   و با    وزيدن حقايق معنوي گردد      ي  هآماد
او بـراي    ي ز سياهيِ خودبيني به روشنايي خدابيني برسد و روزه        وشد تا ا  بك
  .  رؤيت حق و حقيقت گرددي هدريچاو 

از خود فاصله بگيرند و به خـدا        كه   د براي اين  نگير  مي  وزه  طالبان تقوا ر  
انـدازد    مـي را بـه غيرخـدا      نظرشـان   كـاري كـه     از  پس بايـد    نزديك شوند،   

پـاك  خـود را  بيـرون و درون  لازم اسـت  ار و براي اين كخودداري نمايند   
محقـق  حـرف لغـو     نـدادن بـه       ت از گوش  مواظببا  بيرون  ، پاك كردن    دننك  
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قلـب را مـشغول و      سـخن لغـو     د كـه چگونـه      اي ـ  كرده  تجربهمكرراً  . شود  مي
گر   كند چقدر سخن لغو ويران      تعجب مي كه آدم   در حدي    ،كند  مي  آشفته  
دادن را    توان جهت گوش     چگونه مي  بايد در ماه رمضان تمرين كنيم     . است

  :گفت. عوض كرد و گوش دل را به سوي سروش غيبي سپرد
ــار    گوش دل را يك دمـي ايـن سـو بيـار            ــرار يـ ــو از اسـ ــا تـ ــويم بـ ــا بگـ  تـ

هاي  توجه به حرفاز خود را دادن را عوض كرديم و  اگر جهت گوش 
ار يـار را  كار انداختيم، گوشِ قلب؛ اسر ديم و گوش قلب را بهلغو آزاد نمو  
  . خواهد شنيد

ــشه  روزه-5 ــق روزه : ي اندي ــروط تحق ــر ش ــي از ديگ ي   روزه،ي واقع
ي   شد، انسان آمـاده     آرام روزه در تن و اعضا محقق        وقتي آرام . انديشه است 

 الهـي   ودر مـسير نـور قرارگيـرد و تفكـر ا          او  شود تا فكر       انديشه مي  ي  هروز
شـود و بـه علـم حـضوري بـا        اليقـين  اليقـينِ او عـين    به طوري كه علم گردد

 و به اين معنـا از انديـشه هـاي حـصولي امـساك         گردد  حقايق قدسي متحد    
   .كند

شـود تـا    مقدمـه مـي    و چـشم،  گوشي هوزر مثل ، بدن و اعضاء  ي  هروز
و بـا كنتـرل انديـشه از افكـار لغـو و             تر شود    ميداني بزرگ  واردجان انسان   
  اميـر المـومنين    .اهم گـردد  ي تجلي افكـار متعـالي در او فـر           پوچ، زمينه 

 نَِ عـِطنَ الـبِن صـیامِ ملَُفضَ اِثامَی الاِ فِکرِ الفنَِ عبِـلَ القُصیام«: فرمايند  مي

 روزه قلب از فكر كردن نـسبت بـه گناهـان برتـر اسـت از روزه                  33 »عـامَّالط
  .شكم از طعام
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كه يك ساعت تفكرش از هفتاد سال عبـادت  ي آن را دارد  زمينهانسان  
تـوان بـه ايـن جاهـا رسـيد ولـي راه بـسته                 نميبه سادگي   شد، هرچند   بابهتر  
 يك نوع تفكر توحيديتفكري كه از هفتاد سال عبادت برتر است،     . نيست

رد، انـسان در چنـان حـالتي هـيچ          ب ـ مـي  است كه انسان را تا قرب الهي جلو       
  . مانعي جهت نظر به حضرت حق در خود ندارد

شـويم از   رو مـي   هـزاران خيـال روبـه   ما همين كه بخواهيم تفكر كنيم با 
آيـا  . هاي نيامـده    ي نان و آب بگير تا نگراني از آبروي خود در آينده             غصه

 كه رجوعش الـي االله باشـد بـراي مـا            يبا اين خيالات جايي براي آن تفكر      
ي مــا نيــز از  و انديــشه مبگيــري اگــر درســت روزه كــه  در حــالي مانــد؟ مــي

شود و نگذاريم آرزوهـاي بلنـد دنيـايي         فرورفتن در موضوعات لغو كنترل      
 شكلي غير قابل تصور اين نوع خيـالات         به ،تفكر ما را به خود مشغول كند      

شـود،    روند و امكان نظر به حضرت حـق فـراهم مـي             ي جان ما مي     از صحنه 
هـا را   آن كه قبلاً تـصور      شود   مشغول مي  به چيزهايي ي شما     انديشهبحمداالله  

 نـان و آب هـستيد و نـه نگـران آينـده، متوجـه                ديگر نه نگران  . هم نداشتيد 
تفكـرِ شـما هـم    در ايـن حالـت    . ها در دست خدا است      ي اين   شويد همه   مي

  .امساك از خيالات باطل شده استوارد واديِ 
اعـضاء و قـواي بينـايي و        ي    روزه ي مقدمـه  بـدن    ي روزهطور كـه      همان
غو و منـاظر    تر از شنيدن سخنان ل      شود و گوش و چشم ما راحت        ميشنوايي  

تـر از     شود تا انديشه ما راحـت       ي بدن مقدمه مي     گردد، روزه   باطل، آزاد مي  
 وارد شود   در عالم غيب و معنويت    خيالات باطل آزاد گردد و جان، بتواند        
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شـود و بـه       افت نمـي  ياي    د كه در هيچ كتاب و مدرسه      آينايل  و به شعوري    
  : اند گفتهدر وصف اين حالت است كه . آيد هيچ لفظ و سخني نمي

 مهــــر كردنــــد و لبــــانش دوختنــــد كـــه را اســـرار حـــق آموختنـــد    آن

بـه  اگـر كـسي     طور نيست كـه شـما فكركنيـد در وادي روزه              اينآري  
  . ش را بازگو كندداستان رسيدنتواند   ميجايي رسيد

در راستاي روزه از تفكر و تلاش براي در حضور :  روزه از وهميات   -6
كي از نتايج روزه آن است كه قلـب         ي.  است طرح م يات، روزه از وهم   رفتن

 هايِ  ها و دوستي     دشمني  با زنده شدن قلب،    شود و   وهميات آزاد مي  تأثير  از  
طـور كـه قلـب بـا      زيـرا همـان   . كنـد    را اشغال نمـي    انسان جان و روان     جا بي

 زنده تحـت     قلبِ ،شود  داري زنده مي    با جوع و روزه   و  ميرد     طعام مي  كثرتِ
  رسـول خـدا  .با حقـايق مـأنوس اسـت      گيرد زيرا     قرار نمي تأثير وهميات   

بع«: فرمايند  مي َنور الحكمة الجوع و التباعد من الله الـشِّ َِ َِّ َ ِ ُ ُُ َّ َ َُ ُ ُْ ْْ  نـور حكمـت     34» ِ
و در ادامـه    . كنـد  در گرسنگى است و سيرى آدمى را از خداونـد دور مـى            

َلا تميتوا القلوب بكثرة الطع«: فرمايند  مي َّ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ُ ْ ُ ِ ُ ُام و الشراب و ان القلـوب تمـوت َ ُ َ ََ َ ُ ُ َّْ ِ ٕ ِ َ َّ ِ

َكالزروع اذا كثر عليه الماء ْْ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ ٕ ِ ُ آشـاميدن    هاى خود را با پرخـوردن و زيـاد           دل »ُّ
  .گردند ها هم مانند زراعت از آب زياد تباه مى نميرانيد، دل

وهميـات   تـأثيرِِ از دگـار عـالم،   رو اُنـس بـا پرو     با نظر به حق      انسان   قلبِ
ر بـه نـور حكمـت       كـه بـا گرسـنگي و جـوع منـو            يابـد، همچنـان     نجات مي 

د، ش ـرهـا خواهـد     جـا    جا و دوستي بي    دشمني بي شود، در اين حالت از        مي
جـا آزاد     هاي بي   كه اگر انسان توانست خود را از دشمني و دوستي           همچنان

                                                 
 .71، ص 67  بحار الأنوار، ج- 34
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آيـد و     گردد و قلب او به حالت تعادل در مـي           متوجه حق مي  آرام    آرامكند  
 يتتـوان گفـت حـالا    پس مـي . كند ت حق را در منظر خود احساس مي  رؤي

 هايِ  ها و دوستي    ، از يك طرف با خودداري از دشمني        در ميان است   متقابل
شود و از طرف ديگر اگر قلب بـه نـور حـق               ر به نور حق مي    جا قلب منو    بي

هاي بلند آزاد     جا و آرزو    هاي بي   ها و دوستي    منور شد از وهميات و دشمني     
در انـسان ايجـاد     را  » وهـم «ي آزادي از      زمينـه  روزه    از اين جهت   شود و   يم

از نفس امـاره    ها آزاد شود و       تواند وهميات را بشناسد و از آن        كند و مي    مي
خداونـد خطـاب بـه انـسان        كه  حالتي  همان  . سير كند نفس مطمئنهّ   سوي  به  
ِفادخلي في عبادي«: فرمايد  مي َ ِ ِ ِ ُ ْ  بنـدگان خـاص     ي مـره ي من در ز      اي بنده  »َ

طور كـه مستحـضريد روزه بـاب عبـادت اسـت و               زيرا همان . من قرار بگير  
  . دار تعلق بگيرد به انسان روزه» عبادي «تواند شرايطي باشد تا خطابِ مي

رسيم كـه چقـدر گرفتـار وهـم           راحتي به اين بصيرت نمي      بهما  متأسفانه  
 اسـت،   اساس وهميـات مـا    هاي ما بر      از تصميم  يبسياردانيم كه     ، نمي هستيم
رزقـي را     آبرويـي و بـي      ترس از بـي   . دن وهمي دار  ي  ها انگيزه   ي رقابت   كليه

را انـسان   بصيرت تـا آنجـا      صاحبان  زدگي خود جستجو كنيم،       بايد در وهم  
توجه به ابزارهـا و اعتباريـات اكثـراً ريـشه در وهـم              د  برند كه بفهم    جلو مي 

ــدار ــهن ــسيار  د و روزه دريچ ــه ب ــا   اي اســت ك ــه م ــات را ب هميــن و ي از اي
  .شناساند مي

محل جـولان خيـالات     اي وارد شد كه آن انديشه         انديشهانسان به   وقتي  
از بناسـت   . گـردد    حـضور حقـايق نـوراني مـي        ي نبود قلب او صـحنه    واهي  

ي ديگـري بـه مـا بدهنـد تـا         هاغذاگرفتن از غذاهاي جسماني،       طريق فاصله 
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طي كـه از كنتـرل خيـالاتِ واهـي غافـل             بـه شـر    شاءاالله به رؤيت برسـيم      إن
  . نباشيم

  ی خيال ادب قوه

 خود را ادب    كه خيالات شود    انسان از آنجا شروع مي     مشكلات   ي  ههم
يـك  بـا ظهـور     بعـد   ايم    شدهآدم خوبي   م  يكن  يمگاهي تصور   . نكرده است 

د كـه  ن ـگير  ما را فرا مـي     شخصيت سرتاپاي ،اعمال ناپسند غلط آنچنان    فكرِ
ما بدن   آن تصورات، در حدي كه ممكن استكرديم م نميتصور آن را ه  

ي متقـابلي بـين بـدن و روح           تحت تأثير خود قرار دهـد، زيـرا رابطـه         را هم   
  . وجود دارد

 و سپس چـشم و گـوش هـم كنتـرل شـد و                بدن محقق شد   ي  هاگر روز 
از وهم و خيال آزاد     خود را از پراكندگي نجات دهيد و         ي د انديشه يتوانست

ابتدا در  . شما است در نزد   ها    تمام قدرت رسيد كه گويا      ه حالتي مي  شديد، ب 
  هــستيدضــعيفوهميــات كــه بفهميــد چقــدر در مقابــل هجــوم  بــراي ايــن

 كـه   فهميـد   وقـت مـي    بگيريد نمازتان را با حضور قلب بخوانيـد، آن          تصميم
 دنبال حضور قلب در نماز نيست     به  آن كسي كه    . در اين امر ناتوانيد   چقدر  
د خواه ـ  مـي انـسان   وقتـي   . ضعيف است در مقابل وهميات    د چقدر   فهم  نمي

شود چقدر نيـاز دارد در امـر پـاك            باشد تازه متوجه مي     حضور قلب داشته    
شـود چـرا امـام        از اين به بعـد اسـت كـه متوجـه مـي            . كردن انديشه بكوشد  

َاذا صمت فليصم سمعك و بـصرك و لـسانك«: فرمايند  مي صادق َُ َ ُ َِ َ َ َ َُ َ ُ ُْ َْ ْ ْ َ َ َ ِ َ مـن ٕ ِ

َالقبيح و الحرام و دع المراء و اذى الخادم و ليكن عليك وقار الصيام و لـا  َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ُ ََ َ ََٔ ََ َِ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ ِ َِ
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َتجعل يوم صومك مثل يوم فطرك سواء َ ََ َ ِ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َْ َ َ ْ َ ْ گيرى بايد    هنگامى كه روزه مي    35»َ
جادلـه بـا    گوش و چشم و زبان تو از كـار حـرام و زشـت، روزه باشـند و م                  

 بـا تـو باشـد ، و         يدار خدمتكار و اذيت او را تـرك كـن، بايـد وقـار روزه             
  . دار نيستى يكسان نباشد روزى كه روزه دار هستى با روزى كه روزه

 خود مواظب چشم و گوش و زبانداري سعي كنيد    روزهدر هنگام    اگر
تـا  كنيـد     احـساس مـي   خواهيد با حضور قلب نماز بخوانيد،         ميباشيد، وقتي   

گـرفتن   قـول داد بـا روزه  شده، چـون خداونـد   ممكن آن كار برايتان  حدي  
ًامتثالا لامرالله و قربة الي«رساند، پس     شما را به تقوا مي     ِ ْ َْ ًِ ِ بگيريد،   روزه   »الله ِ

اعتماد داريد به قدرت خدا، اين      و  است    گيريد چون خدا گفته     بيعني روزه   
 مطمـئن . آورد  را بـه ميـان مـي      شود و نتـايج خـود         مي  حقيقي ي روزه، روزه 
دستور بندگانش با ربوبيت او متعالي شوند       خواهد    كه مي  ييخداهستيم آن   

ــا  را اير اعضايــشانســمع و بــصر و ســبگيرنــد و روزه داده  كنتــرل كننــد ت
نيـست؛   ما در اختيار مـا       ي انديشه. ها را از وهميات پاك نمايد        آن ي انديشه

اي آزاد از خيالات و بـا حـضور قلـب             هگيريم با انديش    همين كه تصميم مي   
نيـت،  و همان   . شد» غفلت«تصميم موجب   بينيم كه همان      مينماز بخوانيم،   

خواهيم قلـب را بـه صـحنه بيـاوريم متوجـه              وقتي مي . شدعين عدم حضور    
آن مـسيري كـه     اگـر   ايم ولـي      شويم چگونه در خيالات خود گير افتاده        مي

ســعي نمــاييم روزي كــه روزه  فرمودنــد را عمــل كنــيم و امــام صــادق
ــي     ــه م ــستيم، متوج ــه روزه ني ــد ك ــبيه روزي نباش ــستيم ش ــويم  ه در دلِ ش

خواســتيم رخ   آن حــضوري كــه مــي،داري و رعايــت آن دســتورات روزه
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 موظـف   خـود را  بايـد .توان گفت كار سختي نيست  نمود، از اين جهت مي    
يم هـرز   و نگـذار يمباش ـ و چـشممان تمركـز داشـته      و زبـان    گـوش  بر كنيم
 آن را   خدا با لطـف خـودش     حضور قلب است،     ، كار  قسمت سخت  .دبرون

بـاره    بدهـد؛ يـك   آن حـضور را     دنبال بهانه است كه      ندوخدا. كند  مي  آسان  
در محضر حـق در شـما ظهـور كـرد،           احساسِ حضور   ! عجب: بينيد  شما مي 

در آن صـورت خطـاب      . با خدا در شما پيش آمد     ارتباط  ك نوع   ياحساسِ  
  :گويد به تو مي

  حلـوات مبـارك بـاد      ،ي كل ـ يا  حلوا شـده    شد نيريهمه ش  شدتلخت نيد يهمگ كفرت

  ي قهرمانان اصل

ُالجوع«: فرمايند  ميحضرت صادق  ُ ٌ ادام ْ َ ِ َ للمؤمنين و غذاء للـروح و  ٕ َ ُِ ُّ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ِ ْ ْ

َطعام للقلب و صحة للبدن َ ْ ْ ِْ ٌِ َّ ِ َ َِ َ ٌ  گرسنگى؛ خورش مؤمنـان و غـذاى روح و          36» َ
راي قلـب همچـون   پـس گرسـنگي ب ـ    . قلب و عامل سلامت بدن است     طعام  

غذا است تا از غذاهاي دروغين يعني آرزوهاي دنيـايي و وهميـات نجـات               
انـسان  ي    داري انديـشه    هسير روز م ـدر  : توان گفت   يابد و به همين جهت مي     

حكومـت  واهـي بـر آن      خيـالات   رسد كـه ديگـر        ميالهي به جايي      به لطف 
و نـسبت بـه مزاحمـت        باشـيد    گذاشـته   ع خيالات وقـت   در دف اگر  . كند  نمي
ــساس  آن ــا ح ــي  ه ــه م ــيد ملاحظ ــدازه      باش ــه ان ــي چ ــالات واه ــد خي كني
ــده آزار ــد  دهن ــه اهميــت راه ان ــع آن  ، در آن صــورت اســت كــه ب هــاي دف

هايي هستند كه بر خيالات و وهميـات خـود            قهرمانان اصلي آن  . بريد  يم يپ
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كننـد،   ا عمل ر  »عليه االله رحمة«طباطبايي علامه بود چشم وقتي بنا . مسلط شده باشند  
پلـك  بايـد بيـست دقيقـه        چـون    كنـيم   تان    هوش  بايد بي : گويند  به ايشان مي  

  ايـشان  ودارم    مـي   را باز نگـه     خود  نيازي نيست من چشم     : فرمايند  نزنيد، مي 
ما يـك   .  را عمل كنند    حدود نيم ساعت چشم خود را باز نگه داشتند تا آن          

شود كه بر      آنچنان واهمه فعال مي    دآي مان مي   ك نزديك چشم  خار و خاشا  
خواهنــد چــشم  ، حــالا مــيشــود بــسته مــيمــان  ، چــشمخــلاف اختيارمــان

كـسي  ! دارنـد    مـي  را باز نگـه   خود  چشم   آقا    را جرّاحي كنند   »عليه االله  رحمة«علامه
كنـد كـه دلـش جـاي ديگـري             تمركزخود  روي چشم    اندازه   تواند اين   مي

اگـر بخـواهم الآن   بنـده  . داشـته باشـد  قرار اش  هدر اختيار اراد نرود و كاملاً  
 خطـوراتي   خـواهم تمركـز كـنم       وضوعي تمركز كنم، همين كه مي     مروي  

كند و  ي من ذهنم را متوجه اموري ديگر مي  شود و بر خلاف اراده      وارد مي 
اگـر كـسي بخواهـد      . برود م از دست  مركزگردد كه تم    همين منجر به آن مي    

در خـود را    باز بگذارد، بايـد قلـب       خود را    كند كه چشم      مركزساعت ت   نيم
دهـد    اين نشان مي  . باشدداشته  كنترل كامل   مقابل وهميات و خطورات، در      

انصراف نفس ناطقـه اسـت از       شود قلب را در كنترل گرفت، راهش           مي كه
 و در ذيل نظر به حضرت حق     -عني خدا   ي -امور كثير به حقيقت واحد هستي     

 داري روزهكردن كه همـان   ر او، نفس ناطقه را از نظر به غذا آزاد         و به دستو  
از كنتـرل   رويكردمـان   اگـر   «: شـود   در اين راستا است كه گفتـه مـي        است،  

  . »ديگر خيالات مزاحم نيستباشد كنترل انديشيدن به غذاخوردن 
زيرا در عـدم    . ، ضعيف هستيم  توانيم تمركز كنيم    اي كه نمي    به اندازه ما  

ــه  تمركــز، خو دمــان در اختيــار خيــالات و وهميــات هــستيم و از رجــوع ب
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قهرمانان اصـلي كـساني    . ترين حقايق، يعني حضرت احَد، محروميم       حقيقي
  .هستند كه خيالات و وهميات خود را در اختيار گرفته باشند

و خوشـا   ! اسـت   را ادب نكـرده   خـود   خيال  ي    هواي به حال كسي كه قو     
آرام از ظلمـت خيـال        آرامديـشه خـود را      ي ان   هحال آن كس كـه بـا روز         به

  ! گشتهكرده و از دستِ خيالاتِ چموش آزادشده و مشغول رؤيت  راحت
عرض بنده  !  را گفتي اما راه حل را نگفتي       مشكل: بفرمائيدممكن است   

دنبال ين سير را    ا؛  نهفته است  مسأله   فهم درست  راه حل در دل      آن است كه  
  :گفت. اش گفتني نيست كنيد، بقيه 

ــت    بيش از اين گر شـرح گـويم ابلهـي اسـت            ــي اس ــم آن وراي آگه ــه فه ــون ك  چ

تان   مطلوبتان اين باشد كه انديشهو كه دست شماست برويد، يتا اينجاي
همين كه شما انديـشه را تـا آنجـا كـه            . هاي بيرون نباشد    مشغول پراكندگي 

  . شود مي  اش درست آرام بقيه توانيد در اختيار حكم خدا بگذاريد، آرام مي
تـوانم متمركـز    راحتـي مـي   كنم بـه  مي چگونه من وقتي به اين ليوان نگاه  

، در  آيـد   مـي    رؤيت خدا شد، تمركـز پـيش         ي اگر قلب وارد برنامه   ! بشوم؟
 ين رؤيت را خودِ   ا. شود  تر نصيب انسان مي     رؤيت به صورت ملموس   نتيجه  

ــود   خــدا مــي ــامبرش فرم ــان پي ــرا از زب ْللــصائم فر«: دهــد زي َ ِ ِ ّ ــان، فرحــة ِ ٌحت َ َْ َ

ِّعندالافطار و فرحة عند لقاء ربه َ َِ ِ ِ َِ َْ ٌْ ْ ََ ْ ِ دار دو شـادي هـست، يكـي          براي روزه  37»ْ
جـا    داري تـا آن     دار در طريق روزه     موقع افطار، و ديگر موقع لقاء حق، روزه       

شادي حقيقي در روزه، رؤيـت و       . شود  آيد كه منور به لقاء حق مي        جلو مي 
 حـق كنـيم،      رؤيتِ ي ست كه خود را وارد برنامه     عمده آن ا  . لقاء حق است  
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شود، سپس با نـور همـين         يك رؤيت اجمالي محقق مي    با شروع روزه    ابتدا  
ود و تمركـز قلبـي شـروع    ش ميبه خدا حاصل  اي    رؤيتِ اجمالي توجه اوليه   

بـدل  تـري     روشـن  انديشه اين تمركـز بـه رؤيـت نـسبتاً            ي  هد، با روز  گرد  مي
منجر به رؤيت خواهد بود كه  ي شديدتركز قلبيِ تمر ي آن   نتيجهشود و     مي

 اي  عمـده عـزم و اراده     . يابد  ادامه مي گردد و همين طور مطلب        ميتر    روشن
 و قلب را در اين مسير  رؤيت بكنيمي بخواهيم خود را وارد برنامه    است كه   
كنم رسيدن به اين مقام ممكن     گويم آسان است، عرض مي      نمي. جلو ببريم 

  :آري. است
 وز ما همه بيچـارگي و عجـز و نيـاز اسـت             ي همــه مــستي و غــرور اســت و تكبــراز و

 مـا اوسـت و لـذا راه          مقـصد و مقـصود     ي  همـه  ولـي او به ما نياز ندارد،      
 در دسـتور سـلوكي خـود        »عليـه   االله  رحمـة « نيست، به همـين جهـت حـافظ        كوتاه
  :گويد مي

 قـصه دراز اسـت    كوته نتوان كرد كه ايـن        شــرح شــكن زلــف خَــم انــدر خَــم جانــان

خوردن و بـدون بـاقي مانـدنِ دائمـيِ            خواهد بدون خونِ دل     هركس مي 
بايـد تمـام    . رسـد   د، بدانـد نمـي    جهت قلب در تمركز، به رؤيت خـدا برس ـ        

چـشم   چـشم،    ي و به كمك روزه   معطوف كرد   حق  سوي   دل را به     ي  ديده
 »عليـه   االله  ةرحم«حافظ. شروع شود رؤيت   خدا باز دارد تا       غيرِ ،چيز خود را از همه   

ي عـالم و بازشـدن ديـده بـه سـوي رخ               برداشـتن از همـه      در رابطه با چـشم    
  :گويد ميحضرت حق 

ــه ــالم   بردوخت ــه ع ــاز از هم ــده چــو ب   من بـر رخ زيبـاي تـو بـاز اسـت            ي تا ديده  ام دي
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 داريـم و نظـر بـه رخ          عـالم بـاز    ي از همه خود را   چشم  كه بتوانيم     و اين 
  .است عملي  ، به كمك روزهزيباي پروردگارمان بيندازيم

  روزه و نجات از خيالات واهي

ٌيـا اسـامة عليـك بالـصوم فانـه قربـة «: فرمايند   به اُسامه مي   رسول خدا  َ ْ ُْ ُ ُُٔ َّ َِ ٕ َ ِ ْ َّ ِ َ َ َ ََ
َّالى اللـه َ ِ از روزه غافل مباش كه آن نزديكي بـه خـدا اسـت و           !  اي اُسامه  38» ٕ

ِثلاثـة مـن روح «: فرماينـد   مـي  حضرت صـادق   َْ ْ ِ ٌ َ ِاللـه، التهجـد فـي الليـل ََ ْ َّ َِّ ُ ُّ َ َّ ِ

ْبالصلاة و لقاء الاخوان و الصوم َّ ََّ َِ َْ ْ ِ ٕ ُ َ َِ ِ  سه چيز اسـت كـه از مـددهاي خـاص            39» ِ
با توجه بـه    . داري  خداوند است، نماز شب و ملاقات برادران ايماني و روزه         

 شـود كـه رسـول خـدا     اين دو روايت جاي آن روايت قدسي معلوم مـي         
ِال الله تعالى الصوم لي و انا اجزى بهقَ«: فرمايند  مي ِ ََّ ْ ُٔ ََٔ َ َِ ُ َّْ َ َ ُ روزه :  خـدا فرمـود  40»َ

داري هواي نفـس بـه        زيرا در روزه  . از براي من است و من جزاي آن هستم        
. آيـد   رود و قلب انسان كه محل رجوعِ به حق است به صـحنه مـي                كنار مي 

ْفالصوم يميت هوى النف«: فرمايند   مي حضرت صادق  َّ ُ ِ ُ ُ َّْ ِس و شَهوة الطبـع َ ْ ََّ َ َ ْ ِ

ِو فيــه حیــات القلــب ْ َ ْ ِ ِ هــاى بــدنى را  هــاى نفــس و لــذتّ  روزه خــواهش41»َ
وقتي قلب زنده شد با     . كند  ي آن حيات قلب ظهور مي       ميراند و به وسيله    مى

شود كه در حديث قدسي فرمود كـه          شود و عملاً همان مي      خدا مأنوس مي  
تـوان   يـا چيـزي بـالاتر از ايـن مـي       آ. دهد  دار مي   خداوند خودش را به روزه    
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تصور كرد كه خداوند خود را به ما بدهد و ما خدا را داشـته باشـيم؟ مگـر                   
شـود و مـا را        هاي ما اين نيست كه غير خدا وارد قلب ما مي             مصيبت ي همه

گذارد ما خودمان باشيم؟ با اطمينـان بـه ايـن             كند و نمي    مشغول خودش مي  
دهـي، اگـر       گفتي خـودت را بـه مـا مـي          تو! خدايا: كنيم  روايات عرض مي  

قدر در زير     بشود، ديگر اين    خودت را به ما بدهي و ما فكرمان به تو متوجه            
داريِ واقعـي را بـه مـا عطـا            شويم، پس توفيق روزه     خيالات واهي خُرد نمي   

جـا،    رود، خيالات بـي     آيا نگران نيستيم كه عمرمان سر هيچ و پوچ مي         . كن
هاي غير واقعـي،      هاي احمقانه، دشمني    پوچ، شادي هاي    هاي بيخود، غم    ميل

بـرد؟     مـا را از بـين مـي        يها و اسـتعدادها      فرصت ي هاي بيخود، همه    دوستي
. دهم  دهم و خودم را به تو مي        مي  فرمايد من با اين روزه نجاتت         خداوند مي 

. شاءاالله وقتي كه خودش را به ما بدهد و ما هم منور به رؤيت حق شـويم       إن
  :گفت. شود مي ي ما حل  مسأله» ي خودش همشاهد«با 

 مشكل از تو حل شود بـي قيـل و قـال            اي جمـــال تـــو جـــواب هـــر ســـؤال 

كـه  -چيز را از خـدا       دله شد، همه   هاي غيرالهي بريد و يك      كه از ميل   آن
آيـد و جـانش بـا او فربـه            مـي   نشاط    گيرد، و فقط با او به        مي -چيز است   او همه 

  . شود مي 
زشـتي  آييم، بـراي ايـن اسـت كـه هنـوز              نمي   نشاط    خدا به  ما اگر با ياد   

ور   و عـزم رجـوع بـه خـدا را در خـود شـعله            شناسـيم   را نمـي  غفلت از خدا    
با چيزهايي خوشـحاليم كـه ارزش خوشـحالي ندارنـد و بعـد از               . ايم  نكرده

از ايـن   خـسران   ! بـود اي    هـاي احمقانـه     شود چه خوشـحالي     مي  مدتي معلوم   
آن تـا بـا     كـرد     مدتي آدم بفهمد اين همه وقتي كـه صـرف         بالاتر كه بعد از     
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ان خوشـحالي   اي بود؟ آيـا هم ـ      مسخره يخوشحال برسد،   يخوشحال به   چيز
اُنس با خـدا نـشاط       ااگر كسي با خدا باشد؛ و ب      ولي   ؟شود تبديل نمي غم  به  

شـود و      و هرگز پـشيمان نمـي      همه چيز دارد  ،  هاي خود   ميلپيدا كند و نه با      
گـردد، زيـرا بـا        محقـق مـي   بـا روزه    طبق آن روايـت قدسـي       بودن   نوع   اين

خدا و حكم او را بر جـان        و  ارده  ذخود را زيرپا گ   داري توانسته است      روزه
 بقـره را سـاده      ي  سـوره  45 ي بايـد آيـه   جهت  همين  ه  و دلش حاكم كند، ب    

َو اســتعينوا بالــصبر و الــصلوة و انهــا لكب«: فرمايــد كــه مــيم نگيــري َ َّ ِ َِ َ ْ ََّ َِّ ِ ُ ِ َ ّيــرة الــا ْ ِ ٌ َ
َعلي ِالخاشعين َ  از صبر و نماز كمك بگيريد و اين كار مشكلي است، مگر             »ْ

اند  هاي خود را زير پا گذارده ميلهايي كه      خاشعين يعني آن   .براي خاشعين 
 براي اين افـراد     ،اند  و قلب خود را در مقابل حكم خدا خاشع و پذيرا كرده           

مـراد  : فرماينـد   مـي صادق امشود، و ام ممكن مينماز  استعانت به صبر و     
هـم روزه   نمـاز    ي  هيعنـي دريچ ـ   42.اسـت » روزه«در آن آيه همان     » صبر«از  

كـن تـا      شـروع   ي مستقيم با طبع حيـواني،         به معني مقابله  است، اول با روزه     
 ست، و بـر   ارؤيت حق   مقام  نماز  چون  . نمازت هم نماز بشود و نتيجه بدهد      

َاقم الصلوة «: همين اساس فرمود   َّ ِ ِ ِلـذكرئ ْ ِ  نماز را اقامه كنيد براي آن كه        43»ِ
ٌفاني قريـب«داري مژده داد كه  در حالي كه با روزه. به ياد من باشيد   َ ِّ ِ ٕ من  44»َ

داري پيـشه كرديـد    روزهيعنـي اگـر   . تـواني مـرا ببينـي    به تو نـزديكم و مـي      
و در فـضاي  در مـاه رمـضان     ايـد     آيا تجربه نكرده  . شود  نمازتان هم نماز مي   
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 ي زمينـه تر بـود؟ زيـرا        توان به نماز مورد نظر نزديك       ري چگونه مي  دا  روزه
  . تر است فراهماين ماه ياد و حضور خدا در 

كنـيم،   مـي جـا گرفتـار    هاي بي به زحمتما در ماه رمضان چون خود را    
، با خيالات واهي و خوردن غـذاي        گيريم  نمي  طور كه بايد و شايد روزه       آن

روح و روان و قلـب مـا را         خيـالات واهـي     . مكاهي  اضافي از نتايج روزه مي    
 جهت روح را جا هاي بي كردن جا و نگاه هاي بي دادن د؛ گوشنكن خسته مي 

نمايـد    تواند به سوي حقايق عاليه سير كند، منحرف مي          داري مي   كه با روزه  
هاي تاريك دنيا بيرون بيـاوريم        ي خود را از كوچه      م نفس ناطقه  يتوان  و نمي 

  . ميايق معنوي را به آن بچشانو طعم گواراي حق
كند و شوق ادامـه      كم مي ما را   ي    هروز نتايج   احتياطي در غذاخوردن    بي
باشيم؛ يـك   در غذا خوردن بايد كاملاً مواظب . برد  داري را از بين مي      روزه

كنـد و     خوردن، نفس را پريـشان مـي        آري كم . بخوريممتوسط   غذاي مفيدِ 
ستاند ولي زيادخوردن هـم موجـب         ن مي ي نظر به عالم غيب را از آ         روحيه

هايي باشـد كـه در      مشغول هضم غذا  همان روز    تا عصرِ انسان  نفس  شود    مي
! ؟اين نفس به سوي عالم قدس سير كنـد        پس چه موقع    است،    خورده  سحر  

در  چـه  ، استيسختكار  ماه رمضان   بر همين اساس است كه كنترل غذايِ      
ي كـه بايـد در حـق همـديگر           شـايد يكـي از دعاهـاي       .سـحر در  افطار و چه    

از  د زيـاد بخوري ـ    اگـر  بكنيم، تعادل در غذاخوردن در مـاه رمـضان اسـت؛          
طـورِ ديگـر نفـس انـسان          كي ـ دكم هـم بخوري ـ   افتيد،    جهت عقب مي    كي

بـه  ي انـسان      مهم آن است كه كاري بكنيم تا نفس ناطقه        . شود  ميمضطرب  
، دگرفتي ـ  ه  در ماه رمضان مـدتي كـه روز       ممكن است   نشود،    بدنش مشغول   
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 دبخواني ـ نمـاز خواهيـد بـا حـضور قلـب          چه مـي  د و هر  شوي     انت مشغول بدن 
 به مشكل بيفتيد    بگيريد  كه بايد نتيجه  موقعي  درست  شود و     ان پرت   ت حواس

طاقت يا كسل شويد، اين به جهت آن است كـه در روزهـاي گذشـته                  و بي 
  . ايد هكردتر از حد معمول از غذا استفاده ا كميايد و  ا زياد خوردهي

  داشتن دل  نگهعوامل زنده

داري معلوم شد و متوجه شديم وقتـي          پس از آن كه مباني فلسفي روزه      
توانـد بـه       دنيا منـصرف شـد مـي       ي نفس ناطقه تا حدي از بدن و امور كثيره        

 وحداني خود به حقيقت وحداني عالم نظر كند، پـس           ي خود آيد و با جنبه    
 ينظـر كنـيم تـذكر خـوب     ز معـصومين از آن اگر به روايات صادر شده ا     

  : كنم به همين جهت پيشنهاد مي. دتر شدن روزه خواهد بو جهت نوراني
روي  كنيـد، بـر   روايات مربوط به روزه را در مـاه رمـضان مطالعـه       : اولاً
ــاب ــل    كتـ ــي مثـ ــاي اخلاقـ ــراج«هـ ــسعاده معـ ــامع«، »الـ ــسعاد جـ ، »اتالـ

يــات روزه را مطــرح هــايي كــه روا ، و كــلاً روي كتــاب»الــشريعه مــصباح«
ــرده ــد  ك ــران ــوبي   نظ ــيقلِ خ ــد، ص ــراي كني ــد ب ــد ش ــب خواه ــدن . قل دي
اي سـوق     دارد و به مقاصد عاليه      مي  دل را زنده نگه     مربوط به روزه،     روايات

  فكـر  در ابتـدا  بـرد كـه       دل را بـه جاهـايي مـي        ،داري واقعـي    روزه. دهـد   مي
كرها را داشـت،  بايـد همـين تـذ   . شود آدم به اين جاها برسد     كرديد مي   نمي

  .ماند، آن هم با ذكر قلبي قلب با ذكر زنده مي. كرد بايد تذكرها را حفظ 
به قرآن توجه كنيد و با تدبر در آن و با صوتي حزين آن را قرائت : ثانياً

متوجه باش خـدا دارد بـا       !  كنيد، كه اي دل     نمائيد و با اين كار به دل تفهيم       
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با كلام خدا  به دل تنبه دهيد، كه اي دل      زند، دوباره بخوانيد و       تو حرف مي  
  .بيدار شو
بـا  . اقامه كنيدقلب دل است با حضور    نماز را كه از عوامل بيداري     : ثالثاً
 تجلـي اسـماء و      ي  خود را در محضر خدا وارد كنيـد و آمـاده           ،نمازي    اقامه

 گفـتن، بـا   » حيمالرّ  حمنالرّ  االله  بسم«با  . سوي قلب خود باشيد     صفات الهي به    
گفـتن، بـه    »  و بحمـده   العظـيم    ربي   سبحان«گفتن، با   » العالمين  رب  الحمدالله«

ايـن صـفات بـه سـوي قلـب خـود            اسماء الهي نظر بكنيد و عملاً خدا را بـا           
، قلـب   »سبحاني حق   مقام«و  » رحيم«و  » رحمان«و  » االله«يد تا نور    دعوت نماي 

  . شما را بگيرد
 خوانـدن   ،، از عوامل بيـداري دل     علاوه بر روايات مربوط به روزه     : رابعاً

 »ايمــان و كفــر«اســت، مثــل روايــات كتــاب اخلاقــي و ســلوكي روايــات 
  . كافي و كتاب تحف العقول و امثال آن  اصول

ّالـا لاالـه« اذكـاري مثـل      ،از عوامل زنده نگـه داشـتن دل       : خامساً  و  »اللـه 
روزه عزيزان اين نكات را براي به فعليت رسـاندن      . صلوات و استغفار است   

  . فراموش نفرمايند
اي كه مـورد رضـايتش اسـت،          خداوند به لطف و كرمش ما را به روزه        

  .نايل بگرداند

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

   ششمجلسه

  روزهنيتردي و شدديتوح





 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  ی تقوا جهينت

را مـؤمنين   داري در ماه رمضان،        روزه جهتاي كه     حضرت حق در آيه   
ُيـا ايهـا الـذين امنـوا كتـب علـيكم «: فرمايـد   دهد، مي   مورد خطاب قرار مي    َ َُ ْ َ َ َُ ِ ُ ٓ ِ َّ َ ُّ ٔ

َالــصيام، كمــا كتــب علــي الــذين مــن قــبلكم لعلكــم تتقــون ُ َّ َ ْ ْ ُْ َُّ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ِ َّ َ َ َ ِ ُ َ َ َ خواهــد   مــي1»ِّ
ايد به اين كه براي نظر به حقيقتِ وحدانيِ عالم، شديداً          اگر رسيده : بفرمايد

ا نيـاز داريـد، يـك راه فـوق العـاده آسـان برايتـان مقـرر شـده و آن                      به تقو 
داري در ماه رمضان است و اين راهي است كه براي ساير مـؤمنين در                 روزه
  . هاي گذشته نيز مقرر بوده است ملت

گرايـي و سـير       ثرتاست براي نگهباني خود از ك       كسي كه متوجه شده     
 كثـرت متوجـه     د تـا در دلِ     نياز بـه تغييـر سـاحت دار        به سوي وحدتِ حق،   

بـراي ممكـن الوجـود چيـزي     به بصيرتي برسـد كـه      حضرت اَحدي شود و     
شـود كـه    ي نمايش انوار الهي قائل نباشد، بسيار خوشـحال مـي     بيش از آينه  

 چنين آسان فراهم كـرده  راه نگهباني از خود را خداوند با دستورالعملي اين      
 آن توحيـدي    از حقيقـي انـسان    اند كـه ني ـ     جاها نرسيده  ها تا اين    بعضي. است
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 و جلب وجود نـوراني      ممكنات با حق مرتبط باشد    د در عالم    است كه بتوان  
هـا را بـه خـود جلـب           ور ممكن الوجودهـا آن     هر صورتي از ص    ،حق گردد 

هـا بـه      روند و با تـصوري ديگـر از واقعـه            با خيالي به اين طرف مي      ،كند  مي
 بـازارِ    دائمـاً در آشـفته     ،اهمثـل يـك پـرِ ك ـ      . كنند  طرف ديگر سوق پيدا مي    

جـايي كـه از       آنداننـد از      شـوند و نمـي      جا مـي     متكثره جابه  خيالات و صورِ  
وطنـي  . سر ببرند بايد در عالم توحيد به  ،گردند  خدايند و به سوي خدا برمي     

 توحيــدي شناســند تــا بررســي كننــد چقــدر بــه آن وطــنِ بــراي خــود نمــي
تواننـد   نمـي را  مـاه رمـضان   ي ي روزه  اينها مسلّم جايگـاه هديـه     . اند  نزديك
گيرند تـا از معـصيتِ      مي  نهايتش اين است كه در عين اكراه، روزه       . بشناسند

 كنند، خدا    شود خود را رها     مي  ها درآتش    ترك روزه كه موجب ورود آن     
ِارحم الراحمين«هم   ّ ُ خواهنـد بـه    ها از روزه مـي  اي را كه اين  است و نتيجه»ٔ
 حالـت  چيز ديگري است و       مذكور ي كه سياق آيه   ي در حال  ،دهد  ها مي   آن

  لازم  بالا بيايند و ساحت خود را با تقـوايِ          از آن طريق   مژده دارد تا مؤمنين   
  .  متعالي كنند، عالم با نظر به حقيقت وحدانيِو

نـدارد، بـه طـوري      ان متوجه شد هيچ ثباتي در شخصيت خود         وقتي انس 
 ي  هنـد بـا ايـن خيـالاتي كـه هم ـ          توا  جنبانـد و نمـي       هـر خيـالي او را مـي        كه

بـه  كنـد و      ، مقابلـه    اسـت   و او را هـيچ و پـوچ كـرده           اش را پركرده    زندگي
تواند انجـام     ت كاري نمي  برده كه در آن فضايي كه هس        پيناتواني خودش   

 از يك طرف از وضـع موجـودش ناراضـي اسـت و از طـرف ديگـر                   دهد،
د شنو  مي را سخن خدا    شناسد، چنين كسي وقتي اين      راهي براي رهايي نمي   

شـود و     بسيار خوشحال مـي   »  بگيريد شايد متقي شويد     روزه«: فرمايد  كه مي 
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ْلعلكـم«:  ايـن كـه فرمـود      .كنـد   اميد بزرگي در قلبش احساس مـي       ُ َّ َ  يعنـي   ؛»َ
ر بگيريد منـو      واقعي ي  هاي كه روز    دهند، به اندازه    بالاخره چيزي به شما مي    

 معلوم كرد كه تقوا يك      »لعَلَّ«با  . ويدش  به نور تقوا و يگانگي شخصيت مي      
داري   طـور كـه روزه      حقيقت تشكيكي است و شدت و ضـعف دارد همـان          

، مثل ساير اعمـال  دارد بر مييك حقيقت تشكيكي است و شدت و ضعف    
داري شدت و ضـعف       دخول جهت ورود به حرم ائمه      نِذْعبادي حتي إ  

تـرين    دهند تـا بـا كـم        را مي ذن  ترين اذن يا افضل اِ      ها كامل   است و به بعضي   
در اذن  . دهنـد   حجاب با نور امام مرتبط شوند و به بعـضي اذن كمتـري مـي              

ِفـاذن لـی یـا مولـای فـی «: كنيـد    تقاضـا مـي    دخول حرم اوليـاء معـصوم      َِ َ ْ َ ْ ٔ َ

ِالدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک َ ِ ِْ َ َ ٍَ َِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ي   اي سرور مـن بـه مـن اجـازه    »ُ
  .دهيد اي كه به دوستان خود مي لاترين اجازهدخول بدهيد آن هم با

ي آن    بـودن نتيجـه     با توجه به موضوع تشكيكي بودن روزه و تـشكيكي         
كه تقوا است، تلاش ما بايد آن باشد كه با شديدترين روزه بـه شـديدترين               

فهمـد چگونـه بـا        كسي به دنبال شديدترين تقوا اسـت كـه مـي          . تقوا برسيم 
هـاي بـين او و    شـود و حجـاب   ق معطوف مـي تقواي شديد تمام دل او به ح 

ي رسـيدن بـه       با توجـه بـه ايـن امـر چـون زمينـه            . شود  محبوبش برطرف مي  
حقيقت تقوا در ماه رمضان فراهم است انسان از رسيدن به شديدترين روزه       

كم و شهوت، چـشم    نمايد در كنار نگه داشتن ش       كند و سعي مي     غفلت نمي 
 دارد و تماماً به حضرت حق يعنـي         هاي پست نگه     همت و گوش و دل را از     

ي نمـايش اوسـت، نظـر نمايـد، ايـن             آن وجود منبسطي كه تمام عالم آينـه       
  . ي تقوا است نتيجه
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  در محضر حق و حضور روزه 

ترين حقيقت، حضرت حـق اسـت، زيـرا وجـود هـر واقعيتـي از                 اساسي
ا يَ«: داريد اوست و لذا او عين وجود است، در دعاي جوشن كبير اظهار مي

ْمن كل شَي ُّ ُ ْ ِء موجود بـه َ ٍِ ٌ ُ .  اي كسي كه هر چيزي به او موجود شـده اسـت        »ُ
ترين حقايق عالم وجـود اسـت و اگـر            پس رجوع به حق، رجوع به حقيقي      

ي نمايش حق بنگـريم        را آينه  چيزآن  به هر چيز ديگر هم رجوع كنيم بايد         
ي چنين  لازمهو بناي ما آن باشد كه از طريق آن مخلوق به حق نظر كنيم و      

ها نظر بـه وحـدت كـه همـان            رجوعي تقوا است زيرا انسان متقي از كثرت       
هــايي اســت كــه  مقابــل ايــن نگــاه، نگــاه انــسان. حــضرت اَحــد اســت دارد

ــشان شــوند  نمــي ــر اميال ــه حــاكم ب ــدان را هــا   و وسوســهداننــد چگون از مي
اء شدن توسط اشياء، به خـالق اشـي         كنند تا به جاي جذب     بيرون   انشخصيتش
بـه حـق    خـواهيم     كه مـي  ، همين   شدن از نگاه وحداني     با محروم . دنظر نماين 

ي ما در رجوع به حق در         اراده: اولاًي او بنگريم،      نظر كنيم و مظاهر را آينه     
بـه  : ثانيـاً . شـود    به امور كثيره، سست و پراكنده مي        و گرايش ها    زير وسوسه 

 ،انـواع آرزوهـا   ماندن در   ترين حقيقت بدانيم، با       كه حق را اساسي     جاي آن 
دهـيم، مقاصـدي كـه        جهت جان را از حق به سوي مقاصد وهمي سير مـي           

تقوا ايـن اسـت كـه       كار  . ها نيست   در آن » وجود«اي از حقيقت و       هيچ بهره 
دهـد و كـار روزه ايجـاد چنـين      به سوي حضرت حق سوق مي     انسان را   دل  

   .تقوايي است
بـه  اگـر كـسي     » تان كشد طاووس خواهد جور هندوس   را  هر كه   «: گفت

 بگيرد، به اين معنا كـه   در همان راستايا  بايد روزه  است ييتقوادنبال چنين   
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 رسـول خـدا   .  خود را در مـسير رسـيدن بـه تقـوا نگهبـاني كنـد               ي روزه
ُانما الصوم امانة، فليحفظ احدكم امانتـه« :دنفرماي  مي َ َ ُ َٔ ٔ ُٔ َ ْ ِ َ ْ َ ٌ َ ُ َّْ َ َّ روزه امانت اسـت     2»ٕ

ضـايع   تـا    دخود را حفظ كن ـ    از شما امانت پروردگار      پس بايد كه هركدام   
تـلاش  شـيطان   . اي كـه مترتـب آن اسـت محـروم نگـردد              و از نتيجـه    نشود
از . بربايـد و نظـر مـا را بـه غيـر حـق معطـوف دارد                روزه را از آدم     كند    مي

بـودن آن در طـول روز       جانبه    همهالهي،  ت  خصوصيات روزه به عنوان عباد    
باقي باشد؛ نماز را وقتـي      بر آن   تمام طول روز    د در   توان  دار مي   است و روزه  

دار   در تمام روز بـراي روزه     خوانيم، ولي روزه      كرديم، ديگر نماز نمي     تمام  
اگـر در  جهـت  همـين  دهد، بـه      و عبد را در حضور مولا قرار مي        باقي است 

تـان باطـل اسـت؛        ، روزه »روزه نباشـيد  «كرديد    اراده  ك لحظه   يماه رمضان   
در تمـام    آن   ه بقاي ب -ي واجب    به عنوان روزه   - ماه رمضان    ي روزه حياتزيرا  
شـود و   اين روزه با چنين شخصيت خاصي كه دارد بايـد حفـظ             .  است روز
ي مـاه رمـضان       روزه. اش بسيار زياد است     نتيجهالبته   مشكلي است،    كارِاين  

دهـد و او را بـه تقـواي مطلـوب             دار مـي    روزه نور خود را بـه       ،در طول روز  
 در مقـام    روزهـر   مـاه رمـضان و در طـول         تمـام   در  وقتـي انـسان     . رساند مي

او برساند، گشايـشي   به قلب خود را  نور  او ي روزهداري مستقر باشد و       روزه
جـشن گـشايشِ نظـر بـه توحيـد      روز عيـد فطـر،   شـود كـه در      نصيب او مي  

است زيرا از كثرت عبور كرده و بـه         عيد وصال   عيد فطر براي او     . گيرد  مي
 »عليه تعالی االله رضوان« حق نايل شده و با ميِ وصال افطار كرده، امام خمينـي      حضرت

  : فرمايند با نظر به چنين رجوعي مي

                                                 
 .136، ص 2 البيضاء، فيض كاشاني، ج محجة - 2
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ــات      ــر خراب ــرم پي ــرد ب ــي ك ــه مِ ــار ب  گفتم كه تو را روزه به بـرگ و ثمـر افتـاد             افط

و يا حافظ در رابطه با عبور از كثرتِ سي روزه و نظر به شراب وحدتِ                
  :گويد كند، مي  را سيراب ميحق كه قلب

 كه دهم حاصـل سـي روزه و سـاغر گيـرم            روز عيد است و من مانـده بـر ايـن تـدبيرم        

   بدن و اعضا؛ شرط لقاي حقی هروز

َاذا صـمت فليـصم سـمعك و بـصرك و لـا «: فرماينـد   مي رسول خدا  َ َ َ َُ ُ ََ ُ َُ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ِ ٕ

ِتكونن يوم صومك كيوم فطرك ْ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ گيري، بايـد كـه گـوش و          روزه مي  چون   3» َ
اي حـالات و      چشم تو نيز روزه باشد، طوري عمل كن كه روزي كـه روزه            

سـاير  چـشم و خيـال و       بايـد   . حركاتت مانند روزي كه روزه نيـستي نباشـد        
دار بـودنِ     عجب است كه تأكيد اولياء دين بر روزه        4.اعضاء هم روزه باشند   

گيـريم و      روحاني ما است ساده مـي      ساير اعضاء و قوا را كه مربوط به ابعاد        
ــريم  مــي غــذا نخــوردن را جــدي  دوازده ســاعت  ده،  خــود را دهــان و گي

كـه   كنيم كـار تمـام اسـت، در حـالي           و فكر مي  خوريم    غذا نمي بنديم و     مي
: فرماينـد   مـي  رسول خدا .  كار تماماول كار است نه     آب و غذا نخوردن     

ــصائم« ِخمــس خــصال يفطــرن ال َّ َ ْ ِّ َ ُ ٍ ِ َ ْ ــة و : و ينقــضن الوضــوء  َ الكــذب و الغيب

ّالنميمة و النظر بشهوة و اليمين الكاذبة پنج كار است كه روزه را باطـل         5»ّ
شكند، دروغ و غيبت و سخن چينى و نظـر شـهوت و    كند و وضو را مي     مي

                                                 
 .80، ص   جامع الأخبار، تاج الدين شعيرى- 3

 .87، ص 4 الكافي، ج - 4
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داري كه فقط گرسنگي برايش       چه بسيار روزه   «:فرمايند  و يا مي  . قسم دروغ 
اما اين  روند  جهنم ن  داري ممكن است    اين روزه درست است كه با     » ماند  مي

  . اند داده خبر اش به ما نتايج عاليهاز كه نيست اي  روزه آن روزه
شـويم نتـايج      ي خود را شدت ببخشيم متوجه مـي         اگر تلاش كنيم روزه   

 در  رسـول خـدا   . دهـد   آن چقدر عجيب است و تا كجاها ما را سير مـي           
َسـیاحة امتـی الـصیام«: فرمايند  رابطه با چنين نتايجي مي     ُ ُِ َ َ َ  سـياحت و سـير      6»ِ

مـا را تـا     انـد،     اي كه براي مـا مقـرر فرمـوده          روزه. داري است   امت من روزه  
كـه   كند، همين دهد و جان ما را با انوار اسماء الهي مرتبط مي           عرش سير مي  

َلعلكم تتقـون«: فرمايند مي ُ َّ َ ْ ُ َّ َ برايتـان  شـدن     داري امكـان متقـي      عني بـا روزه   ي »َ
خواهـد     آن چيزهايي كه انـسان مـي       ي  همه اين بدين معني است كه    ست،  ه

هـا خلـق شـده، بــه او داده      و بــراي آنهـا برخـوردار شـود    در نهايـت از آن 
ُيا ايهـا النـاس «: فرمايد   مي .شويمايم در اين دنيا كه با تقوا          آمدهما  . شود  مي َّ َ ُّ ٔ

َاعبدوا ربكم الـذي خلقكـم والـذين  َُّ ََّ ْ ُ َُ َ َ ِ َّ َ ُ ُ ْ َمـن قـبلكم لعلكـم تتقـونُ ُ َّ َ ْ ْ ُْ َُّ َ َْ ِ َ ! اي مـردم   7»ِ
هـاي قبـل از شـما را آفريـد،            پروردگاري را عبادت كنيد كه شـما و انـسان         

 حيـات، بـراي     ي  هپس كل فلـسف   . شايد در راستاي اين عبادت، متقي شويد      
 روزه، همـين تقـوا را بـراي          وجـوبِ  ي  در آيـه   .اين است كه ما متقي شويم     

داري و تقـواي مربـوط بـه     ، به اين معنا كـه بـا روزه      شود  يدار متذكر م    روزه
كند تا در قيامت و رجـوع الـي االله،             زميني معني واقعي پيدا مي     آن، زندگيِ 
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مولوي در همـين   . ي ارتباط با عالم غيب را داشته باشد         روح و قلب ما زمينه    
  :كند رابطه توصيه مي

ــراب     ــام و از ش ــد از طع ــرو بن ــب ف ــمانى    ل ــوان آس ــوى خ ــتاب س ــن ش   ك

ــد   دار اميـــد دم بـــر آســـمان مـــى بـــه دم ــو بي ــصان چ ــمان رق ــواى آس  در ه

ــا دلــت زيــن چــاهِ تــن بيــرون شــود  جهد كـن تـا ايـن طلـب افـزون شـود              ت

ــلان   ــسكين آن ف ــرد م ــد م ــق گوي   ام اى غــــافلان تــــو بگــــويى زنــــده خل

ــست  بـدن جـانِ تـو زيـست        گر نخواهد بـى    ــم روزىِ كي ــسماءِ رزِقُكُ ــي ال  ؟ فِ

اند و    معلوم است رزقي غير از رزقي كه در زمين هست براي ما گذاشته            
 . برسيم رزقتوانيم به آن بدن مي آن رزق، رزق جان ما است و بدون اين

ــان ــدكــه فرمود چن  »َّالجــوع طعــام اللــه يحيــى بــه ابــدان الــصديقين« :ن
. شـود   هاي صديقين به كمك آن زنده مي        گرسنگي طعام الهي است و بدن     

ّفى الجوع طعام اللـه« :ند فرمود اي در گرسنگي طعام الهي نهفتـه اسـت و         » ُ
ِابيـت عنـد ربـي يطعمنـي و يـسقيني «: كـه فرمودنـد    قول رسول خدا   ِِ ِْ َ َُ ُْ ِّ َ َ ْ ِ ُ ِ َٔ «8 

. نوشاند داد و نوشيدني مي شبي نزد پروردگارم بيتوته كردم، او مرا طعام مي  
 جسماني در عالم هـست كـه     دهد طعامي غير از طعام      ها نشان مي    ي اين   همه

ــا روزه ــه اهلــش مــي ب ــا بركــات روزه و  . دهنــد داري ب ــوي در رابطــه ب مول
 :گويد گرسنگي مي

ــزه   ــن روزى ري ــى زي ــف واره   در فُتــى در لــوت و در قــوت شــريف ى كثي

ــوار    ــوش گ ــوت خ ــه و ق ــام اللَّ  بر چنـان دريـا چـو كـشتى شـو سـوار             از طع

ــصرِ  ــكيبا و مـــ ــاش در روزه شـــ ــه دم بـــ ــر  د بــ ــدا را منتظــ ــوت خــ  م قُــ
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ــار  ــارِ بردبـ ــه كـــان خـــداى خـــوب كـ ــى  هديـ ــا را مـ ــار  هـ ــد در انتظـ  دهـ

ــت   هـــر گرســـنه عاقبـــت قـــوتى بيافـــت ــر وى بتافــ ــى بــ ــاب دولتــ   آفتــ

ــر آورد  ضيفِ با همت چـو آشـى كـم خـورد           ــوان آش بهتــ ــاحب خــ  صــ

ــر آور همچــو كــوهى اى ســند  ــد     ســر ب ــو زن ــر ت ــور ب ــورِ خُ ــستين ن ــا نخ  ت

 ــ ــر كــ ــان ســ ــستقر كــ ــدِ مــ ــر   وه بلنــ ــحر را منتظـ ــيد سـ ــست خورشـ  هـ

ي جوارح نردبـاني سـاخت و چـشم و            ي بدن براي روزه     كه از روزه    آن
ــه روزه  گــوش خــود را نيــز بــه وادي روزه وارد كــرد، آرام  ي قلــب  آرام ب

 حق و مظاهر ي هاي مختلف به مشاهده   رسد، تا قلب را از فكر و وسوسه         مي
  . حق بكشاند

ه و الهام ساده نيست، اگر اميال نفس اماره با تـرك            تشخيص بين وسوس  
 مـاه رمـضان بريـده شـود،     ي  يك ماههي ي روزه ها به ويژه به وسيله    خوشي

دار منـور     كه قلب انـسانِ روزه      گردد به طوري    چشم دل متوجه عالم معنا مي     
هـا فاصـله      شناسـد و از آن      ها را مي    ي وسوسه   به معارف حقيقي شده و ريشه     

روايتـي كـه     .بينـد   رسـد كـه فقـط حـق را مـي            به جايي مـي    انسان. گيرد  مي
ِعنـد الافطـار«يكـي   دار دو شادي هـست        فرمايد براي روزه    مي َٕ ْ َ ْ  و ديگـري    »ِ
ــه« ــاء رب ــد لق ِّعن َ ِ َ ِ َِ ــه در دل روزه    م9»ْ ــت ك ــب اس ــن مطل ــد اي ــاء  ؤي داري لق

 بدن يك نردبـان اسـت تـا         ي  هروزبايد متوجه باشيم    . پروردگار نهفته است  
 و خود را بـه بـام رسـاند،          كرد  بام برسد، بايد از نردبان استفاده         دم به پشت  آ

تـرين حقـايق     و به لقـاء الهـي نايـل شـد بـا گـسترده      به بام رسيدانسان وقتي  
حـافظ در مـورد انـسان       . شود چون به ساغرِ ولايت رسيده اسـت         مرتبط مي 
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بيــنم مگــر ســاغر  دلــش بــس تنــگ مــي«: گويــد محجــوب از حقــايق مــي
نظر نبود  همه تنگ زيرا اگر به ساغرِ توحيد رسيده بود ديگر اين» گيرد؟ نمي

در اثر روزه، روح و قلب      . كه نتواند بسياري از حقايق را يك جا جمع كند         
  : شود و خواهد گفت ميطور ديگري  براي او افقانسان شدت يافته، 

 سته روبـه رو   ناگهانش يافتم بـا دل نش ـ      كو دويدم در پي او كو به       كه عمري مي    آن

ي بقـره همـين موضـوع را           سـوره  186 ي آيه شـد  ضهمان طور كه عـر    
حال كه بندگان من روزه گرفتند و       ! اي پيامبر : فرمايد  كند و مي    تصديق مي 

ند و از تـو     دطالب رؤيت تفـصيلي ش ـ     و   شان شد   يك رؤيت اجمالي نصيب   
َفاني قريب« دگيرن  سراغ مرا مي   ّ ِ جـا   ا تـا ايـن  دار ر روزه، روزه. من نزديكم  »َ

 مـاوراء   ،تواند مخاطب خـدا قـرار گيـرد و حـضرت حـق               كه مي  كشاند  مي
هاي ممكنـات، حقيقـت وحـداني خـود را بـه او بنمايانـد و بـا نـور                    صورت

  . توحيدش نزديكي خود را براي او قابل احساس كند

  االله، شرايط رؤيت و شيدايي ضيافت

حــساس رؤيــت حقيقــت وحــدانيِ حــق در صــورتي بــراي قلــب قابــل ا
 براي عالم ممكن الوجود هـيچ وجـود         در مقابل خداوند   شود كه نه تنها     مي

استقلالي قائل نباشيم، بلكه قلـب طـوري بـه صـحنه بيايـد كـه از فكـر هـم                     
فكـر در   . بگذرد و طالب خداي ديدني باشد و نـه طالـب خـداي فهميـدني              

ولي در رجوع به حضرت حق بايد قلب را بـه           كه چيز خوبي است       عين اين 
برسـاند از آن بـه      دريـا   بـه    آدم را    كه خوب است     تا جايي  اسب. يان آورد م

آيد كه مـا را       فكر تا مراحلي به كار مي     . بعد بايد با كشتي راه را ادامه دهيم       
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.  بايد در ميان آيـد     و نظر به او   » حق« ،متوجه وجود حق كند ولي بعد از آن       
بخواهـد   فكـر   حـق،  فكر مزاحم است كه در محـضر      شويم    وقتي متوجه مي  

در محـضر  ؛ »شود سوار چون كه به منزل رسد پياده «نظر دهد، در حالي كه   
حق كه جاي فكر نيست، جاي دل است و ديدن، بـه همـين جهـت مولـوي           

  : گويد مي
ــود  ــستقبل بـ ــي و مـ ــرت از ماضـ  چون از اين دو رست مشكل حل بـود       فكـ

ر كنـد و د     فكر طوري است كه مـا را بـه گذشـته و آينـده مـشغول مـي                 
محضر حق بايد از گذشته و آينده آزاد بود تا با خدايي كه آزاد از گذشته                

قـرار گيـريم، چـون      » حـال «در  بايد  . و آينده است بتوان ارتباط برقرار كرد      
گذشـته و   كـه     قاء اسـت در صـورتي     باو عين وجود و     است،  » حال«خدا در   

 شـود  جود نمـي خداي مو - يا رفته است و يا نيامده اسـت    -آينده موجود نيستند    
  . است» حال«در پس  ،در عدم باشد

بيـرون  » حـال «تـا شـما را از     فردا آمد   كارهاي   فكرِاگر احساس كرديد    
حـق بايـد تمامـاً در    در محـضر  ، »كنـيم  چو فردا رسد فكر فـردا    «: ببرد، بگو 

توجه بود و توجه را به هيچ چيز ديگر نبايد تبديل كرد، اين جا جـاي فكـر              
» فكـر «اين ! عجبشويد  ت، در چنين حالتي متوجه مينيست، جاي نگاه اس  

، نـيم ك ريـزي    براي آينده برنامهتا  مي كردكمك  ما بهدر زندگي عاديكه  
  : گويد در اين شرايط است كه مولوي مي! شد حجابي حالا چه 

ــت   ــذيراي فناسـ ــشي پـ ــه انديـ  كه در انديـشه نايـد آن خداسـت          وآن هرچـ

اسـت و  » مفهـوم «رد و انديشه نمود، توان به آن فكر ك      موضوعي كه مي  
» وجـود خـدا   «خـواهيم بـا       كند و مـا مـي       مي» وجود«مفهوم تنها حكايت از     
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 و از آن بگـذري تـا بـه          بگيـري   روزههـم   از انديشه   مرتبط باشيم و لذا بايد      
اراده كــرده اســت خــود را بــه خداونــد برســي، در ضــيافت االله االله  ضــيافت

ريم آن است كه از آنچه دارد بهتـرين را        ميهمان نشان دهد، روش ميزبانِ ك     
براي ميهمان بياورد، آيا بهتر از خودِ خدا هست كه خداوند به ميهمان خود              

او وقتـي   10» خـودم جـزايش هـستم    وروزه مـال مـن اسـت    «: بدهد؟ فرمـود  
بـه مـا بدهـد مـا بايـد قلـب خودمـان را بـه محـضر او            خواهد خودش را      مي

ن محضري به معلومات خـود رجـوع   يبياوريم، حال آيا درست است در چن  
كنيم؟ ما همه كار كرديم كه خدا را داشته باشـيم حـالا در محـضر او نظـر                   

هـاي    خود را به كجا بيندازيم؟ از اين جهت بايد در ماه رمـضان و در شـب                
دهنـد، بايـد در       قدر به اموري دل سپرد كه حق را در منظر جان ما قرار مـي              

  : اين ماه طالب يار بود، گفت
 !وگر به يار رسيدي،چرا طرب نكني؟      !ر كه يار نداري، چرا طلب نكنـي؟       اگ

ي زندگي ما آن است كه او را بيابيم و با او زندگي كنيم و ايـن بـا                     همه
  : گفت. آيد تقوا پيش مي

 آخــر قــدم آن اســت كــه بــا او باشــي  اول قـــدم آن اســـت كـــه او را يـــابي

بينيـد مـاه      كـه مـي    ايـن . سـت سربردن با يـار ا      و به وقت شيدايي   اين ماه،   
رمضان ماه دعا و ذكر و نماز و قرآن است، براي ايـن اسـت كـه انـسان در                    

خـدا بـا    چون در قرآن    خواني    است؛ قرآن مي    اين ماه به مقصد خود رسيده       
بـا خـدا     خـدا    ي چون در نمـاز بنـده      دخواني  زند، نماز مي    مي  حرف  اش    بنده

. آوريـد   وردگار را به صـحنه مـي      اوج ارتباط با پر   دعا  گويد و در      سخن مي 
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خـدا  . كند اي را بين عبد و مولا ايجاد مي         اين ماه ارتباط فوق العاده     يهادعا
 كنـد تـا در ايـن مـاه از طريـق دعـا بتـوانيم                  به حـق خـودش بـه مـا كمـك          

 و حقِ مـاه رمـضان را        درجات برسانيم ترين    خودش به عالي  با  را  ارتباطمان  
  .اداء كنيم

 شايد كـه نگـاهي كنـد، آگـاه نباشـيد            آن يارنباشـيد   زدن غافـل از     يك چشم 

  ورود به وادي توحيد؛ عامل روزه

انـد و     خوانـده االله     بـه ضـيافت   مـا را    در ماه رمـضان     به لطف و كرم الهي      
االله شديدترين توحيد نـصيب ميهمـان خـدا       ملاحظه فرموديد كه در ضيافت    

بـا  جـب و شـعبان   دو مـاه ر از ايـن جهـت بـا    ماه رمضان شود، از اين رو      مي
مقدمـه  همه بركات كه در آن دو ماه هست، متفاوت است و آن دو مـاه                  آن
بـه مـا   ديـن  بزرگـان  .  ميهمـاني در ايـن مـاه بكنـد         ي  تا انسان را شايـسته     بود

بـه  . آمـاده شـويد   ماه رمـضان    براي  بگيريد تا      آن دو ماه را روزه    : اند  فرموده
بـراي  ن مثـل اذان و اقامـه        ماه رجب و شعبان براي مـاه رمـضا        ها    قول بعضي 

 ماه رمضان است و اگر رجـب و شـعبان را پـاس         ، و مقصد اصلي   است نماز
  . شويم ماه رمضان محروم نميي  عاليهنتايج داريم از 

 تا بتوانيـد    پيش آورد تان  هايي را در ماه رمضان براي       اگر خداوند فرصت  
گي نـصيب شـما   با دلي آرام به روزه و دعا و نماز بپردازيد بدانيد لطف بزر    

 را كه جهـت اُنـس   يفراغتشده است و از شكر چنين لطفي غافل نباشيد، و           
كنيـد    ملاحظـه مـي   . بيشتر با خودش برايمان فراهم كرده است، كم نگيريد        

ايد كه بـه دعاهـاي    فرصتي پيدا كردهماه رمضان   ا بعد از ظهرِ     يظهر   از   پيش
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ا لطف و كرمي به مـا       خدآن روز بپردازيد اين فرصت به اين معنا است كه           
بـه بهتـرين    تنهـايي   در آن فرصتِ    است تا      ما را در فراغت قرار داده       و كرده

 »گرسنگي«يكي  :  چيز است  ي ارتباط با خدا دو      همعونم،  ينحو ميهمانش باش  
 و اين هر دو در ماه رمـضان فـراهم اسـت تـا ميزبـان بـه                   »تنهايي«و ديگري   

  . بهترين نحو از ميهمان پذيرائي كند
 غيـر   ي  هبه جايي رسيد كه از مـشاهد      ماه رمضان   در ميدان   انسان  تي  وق«

ّلـيس فـي الـدار غيـره ديـار« :كـه   رسيد به اين  گرفت و     حق روزه  َ ُ ُ ْ َْ ِ َّ ِ َ در  »َ
عالم هستي غير از او دياري وجـود اسـتقلالي نـدارد و بـا تمـام وجـود                   

جا او   همهمتوجه شد   نيست، و    در عالم  هيچ مؤثري جز او   احساس كرد   
ّانا لله «: با كمال تعجب اين حقيقت را ملاحظه كرد كه        اكم است و    ح ٕ

َو انا اليه راجعـون ُ ْ َِ َ ِ َ ٕ در سـير هـستيم،    همه از خداييم و همه به سوي او    »ّٕ
  . »است به توحيد رسيده در اين حال انسان 

اگـر  ! ؟دزشت نيست كه وقتي مـرد، تـازه بـه خـدا برس ـ            انسان  آيا براي   
ست كه آن   ااين  جز  مگر  اتفاق افتاد   اي    ان حادثه ر وسط خياب  همين امروز د  

پس بايد همواره در منظر خود      ! گردد؟  برمياو  دست خدا بود و به       بهحادثه  
ُانا لله و انا اليه راجعـون«متوجه اين حقيقتِ توحيدي باشيد كه        ْ َِ َ ِ َ ٕ ٕ ّٕ ي ما     همه »ّ

ه فـردا  گرديم و اين مربوط ب ـ      ي لوازمِ زندگي از خدائيم و به او برمي          با همه 
ي امـور عـالم در جريـان          اين يك حقيقت است كه هميشه در همـه        . نيست
اين لطـف از اوسـت و        ،ايم لطف خداست    اينجا نشسته كه فعلاً ما      اين. است

از لامـپ   نـور  دي ـكن مـي   اتـاق را روشـن  وقتي نـور لامـپ   . گردد به او برمي 
ودات تمام موج ـ ي    رابطه. كند و همين حالا به لامپ وصل است         تشعشع مي 

كه همواره و در حـال  اين عالم   . طور است   همين نسبت به خدا، حقيقتاً      عالم
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گيـرد و همـين حـالا بـه خـدا             منشأ مـي   آيد، از خدا    مير به سوي شما     حاض
كنـد كـه هـيچ چيـز از حـق منقطـع و                 دارد و قلب شما تصديق مي      برگشت

د كـه   جايگاه روزه اين است و چنين نتايجي را به همـراه دار           . مستقل نيست 
ِلـيس فـي «يابد كـه      شود و مي    انسان به شديدترين شكل به خدا نزديك مي        َ ْ َ

ّالدار غيره ديار َ ُ ُ ْ َ ِ غير او هـيچ واقعيـت مـستقلي نيـست، زيـرا موجـودات در          »َّ
اند و ممكن الوجـود لا اقتـضا اسـت، نـه اقتـضاي                ذات خود ممكن الوجود   

 دارد نـور جمـال      وجود دارد و نه اقتضاي عدم، پس آنچه در عالم واقعيـت           
ها نمايـان شـده، هنـر مـا آن            ي ممكن الوجود    حضرت حق است كه از آينه     

اي شويم كه خود را به آن         است كه در هر منظري متوجه آن حقيقت يگانه        
  :گفت. شكل ظاهر كرده است

 اي نانموده رخ، تو چـه بـسيار آمـدي          در هر چـه بنگـرم تـو پديـدار آمـدي           

را در رابطه با توحيـد ايجـاد      اي    ن معجزه چنيماه رمضان چگونه     ي روزه
اي را    االله چنـين وعـده      ماه ضيافت دانم كه در      لي مي ودانم؛    من نمي كند،    مي

 بـه   كس هـر  دانيـد؛   خودتان مي . كنند  اند و خلف وعده نمي      دار داده   به روزه 
ترين واقعيات، حضرت حق      زيرا واقعي . هرجا رسيد از قلب توحيدي رسيد     

است و هر كس از خداوند دور شد گرفتار وهميات          » عين وجود «است كه   
اي كه به خدا نزديـك        شود و هركس به آن اندازه       و خيالاتِ غير واقعي مي    

دادن به غير خدا آزاد گشته است،       شد به حقيقت نزديك شده و از اصالت         
هـا مربـوط اسـت، و در          ي توحيـدي آن      به درجه  جاكه كمال انبياء    تا آن 

ٍتلـك الرسـل فـضلنا بعـضهم علـى بعـض«: گويـد   همين رابطه قرآن مـي     ْ َْ ََ َ َْ ُ َ ْ َّْ َ ُ ُ ُّ َ ِ«11 

                                                 
 .153 ي ي بقره، آيه  سوره- 11
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چون هيچ حقيقتي غير از     . بعضي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم        
خدا اصالت ندارد و هر چيز در رابطه با خدا و در ازاء آن كه مظهـر اسـماء            

 ايـن   سـاعت گرسـنگي   ، دوازده   ده. كند  و انوار الهي هست اصالت پيدا مي      
ايـن خاصـيتي اسـت كـه         نـدارد،     در توحيدي كردن انسان    چنين توانايي را  

نور  دنبال اين است كه وند به ماه رمضان داده است؛ خدا  ي  وند به روزه  خدا
دار در مـاه رمـضان محـل          توحيد خود را به ظهور آورد و قلب انـسان روزه          

َانا للـه و «ي  ي شريفه  آيه انسانتجلي آن توحيد است تا آن حدي كه قلب        ّ ِ ّ ٕ

ُانا اليه راجعون ِْ َ ِ َ ٕ   : دارد كند و به خدا اظهار مي خوبي تصديق مي را به »ّٕ
 آمدهنـه بـسيار    كانجا نه اندك است و     چه هست سراب ونمـايش اسـت       تو هر  غير

كند و    چيز نور وحداني او را مشاهده مي        دار در اين مرحله در همه       روزه
  :خواهد گفت

ــن ــول  اي ــا حل ــود، ات ،ج ــر ب ــم  كف ــاد ه  است ليك به تكرار آمده     وحدتي كين ح

نمايانـد بـدون      آري وحدت است كـه در مظـاهرِ ماهيـات خـود را مـي              
  .كه حلول يا اتحاد در ميان باشد آن
ــده   وصنع هـزاران هـزار بـيش       ك صانع است  ي ــودار آمـ ــم نمـ ــد علـ ــه زنقـ  جملـ

ــم زده  پــردهعكــسي ز زيــرِ ــرده   ي وحــدت علَ ــزار پ ــد ه ــد  در ص ــدار آم  هي پن

 يك تخم كشِته اين همه پر بـار آمـده          ك پرتو او فكنده، جهان گـشته پرچـراغ        ي

محقـق  سـالك  بـراي قلـب   توحيد  معرفت به حقيقتِاالله،    در ماه ضيافت  
چون به تقـوايي    كند،     را تصديق مي   حقيقت توحيد   سالك، شود و قلب    مي

 توحيـدي   چـشمِ  عالم نظر دارد و بـا آن         ي رسيده كه تماماً به حقيقت يگانه     
ُانا لله و انا اليه راجعون«:  همواره داستان عالم عبارت است ازدفهم مي ْ َِ َ ِ َ ٕ ٕ ّٕ ّّ ِ«.   
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  دار اصلی روزه

از آنجايي كه تنها با توحيـدِ قلبـي اسـت كـه جـان انـسان متوجـه خـدا                     
شـخص مـشرك عبـادتش صـحيح نيـست، پـس            شود و از آنجايي كـه         مي

اش بـه ثمـر    اسـت روزه اي كـه روحـش توحيـدي         هركس به اندازه  درواقع  
  . شود رسد و نور توحيدش از قوه به فعليت مبدل مي مي

ًقربـةزيـرا   مشرك است صـحيح نيـست       ي كسي كه      همه معتقديم روزه   ُ 
اگر ملاك قبولي اعمـال عـدم شـرك اسـت، و            .  االله روزه نگرفته است    إلي

َوما يؤمن اكثرهم بالله الا و«: فرمايد  اگر خداوند مي   ََّ ِ ٕ ِْ ّ ِ ْ ُ ُ َ ْ َٔ ُ ُ َهم مـشركونَِ ُ ِ ْ ُّ اكثـر   12»ُ
چون از جهتي براي غير     . اند  هايي كه مدعي ايمان به خدا هستند مشرك         آن

اند و با همـين روحيـه در مـاه ميهمـاني خـدا روزه                 خدا نقش استقلالي قائل   
داري بـاز كـرد       بايد جايي بـراي ايـن نـوع روزه        نگيرند، معلوم است كه       مي

ي توحيـدي مـا در        شـود كـه عقيـده        مي ي ما قبول    زيرا به همان اندازه روزه    
اي در حـد خـودش دارد بـا همـان            روزه و ايمان آلوده به شرك       ميان باشد 

 اگر كسي در عمق جان خود به خدايي معتقد است كـه             نتايج محدود، ولي  
 برايش فعليـت     ين عقيده ا داري  با روزه  ي عالم منظر نمايش نور اوست       همه
يابـد و خطـاب بـه پروردگـارش           د، مي طلب  يابد و آن توحيدي را كه مي        مي

  :خواهد گفت
ــال  اي آن كه به جز تو نيست در هر دو جهان           ــر ز خيــ ــان يبرتــ ــرا زگمــ   و مبــ

 اين است نشانت كه تو را نيست نـشان         هــر چنــد كــه عــين هــر نــشاني لــيكن      

                                                 
 .106ي  ي يوسف، آيه   سوره- 12
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 دار اصـلي امـام زمـان        روزه: تـوان گفـت     ي فوق مـي     با توجه به نكته   
اي كـه بـه       انـدازه    بقيه بـه  و  وحيد محض است    شان ت    مبارك قلبهستند كه   
يِ اصـلي،   »تـر «كـه     ايـن مثـل   . باشـند   دار مـي     روزه ندا  شان نزديك   امام زمان 
 از تـري    دارند   اي كه با آب ارتباط      اندازه  بهچيزها  آب است، بقيه    مربوط به   

مان در محضر امام  اي كه اعمال اندازه پس ما به   شوند    مند مي   و رطوبت بهره  
ست و به آن حضرت و مقـام آسـماني آن حـضرت نظـر داريـم،                 ا زمان

شنبه اعمال مـا را       يند هر دوشنبه و پنج    فرما اين كه مي  اعمالمان قبول است و     
شنبه پـرده     دوشنبه و پنج  ، به اين معنا است كه در هر         برند  در محضر امام مي   

تواند اعمالش را در مقايسه بـا آن قلـب موحـدِ         ميهر كس   رود و     مي   عقب
  . كاره است  چه، بازشناسي كند و بفهمدطلقِ حي و حاضرم

اي كه به انـسان كامـل         اندازه  دار اصلي، انسان كامل است و بقيه به         روزه
 به سـرّ   با نزديكي به امام زمانهر كس ،شان روزه است    اند روزه   نزديك
 در قلـب    خصوص اگر متوجه باشـيم امـام زمـان          ، به بديا    مي  دست روزه

تواند با نور حـضرت ارتبـاط پيـدا      حاضر است و هركس ميهركس حي و 
   .كند و خود را ارزيابي نمايد و ببيند چقدر به توحيدِ مجسم نزديك است

 و بـاطن آن  حقيقت هر عبـادتي بـه سـرّ       ي ما داريم كه       همهاين كليد را    
و از  اي كه سرّ هر عبادت را بشناسد          اندازه  كس به هر.  آن به قالب است و نه    

 داده كنـد، آن عبـادت را انجـام    پيـدا   ارتباط   آن   با باطن رعايت ظاهر،   طريق  
 و با آن مرتبط هستند و از        دندان  سرّ روزه را مي    عصر   حضرت ولي  .است  

  بـه   امام ما هستند و محل رجوع قلب ما به صورت كامل            آن حضرت  طرفي
به اين  با توجه   .  و خداوند جاي او را در سِرّ ما قرار داده است           استاماممان  
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خبـر    خبـر اسـت، از روزه بـي         كسي كه از سرّ روزه بـي      «: توان گفت   امر مي 
از سـرّ روزه     بـه همـان انـدازه        نزديـك نيـست     امام خـود    كه به    و آن . است
   .»خبر خواهد بود بي

وقتي انسان بخواهد بـا سـرّ روزه آشـنا شـود، بـاطن خـود را بـه ميـدان                     
آيد، از طرفي راه رسـيدن بـه          آورد، همان باطني كه در حشر به ميان مي          مي

باطنِ هر عبادتي توجه كامل بـه توحيـد محـض اسـت، چـون جايگـاه هـر                    
فهمد   شود، آن وقت است كه انسان مي        عبادتي در توحيد محض نمايان مي     

سرّ روزه انصراف از هر چيـزي اسـت كـه او را از خـدا غافـل كنـد و نظـر                       
ا كـه مظهـر كامـل        خـود ر   دار به حضرت حق اسـت و در نتيجـه امـامِ             روزه

كنـد، ايـن اسـت معنـي      شناسد و به او با تمام وجود نظر مي توحيد است مي  
َحب علی عبادة« َ ِ ّ ِ َ ّ   . داند  را عبادت مي كه دوست داشتن علي»ُ

ِوجعلنا له نورا يمشي به في الناس«: فرمايد  قرآن مي  َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ ً َُ ُ َ َ ْ َ اي   ما براي عده13»َ
هــا در بــين مــردم  ايــن. ر داديــم نــوري قــرا،جهــت زنــدگي در بــين مــردم

اند   ها همان صراط    اين. ي رفتارشان نور است     كنند، چون همه    نورافشاني مي 
سـول   و ر  -زترنـد ي ت ري و از شمـش    تـر   كي ـ هر چند از مو بار     -پيدايشان كرد   كه بايد   

: و فرمودند .  صراط مستقيم است   علي: در همين رابطه فرمودند    خدا
َمن احب عليا كت« َ ً ّ ِ َ َّ َ َٔ ْ َب الله له براءة من النار و براءة من النفاق و جوازا علـى َ َ ً َ َ ََ َ َ َ َِ َ ِّ ِ ًِ ًَ ََ َِ َّ ُ َُ َّ َ

َالصراط و امانا من العـذاب َ َْ َ َِ ً َٔ ِ َ  باشـد خداونـد    هركس دوستدار علـي  14. » ِّ

                                                 
 .123 ي  ، آيهانعامي   سوره- 13
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براي او دوري از آتش و دوري از نفاق و امكان عبور از صـراط و امـان از                   
  .دارد عذاب را مقرر مي

ان به اعمال عبادي با نظر به توحيد نظر كرد متوجه باطن و سرّ              وقتي انس 
فهمد كه مثلاً وضوگرفتن بـراي   خوبي مي  شود، در آن حال به      آن اعمال مي  

. هاي باطني است تا موانع بين او و خـدا از بـين بـرود                شدن از آلودگي    پاك
دن كر  گفتن يا ظلم    دروغ«: فرمايند   مي در همين رابطه است كه امام باقر      

كه در طرف مقابـلِ        همچنان 15»كند  يا سرودن اشعار باطل وضو را نقض مي       
شود تا آتش اعمال زشت را كه هركس بر پشت خود             آن، نماز موجب مي   

.  و انسان بتواند سير توحيدي خود را ادامه دهد         16انباشته كرده خاموش كند   
 مـشكل   ممكن است بفرمائيد نظر به سرّ روزه و يا نظر به سرّ سـاير عبـادات               

در اي كـه      انـدازه    بـه  ولي    نداشتيم سخت بود   اگر امام زمان  است، آري   
 اوبـه   با نظر به شخصيت و اهداف آن حضرت       ذيل شخصيت امام عصر   

شب . نشيند  مان به ثمر مي   شب قدر شود و     ميمان روزه     شويم، روزه  نزديك
قلـب  كه    طور   دوم به بعد است همان     ي عني از نيمه  يقدر در قلب ماه رمضان      

اسـت،  قـرآن    23از نصفه به بعـد يعنـي در جـزء           » يس «ي  سوره قرآن يعني 
با پشت سرگذاشتن دوسوم ماه رمضان از       رسد كه     ه قلب رمضان مي   كسي ب 

عنـي  يهـستي   قلـب عـالَم     ي نظـر بـه        ظاهر به باطن سير كرده باشـد و آمـاده         
  . ترين مخلوق هستي شده باشد ترين و سريّ باطني

                                                 
 .آمليآيت االله جوادي » حكمت عبادات« به نقل از ،89، ص 4 اصول كافي، ج - 15

ملائكـه در موقـع هـر نمـازي         » 208، ص   1مـن لا يحـضره الفقيـه، ج         « بنا به نقل كتاب      - 16
ُفاطفئواهـا «؛  ايد با نماز خود خاموش كنيد       بلند شويد آتشي را كه بر پشت خود انباشته        : فرمايند  مي َ ْ َ

ُبصلاتکم ِ َ َ ِ«. 
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اصـل  جـايي كـه       از آن .  است امام زمان مبارك  ها، قلبِ     سلطان قلب 
اسـت،   اصل انسان، انسان كامل يعني امام زمان      . استآن  چيزي قلب   هر
 و با نظر به شخصيت ايـشان و قرارگـرفتن            است ها  روزهاصل   ايشان   ي  هروز

شويم و حال و هـواي        ي واقعي نزديك مي     در ذيل شخصيت ايشان به روزه     
با نظـر     و توجه به حضور حضرت در هستي     با  . گيريم  خود مي   داري به   روزه

شـان برخـوردار خـواهيم       از پرتـو وجـودي    به ايشان و اهداف آن حضرت،       
در ذيـل شخـصيت ايـشان قـرار         ام را     تـوانم روزه    مـي پرسيد چگونه     مي .شد

د و شخصيت وحداني    در وادي توحيد قدم برداري       هراندازه د كه يبداندهم؟  
و به طور متقابل     دشوي  آن حضرت نزديك مي   به  امام را مد نظر قرار دهيد،       

صـحيح  اي  هروزسعي بفرمائيد اي كه  به اندازهطور كه قبلاً عرض شد     همان
حقيقتـي اسـت كـه       زيـرا توحيـد   . دشـوي   ؛ به توحيد نزديك مي    داشته باشيد 

 بـا توحيـدِ   دارد،  اجمـالي و تفـصيلي      نسبت به سالك حالت تشكيكي و يـا         
اندازيـد و صـورت تفـصيلي آن را در            مـي به مقـام انـسان كامـل نظـر          خود  

ها متوجـه حـضرت       يابيد و سپس از طريق آن       حركات و سكنات امامان مي    
بـه مـا دسـتور      . ي نمايش توحيد الهـي هـستند        ها آينه   شويد زيرا آن    حق مي 

ها محبـت بـورزيم، ايـن محبـت يـك محبـت عـاطفيِ سـاده                   اند به آن    داده
ها مظهـر آن مرتبـه        عرش است كه آن   نيست، بلكه نظر به انوار متعاليِ ساق        
شـود تـا بتـوانيم بـدون          ها موجب مـي     هستند و به همين جهت محبت به آن       

: فرماينـد    مـي  حـضرت بـاقر   . اي به حق نظر كنـيم       هيچ حجاب و واسطه   
ُمن سره ان لا يكون بينه و بين اللـه حجـاب حتـى ينظـر الـى اللـه و ينظـ« ُْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ َِّ ََّ ِ ٕ َ ٌَّ َ َ ِ ُ َ َ ُ َ ْ َٔ ُ َّْ رَ َ
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َالله اليه فليتوال ال محمد و يتبرا مـن عـدوهم و يـاتم بالامـام مـنهم فانـه اذا  ِٔ ِ ِٕ ٕ ُٕ َُّ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ِِ َ َ َ ُ َِ ٕ ْ ِ ََّّ َ ْ ٔ َ َ ِْ ِّ ُ َ ْ َّ َ ََ ٍَ َِّ َ َ َٓ ْ َ

َّكان كذلك نظر الله اليه و نظر الـى اللـه ََّ َِ ِٕ َٕ ََ ََ َ ََ ِْ ُ َ ِ َ َ كس مايـل اسـت بـين او و          هـر  17» َ
 خداوند او را مـشاهده كنـد بايـد آل           يند و بخدا حجابى نباشد تا او خدا را ب       

 را دوست بدارد و از دشمنانشان بيزار باشد و پيـرو امـامي از ايـن                 محمد
 عرفا .بيند بيند و خدا نيز او را مى اگر چنين بود او خدا را مى . خانواده گردد 

و يـا   » هويـت سـاريه   «شود، موضـوع       كه در اين روايت مطرح مي      ييبر مبنا 
نماينـد خداونـد خـود را در          كنند و روشن مي     را مطرح مي  » حقِّ مخلوقٌ بهِ  «

 مخلوقـات بـه حـضرت       ي ي مخلوقات نمايانده و انسانِ موحـد از آينـه           آينه
  .اند هاي كامل نماي حق انسان ي تمام آينه. كند حق نظر مي

  الفجرِ قيامت  القدري است تا مطلع ليـلةزندگي؛ 

 يك حقيقت جـامع     -ي است  كه قلب عالم هست    -طور كه انسان كامل       همان
ي اسماء الهي در قلب توحيدي او جمع شده و يكي اسـت كـه    است و همه  

دهـد، شـب      حامل اين همه كمال است و از اين جهت توحيد را نـشان مـي              
 -اي دارد كه ظرفيت جمـع انـوار روح را يـك جـا دارد                  قدر نيز چنين رتبه   

 در راسـتاي    -ر آن را ندارنـد    انواري از حقيقت را كه هزار ماه امكـان دريافـت و ظهـو             
كنـد و شـب قـدر بـه            ظهور مي  تحقق تفصيلِ بعد از اجمال حتماً مهدي      

رسد، شب قدر شب است چون حقـايق در آن شـب در عـين       مطلع فجر مي  
به صـورت  طور كه قرآن در شب قدر     نزول، به صورت اجمال هستند همان     

                                                 
 .81، ص 23  بحار الأنوار، ج- 17
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فـصيل در    اجمال در عرض بيـست و سـه سـال بـه ت             آن  و اجمال نزول كرد  
   18.آمد

 و توحيـد بـه معنـي        ، شبي است كه بايد بـه فجـر سـالم برسـد             قدر شب
كل زندگي  تحقق يابد،   » وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت        «

 ُ يـوم«: گويـد   روز اسـت؛ قـرآن مـي      كـه    قيامـت    بـرعكس يك شب است،    

َو اليل اذا عسعس«گويند    دنيا مي ولي در مورد     »القيامة ْ ْ ََ َ ٕ ِ ه شبي  سوگند ب  19»َّ
َعـسعس« و   ناپايداركه   ْ از حرفي صبح، ولي در مورد   . رود   است، دائماً مي   »َ

َّو الـصبح اذا تـنفس«: فرمـود نزد،  رفتن   َ َ َ ٕ ِ ْ  يعنـي آنگـاه كـه صـبح شـروع           20»َُّ
كـل زنـدگي يـك    . چون ديگر شب تمام اسـت، فقـط روز اسـت       . شود  مي

بـا جمـع حقـايق بـه صـورت          شب است؛ اگر كـسي توانـست از ايـن شـب             
شود با حقايق بـه شـكل         مال، به توحيد برسد، در انتها كه فجر محقق مي         اج

 يصـبح هـا بـه هـيچ         بعضي. گردد كه همان بهشت است      رو مي   تفصيل روبه 
آورنـد بـا      هـا را مـي     ربايد، در قيامت هم كـه آن        ميها را     آنرسند؛ دنيا     نمي

 چـون در شـب قـدر ملائكـه و           آينـد   ظلمتِ زندگي در دنيا بـه قيامـت مـي         

                                                 
ٍفيهـا يفـرقُ كـل امـر «: فرمايـد    توصيف شب قـدر مـي      ي دخان در    كه قرآن در سوره      اين - 18 ْ َٔ ُّ ُ َ ْ ُ َ ِ

ٍحكـيم ِ جـا   فرمايد كه در آن هي مي نسبت به مقام عنداللّ،شود  در آن شب هر امر حكيمي جدا مي  »َ
ْامـرا مـن «: فرمايـد   ي بعد مي    هيچ نحوه كثرتي نيست، حتي كثرت اجمالي، به همين جهت در آيه            ِّْ ً َٔ

َعنـدنا ِ  در شب قدر به صـورت جـدا جـدا نـزول          امري كه نزد خدا است    .  ما بود  آن امري كه نزد    »ِ
كننـد كـه از جهتـي     مي كه اعيان اشياء از مقام احديت به مقام فيض اقدس نزول      مثل آن . كند  مي

 .اند و از جهتي نسبت به فيض مقدس در مقام اجمال هستند در مقام فيض و مخلوقيت قرار گرفته

 .17 ي  تكوير، آيهي  سوره- 19

 .18 ي  تكوير، آيهي  سوره- 20
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ها نازل نشد تا بـه توحيـد برسـند، بـه توحيـد نظـر نداشـتند تـا            حي بر آن  رو
  . ها تجلي كند صورت جامع در جان آنحقايق عالم غيب به 

ي او شـب بـرا  رسـد و آن    صـبح مـي    به حقيقـتِ   در اين شب      كه يانسان
ٌسلام« باشند، ايشان صاحب اصـلي شـب قدرانـد،            مي  امام زمان  ، است »َ

 تجلي انوار ملائكـه و      ي ، آماده تأثير دنيا نيستند  چون حضرت در دنيا تحت      
. دن ـدار  مي  نگه  و عصمت    و همچنان خود را در حالت پاكي         باشند  روح مي 

ِحتي مطلع الفجر« ْ َ ْ ِ َ ْ َ ّ ظـاهر  چيـز    حقيقـت هـر   فجر طلوع كند و     تا وقتي كه     »َ
 قـرار گرفـت بـه توحيـدي          هر كس كه در مسير امـام زمـان          نيز  و گردد  

  .  به صبح ظهور حقايق استرسد كه منور مي
آيا بعد از من هم ماه رمـضاني        : شان پرسيدند    از اصحاب   خدا رسول

شب قدر كه  با توجه به اين: پرسيدند. بله يا رسول االله: عرض كردندهست؟ 
شـود، آن قـرآن بـر چـه           در ماه رمضان است و در شب قدر قرآن نازل مـي           

شود بايد قلبـي      مي  ازل  كل قرآن در شب قدر ن     وقتي   21شود؟  كسي نازل مي  
ان حجـت خـدا      چنين كسي هم    و باشد   باشد كه ظرفيت كل قرآن را داشته      
 كـه هـيچ نقـص     اسـت   معصوم كـسي    . است كه در مقام عصمت قرار دارد      

. داشـته باشـد  حقيقت قـرآن را   ي  همهاستعداد كسبندارد تا عقلي و عملي    

                                                 
ْانا انزلناه في ليلـة القـدر« :فرمايد   از يك طرف قرآن در سوره قدر مي        - 21 َْ ْ ِْ َِ ْ َ ِ ُ َ َ  يعنـي قـرآن در    »ّ

َشَهر رمضان الذي انـزل «: فرمايد   بقره مي  ي  سوره 185 ي شب قدر نازل شد، از طرف ديگر در آيه         ِ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ

ْفيه القـران ُ ْ گيـريم كـه    پس نتيجه مـي . شود  ماهي است كه در آن قرآن نازل مي   ني ماه رمضان،   يع »ِ
شود، البته مفـصل ايـن بحـث را در     همواره در شب قدري كه در ماه رمضان هست قرآن نازل مي           

 در شب قـدر بـه   قرآننزول  كه توانيد تعقيب كنيد، مبني براين      دخان در تفسير الميزان مي     ي سوره
 .است  سال به صورت تدريجي نازل شده 23صورت دفعي است، ولي در طول 
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 .عـصوم نيـستم   ، پس م   هنوز ناقصم  را بگيرم  قرآن    نصف - بر فرض    -من اگر   
شـود؟    پرسيدند در شب قدر قـرآن بـر چـه كـسي نـازل مـي          رسول خدا 

جـا    آن »الفدا  له  روحي«اميرالمـؤمنين . داناترند خدا و رسول خدا   : عرض كردند 
گذاشتند  علي   روي سر حضرت  بر  شان را     داشتند، پيامبر دست    تشريف  

ُامنـوا « :فرمودند. شود  نازل مي و اولاد ايشان    بعد از من بر ايشان      : فرمودندو   ِ ٓ

ِبليلة القدر فانه ينزل فيه امر السنة و ان لذلك ولاة من بعدي علـي بـن ابـي  َِٔ ََٔ َْ َّْ ِ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ًِ َ َ َّ َّ ََ ِ ِٕ َّٕ ُ ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ ْ َ َ

ِطالب و احد عشر من ولـده ْ ُ َْ ِ َِ َ َ َ َ َٔ ٍ  به شب قدر ايمان بياوريد كه در آن شـب،     22» َ
 پس از مـن علـى بـن ابـى           لافتِشود و همانا براى خ     كارهاى سال مقدر مى   

 در همين رابطـه اميرالمـؤمنين     . طالب و يازده تن از نسل او خواهند بود        
َان«: به ابن عباس فرمودند    ِ ليلة القدر في ِٕ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ كل َ ِ سنة و انه ينزل في تلك الليلة  ُ ٍَ ْ ََّ َ َّْ ِ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ ٕ َ َ

َامر السنة و لذلك الامر ولاة بعد ر َ ْ َ ُ ٌَ َ ِ ْ َْٔ ْ َ ِ َِ ِ َ َّ ُ ِسول اللهَٔ َّ ِ ُ فقال ابن عباس من هم قال َ ََ ْ ُْ ََ ٍُ َّ ْ َ َ

َانا و احد عشر من صلبي ائمة محدثون َ َُ َّ َ َُ ٌ َّ ِ َٔ َٔ َِٔ ْ ُ ْ ِ َ َ َ  همانـا شـب قـدر در هـر سـالى            23»َ
آيد و براى آن امر بعـد از رسـول    هست و در آن شب امر آن سال فرود مى  

من هـستم   : ها كيانند؟ فرمود    آن: ابن عباس گفت  .  سرپرستانى است  خدا
 كـه   ، يعني كساني  و يازده تن از فرزندان صلبى من كه امامان محدث باشند          

 .اند با عالم غيب مرتبط

                                                 
 .480، ص 2 ارشاد مفيد، ج - 22

 .532، ص 1 ، ج) الإسلاميه-ط (الكافي  - 23
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  الفجر قيامت راه سلامت در مطلع

» سـلام «شب قدر بـراي ايـشان       و   ندسته صاحب شب قدر امام زمان    
كـه    ، براي اين  دنرسان  به صبح مي   نقصي   يچبدون ه ايشان زندگي را     و   است

يز شب قدرِ زندگي را به سلامت به صـبح برسـانيم امـامي معـصوم نيـاز                  ما ن 
داريم، بدون امام چنين سيري ممكن نيست، با نظر و توجه به امام و توسـل                
به آن حضرت و اطاعت از او و اميـد بـه مـدد آن حـضرت، شـب قـدر بـه                       

ُانـا غيـر «: فرماينـد   مـي  خودِ امـام عـصر    . رسد  سلامت به طلوع فجر مي     ْ َ َّ ِ ٕ

َهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم و لـو لـا ذلـك لنـزل بكـم اللـاواء و مُ َ َ َ ُُ ْ ٔ َّ ُ َ َُ ُِ َ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ
َاصطلمكم الاعداء ْ َٔ ْ ُ ُ َ َ َ  و ياد شـما     كنيم  ما در رعايت حال شما كوتاهى نمى       24»ْ
 و اگــر جــز ايــن بــود از هــر ســو گرفتــارى بــه شــما  ايــم را از خــاطر نبــرده

شـود از طـرف       معلوم مي  .بردند شمنانتان، شما را از ميان مى     آورد و د   ىومر
نـد  ا  هبه ما خبـرداد   . گونه كوتاهي نيست ما بايد خود را آماده كنيم          امام هيچ 

بيـشتر از   ايـشان   رسـد،      بـه مـا مـي      شاننورباشند  هم كه   غيبت   پشت ابرِ امام  
بـه  ايـم   د، ما هم كـه رسـيده     نخواه  م ما را مي   هيخوابرا  آن حضرت   آنچه ما   

 و هر    توحيد است  ي  ههمزيرا قلب امام    . امام، روزه نيست     بي ي كه روزه  اين
اي كـه از شـرك فاصـله دارد و بـه توحيـد نزديـك اسـت،            قلبي بـه انـدازه    

هـا اسـت،    و امـامِ روزه اصل  امام  پس فقط روزة    . عباداتش مورد قبول است   
هـا و   تطـور كـه رطوب ـ   شود، همان  نابود مي نرسد،  » كل«اگر به   » ئيجز«هر  
امـام  بـه قلـب   نظركـردن   ي هبـه انـداز  مـا   ي هزرود، ن ـگرد  به آب برميها  نم

نـد و قلـم      كن  كمـك بايـد از امـام بخـواهيم كـه          روزه است؛ پـس      زمان
                                                 

 .497، ص 2  الإحتجاج على أهل اللجاج، ج- 24
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انـد و هـركس بـه          امام صاحب قلـب    .مبارك خود را بر لوح دل ما بنگارند       
 اي كه در اعمال خود حضور قلب داشت به قلب امـام رجـوع كـرده                 اندازه

 كـافي اسـت فعـال شـود بـه           ،ي اسم جامع الهي اسـت        آينه ،است زيرا قلب  
وقتي قلب الهي شد، همه چيز انسان الهـي          «»عليه تعالی  االله  رضوان«ي امام خميني    گفته
   25»شود مي

   نهايي روزهی نتيجه

يكـي  : خواسـتم دو نتيجـه بگيـريم        مـي با توجه به نكاتي كه عرض شـد         
 ي هـا   تـوان از آن اسـتفاده        چون مي  كرد   نگهباني   شديداً  كه از روزه بايد      اين

ممكـن   زمـان امـام   نظـر   كه اين نگهباني به كمك       ، دوم اين  فراوان نمود 
 ابعاد دين هستند، و نظر بـه        ي ، به كمك امامي كه در مقام فعليتِ همه        است

از چنـين   . دهد  كند و جهت مي     چنين مقامي عقايد و اعمال ما را متعادل مي        
خـود را حفـظ كنـيم و بـه           ي روزهكنيم تا بتوانيم      كمك مي امامي تقاضاي   

ي رجوع به امـام فـراهم         مقام متقين برسيم و با حضور قلب در اعمال، زمينه         
گرفـت،    چيـز روزه     كه از همه   يدار  روزه«شود    آن وقت روشن مي   . شود  مي

  . »يابد در هر فعل و صفت و ذات، حق را مي
كثـرت را در    «اي برسد كه      جهكسي كه توانسته است به در     موحد يعني   

ي جمـع اسـت       بنگرد زيرا توحيد مـشاهده    » وحدت و وحدت را در كثرت     
در عين تفصيل، و مشاهده تفصيل است در عين جمع، كه همان تميـز حـق                

ي   عالم را در حيطـه     ي است از خلق و فاني نمودن خلق است در حق و همه           

                                                 
 .519، ص 8 ج »هيعل تعالی االله رضوان«ي امام خميني  صحيفه- 25
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ٍو ما تسقط من ورقة «: علم خدا دانستن و تصديق اين آيه شريفه كه فرمود          َ َ َ ْ َْ ِ ُ ُ َ

ُالا يعلمها َ ْ َ ّ كه خداوند بـه آن علـم دارد    افتد مگر اين هيچ برگي فرو نمي  26»ِ
شـود و اگـر صـفتي         در عـالم واقـع       ياگر فعل .  است اواختيار  ي    و در حيطه  

 انبيـاء . ي نمايش انوار و اسـماء الهـي هـستند           ظهور كند همه و همه آينه     
خدا . دات الهي ما را موحد كنند تا جز حق را نبينيم          خواهند از طريق عبا     مي
ي كارهـا بـه دسـت     م همـه ي كـه ببين ـ   دهـد   مان مـي    در بسياري امور نشان   هم  

 اميد داشتيم و كارمان حـل        افراد ي ايد چگونه به همه     ملاحظه كرده . اوست
 ي  مسأله خداوند ،ها اميدوار بوديم    ي كساني كه به آن       بر خلاف همه    و نشد

رود و از     مـي   حيـف كـه بـاز يادمـان         . كـرد، پـس او را بايـد ديـد           ما را حل    
 توحيد است و قرآن براي آن نازل شـده، محـروم            زيباترين عقيده كه همان   

همين توحيد را از ما بگيرد همه چيـز را از مـا گرفتـه               شيطان  اگر  . شويم  مي
جايي مرور با روزه به       شاءاالله به   إنشدن شيطان در ماه رمضان         و با بسته   است  

، يـا بـه عبـارت ديگـر در ضـيافت           دانـيم   چيز را از خدا مي      رسيم كه همه    مي
  .  دهد را به ما ميخود رسيم كه خدا   به جايي ميالهي

نفرمائيد و اميدوارانه كار را دنبـال       رمضان فراموش     اين روايت را در ماه    
 آن  ده برابـر تـا هفتـصد برابـرِ        براي هر نيكي    «: حق فرمود    كه حضرت كنيد  

 به  27». مگر روزه، كه آن براي من است و من پاداش آن هستم            اداش است پ
و معنـي ضـيافت الهـي هـم بـه همـين معنـي                 الهي اميد داشته باشيد    ي  وعده
  . است

                                                 
 .59ي  ي انعام، آيه  سوره- 26

 .502 ص ،7 ج ،الوسائل  مستدرك- 27
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محرمـات در حـد تـوان        واجبـات و تـرك         انجـام  وقتي انسان علاوه بـر    
كنـد و بـراي نيـل بـه       اجتنـاب     و ضـروري نيـست     خود، از آنچه مباح است    

هاي مجـاز و مبـاح        و به خواسته  جويد    ق و رضوان او از آنها دوري        جوار ح 
جواب رد دهد و قلب خويش را از يـاد اغيـار بـاز دارد و بـا تمـام                     نيز   خود

زند و خـود را     در حقيقت خود را كنار مي      باشد،وجودش در طلب مقصود     
آورد و اين معني توحيـدي اسـت     و خداوند را به صحنه مي   گيرد  ناديده مي 

ــه ــان      ك ــامبران و امام ــت و پي ــده اس ــازل ش ــق آن ن ــراي تحق ــرآن ب   ق
  . يافته در اين توحيد هستند هاي فعليت شخصيت

اسـت كـه انـسان در       آوردن حـق      كنارگذاشتن خود و به صحنه    در مقام   
گـردد و در    يابد و لايـق جـوار او مـي           امر به جوار قدس ربوبي راه مي       باطنِ

منـد گـشته و از طعـام و شـراب      و بهـره گيرد و از افاضات ا      جوار او قرار مي   
گيـرد و     قـرار مـي   الهـي   در ضـيافت    به واقع   شود و      ربوبي محظوظ مي   پاكِ

فهمـد    شود و مي    ها كنار رود اين ضيافت ربوبي برايش مشهود مي          اگر پرده 
گرفتن در ماه ميهماني خدا، چگونه خداوند انـوار        در اثر قرار  در اثر روزه و     

  .است ادهخاص خودش را به ميهمانش د
 عزيـزان هـم كـه        و ايـن سـؤالِ     برسدكه بحث به انتهاي خوبي       براي اين 

بالاخره اگر بخواهيم از طريق روزه به رؤيـت حـق نايـل شـويم، چـه بايـد                   
شـوم كـه حـضرت حـق          به اين كـلام متـذكر مـي        ، جواب داده شود؛   بكنيم
َمن طلبني وجدني، و من وجدني عرفني، و« :فرمايد مي َ َ ََ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َّ من عرفني احبني، َ َ ٔ َ َ َ ْ َ

ٔو من احبني عـشقني، و مـن عـشقني قتلتـه، و مـن قتلتـه فعلـي ديتـه، و انـا  َ َ َٔ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ َ ُ ََ َ َ َِ
َّ َ َ ْ ْْ ْ َْ ََ ََ َ َّ َ

ُديته ُ َ شناسـدم    ميكس كه مرا يافت       يابدم و آن     كه مرا طلب كرد مي     يكس    »ِ
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 ارم شـد، تدكس كه دوس شود و آن دارم ميكس كه مرا شناخت دوست  و آن 
كـشم و هـركس را كـه          كس را كه عاشـقم شـد مـي          گردد و آن    عاشقم مي 
ي   حـرف روي نكتـه    .  او هـستم   ي  بر من است و خـودم ديـه        اوي    كشتم ديه 

شـوم يعنـي خـودم را بـه او            ي او مـي      فرمايـد خـودم ديـه       مي آخر است كه  
  . دهم مي

مـان را     چطور دامن امام زمان   باقي باشد كه    اين سؤال   ممكن است هنوز    
خـدا را مطلـوب     كافي است تو    : فرمايد ميدر سخن فوق     وندخدا! يم؟بگير

يابي و ايـن يـك قاعـده           او را پيدا كني، او را مي       بخواهيخود قرار دهي و     
است كه اگر نفس ناطقه، حقـايق قدسـي را مطلـوب خـود را قـرار داد، بـه         

تنهـا حقـايق را        و نـه   28يابـد   جهت وسعتي كه نفس دارد، آن حقـايق را مـي          
ي   ترين مرتبه   شناسد، بلكه چون با عالي      ها را مي    بد و جايگاه قدسي آن    يا  مي

طـور نيـست كـه        زيـرا ايـن   . شـود   ها علاقمنـد مـي      رو شده به آن     وجود روبه 
هاي حصولي باشد كه انسان تحت تأثير         شناخت حقايق قدسي مثل شناخت    

ها قرار نگيرد، وقتـي انـسان از نـور حقـايق قدسـي چـشيد بـا تمـام              انوار آن 
شود و ديگر خودي براي خود        ها مي   بندد و عاشق آن     ها مي   وجود دل به آن   

كنـد و     هـا فرامـوش مـي       خواهد و تمامـاً خـود را در مقابـل نظـر بـه آن                نمي
ُقتلته«: كه فرمود   اين. سوزاند  مي ُ َْ كنم، خداوند    مي   او را از خودش خلاص       »َ

. دكن ـ  مـي ل حـضرت حـق مـشغو   به خـودِ گيرد و  اش مي  او را از نفس اماره    
  :خواهدكه كند و از او مي همان چيزي كه حافظ از خدا طلب مي

                                                 
از همـين   » ينـي چگـونگي فعليـت يـافتن باورهـاي د        «به كتاب   در رابطه با وسعت نفس       - 28

 .يديمؤلف رجوع فرما
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 گان را تـو بگـو بـاد ببـر           خرمن سوخته  روي بنمــا و وجــود خــودم از يــاد ببــر

رساند كه او ديگر جز به خدا نظـر            طالب را به جايي مي     خداوند سالكِ 
ا ندارد، چون خودش سوخته است و اين است معني آن كه فرمود خـودم ر            

عمـده آن   . شـود   مـي  ي قلب و جـان او       دهم و خدا سرمايه     ي او قرار مي     ديه
داري مــاه رمــضان تــصحيح كنــيم و راه  اســت كــه انتظــار خــود را از روزه

رسيدن به مقصد را نيز به كـار گيـريم و قلـب را همـواره در صـحنه داشـته                 
  :گفت. باشيم

 اي   پـرده  زنده معـشوق اسـت و عاشـق        اي  جمله معشوق اسـت و عاشـق پـرده        

 برسم و از طريـق آن حـضرت روزه          زمان  نبايد بپرسي چطور به امام    
محقـق  » تمنـا «و  » طلـب «با   اين كارها    ي  همه.  رؤيت شود  بگيرم كه موجب  

  . شود مي
سـت كـه اظهـار      اراهنمـاي م  ثمـالي     ي     فراز از آخر دعاي ابـوحمزه      اين

ِحبـب الـي لقائـك و احبـب لقـ...«: داريـد  مـي  ِْ ِْ ْ َ َ َ ِ َّ َ
ِ ِّ َائي واجعـل لـي فـي لقائــك َ ِ ِِ ْ َ َْ

َالراحه والفرج والكرامه ََ َ ْ َْ ََ ََ َ داشتني   خدايا لقاء و رؤيت خودت را برايم دوست        »ّ
 بدار و رؤيت خودت را براي من         خود محبوبت مرا   بگردان و تو نيز ملاقا    

  راحتي و گشايش و كرامت قرار دهي  زمينه

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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 تي حب اهل بي و عملي نظريمبان •
 ادب خيال، عقل و قلب •

 ينيعالم انسان د •

  و جادوگر در عالمطاني جنّ و شگاهيجا •

  آدميهدف حيات زمين •

 گونه كه بايد باشد زن، آن •

 ني دشدن يخطر ماد •

 يني دي باورهاافتني تي فعليچگونگ •

  هنر مردن •
  در قتلگاهني امام حسيراز شاد •

 تمدن زايي شيعه •

 تي اهل البي نورقتيحق •

 بصيرت و انتظار فرج •

 ي بعد هستنيتر ي ظهور باطنطيآخرالزمان؛ شرا •

  سلوك ذيل شخصيت امام خميني •


